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بعد از انسداد راه خشکی به وسیله عثمانی، اروپائیان برای رسیدن به شرق، راه دریایی را در پیش گرفتند با فراز و نشیبی طولانی، پرتغالی‌ها اولین اروپائیانی بودند که ضمن حضور در هندوستان، بعضی از جزایر ایرانی خلیج فارس را تصرف کردند. انگلیسی‌ها که به دلیل نداشتن نیروی دریایی کارآمد، توان مقابله با پرتغالی‌ها را در خود نمی‌دیدند به ناچار از طریق شبه جزیره اسکاندیناوی با ایجاد شرکت مسکوی در روسیه شروع به فعالیتهای گسترده در حوزه‌های اطراف به ویژه ایران کردند. 

اولین هیئت انگلیسی در دوره تهماسب اول به رهبری جین کین سون وارد دربار صفویه گشت. وی گرچه موافق به دریافت امتیازی نشد ولی مقدمات سفرهای بعدی توسط اطلاعات جمع‌آوری شده او به ایران فراهم شد. 

در دوره صفویه تمامی کوشش انگلیسی‌ها حول محور کسب منافع تجاری و تشدید اختلافات ایران و عثمانی دور می‌زد که پس از مرگ شاه عباس اول تا روی کار آمدن قاجارها این حضور روز به روز کمرنگ‌تر شد. 

در اوایل تأسیس سلسله قاجار انگلیسی‌ها انگیزه مضاعفی برای فعالیت در ایران پیدا کردند. سودای ناپلئون برای تسلط بر هندوستان دارای ثروت افسانه‌ای، مقامات انگلیسی کمپانی هند شرقی را وادار به تجدیدنظر در سیاستهای خود نمود. از این دوره مطالعات گسترده جامعه ایران در دستور کار قرار گرفت که جان مالکوم در شروع آن نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و بعدها مأموران دیگر انگلیسی آن را تکمیل کردند.

با حذف ناپلئون از صفحه تاریخ، دو قدرت روس و انگلیس غیرمستقیم حوزه نفوذ همدیگر را در شمال و جنوب ایران به رسمیت شناختند. از دوره اول شروع جنگهای روس و ایران تا پایان دوره پهلوی، انگلیسی‌ها نقش بالقوه و بالفعلی در ایران بازی کردند. مسئله هرات، دریافت امتیازات متعدد، مشروطه، قرارداد 1907، جنگ جهانی اول گوشه‌هایی از نمایش قدرت انگلیسی‌ها در ایران دوره قاجار بود. 

با پیروزی انقلاب روسیه و خروج نیروهای روسی، تنها قدرت موجود در ایران انگلیس بود که از این دوره تا 28 مرداد 1332 نقش پررنگ‌تری در صحنه سیاسی ـ اقتصادی ایران بازی کرد. انگليسي‌ها كه با استراتژی نظامی دقیق و تسلط بر امور سیاسی اداره کشورمان را بر طبق علائق خود رقم می‌زدند پس از جنگ جهاني اول روش استعماری جديدي مبني بر خروج نیروی نظامی و روی کار آوردن یک دولت وابسته ــ به ظاهر مستقل ــ سعی در حفظ و گسترش منافع خود در ایران کردند. آیرون‌ساید اجراکننده این برنامه در ایران بود که زمینه‌ساز تحولات بعدی همچون كودتاي سوم اسفند 1299 شد. از این دوره استراتژی فرهنگی انگلیسی‌ها برای یارگیری از لایه‌های مختلف جامعه ایرانی جهت حفظ منافع شدت یافت در نتیجه تشکلهای فعال وابسته به انگلیس شروع به جذب گسترده نخبگان سیاسی و فرهنگی کردند که تشدید نفوذ انگليسي‌ها را در ایران به دنبال داشت نقطه عطف این اقتدار انگلیسی‌ها را می‌توان در اشغال ایران در جنگ دوم جهانی و کودتای 28 مرداد 1332 مشاهده کرد. 

پس از انقلاب اسلامی انگلیسي‌ها در حوادث ایران همچون جنگ تحمیلی حزب بعث، ماجرای سلمان رشدی، خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی، قطعنامه‌های شورای امنیت ــ به ویژه تحریمها ــ و تصویب لوایح ضد حقوق بشری عليه ايران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش گسترده‌ای ایفا کردند.

نظر به این‌که پیشبرد منافع ملی ایران، به شناخت دقیق اقدامات کشورهای تأثیر‌گذار در صحنه سیاسی نیاز دارد و با توجه به این‌که مطالعه منابع مکتوب داده‌های قوی را به جامعه پژوهشی تزریق نمی‌کند تکیه بر اسناد و تحقیقات میدانی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. امیدواریم خروجي این همایش بخش كوچكي از خلأ موجود را پر كرده باشد.
اینجانب بر خود واجب می‌دانم از زحمات جناب آقای دکتر موسی حقانی مدیرعامل مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و ریاست این همایش تشکر کنم.

در راستای شکل‌گیری این همایش؛ 

ـ آقای رضا قریبی دبیر اجرایی همایش؛

ـ آقای فراستی معاون اجرایی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و همکارانشان در اداره آماده‌سازی كتاب؛

ـ آقای محمد عوادزاده ریاست اداره بین‌الملل مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و همکارانشان؛

که زحمات طاقت‌فرسایی متقبل شدند سپاسگزاری کنم. 

دکتر حسین احمدی 

  

  دبیر علمی همایش 

بررسی نقش انگلیس در شکل‌گیری کودتای 1299ش
 و روی کار آمدن رضاشاه 
(براساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا)
هادي آخوندي

در تاریخ تحولات ایران معاصر، شاهد دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم انگلیس در عرصه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و... در ایران می‌باشیم. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی قصد دارد نقش انگلیس در کودتای 1299ش و در پی آن روی کار آمدن دیکتاتوری رضاشاه را مورد بررسی قرار دهد. این در حالی است که کمبود چارچوب نظری برای تحلیل نقش و دخالتهای انگلیس در بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران احساس می‌شود. در این راستا، پژوهشگر ضمن شناسایی عوامل نقش‌آفرین در کودتا به شیوه‌ای خاص، آن را از منظر نظریه پیوستگی جیمز روزنا مورد بررسی قرار می‌دهد. بنابراین سؤال مطرح شده در این نوشتار این است که چه عوامل و متغیرهایی باعث شکل‌گیری کودتای 1299ش و روی کار آمدن رضاشاه گردید؟ فرضیه مطرح شده در اینجا بدین شرح است که در قالب نظریه پیوستگی جیمز روزنا، شکل‌گیری کودتا با استفاده از متغیر خارجی یعنی نظام بین‌الملل و منافع فزاینده انگلیس در ایران، و روی کار آمدن رضاشاه برگرفته از علل و متغیرهای داخلی چون (فرد، نقش، دیوانسالاری و جامعه) علاوه بر متغیرهای فوق، مورد بررسی قرار می‌گیرد. با بررسی دقیق متغیرهای داخلی و خارجی به خوبی میتوان نقش انگلیس در این تحولات را مورد شناسایی قرار داد و به دلایل اهمیت فراوان کودتای 1299ش و نقش رضا‌شاه در جهت پیشبرد اهداف انگليسي‌ها در ایران پی برد.
واژگان کلیدی: نظریه پیوستگی جیمز روزنا ـ فرد ـ نقش ـ دیوانسالاری ـ جامعه ـ نظام بین‌الملل 
انگلستان و ساختار میلیتاریستی در ایران دوره پهلوی اول
حسن آرایش

جلیل حبیب پاشا همدانی

سید رضا رحیمی عماد

میلیتاریسم نظامی است که در آن ارتش و سران نظامی در سیاست مداخله و در اخذ تصمیمات اعمال نفوذ می‌کنند. با فروپاشی سلسله قاجاریه نظامی روی کار آمد که بن مایه تشکیل آن ساختار نظامی بود. رضاخان که فردی قزاق بود با حمایت انگلستان کودتایی را شکل و قدرت را در دست گرفت و در نهایت در 1305ش به طور رسمی سلسله پهلوی را بنیان نهاد. وی پایه‌های قدرت خود را بر سه بخش ارتش، بوروکراسی و دربار بنا نهاد که دراین میان به ساختار ارتش توجه ویژه‌ای داشت. به تدریج نظامیان بر فرآیند تحولات این دوره تأثیر و فضای سیاسی متأثر از قدرت ارتش گردید. بر این اساس سؤال اصلی مقاله این است که انگلستان به عنوان یکی از حامیان شکل‌گیری سلسله پهلوی چه نقشی بر ساختار میلیتاریستی این دوره داشته است؟ فرضیه این مقاله این است که انگلستان بنا به شرایط بین‌المللی و خطر کمونیسم و منافع امنیتی خویش در خلیج فارس به تقویت نظام میلیتاریستی در ایران همت گماشت.

واژگان کلیدی: میلیتاریسم ـ ارتش ـ انگلستان ـ رضاشاه ـ کمونیسم ـ خلیج فارس.
ماهیت تشکیلات فراماسونری و نقش انگلستان در ایجاد آن
حسن آرایش

سید رضا رحیمی عماد

مجید خسروی زاده

شناخت هویت سازمان جهانی فراماسونری و دریافت چیستی آن بیش از یکصد سال است که توجه اندیشمندان و محققان را به خود جلب کرده و کاوشهای فراوانی را موجب شده است. نخستین رویاروییها با پدیده فراماسونری همزمان با آشنایی‌ با دیگر پدیده‌های تمدن غرب رخ داد. از آن‌جا که هویت بسیاری از پدیده‌های علنی غرب ناشناخته شده بود، فراماسونری هم که پدیده‌ای نیمه علنی و مخفی بود به درستی درک نشد. انگلیس در دوران مشروطه و پهلوی در ایران دارای نفوذ زیادی بوده است و برای گسترش سلطه خود از روشهای گوناگونی برای دستیابی به اهداف خود استفاده کرده است. یکی از روشهای استعماری انگلستان، استفاده از سازمانهای مخفی و نیمه علنی بوده است. بنابراین سؤال اصلی این پژوهش این است که ماهیت تشکیلات فراسونری در ایران چیست؟ و انگلستان چه نقشی در ایجاد و توسعه تشکیلات فراماسونری داشته است؟ 

واژگان کلیدی: فراماسونری ـ انگلستان ـ میرزا ملکم خان ـ مشروطه.

اقدامات بريتيش پتروليوم در درياي خزر
مرضيه آروم

دریای خزر میان کشورهای ایران، روسیه فدرال، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان قرار گرفته است. تقسیم بهره‌مندی کشورهای همسایه دریای خزر از منابع عظیم آبی و معدنی زیرزمینی آن، مهم‌ترين مسئله حل نشده رژیم حقوقی این دریاست. تعیین سهم هر کشور از این منابع استراتژیک و افزایش تولید نفت و گاز از آن، تأثیرگذاری این کشورها را در معادلات جهانی افزایش می‌دهد.
بازار معاملات بین‌المللی نفت یکی از شاهرگهای حیاتی اقتصاد دنیاست و در این میان، آمریکا به عنوان کشوری که پول رسمی‌اش ارز ثابت انجام این معاملات عظیم روزانه است. به اتکای چرخش پول نفت ـ دلار (Petro-Dollar Cash Flow) همچنان مهم‌ترين کشور تأثیرگذار در بیشتر عرصه‌های معادلات جهانی باقی خواهد ماند. ایران، در منطقه مورد نفوذش، همواره تهدیدکننده منافع آمریکاست؛ این کشور بارها اعلام کرده علاقه‌مند است نفت کشورش را با ارزی غیر از دلار معامله کند. محدود کردن ایران در دسترسی به منابع نفت و گاز دریای خزر و حمایت همه‌جانبه از رقبای این کشور در تولید هرچه بیشتر نفت و گاز از این دریا بدیهی‌ترین راه‌حل برای مقابله با منافع و نفوذ ایران در منطقه است. منافع آمریکا همواره با انگلیس مشترک بوده است. شرکتهای نفتی این دو کشور مأمور اجرای سیاستهای دول تابعه خود در ایجاد محدودیت هرچه بیشتر برای ایران در دریای خزر هستند.
شرکت انگلیسی B.P. فعالیت گسترده‌ای برای اکتشاف، استخراج و تولید نفت در کشورهای حاشیه دریای خزر آغاز کرده است. بیش از سه برابر شدن نرخ تولید و صادرات نفت در جمهوری آذربایجان در فواصل سالهای 2004 تا 2008 تنها نمونه‌ای از تأثیر این شرکت است. این شرکت در حال تکمیل برنامه‌های خود در کشورهای حاشیه دریای خزر تا سال 2020 و برنامه‌ریزی برای تثبیت و گسترش نفوذ خود تا سال 2030 است.

واژگان کلیدی: دریای خزر ـ رژیم حقوقی ـ نفت و گاز ـ Petro-Dollar ـ B.P.
مدارس و ميسيونرهاي انگليسي در ايران
فاطمه آقاخاني

‌مملكت‌ ايران در ‌جريان تعامل با غرب، به ‌سكونتگاه موقت ‌يا ‌دائمي ‌بسياري از ‌خارجيان مبدل ‌گرديد. آنها ‌براي پرورش و ‌تعليم كودكانشان ‌ناگزير به ‌فضاي ‌آموزشي مناسب بودند. ‌بنابراين دول ‌بيگانه همچون ‌انگليس به ‌تأسيس مؤسسات ‌آموزشي در ‌اقصي نقاط ‌ايران اهتمام ‌ورزيدند تا فرزندانشان با شيوه‌اي ‌كاملاً مدرن، مباحث ‌علمي و ‌عملي را ‌درك ‌نمايند. با توجه به سطح ‌كيفي مطلوب اين‌گونه مدارس، ‌اكثر ‌ايرانيان ‌ترغيب شدند تا فرزندان خود را ‌براي آموزش به ‌چنين محيطهايي بسپارند. ‌بنابراين ‌تأسيس ‌اين مدارس با هر ‌نيتي ‌كه از جانب ‌غربيان صورت گرفته بود،  بي‌شك در وهلة نخست ‌تأثير ‌بسزايي در ‌فضاي پوسيدة ‌سيستم ‌آموزشي ‌كشور گذاشت و ‌پيامدهاي ‌مطلوبي به بار آورد؛ به گونه‌اي ‌كه به ‌پيشرفت و توسعة ‌كشور ‌انجاميد. 

 نقش انگليسي‌ها در انعقاد عهدنامه گلستان1
دكتر جعفر آقازاده

مطامع روسها در قفقاز و دست‌اندازی به آن و تقابل این امر با سیاست قاجارها و نخبگان ایرانی برای احیای مرزهای تاریخی ایران در این منطقه سبب‌ساز آغاز دوره اول جنگهای ایران و روس گردید. این نبردها با ضعف دیپلماتیک و نظامی ایران منجر به عهدنامه گلستان و جدایی‌بخشی از سرزمین ایران از آن گردید.
معاهده گلستان را بیشتر از آنکه بتوان یک عهدنامه دانست، باید «قرارداد متارکه » نامید. در جریان مذاکرات آن «رتیشچوف» نماینده و سردار روسی منعقدکننده قرارداد و سرگور اوزلی، وزیرمختار انگلیس که واسطه صلح بود، برای پایان دادن به این نبردها و فراهم آوردن شرایط مذاکره، متعهد شدند که تزار قسمتهایی از مناطقی را که بر اساس گلستان از ایران جدا شده را دوباره مسترد خواهد داشت. بر این اساس بود که در فاصله 13 ساله از انعقاد عهدنامه گلستان تا شروع دور دوم جنگها با روسیه در سال 1241ق تمام تلاش دربار تهران و تبریز، مذاکره با روسها برای بازگرداندن تمام یا قسمتی از مناطق متصرفی بود.
در این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ تاریخی به تبیین مواضع انگليسي‌های حاضر در ایران در مراحل پایانی دوره اول جنگهای ایران ـ روسیه و به دنبال آن نقش سرگور اوزلی در انعقاد عهدنامه گلستان خواهیم پرداخت.
نقش انگلیس در سركوبي عشاير توسط رضاخان 
زهره ابراهیمی

ایلات همواره در درون خود، چه به تحريك حكومت مركزي، چه به تحریک کشورهای غرب مانند انگلستان، درگير نبرد براي كسب قدرت بوده​اند. همچنين هر ايلي، خواه به طور طبيعي و خواه به تحريك قدرتهای دیگر، با ساير ايلات درگيريهايي داشته است. علاوه بر اين، هر ايلي بنابه دلايل گوناگون، ازجمله مقاومت در برابر درخواست مالياتهاي سنگين و يا ساير اخاذيها و اقدامات ستمگرانه، با حكومتهاي مركزي مبارزاتي داشته است. در دوره حكومت رضاشاه نيز همه انواع حوادث فوق، البته با شدت بيشتري به وقوع پيوسته‏اند.
سؤالي كه اين مقاله درصدد است بدان پاسخ بگويد اين است كه: چرا مبارزات ميان عشاير و رضاشاه با ساير مبارزاتي كه ميان عشاير و سلسله‏هاي حاكم پيشين به وقوع پيوسته‏اند، ماهيتي يكسان دارند؟ فرضيه نوشته حاضر اين است كه چون حكومت رضاشاه ماهيتاً با حكومتهاي قبل از خود متفاوت بوده است بنابراين، سياستهاي او در مورد عشاير با سياست​هاي عشايري حاكمان پيشين به لحاظ ماهيت متفاوت بوده و در نتيجه دخالت انگلستان به عنوان قدرت مهم در آن برهة زمانی این مبارزات را دامن می​زد.
واژگان کلیدی: سیاست عشایری ـ تخت قاپو ـ عشایر جنوب ـ استعمار ـ امتیازات
مشروطۀ ایران؛ قربانی رقابت انگلیس و روسیه
(بررسی سیاستهای دولت بریتانیا، از دوران پیشامشروطه تا پایان جنگ جهانی اول، در برابر مشروطیّت)

محمّدتقی ابراهیمی خوجین

مشروطیّت در ایران، حاصل تکاپوی صدسالۀ نخبگان آزادیخواه و استقلال‌طلب ایران از روزگار سیاه شکستهای تلخ ایران از روسها بوده است. این جنبش فراگیر ضد استبدادی، در پاره‌ای موارد، به دلیل حمایت سفارت انگلستان از آن، متهم به آلودگی و همسویی با سیاستهای دولت استعمارگر امپراتوری بریتانیا، ابرقدرت آن زمان است. از سوی دگر، برخی بر این باورند که دولت انگلستان، به دلیل گرایشهای لیبرالیستی و آزادیخواهانه در صدد حمایت از مشروطیّت بر آمده است.
این پژوهش بر آنست که به آزمون و اثبات فرضیّه‌ای بپردازد که اظهار می‌دارد: «سیاستهای دولت انگلستان و تغییر رویکرد آن در قبال رویدادهای پیشروانه و مترقّی ایران یعنی مشروطه، ناشی از محاسبات راهبردی منطقه‌ای و بین‌المللی دولت امپراتوری بریتانیا و تاکتیکی برای کم و محدود کردن قدرتِ دستِ امتیازگیرِ دولت روسیۀ تزاری از ایران و رفع تهدید منافع انگلستانِ مستقر در منطقه، از جانب همسایۀ شمالی ایران بوده است».
با پردازش به این موضوع و اثبات این فرضیّه، رفتارهای متفاوت دولت یادشده از تلاش برای گسست از روسیّه و حمایت از مشروطه و راه دادن مشروطه‌خواهان برای تحصّن در محلّ سفارتخانه‌اش تا عقد قرارداد 1907م و تقسيم ايران به سه منطقۀ زير نفوذ بريتانيا، روسيه و بي‌طرف، قابل درک و تحلیل است. 

برای رسیدن بدین منظور، این جُستار در آغاز، ضمن بررسیِ شرایط بین‌المللی عصر مشروطیّت، به زمینه‌های فکری و شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران در بستر جامعه‌شناسی سیاسی ایران ناظر است، تا از این رهگذر، با موشکافی اسناد و مدارک (شامل گزارش‌ها، مكاتبات و مراسلات متقابل مقامات ايراني و سفارت بريتانيا در تهران، و نیز گزارش‌ها و تحليل‌هاي كنسولگريهاي بريتانيا از سراسر ايران در کنار گزارشهاي سياسي، اجتماعي، امنيّتي و ديپلماتيك سفارت با دولت متبوع)، به کالبدشکافی وقايع و همچنین شناخت سياستها و نقشه‌هاي بيگانگان به‌خصوص بريتانيا در برخورد با تحوّلات سیاسی ايران و انقلاب مشروطیّت بپردازد تا دلایل، نشانه‌ها و عوارض نگرش و رویکرد سلبی لندن نسبت به سیاست مسکو در تهران، آشکار گردد.

مفروضۀ این گفتار، مشروطیّت را به عنوان یک جنبش ضد استبدادی، ضرورت تاریخی با پشتوانۀ یک سده‌ای و نیز خواست عمومی اکثریت نخبگان ایران، اعم از نخبگان با رویکرد ملی‌گرایانه و آزادیخواهانه همانند دولتمردان اصلاح‌طلب قاجاری و نویسندگان عصر پیشامشروطه و مشروطه، و یا نخبگان با گرایشهای مذهبی چون علمای نجف و تهران، می‌انگارد.

واژگان كليدي: مشروطه ـ  انقلاب مشروطیّت ـ بریتانیا ـ سفارت انگلستان ـ روسیّه
توطئه، تطمیع و تهدید؛ سیاست انگلستان در ماجرای محاصره هرات
مهدي ابوالحسني ترقي

لشکرکشی ایرانیان در زمان محمدشاه قاجار و محاصره هرات، در ادامه سیاست انتظام بخشی و برقراری امنیت در صفحات شرق و شمال شرق ایران بود. روسیه منافع فراوان سیاسی ـ تجاری از این رهگذر به دست می‌آورد ولی به گواهی اسناد و مدارک، این اقدام ایران از ابتدا به تشویق و راهنمایی روسها نبود گرچه پس از شروع آن با ایران همراهی کرده، یاری رسانیدند. تلاش مأموران و جاسوسان مخفی انگلستان موجب ناکامی محمدشاه و سرانجام طولانی‏شدن محاصره هرات گردید و لشکرکشی انگليسي‌ها به جنوب ایران و تصرف خارک،‌شاه را از ادامه محاصره باز داشت. این اقدام دولت انگلیس برخلاف عهدنامه‏هایی بود که پیش از آن با دولت ایران بسته بود و به نظر مأموران این دولت، نقض عهد و پیمان سیاسی و تجاری  با ایران بود. ناکامی ایران در تصرف هرات و تثبیت حاکمیت خود بر این بخش از قلمرو خود، از علل اصلی تداوم توطئه‏های انگلستان در شرق ایران و سرانجام جدایی افغانستان از خاک اصلی خود در زمان ناصری بود.

این مقاله به زمینه‏ها و روند شکل‏گیری جریانات منتهی به محاصره هرات و نقش انگلستان در این حوادث و سرانجام جدایی این بخش از خاک ایران می‌پردازد.
واژگان کلیدی: انگلستان ـ هرات ـ محمدشاه ـ حاجی میرزا آقاسی
واکاوي نهضت تنگستان در رويارويي با استعمار انگليس

زينب احمدوند

تاريخ يك صد سال اخير كشور ايران، يكي از مهم‌ترين دورانها در تاريخ اين كشور مي‌باشد. بروز يك انقلاب بزرگ چون مشروطه و تغيير سرنوشت سياسي كشور ايران پس از هزاران سال نظام استبدادي و شاهنشاهي به نوبه خود يک انقطاع سياسي از بدنه تاريخي اين کشور بود. به دنبال آن وقايع جنگ جهاني اول تا کودتاي نظامي 1299ش همه و همه نقش چشمگيري در سرنوشت سياسي و اجتماعي ملت ايران در اين زمان داشته است.
در اين ميان اين وقايع و اثرات مخرب آن بر جامعه و بدنه اجتماعي بيشترين فشار را وارد آورد. قحطي، فقر، بحران اقتصادي، عدم امنيت اجتماعي و مختل شدن اوضاع کشاورزي و تجاري کشور ضربه جبران‌ناپذيري بر جامعه ايراني  وارد نمود. در کنار اين وقايع اگر عوامل خارجي چون فشارهاي بين‌المللي و تجاوز کشورهاي بيگانه و استعمارگر چون انگليس و روسيه را نيز بر آن بيفزاييم، به‌واقع از کشور ايران جز نام چيزي باقي نمانده بود.
يکي از دستاوردهاي مهم اين دوران بيداري مردم ايران و شکل‌گيري قيامهاي مردمي در پاسخگويي به اوضاع بي‌سر و سامان آن زمان و رويارويي با متجاوزگران خارجي بود که قيام جنوب يا تنگستانيها به رهبري رئيس‌علي دلواري با حمايت روحانيت ديني ازجمله اين قيامها است.
اين نهضت به پشتوانه مردمي و بدون هيچ‌گونه حمايت خارجي و داخلي توانست مدتي هرچند کوتاه در برابر بزرگ‌ترين قدرت استعمارگر دنياي آن روز (انگليس) مقاومت کند و به افسانه شکست‌ناپذيري استعمار انگليس در نگاه مردم ايران پايان دهد. استعمار انگليس پس از اين خيزشهاي مردمي و ناکارآمدي قراردادهاي 1907م و 1915م در تقسيم ايران و دستيابي به منطقه جنوب ايران بودکه در مراحل بعدي اقدام به بستن قرارداد 1919م و کودتاي 1299ش براي بسط سيطره خود بر کشور ما نمود تا بتواند با تشکيل دولتي طرفدار سياستهاي خود در مقابل بيداري ملت ايران بايستد.
واژگان کليدي: استعمار انگلستان ـ قرارداد 1907م ـ قرارداد 1915م ـ نهضت تنگستان ـ جنگ جهاني اول

بررسي نقش انگليسي‌ها در تحولات سیاسی تالش شمالی و جنوبی
(1920-1918م)
دکترحسين احمدي

انگليسي‌ها برای مهار انقلاب کبیر روسیه نیروهای نظامی خود را به فرماندهی ژنرال دنسترویل از بغداد روانه قزوین کردند. دنسترویل در ایام توقف در قزوین با جمع‌آوری نیروهای روسی ضد انقلاب مستقر در ایران سعی کرد خود را از طریق انزلی به بادکوبه برساند اما چون موفق به جلب حمایت میرزاکوچک جنگلی نشد با شکست نیروهای جنگلی ــ که رهبری آنها فردی به نام حسن‌خان آلیانی از تالشان اطراف فومن به عهده داشت ــ نیروهای خود را به انزلی رساند اما چون کشتیهای روسی مستقر در انزلی مصادره شده بود نتوانست از طریق دریا قدم به بادکوبه بگذارد. 

در ایام توقف در انزلی دنسترویل مذاکراتی را با سردار مقتدر تالش حاکم ولایات خمسه توالش داشت. سردار مقتدر یک هفته ميزبان دنسترويل و نیروهای انگلیسی در پونل بود. او راه کنار گذر ساحلی را برای رفتن به تالش شمالی را پیشنهاد کرد که به دلیل باتلاقی بودن امکان تردد ماشینهای انگلیسی ممکن نبود. 

در تالش شمالی سه گروه برای به دست گرفتن قدرت در جنگ بودند. نیروهای بلشویک، روسهای سفید و طرفداران کشور تازه تأسیس آذربایجان قفقاز. هنگامي كه انگليسي‌ها وارد تالش شمالی شدند روسهای سفید با شکست‌ دادن مدعیان دیگر بر این منطقه تسلط پیدا کرده بودند اما  انگليسي‌ها با حمایت از قوای حسین رمضان‌اُف به نفع حکومت جدید آذربایجان قفقاز در تالش شمالی اقدام کردند. 

اين مقاله با بهره‌گيري از اسناد موجود در آرشيوهاي ايران و تحقيق ميداني قصد تبيين موضوع نقش انگليسي‌ها در تحولات سياسي تالش شمالي و جنوبي در فاصله سالهاي مورد بحث را دارد.

واژگان کلیدی: تالش شمالی ـ تالش جنوبی ـ لنکران ـ سردار مقتدر ـ دنسترویل

 روابط خارجی ايران و انگليس در دوره جمهوری اسلامی ایران
 (از آغاز تاکنون)
فخری‌سادات احمدی

روابط ایران و انگلیس از آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران  تاکنون با  فراز و فرودهایی بسیاری داشته‌اند. در این مقاله به دنبال این پاسخ سؤال هستیم که که گفتمان‌های مسلط در جمهوری اسلامی ایران در سی وپنج سال اخیر در ارتباط با انگلستان  چه تأثیری را بر رشد و وافول این روابط به جای گذاشته است؟در ابتدا با بررسی پیشینه‌ای از روابط ایران و انگلستان پرداخته و سپس به شناسایی گفتمانهای مسلط در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و سپس در گام بعد ویژگیهای گفتارهای دولت انگلستان در ارتباط با دولت ایران را شناسایی می‌نمایم. روش ما در این مقاله تحلیل گفتمان است.
واژگان كليدي: دولت ـ گفتمان ـ ایران ـ انگلیس ـ اتحادیه اروپا

انگلیس و سودای تسلط بر ذخایر و اراضی جنوب
(با تکیه بر اسناد قراردادهای 1905،1908،1909)
دکتر نعمت احمدی

ژامک ماشاءالهی ـ هدی موسوی 

ارتباط انگلیس با خوانین بختیاری در خصوص نفت به لحاظ اجتماعی و سیاسی ایل بختیاری از اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیق در این مقوله، زمینه لازم را جهت بررسی دگرگونیهای مهم در ایل بختیاری از ابتدای قرن بیستم به بعد به درستی روشن می‌نماید.

کشف و استخراج نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب یکی از محورهای اساسی جهت توسعه روابط با خوانهای بختیاری برای انگلیس از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. ناگفته روشن است که؛ ناآگاهی، سطح نازل معلومات و عدم توجه به منافع درازمدت فرامنطقه‌ای شرایطی را رقم می‌زند تا سران قبایل منافع این سرزمین را به سادگی در اختیار بیگانگان قرار دهند. اتحاد هرچه بیشتر سران بختیاریها و انگلیس منجر به انعقاد قراردادهایی «1905، 1908، 1909» می‌شود که تأثیر بسزایی بر آینده اکتشاف نفت در جنوب سرزمین کهنمان دارد، قراردادهای مذکور پیشرو اهداف دارسی در ایران بوده است.

اما دیری نپایید که انعقاد قرارداد میان طرفین، اختلاف و حتی نارضایتی‌های شدید ایجاد نمود. این اختلافات بر سر سه مسئله متمرکز بود؛ فروش اراضی، تأمین امنیت و حفاظت بختیاریها از میادین نفتی و سهامی که خوانین در سندیکای نفت داشتند تا مدتها کانون اختلاف میان خوانین و شرکت بود.

این پژوهش در نظر دارد؛ تا با بهره‌گیری از اسناد تاریخی در بررسی و اثبات دسیسه‌های استعمارگران در ایران، از آغاز کشف و استخراج نفت از منظری نو بپردازد. مدارک فوق قراردادهای منعقد شده میان انگلیس با سران قبایل در سالهای 1905، 1908 و 1909 می‌باشد. اسناد مذکور به مواردی دلالت دارد که آن دوران به عنوان امتیاز تلقی می‌شدند و داشتن آنها موجب برتریهایی برای صاحبانشان بود. 
واژگان کلیدي: انگلیس ـ نفت ـ خوانین بختیاری ـ استعمار ـ قرارداد... 
نقش انگلیس در معاهدات گلستان، ترکمانچای و آخال 

مهدي احمدي اختيار

در شکست قاجارها از روسیه و تحمیل معاهدات گلستان، ترکمانچای و آخال بر ایران علل و عوامل متعددی دخیل بودند، که از آن جمله می‌توان به ناکارآمدی رهبران سیاسی، خیانت و جاه‌طلبیهای برخی رجال و شاهزادگان قاجاری، ضعف بنیة مالی و انسانی، انحطاط و عقب‌ماندگی قشون قبیله‌ای ایران و دسیسه و کارشکنی قدرتهای استعماری اشاره نمود. بدون شک سیاستهای استعماری انگلیس نقش مهمی در تحمیل معاهدات گلستان، ترکمانچای و آخال بر ایران داشت. هرچند نمی‌توان دسیسه‌های انگلستان را  عامل اصلی شعله‌ور شدن جنگهای ایران و روس دانست، اما در تشدید و طولانی شدن آن و شکست ایران از روسیه نقش مهمی ایفا کرد.             

انگلستان تنها قدرتی بود که از جنگهای ایران و روس، و ضعیف و گرفتار شدن هر دو طرف جنگ نفع می‌برد، چرا که از نظر آنها نه‌تنها روسیه، بلکه یک ایران قوی هم برای مستعمرة حیاتی این کشور یعنی هند، تهدید تلقی می‌شد. پس باید هر دو کشور درگیر یک جنگ طولانی و فرسایشی می‌شدند. با این حال در رقابتهای استعماری بین سه کشور انگلیس، روسیه و فرانسه در اوایل قرن نوزدهم، و دسته‌بندیها و دشمنیهای حاصل از آن، انگلیسيها در مقاطعی در کنار روسها قرار گرفتند تا با کمک نظامی این کشور بتوانند بر مهم‌ترين تهدید خود یعنی ناپلئون غلبه کنند. از سویی از نظر انگليسي‌ها روسیه فقط تا حد معینی که برای هند خطری نداشته باشد می‌توانست در خاک ایران پیشروی نماید. به همین جهت هم در موقع مقتضی وارد عمل شده و زمینة انعقاد معاهدات مزبور را فراهم می‌ساختند.                                                                                                                                               
واژگان کلیدی: ایران ـ روسیه ـ انگلستان ـ قاجار ـ معاهده ـ گلستان ـ ترکمانچای ـ آخال 
استعمار انگلستان و امتياز دارسي

مهدي احمدي اختيار

زينب جلاليان

يكي از مهم‌ترين امتيازاتي كه در ابتداي قرن بيستم دولت انگليس از قاجارها اخذ نمود، امتياز نفت دارسي بود. امتياز دارسي در دوران پادشاهي مظفرالدينشاه قاجار توسط صدراعظم ايران يعني امين‌السلطان واگذار شد. در واقع با اين امتياز ارزشمندترين منبع ثروت ايران در قرن بيستم در اختيار انگلستان قرار گرفت. با كشف و بهره‌برداري از نفت ايران، سياستها و برنامه‌هاي دولت استعماري انگليس در قبال كشور ما تحت‌الشعاع اين ماده استراتژيك تغيير كرد. اگر تا قبل از كشف نفت انگليسي‌ها به ايران بيشتر به عنوان سپر دفاعي هند نگاه مي‌كردند؛ اما بعد از كشف نفت، ايران اهميت بيشتري براي انگلستان پيدا كرد. تا جايي كه مي‌توان گفت نفت ايران در روابط و معادلات سياسي ـ اقتصادي دو كشور در دهه‌هاي بعدي عامل تعيين‌كننده به شمار مي‌رفت.

واژگان كليدي: امتياز ـ نفت ـ دارسي ـ قاجار ـ انگلستان.

 نقش  انگلستان در شکل‌گیری فراماسونری در ایران
راضیه احمدی

از سالیان دور دول قدرتمند برای نیل به اهدافشان در غارت وتاراج سایر کشورها از ابزارهای گوناگون بهره می‌گرفتند. فراماسونری یکی از این ابزارها بود که خدمات قابل توجه در نقاط مختلف جهان ازجمله ایران نمود از مهم‌ترین اهداف فراماسونری در ایران حذف دین از جامعة ایرانی با رویکردهای پیدا وپنهان بوده است.

این مقاله به بررسی کارها و تکاپوهای فراماسونری از بدو ورود ایران یعنی از زمان ورود برادران اوزلی و تشکیل انجمنهای لاین، روتاری  و برادری تا پایان حکومت پهلوی می‌پردازد و نشان خواهد داد این سازمان  چگونه توانسته است انگلستان را در رسیدن به اهدافش یاری دهد بدون اینکه فعالیت آشکاری داشته باشد. 

واژگان کلیدي: فراماسونری ـ روتاری ـ لاین
بینش استعماری؛ روابط ایرانی ـ انگلیسی
 (مطالعه موردی دوران پس از انقلاب اسلامی)

حمید احمدی نژاد

اگرچه به گواهی اسناد تاریخی شروع روابط  بین ایران و انگلیس از دوره حکومت ایلخانان بر ایران بوده است اما آغاز روابط دیپلماتیک و اوج روابط رسمی میان این دو کشور از دوره ‌شاه عباس صفوی شکل گرفت. از آن زمان به بعد روابط میان دو کشور روند یکسانی نداشته و با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است به گونه‌ای که دامنه این روابط گاهی به بالاترین سطح مراودات سیاسی و اقتصادی و گاهی به پایین‌ترین سطح خود یعنی تعطیلی سفارت انگلیس در ایران می‌انجامید.
در این میان روابط میان دو کشور با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 به دلیل قطع منافع استعماری انگلیس در ایران، با اقدام دولت این کشور در بستن سفارت خود در تهران قطع شد که این روند به مدت یک دهه ادامه داشت اما به محض برقراری روابط، مجدداً مخالفت انگلیس با حکم امام خمینی(ره) مبنی بر ارتداد سلمان رشدی روابط سیاسی میان دو کشور قطع شد. بنابراین به جرأت می‌توان روابط میان دو کشور از مقطع زمانی پس از انقلاب اسلامی را مصداق روابط مملو از فراز و فرودها دانست، روابطی که می‌توان آن را روابط سرد، خصمانه و پرتنش نامید. با نگاهی گذرا بر سیاستها و اقدامات انگلیس در این دوران به خوبی می‌توان دید که سیر نزولی این روابط همراه پس از اقدامی مداخله‌جویانه و استعماری انگلیس علیه ایران صورت گرفته است. بر این اساس سؤال اصلی این مقاله آن است که؛ دلیل اصلی روابط سینوسی پرتنش، پیچیده و خصمانه میان ایران و انگلیس در دوران پس از انقلاب اسلامی چیست؟ در پاسخ فرضیه ما بر این اساس قرار دارد که ریشه اصلی این نوع روابط را باید در رفتار و عملکرد دولتهای انگلیس مبنی بر نگاه استعماری و مداخله‌جویانه در سه دهه پس از انقلاب در ایران جستجو کرد.
واژگان کلیدی: ایران ـ انگلیس ـ انقلاب اسلامی
 سیمای جامعه ایران عصر مظفری از منظر وزیرمختار انگلستان سر آرتور ‌هاردینگ
علی اخضری

آرمان فروهی

عادل شعبانی مقدم

ایران در سالهای حاکمیّت مظفرالدین‌شاه علاوه بر تنشها و کشمکشهایی که از سوی دو قدرت روس و انگلیس حکم فرما بود، از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیار متشنجی نیز برخوردار بود. در این مقال ما برآنیم این احوال را از نظر سفیر انگلیس مورد بررسی قرار دهیم.
سر آرتور‌ هاردینگ در فاصله سال‌های 1901تا 1905م، وزیرمختار بریتانیا در تهران بود. وی از دیپلماتهای باتجربه در دستگاه دیپلماسی بریتانیای کبیر به شمار می‌رفت.‌ هاردینگ در زمان حضور در ایران از نزدیک شاهد رقابتهای استعماری روسیه و انگلستان بر سر تصاحب امتیازهای بیشتر بود. وی حاصل مشاهدات خود در خصوص ایران در این برهه زمانی حساس را در کتابی تحت عنوان خاطرات سیاسی به رشته تحریر درآورده است.

اهمیت خاطرات وی از این حیث است که در آن، نقش فساد مظفرالدین‌شاه و درباریانش به دلیل از دست رفتن ثروتهای کشور به نحو مطلوب نگارش یافته و‌شاه ایران در نظر او چیزی نیست جز ساقه‌ای شکسته‌ای که آماده است در مقابل هر بادی بلرزد و برای گرفتن رشوه بیشتر در مقابل هر دولت خارجی سر خم کند.
وضع نابسامان مالی و سیاسی، عادات وخصوصیات اخلاقی ـ اجتماعی مردم و رجال سیاسی، وضع وخیم ارتش وگمرکات، اوضاع دینی و فرقه‌ای و اعتقادات مذهبی ایران در این دوران و مسائل دیگر از این دست و نقد و بررسی دیدگاه سر آرتور‌هاردینگ در باب تحولات جامعه و دربار ایران عصر مظفری، ازجمله مواردی است که اساس این نوشتار را شامل می‌شود. بدین منظور از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای به موضوع پرداخته می‌شود. 

واژگان کلیدي: انگلستان ـ سر آرتور‌هاردینگ ـ ایران ـ مظفرالدین‌شاه ـ دربار
نقش انگلیس در امتیاز رویتر
طیبه ادریسی

انگلیس پس از موفقیت بزرگی که در عقد معاهده پاریس به دست آورد، در صدد حفظ منافع حاصله از آن در جهت تحکیم نفوذ و بسط سیاست استعماری خود برآمد. بدین منظور از زمان سلطنت ناصرالدین شاه مرتباً این سیاست را تعقیب کرد. انگلیس در نتیجه امتیاز مهم رویتر را به دست آورد. که با واکنش شدید ملت ایران و کشورهای رقیب به خصوص روسیه مواجه شد.

این مقاله به نقش انگلیس در شکل‌گیری امتیاز رویتر می‌پردازد. این نقش را می‌توان به دو دسته کلی سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد. در زمینه سیاسی کسب برتری در مقابل رقبای اروپایی مثل روسیه و فرانسه، و در زمینه اقتصادی تأمین مواد خام معدنی، کشاورزی و همچنین سود ناشی از تجارت از جمله این انگیزه‌ها می‌باشد.

واژگان کلیدي: انگلیس ـ امتیاز رویتر ـ رقابتهای استعماری ـ تجارت
 بازشناسي موضعگيري نهاد مرجعيت در هجوم انگليس به عراق
(1914-1918م)

محمد الشيخ هادي الأسدي

حدود يك قرن از وقوع جنگ جهاني اول در 1914م و اشغال عراق توسط انگليسي‌ها و پيدايي جنبش مقاومت اسلامي و ملي عراق در برابر اين تجاوز آشكار و اشغالگري مي‌گذرد. به‌رغم گذشت زمان قابل ملاحظه و نگارش كتابهاي مختلف و مقالات گوناگون درباره آنچه در آن برهه به وقوع پيوست اما همچنان نكات مبهم و نامكشوفي در ارتباط با اين موضوع فراروي ما قرار داد. در نوشتار حاضر سؤالات جدي به منظور جست‌وجو و يافتن پاسخهاي آن در چم و خم تاريخ سياسي معاصر مطرح مي‌گردد.

1. چرا با وجود آن كه شيعيان عراق به روزگار حاكميت عثماني با وجود آن كه مورد ظلم و ستم آشكار، تبعيض و بي‌عدالتي و در معرض برخوردهاي مشمئزكننده طايفي‌گري قرار داشتند در صدور احكام و فتاواي جهاديه و بسيج مردم و حركت به سوي جبهه‌هاي نبرد با انگليسي‌ها كمترين ترديدي به خود راه ندادند. جنبش علماي شيعه در خلال جنگ جهاني اول از چه امتيازها و ويژگيهاي منحصربه‌فرد و برجسته‌اي برخوردار است كه آن را در تاريخ ماندگار كرد

2. جنبش جهاد باعث پيدايي وضعيت نويني در نهاد مرجعيت و حوزه علميه و سلوك و منش عالمان گرديد. اين تغييرات محسوس در انديشه سياسي مجتهدان و فقها را به خوبي نظاره‌گر هستيم اما چه عواملي اسباب اين دگرگوني را مهيا كرد و ماحصل و رهاورد اين رويكرد چه بود.

3. پيشنهادها، طرحها و راهكارهاي سياسي مرجعيت ديني و حوزه علميه در عراق در ارتباط با نظام حكومتداري در اين كشور چيست. نحوه تعامل نهاد مرجعيت با دولتهاي بركشيده در سايه اشغالگري و قيمومت بريتانيا چه تأثيري بر آينده عراق نهاد؟

4. نحوه برخورد كارگزاران دستگاه ديپلماسي بريتانيا پس از جنبش جهاد با مرجعيت ديني و حوزه علميه در عراق كه به گونه‌اي ديناميزم و قوه محركه مردم و جهت‌دهنده و خط‌دهنده آنان به شمار مي‌آمد چه بود. آيا شيعيان به دلخواه و ميل خود از حكومت و دولتها در برهه اشغال آن و قيمومت فاصله گرفتند يا اينكه سياستگزاران انگليسي به منظور تحكيم، ترويج و تعميق رويكردهاي طايفه‌اي و انتقامجويي از ايستادگي شيعيان در برابر آنها، مبادرت به راندن آنان و دور كردنشان از حاكميت نمودند؟ 

توجه داشته باشيم كه ساختار سياسي عراق منحصربه‌فرد است و نظام سياسي اين كشور هيچ‌گاه پايدار نبوده است. عراق رژيم پادشاهي را تجربه كرد اما دوام نيافت. نظام حكومتداري به سبك و سياق جمهوري را نيز آزمود ليك بي‌ثمر بود. نوعي توافق نانوشته سالهاي متمادي براي دور كردن شيعيان از سياست و حكومت همواره مورد توجه بوده است كه اين امر وضعيت نويني را پديدار ساخته است كه لازم است موشكافانه تحليل گردد.

واژگان كليدي: انگليسي‌ها ـ عراق ـ شيعيان

معرفی سفرنامه‌نویسان و مستشرقین انگلیسی و آشنایی با نگاه آنان نسبت به جامعه ایران
ماريا اسرافيليان

دولت انگلیس در راستای سیاست استعماری و نفوذ به جوامع شرقی در پی آن بود تا از جهل و ناتوانی و سودجویی برخی از مقامات ایرانی استفاده و گروهی را با رشوه فریب دهد و منابع ایران و ملت آن را غارت کند. انگليسي‌های استعمارگر عملاً خطر بلشویسم روسیه را بزرگ جلوه می‌دادند تا بتوانند در مسیر خطر القایی به تحکیم حضور خود در ایران بپردازند به طوری که برخی از نویسندگان انگلیسی در منابع خود شعار تفرقه بینداز و حکومت کن را به عینی‌ترین وجهی به عمل رساندند. 
این تحقیق سعی بر آن دارد تا با معرفی سفرنامه‌نویسان و مستشرقین انگلیسی که با عنوانهای متفاوت ازجمله وزیرمختار، کنسول، ژنرال، سفیر و ... که در دوره معاصر از سال 1800م ـ 2012م به ایران آمدند به سؤالاتی نظیر اینکه چرا سفرنامه‌نویسان مزبور به ایران آمدند؟ در چه دوره‌ای از تاریخ معاصر به ایران آمدند؟ نقش و سمت آنان در ایران چه بود؟ هدف از نوشتن خاطرات و سفرنامه‌هایشان چه بود؟ و بیشتر به چه وجهی از جامعه ایران پرداختند؟ و به طور کلی نگاه آنان نسبت به جامعه ایرانی چه بود؟ پاسخ دهد.

نقطه قابل ذکر در سفرنامه‌ها این است که انعکاس اوضاع و تصویر جوامع در سفرنامه‌ها بر اساس قاعده و قانون خاصی مبتنی نیست و بیشتر تابع ذوق و سلیقه نویسنده است، بنابراین تصویرهایی که از جامعه ایرانی در آثار نویسندگان انگلیسی انعکاس یافته در بسیاری از موارد بسیار متفاوت است، چون برخی از سفرنامه‌نویسان مانند لیدی شیل با ذهنیت غلط و غرض‌ورزی تصویر نادرستی از جامعه ایران در سفرنامه خود انعکاس داده‌اند و برخی مانند پارسونز به علت ضد و نقیض بودن مطالب کتاب خود و اظهارنظر‌های چندپهلو به بدگمانی ایرانیها نسبت به انگليسي‌ها افزود اما تعداد معدودی ازجمله براون، جکسون و راولینسون که شخصیتهای جهانی می‌باشند مسلماً به اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دنیای آن روز به خصوص اروپا آگاهی داشته‌اند، دیدگاه آنان نسبت به جامعه ایران تا حدودی واقع‌بینانه بود.                                                                                                                              

در پایان باید متذکر شوم که مطالعه و روش تحقیق در این مقاله بر اساس روش کتابخانه‌ای می‌باشد.            

واژگان کلیدي: شرق‌گرایی ـ معاصر ـ انگليسي‌ها ـ سفرنامه‌ها ـ ایران             

مسئولیت علما و امراء ایران و اسلام در برابر انگلیسی‌ها در ایران
حسین اسلامی‌راد
 
	حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود

	
	تا آنزمان که پرده بر افتد چهــا کند 


	یارب این آتش که در جـان منست

	
	سرد کن زانسان که کردی بر خلیـل 


	پای ما لنگست و منزل بـس دراز

	
	دست ما کوتاه و خــرما بر نخــیل 



(حافظ)
در این نوشته بایدها و نبایدهایی که در طول تاریخ عامل عقب‌افتادگی و به دام افتادن مسلمانان و ایرانیان به وسیله سیاستمدران انگلیسی و غیر آنها بوده است از منظر خودشناسی و دشمن‌شناسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نویسنده این سطور نتیجه مطلب را به عهده خواننده می‌گذارد. 
در این نوشته از هیچ منبع و ماخذی شاهدی آورده نشده چرا که همین استنادات شاید موجبات مسائلی متناقض شده و آب به آسیاب دشمن بریزد، زیرا درستی یا نادرستی هیچ‌کدام از مستندات به طور قطع و یقین بر هیچ‌کس آشکار نیست جز خداوند دانا و آگاه.

آنچه پیش روی خواهد آمد کلیاتی به اختصار جهت ادای تکلیف است بدون تشریح که نیاز نمی‌دانم زیرا آفتابست دلیل آفتاب، لکن یادآوری‌اش به اشاره اتمام حجت الهی است که خداوند متعال از این قلم جاری فرموده است تا مردان راه راهی شوند و اصل و بدل جدا گردند و خالص و ناخالص خود را بر طالبان حقیقت بنمایانند. علی ایّ حال کالبدشکافی را بعضی از خبرگان می‌پذیرند و انجام می‌دهند خدا کند که به خطا نروند. ان‌شاءالله تعالی. 
اگر بخواهیم راه پیروزی اسلام و ایران و نجات بشریت را به طور کلی در یک راهکار مناسبی قرار دهیم یا حداقل آغازی باشد برای یافتن شاهراهی مطلوب روش زیر تنها یک اشاره است و دوست داریم اشاه به نزدیک باشد ان‌شاءالله تعالی و آن بدین‌گونه است که: 

با ایمان به خدا و معاد و توکل به خدا و علم و عمل و دقت و سرعت و عمل صالح و با استفاده از امکانات خدادادی به تربیت و بکارگیری نیروی انسانی بپردازیم و «واستبقو الخیرات» را به حکم عقل و کتاب خدا بکار بندیم و توجه داشته باشیم که تمام این عوامل که ذکر شد در همدیگر تأثیر گذارند و باید تمام آنها را با هم داشته باشیم تا زودتر و بهتر به نتیجه مطلوب و لازم برسیم و حذف یا نبود هر کدام، تلاش برای ساختن عوامل دیگر را بی‌اثر یا بداثر می‌کند و تقدم و تأخر هر کدام از عوامل بستگی به شرایط و امکانات موجود دارد. 
واژگان کلیدی: تاریخ حقیقی و جعلی ـ مسئولیت‌پذیری ـ مدیریت هنرمندانه ـ ذوق و شوق ـ وجدان انسانی 
هیدروپلیتیک هیرمند؛ زخمی 107 ساله  بر پیکره مرز خاوری ایران و میراثی  از حکمیتهای مرزی انگلیس 
دکتر رضا التیامی‌نیا
 
دکتر عمران راستي

یک نمونه از اختلافات مرزی، اختلافات ناشی از منابع ممتد در دو سوی مرز است که اختلاف بر سر منابع آبی مثل رودخانه‌های مرزی ازجمله این اختلافات مرزی است. مسئله حقابه هیرمند که تا حال حاضر (سال 1391 خورشیدی) مدت 107 سال است که به عنوان یک مسئله هیدروپلیتیکی بین ایران و افغانستان مطرح بوده و هنوز لاینحل باقی مانده است یکی از یادگاریهای مک ماهون ــ حکم انگلیسی حکمیت مرزی بین ایران و افغانستان ــ می‌باشد. مک ماهون در آن حکمیت بدون توجه به جغرافیای موجود در منطقه و زمینهای کشاورزی موجود تنها یک‌سوم آب هیرمند را به سیستان ایران واگذار نمود در حالی که وسعت زمینهای کشاورزی سیستان ایران دو سوم کل زمینهای کشاورزی سیستان را شامل می‌شد. تلاشهای بعدی برای حل این مسئله هیدروپلیتیکی تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است و حتی سهم ناعادلانه حکمیت مک ماهون نیز در حال حاضر نصیب ایران نمی‌شود. مقاله حاضر کوشیده است تا دلایل به نتیجه نرسیدن مسئله حقابه ایران از آب هیرمند را در دوره‌های ژئوپلیتیکی مختلف مورد بررسی قرار دهد. از مهم‌ترين دلایل بی‌نتیجه ماندن این مسئله می‌توان به ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی موجود در کشور افغانستان، نقش قدرتهای فرامنطقه‌ای و همچنین شرایط و ویژگیهای موجود در دوره‌های مختلف ژئوپلیتیکی اشاره کرد.
واژگان کلیدی: هیدروپلیتیک ـ هیرمند ـ حقابه ـ حکمیت مرزی ـ مک ماهون
معرفی و بررسي سفرنامه كلارا كاليور رايس
دكتر فريدون الهياري

سحر نعمتي و مريم سعيدي

سفرنامه، نوعی گزارش است که نویسنده در قالب آن مشاهدات خود را از اوضاع شهرها یا سرزمینهایی که بدان مسافرت کرده است شرح می‌دهد. سفرنامه‌نويسي یکی از سبکهای ادبی است که در آن شخصی که به سرزمینهای دیگر سفر کرده دیده‌ها، شنیده‌ها، تجربیات، رخدادها و احساساتش را درباره آن سرزمینها در قالب کتابی می‌نویسد. سفرنامه‌نویسی در ایران از زمان صفویه و پس از آن در دوره قاجار مورد توجه قرار گرفت.

سياحان اروپايي از قرن 17 به ايران مسافرت كردند و اوضاع سياسي و اجتماعي و آداب و رسوم مردم ما و وضع دربارهاي صفوي و قاجاريه را در آثار خود منعكس كردند. ازجمله یکی از اين سفرنامه‌نويسان كلارا كاليور رايس زن انگليسي است. وي در سال 1866م متولد شد و در سال 1919م در دوران حكومت احمد‌شاه قاجار به ايران آمد. وي همسر يكي از مأموران انگليسی عضو هيئت مذهبي ـ تبليغي مسيحي ساكن جلفاي اصفهان بوده است. وي در مجموع چهار بار به ايران سفر كرد و به وضوح از حرفه و پيشه خود سخن نگفته است. در اين مقاله سعی بر آن شده است ضمن ارائه مقدمه‌ای در مورد زندگی کلارا رایس، به بررسی نظرات و دیدگاههای او درباره ايران و ايرانيان به خصوص زنان ايراني كه بيشترين حجم يادداشته‌اي خود از سفر به ايران را به زنان و مسائل اجتماعي ايرانيان اختصاص داده و اینکه مأموريت وي در چارچوب چه چيزي بوده است بپردازد. پژوهش حاضر به روش تحليلي ـ توصيفي است.

واژگان کلیدي: كلارا کالیور رايس ـ زنان ايراني ـ ایران ـ سفرنامه
نقش انگليس در اختلافات ارضي و مرزي پیرامونی ايران و آثار آن بر امنيت ملي جمهوری اسلامی ایران
منظر امرایی

اساس و مبناي مشكلات مرزی و خط سير آنها گوناگون است و در مجموع ناشي از توجه به امنيت، ميراث تاريخي، موافقت‌نامه‌ها و درگيريهاي نظامي است. بعد از افول قدرت مرکزی حکومت ایران به خصوص دوران قاجاریه و پهلوی، کشورهای بیگانه سعی بر نفوذ سیاسی در حکومت ایران نمودند که دخالت بریتانیا بیشتر از سایر کشورها به چشم می​خورد.
 نقش بریتانیا در تغییرات مرزهای ایران را می​توان در سه ضلع شرق، غرب و جنوب به صورت محسوس​تر مشاهده نمود. در این نوشتار به سیر تحول مرزهای ایران در شرق، غرب و جنوب بر اساس معاهدات مرزی و نقش انگلیس در انعقاد این معاهدات پرداخته و به این مطلب اشاره می​شود که روابط سیاسی و دخالتهای کشورهای خارجی به ویژه انگلستان از دلایل اصلی اختلافات مرزی ایران در محیط پیرامونی خود می​باشد. که این امر ضرورت توجه به نقش مناطق مرزي در سطوح تصميم‌گيري و سياستگذاريهاي توسعه‌اي و امنيت ملي (محلي و منطقه‌اي) برای ایران را الزامی نموده است.
واژگان كليدي: خطوط مرزی ـ مرز سياسي ـ امنيت ـ موقعيت جغرافيايي ـ معاهدات

چگونگي و نتايج تسلط انگليس بر نفت ايران
منظر امرایی

احمد رشیدیان

تا اواسط قرن 19م، نفت خام و فرآورده​های آن از اهمیت چندانی برخوردار نبودند. اما با اولین اکتشافات اقتصادی نفت خام و آغاز پالایش آن، این منبع خدادادی اهمیت روزافزونی می​یابد. آغاز فعالیت صنعت نفت در ایران به کشف نفت در 5 خرداد 1287ش بر​می‌گردد. در سال 1901م ویلیام ناکس دارسی امتیاز اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران را به مدت 60 سال در اختیار می​گیرد.
با وقوع جنگ جهانی اول و نیاز انگلیس به نفت ایران برای پیشروی در جنگ، طمع دست‌اندازی بر نفت ایران از سوی انگليسي‌ها بیشتر می​شود و آنها شرکت نفت ایران و انگلیس را تأسیس می​کنند، که عملاً یک شرکت انگلیسی بوده و تمام اختیارات نفت ایران را در دست داشته است. نتیجه این تسلط انگلیس، تلاش برای ملی کردن صنعت نفت ایران و در پی آن تحریمها و اقداماتی بوده که این کشور علیه مردم ایران به کار می​گیرد.
بنابراین در این مقاله به بنابراین در این مقاله به  بررسی چگونگی تلاشهای انگلستان برای کسب امتیازهای نفتی در ایران و نیز  قراردادهای نفتی بسته شده بین ایران و انگلستان و پیامدهایی که برای ملت ایران به دنبال داشته، پرداخته می​شود.

واژگان کلیدی: نفت ـ قرارادادهای نفتی ـ تحریم ـ انگلیس

 نقش كرزن در قرارداد 1919
 آمنه امیری
 
بعد از جنگ جهانی اول ‌بی‌ثباتی دولتها و ناتوانی آنها در اداره امور، اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران را آشفته ساخته بود، و پیروزی بلشویکها در روسیه و شعارهای انقلابی آنان با استقبال افکار عمومی مواجه شد، در حالی که وجهه سیاسی انگلیس تحت تأثیر قرارداد 1907م شدیداً تنزل کرده بود. در این شرایط لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلیس قرارداد 1919م را برای تثبیت اقتصاد سیاسی ایران در راستای منافع انگلیس طراحی نمود عقیده وی به مسئولیت انسان سفید پوست و نگرش امپریالیستی وی مبنی بر توسعه امپراتوری انگلیس که آن را ابزار مشیت الهی می‌دانست و البته مبارزه با روسیه بلشویک و نفوذ آن را باید محرک او در طرح قرارداد دانست. وی در وصول به هدفش بهره‌گیری از ابزارهای نامشروع و افراد بدنام در صحنه سیاسی ایران را جایز می‌دانست. اما باز هم طرح کرزن با مخالفت روبه‌رو شد. مخالفان وی، معتقد بودند که کرزن در مورد خطر بلشویکها اغراق می‌کند و این قرارداد بر هزینه‌های انگلیس می‌افزاید. 

باوجودی که قرارداد به تصویب نهایی نرسید، اما تأثیرات عمیقی بر سرنوشت سیاسی ایران نهاد که از این میان به کودتای سوم اسفند می‌توان اشاره کرد که نتیجه آن تأسیس دولت پهلوی در ایران بود.

مقاله حاضر در پی آنست که به قرارداد 1919م از منظر طراح آن یعنی لرد کرزن و اهداف وی بپردازد. این پژوهش براساس روش کتابخانه‌ای و گردآوری و تحلیل داده‌های تاریخی صورت گرفته است.

واژگان كليدي: مناسبات سیاسی ـ ایران ـ انگلیس ـ کرزن ـ قرارداد 1919
بررسی نگرش ادوارد براون نسبت به جامعه ایرانِ دوره قاجار

پریسا امینیان

کیمیا کشتی‌آرا

در قرن 19 میلادی ورود سیاحان اروپایی به کشورهای خاورمیانه افزایش یافت. در دوران قاجار این مسئله کاملاً مشهود بود. گردشگران زیادی به ایران آمدند و از نقاط مختلف کشور بازدید کردند و با فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران آشنا شدند.

ادوارد براون ازجملة این سیاحان بود که در سال 1887م به ایران سفر کرد و به مدت یک سال در ایران اقامت گزید و مشروح مشاهدات خود از ایران را در کتابی به نام یک سال در میان ایرانیان به رشتة تحریر درآورد.

تسلط وی به زبانهای فارسی، عربی و ترکی موجب شد که وی با دقت عمیقی به همة ابعاد زندگی مردم ایران بنگرد و به تجزیه و تحلیل در مورد اوضاع ایران و زندگی اجتماعی مردم بپردازد که با خواندن سفرنامة وی می‌توان به این موضوع واقف شد.

براون علاوه بر سفرنامه کتابهای دیگری نیز در مورد تاریخ و ادبیات ایران نوشته که با مطالعة آنها می‌توان به شناخت دقیق وی در مورد فرهنگ و جامعة ایران در دورة قاجار پی برد. سؤال اصلی این پژوهش این است که وی در مورد جامعة ایران چگونه قضاوت کرده و چه دیدگاهی داشته است؟
در این پژوهش به معرفی ادوارد براون، چگونگی بازدید وی از ایران و نوع نگرش وی نسبت به عموم جامعة ایران پرداخته می‌شود.
واژگان کلیدی: ایران ـ انگلیس ـ ادوارد براون ـ قاجار

نقش امتیاز توتون و تنباکو در بیداری سیاسی مردم ایران
عصمت بابادی

در دوره قاجار قراردادهاي فراوانی بین ایران و کشورهای خارجی بسته شد. ازجمله این قراردادها می‌توان به امتیازات توتون و تنباکو اشاره کرد که در جریان سفر سوم ناصرالدین‌شاه به اروپا در تاریخ 12 شعبان 1306ق / 1889م، به شخصی به نام ماژور تالبوت از مشاوران و نزدیکان نخست‌وزیر انگلیس داده شد.
طبق این قرارداد، طرف قرارداد یعنی کمپانی رژی می‌بایست سالانه 15هزار لیره به صندوق دولت ایران واریز می کرد و در عوض کشت توتون و تنباکو را به مدت 50 سال در انحصار خود می‌گرفت. اعطای این امتیاز خشم علما و مردم را برانگیخت و در پی آن قیامهایی در شیراز، تبریز ، تهران و سایر نقاط کشور از سر گرفته شد و به دنبال آن قشرهایی از تاجران، روحانیون، روشنفکران و زنان جنبشی موفقیت‌آمیز به راه انداختند که از آن به جنبش تنباکو یاد می‌شود.

ما در این تحقیق به بررسی تأثیر امتیاز توتون و تنباکو بر بیداری مردم ایران به ماهیت استعماری این امتیاز و دیگر امتیازات دوره قاجار می پردازیم.

واژگان کلیدي: توتون و تنباکو ـ ناصرالدین شاه ـ تاجران ـ روحانیون ـ زنان
 معرفی سرپرسی سایکس و آشنایی با نگاه وی نسبت به جامعۀ ایران
رقیه بابازاده طلوتی

فردین محرابی کالی

سرپرسی سایکس ازجمله مأموران نظامی انگلیسی است که در سال 1893م. برای کسب اطلاعات جغرافیایی راجع به نواحی شرقی، وارد ایران شد. پیامد این مسئله، سفرهای متعدد و متوالی وی به مدت بیست وهفت سال (1920-1893م.) در ایران بود. بیشترین اقامت سایکس در نواحی جنوب، شرق و مرکز ایران صورت گرفته است. او در طول این مدت با اقشار و طبقات مختلف جامعه ارتباط داشت و به تألیف چند مقاله و کتاب پرداخت که ازجملۀ آنها می‌توان به سفرنامه و دو جلد کتاب «تاریخ ایران» اشاره کرد. با مطالعۀ کتاب‌های مزبور، اطلاعات زیادی در مورد دیدگاههای وی راجع به جامعۀ ایران به دست می‌آید.

نگاه سایکس اغلب استعماری است و به اقدامات کشورهای اروپایی به خصوص انگلستان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی در ایران افتخار می‌کند. او دیدگاه انتقادی تندی علیه سیاستمداران قاجاری نشان می‌دهد؛ عدم وجود راههای مناسب، نبود امنیت، حضور اشرار و راهزنان در اکثر مناطق، ‌بی‌توجهی به امور کشاورزی، وجود رشوه و اختلاس در دستگاههای حکومتی و ظلم و ستم حکام بر مردم ازجمله ایرادات وی بر سلسلۀ قاجار می‌باشد.

او از نظر مذهبی، هرچند تا حدودی نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به تعالیم اسلام، دارد ولی در کنار آن از فرقه‌های جدید بابیت و بهائیت حمایت می‌کند و از پشتیبانی انگليسي‌ها نسبت به آنها پرده برمی‌دارد. در کنار آن نظریات سایکس دربارۀ اوضاع  اقتصادی و جغرافیایی ایران در عصر قاجار مطابق با واقعیات جامعه می‌باشد.

دیدگاه او به اخلاق، فرهنگ و هنر ایرانیان این است که در کنار ابراز انزجار از وجود برخی خرافات، عموماٌ  هنرهای ایرانیان در بخشهای مختلف و اخلاقشان را  به خصوص در مهرورزی نسبت به اروپاییان می‌ستاید. 

واژگان کلیدی: سرپرسی سایکس ـ ایران ـ جامعه قاجار
نشریه چلنگر و نقد سیاستهای اشغالگران
حبیب  بابائی

فضای باز سیاسی که پس از سقوط حکومت رضا‌شاه تا وقوع کودتای 28 مرداد 1332 در کشور به وجود آمده بود فرصتی در اختیار مطبوعات طنز و فکاهی گذاشت تا آنها هم به‌مانند نشریات جدی به اظهارنظر در مورد مشکلات آن روز کشور نظیر عملکرد کابینه‌ها، فضای حاکم بر مجالس، اشغال کشور توسط بیگانگان، وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... بپردازند.

موضوعی که در این تحقیق منظور نظر قرار گرفته نحوه نگرش برخی از نشریات طنز در مورد مسئله اشغال کشور به دست نیروهای خارجی و نقد سیاستهای استعماری این قدرتهاست. چرا که گاه وابستگی به بعضی جناح‌بندیها و تفکرات سیاسی مانع قضاوت ‌بی‌طرفانه و نقد منصفانه می‌شد. آنچه به عنوان مطالعه موردی و نقطه تمرکز این پژوهش برگزیده شده نشریه چلنگر محمدعلی افراشته است که به داشتن تمایلات چپ‌گرایانه مشهور بوده است.
حال سؤال اینجاست که دیدگاه این نشریه در قبال سیاستهای استعماری دولتهای خارجی چگونه بوده و آیا به همان نسبت که عملکرد انگليسي‌ها را مورد نقد قرار می‌داده در مقابل اهداف شوروی در ایران هم حساسیت به خرج می‌داده است؟ 

واژگان کلیدي: طنز ـ دوره پهلوی دوم ـ چلنگر ـ محمدعلی افراشته ـ استعمار انگلیس و روسیه
تحلیلی بر نقش لوتیها (لمپن‌ها) در حمایت و پایداری از رژیم پهلوی دوم با تأ کید بر نقش شعبان جعفری و طیب حاج رضائی
طاهره باقری‌زاده

لوتی و لوتی‌گری ریشه در فرهنگ کهن ایران زمین دارد. لوتیها افراد جوانمردی بودند که در بین مردم از اعتبار و مقبولیت برخوردار بودند بعضی از آنها با روحانیون و مجتهدان و برخی دیگر با مأموران حکومتی رابطۀ نزدیکی داشتند در مرداد 1332ش عوامل چندی ازجمله کوتاه شدن دست انگلیس از ذخایر نفت ایران زمینه‌ساز کودتايی شد که لوتی‌ها نقش اساسی در آن ایفا کردند. در این کودتا لوتیها به رهبری طیب و شعبان در حمایت از رژیم پهلوی و بازگرداندن محمدرضا‌شاه به تخت سلطنت دست به تظاهرات و آشوب زدند و با به انجام رساندن این کودتای شوم حکومت پهلوی را استحکام دوباره بخشیدند ولی این دوستی دیری نپائید و در سال 1342ش زمینه جدايی لوتیها از رژیم پهلوی به وجود آمد و رژیم مقبولیت خود را در میان لوتیها از دست داد.

در این تحقیق عملکرد و نقش شعبان جعفری و طیب حاج رضائی را در حمایت از رژیم پهلوی بررسی خواهیم کرد.

واژگان کلیدی: لوتی ـ شعبان ـ طیب ـ کودتای 28 ـ رژیم پهلوی 

بررسی علل و زمینه​های نوسات شدید و تنشهای مکرر در روابط جمهوری اسلامی ایران و انگلیس
مرتضی باقیان زارچی

  لادن اکبری
  
روابط انگلستان و جمهوری اسلامی ایران ظرف سه دهه بعد از انقلاب، همواره با نوسانات شدید و تنشهای مکرر همراه بوده است. سؤال اصلی مقاله حاضر اینست که علل و زمینه​های سردی روابط و تنشهای شدید در روابط دو کشور چیست؟ فرضیه​ مطرح شده اینست که علت اصلی این امر، به تفاوت بنیادین ادراکات و تصورات ارزشی و هویتی رهبران و ساختارهای سیاسی دو کشور بازمی​گردد.
بر اساس قالبهای ادراکی و هویتی جمهوری اسلامی ایران، کشورهایی همانند انگلستان به عنوان نماد مداخله​گری و سیاستهای استعماری شناخته​ می​شود. برای مثال امام خمینی(ره) در سخنرانیهای خود از  انگلیس با عنوان «شیطان کوچک» نام می‌بردند که در راستای تسهیل اقدامات شیطان بزرگ (آمریکا) در مناطق مختلف جهان عمل می​کند.
باید توجه داشت که قالبهای ادراکی و کنشهای هویتی بر نشانه​های تاریخی استوار است. بر این مینا، الگوهای رفتاری انگلستان  در برابر ایرانیان در قرن 19 و 20  مانند قرارداد تقسیم ایران با روسیه در چارچوب قرارداد 1907م و 1915م، قرارداد تحت‌الحمایگی ایران در سال 1919م، اشغال نظامی ایران در شهریور 1320 و مشارکت با امریکا در کودتای 28 مرداد 1332 و... را می​توان عوامل بدبینی ایرانیان نسبت به سیاستهای انگلستان دانست که در  سی وسه سال بعد از انقلاب این امر، به صورت انگلیسی​ستیزی در سیاست خارجی و سخنان رهبران ایران همواره بازتولید شده است.
همچنین دولت انگلیس، اسلام​گرایی و الگوهای رفتاری جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت معنوی و استراتژیک از گروههای فروملی و فراملی را خطری بزرگ برای منافع خود در منطقه حساس خاورمیانه و کشورهای اسلامی می​داند. چارچوب نظری مورد استفاده در این مقاله سازه​انگاری است که بیش از دو دهه است که در مباحث نظری روابط بین‌الملل و سیاست خارجی اهمیت پیدا کرده و ادبیات فراوانی در تبیین آن تولید شده است. 

واژگان کلیدی: جمهوری اسلامی ایران ـ انگلستان ـ هویت ـ سازه​انگاری   
بررسي سياست موازنه مثبت در دوران ناصري با تأكيد بر بر سازه‌انگاري
(امتياز رژي)
محمود باهوش

سیدمرتضی ​ضیایی

میلاد ​جعفری​مقدم

دول قاجار در فضاي از زماني قرار داشتن كه نتيجه تعارض و كشمكشهاي دول روس و انگليس براي افزايش نفوذ خود بودند از اين رو سعي مي‌كردن از طريق اتكا به يك طرف و دادن امتيازه به دول خارجی خود راه در بستر امور حفظ كنند یکی از مهم‌ترين امتیازاتی که دول قاجار به دول خارجی داده بودند، امتیاز رژی بود. كه اين امتياز از يك سو سيستم جهاني  در قالب تلاش ابرقدرتهاي روسيه و انگليس بود و از طرف ديگر نتيجه تلاش ايران براي توسعه و در نتيجه تقويت انگاره‌هاي نو و جديد غربي بود. چنان‌كه در نظريه سازه‌انگاري معتقد است سياستها نتيجه انگاره‌هاي برساخته‌اند كه در تعامل متقابل سيستم و اعضايي آن شكل گرفته‌اند. از اين‌رو ما برانيم تا نشان دهيم از يك سو چگونگي تلاش براي تقويت  انگاره‌هاي نو در مقابل انگاره‌هاي سنتي باعث دادن امتياز از سوي دولت قاجار شد و از طرف ديگر چگونه تأثير سيستميك كشمكش روسيه و انگليس در افزايش نفوذ در منطقه و تمايل دول قاجار براي حفظ خود از طريق موازنه مثبت (اتكا به يك طرف) سبب دادن امتيازه رژي شده. كه اين تحقيق كنكاشي از سياستهاي موازنه مثبت را در دوران ناصري با تأكيد بر امتيازه رژي مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد.

واژگان کلیدی: انگليس ـ روسيه ـ دوران ناصري ـ سياست موازنه مثبت ـ سازه‌انگاري
نقش انگلیس در کودتاهای سوم اسفند 1299 و 28 مرداد 1332

مصطفی بخشی

تلاش ما بر آن است تا در این مقاله به ابعاد و نقش انگلیس در طراحی، سازماندهی و اجرای کودتا‌های سوم اسفند 1299 و 28 مرداد 1332 پرداخته تا در پرتو عبرت‌آموزی آن، روشنگر راه حال و آینده‌ باشد. و در انجام آن با توجه به ماهیت، از روش تاریخی و ابزار کتابخانه‌ای بهره جسته‌ایم. هدف اصلی این پژوهش بیان گوشه‌ای از خوی شیطانی روباه پیر، ‌بی‌قیدی آن به ارزشهای والای انسانی و به کارگیری انواع خیانت و توطئه برای تحقق منافع استعماری‌اش می‌باشد. 

1. انگلیس که پس از ناکامی در تصویب نهایی قرارداد 1919م در نتیجه مخالفت شدید افکار عمومی و متعاقب آن عدم پذیرش احمدشاه، بهترین راه را در تغیر سلطنت و ایجاد یک حکومت مقتدر کاملاً سرسپرده می‌دید، با انتخاب گزینه‌های مورد نظر، برگزاری جلسات مخفی و سازماندهی لازم، نهایتاً کودتای سوم اسفند 1299را رقم زد تا به موجب آن علاوه بر غارتگری بیشتر منابع کشور، با کمک استبداد حاکم، هرگونه مخالفت را در نطفه سرکوب نماید. 

2. پس از ناکارآمدی دسیسه‌های انگلیس و ناامیدی از تصویب قرارداد 1933م و قرارداد الحاقی گس‌ ـ‌ گلشائیان که روند ملی شدن صنعت نفت را تسریع و به نخست‌وزیری مصدق ختم شد، به منظور احیای مجدد چپاولگری خود و همچنین عدم سرایت موج استعمارستیزی ملت ایران به سایر کشورهای منطقه بر تلاشهای سیاسی اطلاعاتی خود افزوده و با طراحی نقشه كودتا و سازماندهی شبکه‌های وابسته داخلی در پوشش‌ حزب‌ توده، ‌علاوه بر نفوذ در احزاب وابسته به کمونیستها با انجام تبلیغات ‌علیه ‌مذهب‌، انتساب خود به دولت و حامیان آن، سبب‌ بروز شکاف‌ عمیق ‌میان ‌رهبران ‌ملی و مذهبی نهضت‌ شده و با تحریک عوامل نفوذی و جنگ روانی هدفمند بر شدت آن بیافزایند. و در همین راستا با بزرگنمایی خطر کمونیستها، آمریکاییها را برای همراهی و اجرای عملیات کودتا متقاعد نموده و با انجام آن در 28 مرداد 1332، در كنسرسيوم نفت ايران سهم قابل توجهي به دست آورده و جاي پاي خود را تثبيت كردند.

یافته‌های پژوهش اثبات می‌نماید؛ هر جا که دولتهای استعماری منافع خود را در خطر و از دست رفته ببینند، از هر طریق ممکن تا احیای مجدد و بیشتر آن، از پای ننشسته و دست از خیانت و توطئه برنمی‌دارند.

واژگان كليدي:  انگلیس ـ استعمار ـ نفت ـ کودتای 3 اسفند 1299 و 28 مرداد 1332
نقش انگلیس در جعل نام خلیج فارس
زهره براتی

در میان به ‌اصطلاح محققان و پژوهشگران گذشته‌ خلیج‌فارس، انگلیسی‌زبانان به لحاظ موقعیت ویژه‌ای كه در منطقه مزبور داشته‌اند، بیشتر از دیگران به ‌این‌گونه مسائل دامن زده‌اند. برای ‌نمونه سر چارلز بلگریو (Sir. Charles Belgrave) كه از سال 1926 تا 1957م به مدت سی‌ویك‌ سال كارگزار انگلستان در خلیج‏فارس بود، كتابی نوشت كه به سال 1966م چاپ و منتشر شد. این نویسنده و سیاستمدار انگلیسی، در نوشته‌ها و تحقیقات خود بیش‌ از هر چیز از یادداشتهای سرفرانسیس ارسكین لاخ (Sir. Francis Erskine Lach) الهام گرفته است كه او نیز یكی دیگر از كارگزاران و پیروان مكتب شناخته‌ شده بیگانگان در خلیج‌فارس بود. 

بلگریو كه با ایرانیان چندان میانه خوبی نداشت، كتابش را این‌گونه آغاز كرده است: «... خلیج‌فارس كه تازیان اینك آن را خلیج عربی گویند...».

بدین  منظور حکمرانان آن دسته از کشورهایی که حتی تأمین امنیت خود را به دست نظامیان بیگانه و استعمارگران گذشته و مدافعین امروزی حقوق بشر!!! سپرده‌اند به جای انکار واقعیتهای تاریخی غیرقابل انکار و پرداخت میلیونها دلار از درآمدهای نفتی مردم به تجار، صاحبان رسانه، سایتها ، نشریات داخلی و بین‌المللی برای استفاده از واژه جعلی برای خلیج فارس و تحریف واقعیت، به اصلاح امور جامعه خود پرداخته و با اصلاحات در تمامی زمینه‌ها به مساعد ساختن وضعیت مردم کشور خود بپردازند تا به سرنوشت امثال صدام حسین و حسنی مبارک و بن علی و معمر قذافی دچار نشوند. سرنوشت شخصیتهایی که همگی در مقطعی از تاریخ ادعای رهبری اعراب را داشتند و میلیاردها دلار در مسیر استفاده از واژه جعلی برای خلیج فارس هزینه کردند و به سرانجامی نرسیدند که هیچ، بلکه در اواخر عمر خود به جای زندگی در کاخهای کذایی ساخته شده با اموال مردم خود را گرفتار دخمه‌های نخلستان و چوبه‌های دار و زندانهای قاهره و تبعید و فرار در بیابانهای لیبی دیدند.

واژگان کلیدی: خلیج فارس ـ انگلیس ـ ایران

جایگاه کردها در سیاست دو سده گذشته انگلستان
مجتبی برزویی

دولت انگلستان نخستین دولت غربی است که در اواخر سده نوزدهم و همزمان با ناتوانی روزافزون عثمانی و نیرومندتر شدن روسیه توانست در «بازی بزرگ» آرام آرام بر بیشتر سرزمینهای مسلمانان در غرب و جنوب غربی قاره آسیا تسلط یابد.

 این دستاورد بزرگ که در پی پیروزی در جنگ جهانی اول و به انزوا رفتن روسیه پس از انقلاب به دست آمده بود، ترکیه و بیش از آن ایران را به منطقه نفوذ و کشورهای عربی جنوب غربی آسیا ( به جز سوریه و لبنان) را به مستعمره‌های انگلستان تبدیل نمود. طبعاً در چنین فضایی سرنوشت کردهای منطقه، یا به دست انگلستان افتاد و یا از آن تأثیر بسیار پذیرفت.
در پی آفرینش کشور عراق، نواحی کردنشین شمال میاندورود، ضمیمه آن گردید تا کشور تازه برآمده از منابع آبی، عمق استراتژیک بیشتر و نیز منابع نفتی کرکوک (که 90% ساکنانش را کردان تشکیل می‌دادند) بهره‌مند گردد و به ثباتی نسبی برسد.

 اولویت انگلستان در فاصله دو جنگ جهانی، سرکوب و مهار کردهای عراق، تحریک گاه و بیگاه کردهای ایران و ترکیه برای تضعیف یا امتیازگیری از این کشورهاست.

پس از پایان جنگ جهانی دوم و ورود آمریکا به صحنه سیاست غرب آسیا، نقش انگلستان در این ناحیه نه کاملاً، اما تا اندازه‌ای کاهش یافت. در شرایط تازه سرنوشت کردها بیشتر از آمریکا تأثیر پذیرفت که اوج آن در وجه‌المصالحه قرار گرفتن کردهای عراق در توافق صدام حسین با شاه قابل بررسی است.
از پایان جنگ جهانی دوم تا تهاجم آمریکا به عراق، شاهد هماهنگی انگلستان با آمریکا در برابر کردها هستیم. پیش از اشغال عراق با اوج گرفتن درگیری کردهای ترکیه به رهبری پ.کا.کا، سازمان اطلاعاتی انگلستان به این گروه نزدیک شد. تهاجم آمریکا و هم‌پیمانانش به عراق، این امکان را برای لندن فراهم آورد که در کنار آمریکا به نقش‌آفرینی در کردستان عراق بپردازد. دشمنی با انقلاب ایران و تمامیت ارضی آن، نارضایی از نیرومندتر شدن اقتصاد ترکیه‌، شناسایی دوفاکتوی استقلال حکومت حریم کردستان و انفکاک خود به خودی کردستان سوریه از مرکز آن کشور در پی رویدادهای آن کشور، به انگلستان امکان داده است که با نیروهای سیاسی کرد در هر چهار ناحیه کردنشین ایران، ترکیه، عراق و سوریه تعامل داشته باشد. در این راستا لندن در هماهنگی کامل با سیاستهای کلی اتحادیه اروپا و نیز به شکلی فعال‌تر در کنار آمریکا برای تشکیل کردستان بزرگ و تجزیه کشورهای اسلامی تلاش می‌کند. 
واژگان کلیدي: کردها ـ کردستان ـ انگلستان ـ ایران ـ عراق  ـ ترکیه
اهميت ژئوپولتيك اروندرود و بين‌النهرين و راه‌آهن برلين ـ بغداد
نعمت‌الله بسطامي

فاطمه نصرالهي

بين‌النهرين به واسطه موقعيت جغرافيايي اروند رود حائز اهميت فراواني است. اروندرود رودخانه‌اي مرزي به طول 204 كيلومتر بين عراق و ايران است، اهميت اين منطقه تا آن ميزان بود که هنري دنداس وزير جنگ انگليس در نامه‌اي به لرد گرينويل وزير امور خارجه يادآوري مي‌كند ارتش ناپلئون همانند اسكندركبير از طريق دجله و فرات خود را به خليج فارس مي‌رساند. اروند رود به دليل دسترسي به خليج فارس و ترانزيت تجارت با هند، آسياي صغير جايگاه ويژه‌اي داشت. این موقعيت رونق تجاری بندر بصره و شهر بغداد را به دنبال داشت. طرح راه‌آهن برلين ـ بغداد از سوی آلمان نشان از اهميت استراتژيک اين منطقه بود. مخالفت بريتانيا با راه‌آهن بغداد بيشتر از آن جهت بود كه انگيزة سياسي در كار بود زيرا راه‌آهن را تهديدي براي منافع خود در خليج‌فارس و اقيانوس هند قلمداد مي‌كرد.
واژگان كليدي: اروندرود ـ بريتانيا ـ آلمان ـ عثمانی ـ راه‌آهن برلين ـ بغداد
امام خمینی و استعمار انگلیس
حميد بصيرت‌منش

رويكرد ضد استعماري بخش مهمي از انديشه و عمل سياسي امام خميني را تشكيل مي دهد. امام به عنوان يكي از قهرمانان مبارزه با استعمار ديدگاههاي مهمي درباره استعمار انگليس در ايران و جهان اسلام در بيانات و مكتوبات خود دارند. اين ديدگاه محصول و نتيجه مطالعات عميق و تأمل ژرف در تاريخ ايران به ويژه دوران مشروطه به بعد بود. رويكرد ضد انگليسي امام در نخستين تأليف سياسي ايشان (كشف‌الاسرار) نمایان گشت و پس از آنكه پا به عرصه مبارزات سياسي گذاشت مكرراً خطر استعمارگران به ویژه انگليس و امريكا را گوشزد می نمود.
واژگان کلیدی: امام خمینی ـ انگلستان ـ استعمار ـ رژیم پهلوی ـ کشورهای اسلامی
نقش علماي شيعه در رويارويي با تهاجم بريتانيا

حجت‌الاسلام والمسلمين شيخ حسن بغدادي

بي‌ترديد جنگ جهاني اول كه آتش آن به سال 1914م شعله‌ور شد به نابودي امپراتوري عثماني در منطقه انجاميد و حاكميت عثماني جاي خود را به اشغالگران بيگانه در منطقه داد. انگليسي‌ها نفوذ و سلطه خود را در ايران، عراق و فلسطين تقويت كردند. فرانسويان نيز سوريه و لبنان را به اختيار خود درآوردند. شيعيان هيچ‌گاه و هرگز نه‌تنها روي خوش به نفوذ اجنبي و اشغال مستقيم اين سرزمينها نشان ندادند بلكه هم تلاش خود را به كار بردند تا عدم مقبوليت و مشروعيت اين حضور را هرچه بيشتر نمايان سازند و امان را از متجاوزان بستانند تا مبادا اشغالگران در اين سرزمينهاي اسلامي احساس امنيت نمايند.

بريتانيا از گذشته چشم طمع به منطقه خليج فارس داشت و در خصوص عراق، آنها از قرن هفدهم نقشه‌هايي را تدارك مي‌ديدند. سوء تدبير و مديريت حكومت عثماني در اين بخش حساس جغرافيايي باعث شد تا انگليسي‌ها از فرصت وقوع جنگ جهاني اول بلكه بدون آنكه منتظر نتايج و پيامدهاي آن باشند، جاي پاي خود را در عراق محكم نمايند.

چندي پس از شروع جنگ، خيري افندي، شيخ‌الاسلام عثماني در 7 تشرين‌الثاني 1914م حكم جهاد بر ضد قواي مهاجم را صادر كرد. وي در اقدامي بي‌سابقه از عالمان شيعه تقاضا كرد تا موضع يكساني با دستگاه خلافت عثماني در برابر اشغالگران اتخاذ نمايند چرا كه تصرف اين مناطق كيان اسلام را به مخاطره مي‌افكند و اين خطر تمامي جوامع اسلامي را در معرض تهديد مستقيم قرار مي‌داد و سرمايه‌هاي آنان را هدف غارت متجاسرين قرار مي‌داد و استقلال آنها را برمي‌افكند.

به‌رغم ايستادگي تمام قد علماي عتبات عاليات مانند سيد محمد سعيد حبوبي، شيخ محمدمهدي خالصي و شيخ‌الشريعه اصفهاني و غيره، ليك عراق و به طور مشخص پايتخت آن ـ بغداد ـ در 1917م به تصرف انگليسي‌ها درآمد. يك سال بعد شماري از علماي حوزه نجف همچون سيد محمدعلي بحرالعلوم، شيخ محمدجواد جزايري، شيخ محمدعلي دمشقي، سيد ابراهيم بهبهاني با تأسيس جمعيت نهضت اسلامي، با تقويت انديشه مقاومت اسلامي بر ضد اشغالگران مرحله نويني را در تاريخ سياسي معاصر عراق و منطقه رقم زدند. 

طيف اسلامگرايان شامل مراجع، اساتيد حوزه‌هاي علميه، علماي مناطق مختلف، ائمه مساجد، همي خطيبان منبر حسيني هر يك نقش مهمي را در تقويت فكر مقاومت ايفا كردند. در چكيده مطلبي كه ارائه داده‌ام توجه به چند نكته مهم ضروري مي‌نمايد.

1. بررسي زمينه و واكاوي بستر مساعدي كه نفوذ بريتانيا در ايران، عراق و فلسطين را موجب آمد.

2. موضع عالمان دين در خصوص جنگ جهاني اول و پيامدهاي آن كه به فروپاشي امپراتوري عثماني انجاميد.

3. موضع علماي دين در خصوص نفوذ اجانب و استعمار مستقيم بريتانيا در منطقه كه ديري نپاييد به سرنگوني قاجاريه و وقوع كودتاي 1299 در ايران، و به انقلاب 1920 در عراق انجاميد.

4. شناخت و تحليل نقش كم مانند و استثنايي نهادهاي كه به تقويب روح مقاومت نزد شيعيان مساعدت وافر نمودند.

5. پيدايي فعاليتهاي تبشيري (مسيحي) كه در امتداد سياستهاي اشغالگري قابل فهم است مي‌بايست مورد بررسي دقيق واقع شود و اين كه عالمان شعيه در خصوص اين تحركات چه واكنشي از خود نشان دادند.

واژگان كليدي: بريتانيا ـ شيعيان ـ عراق ـ ايران

نقش انگلیس در انعقاد عهدنامه گلستان
فاطمه بلندی

جنگ‌های ایران و روسیه از مهم‌ترين رویدادهای تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود که تأثیرات شگرفی در تاریخ کشور ما بر جای گذاشت که ازجمله مهم‌ترين این تأثیرات  جدایی بخشهای مهم و زرخیزی از خاک ایران و الحاق آن به روسیه بود. اهمیت این جنگها برای انگلیس باعث دخالت این کشور در جریان رویدادها و نتیجه جنگ گردید. این پژوهش با بررسی جنگهای دوره اول ایران و روسیه ریشه‌ها و عواملی که منجر به دخالت انگليسي‌ها در این جنگ گردید را با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی مورد بررسی قرار داده و اهداف و منافع  انگليسي‌ها  از مداخله در این جنگ و تلاش در عقد معاهده صلح گلستان  مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.  

مطابق بررسی به عمل آمده  با ظهور ناپلئون و تشدید رقابتهای قدرتهای بزرگ اروپایی با یکدیگر، ایران به دلایلی چون همسایگی با هند اهمیت بیشتری در این رقابتها پیدا کرد علاوه بر آن رقابت انگلیس با فرانسه که با ظهور ناپلئون شدت بیشتری یافته بود این کشور را به دوستی با روسیه  سوق داده  و به موازات تلاشهای انگلیس در جهت حفظ  هندوستان و جلوگیری از راهیابی  رقبایش به  مرزهای هند،  باعث مداخله انگلیس در روند رویدادها و نتیجه جنگ  گردید. هدف انگلستان از مداخله در جنگهای دوره اول ایران و روسیه  و تلاش در عقد عهدنامه ننگین گلستان  علاوه بر جلوگیری از پيشرفت بیشتر روسیه در خاک ایران و نزدیکی این کشور به مرزهای هندوستان، حفظ و تقویت اتحاد با روسیه در مقابل قدرت روزافزون ناپلئون در خاک اروپا بود همچنین انگليسي‌ها از ضعف و شکست ایران در این جنگها در جهت وابسته نمودن هرچه بیشتر این کشور به خود سود می‌بردند. جدا شدن بخشهای مهمی از خاک ایران در عهدنامه گلستان در واقع مقدمه‌ای بود در جهت اهداف و مقاصد انگليسي‌ها در جدا نمودن مناطق دیگری از خاک ایران که در آینده نه چندان دور و در دوره حکومت پادشاهان بعدی قاجار  آن را عملی کردند. بدین‌ترتیب انگلیسيها در جهت کسب منافع خود با مداخله در روند رویدادهای جنگ به نفع روسیه و تلاش در عقد قرارداد ننگین گلستان زیان بزرگی به منافع کشور ما وارد ساختند.
واژگان کلیدي: جنگهای دوره اول ـ ایران ـ روسیه ـ انگلستان ـ عهدنامه گلستان
از سیاست‌گذاری BBC انگلیس تا وقایع انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران
امین بنائی بابازاده


امروزه افکار عمومی یکی از حیاتی‌ترین و پایدارترین مفاهیم در علوم اجتماعی به شمار می‌رود در این چارچوب رسانه به عنوان یک بازیگر مهم در معادلات جهانی و روابط بین دولتها نقش غیرقابل انکاری در جذب افکار عمومی ایفا می‌کند. از این‌رو به عنوان یک کنشگر نامرئی در تعاملات جهانی از آن یاد می‌شود چرا که با گسترش دامنه ارتباطات و ظهور شبکه‌های اجتماعی متعدد در عرصه نظام بین‌الملل شیوه نقش‌آفرینی این مجموعه‌ها نیز متحول گردید. همین امر در سطوح و مقاطع مختلف موجب افزایش نفوذگذاری و تثبیت آن به مثابه یک ابزار قدرت در دست صاحبان رسانه تبدیل شده است. 

در سراسر تاریخ روابط غرب و به ویژه انگلیس با کشورهای پیرامونی شاهد تاثیرگذاری و گروگان‌گیری فکری جوامع هدف به اشکال گوناگونی هستیم که در این میانBBC فارسی شبکه‌ای دولتی انگلیس با فهم درست ادبیات رسانه‌ای و تلفیق آن با الویتها و هیجانهای روزمره جامعه به شکلی مطلوب با تأکید بر جاذبه‌های اقتصادی، نگرانیهای فرهنگی به بحران‌سازیهای متعدد متناسب با تهدیدات و فرصتهای مخاطبان با راهبرد نفوذ حداکثری می‌پردازد و در این میان از کوچک‌ترین روزنه‌های قابل بهره‌برداری نهایت استفاده را دارد. 
در این مقاله برآنیم تا با بررسی برنامه‌های این شبکه در آستانة انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران و بهره‌گیری از اسناد ميداني از یک سو به واکاوی اهداف، سیاست، روش و ویژگیهای این رسانه در سطح کلی بپردازیم و از سوی دیگر با تبارشناسی این رسانه فعال به نحوة ورود آن در عرصه انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران دست یابیم. تا بتوانیم در نهایت با تبیین نقش، جایگاه و عمق تأثیرگذاری این رسانه در افکار عمومی، روند انتخابات و رویدادهای بعد از آن به یک تحلیل منطقی نسبت به آن برسیم.

واژگان کلیدی: انگلیس ـ رسانه BBC فارسی ـ انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران  
نقش انگليس در جدا كردن هرات از ايران

 خوبیار بهادر

با وقوع جنگهای ایران و روس، شورشهایی در ناحیه شرق به خصوص خراسان و هرات به وقوع پیوست. با پایان یافتن جنگهای ایران و روس فتحعلیشاه سپاهی به فرماندهی عباس میرزا به هرات روانه کرد. که عباس‌میرزا  با فرو نشاندن شورشهای ناحیه خراسان برای تأدیب کامران میرزا، حکمران هرات سپاهی به فرماندهی محمد میرزا به هرات گسیل کرد. محمد میرزا به دلیل مرگ پدر موفق به تصرف هرات نشد و کامران‌میرزا همچنان در هرات به استقلال ادامه داد. تا این که محمد میرزا خود به پادشاهی رسید و تصمیم قاطع بر تصرف هرات گرفت، دست نابکار روس و انگلیس در این جریان به وضوح داخل شد؛ از یک طرف روسها‌ شاه را به تصرف هرات تحریک کرده، و از سوی دیگر انگليسي‌ها از‌ شاه خواستند که از فکر حمله به هرات منصرف شود. اتگلیسیها که به فکر حفظ مستعمره خود هندوستان بودند، از تصرف هرات واهمه داشتند. برای همین افسران نظامی خود را به هرات فرستادند تا از هرات در برابر ایران دفاع کنند و با حمله محمدشاه به آنجا هرات مدت ده ماه در برابر سپاه ایران مقاومت کرد و در نهایت محمدشاه با عواملی همچون هجوم انگليسي‌ها به جزیره خارک، عدم همکاری روسها، شورشهای ذاخلی و ... موفق به تصرف هرات نشدند. این تحقیق با روش علی و معلولی به بررسی عوامل ناکامی ایران به مسئله هرات می​پردازد. 

 واژگان کلیدی: فتحعلیشاه ـ هرات ـ انگلستان ـ هندوستان 
علل، چگونگی و نتایج اشغال ایران به وسیله انگلیس در جنگ جهانی دوم
 (با تأکید بر مسئله اهمیت نفت ایران) 

مهدی بهرامی

در اول تیر ماه 1320 ارتش آلمان با هدف تصرف چاههای نفت قفقاز به خاک شوروی حمله کرد و ظرف چند روز ضربات سختی به ارتش شوروی وارد نمود و قسمت بزرگی از خاک آن کشور را تصرف کرد. در همین زمان چرچیل نخست‌وزیر انگلستان به دلیل خطر آلمانیها برای منافع انگلستان و با وجود اختلاف سیاسی با شوروی دست اتحاد به سوی آنها دراز کرد. به همین دلیل سفیر انگلستان با مولوتف وزیر امور خارجه شوروی در مسکو ملاقات نمود که حاصل این ملاقات امضای موافقتنامه‌ای بود که بر اساس آن هیچ‌گونه مذاکره جداگانه‌ای با آلمان جهت متارکه جنگ بدون جلب رضایت دیگری انجام نمی‌شود.
در این میان ایران به علت موقعیت استراتژیک خود در واقع پل پیروزی محسوب می‌شد؛ چرا که تسلط آلمان بر خاورمیانه به معنای نابودی منابع انگلستان بود. در واقع در مسئله محافظت از امپراطوری مستعمراتی انگلستان، ایران دارای اهمیت و جایگاه خاصی بود.
به هر حال حمله آلمان به شوروی باعث اتحاد انگلستان و شوروی و بالطبع آرایش سیاسی و نظامی در جنگ جهانی دوم در سطح بین‌المللی تغییر اساسی پیدا کرد که باعث تغییر استراتژی انگلستان در قبال ایران گردید. موقعیت سوق‌الجیشی ایران به دلیل قرار گرفتن بین شوروی و آبهای گرم خلیج فارس و ذخایر عظیم نفت منطقه که سوخت وسایل نظامی متفقین را تأمین می‌کرد، موقعیت ویژه‌ای بود که ادامه سیاست ‌بی‌طرفی ایران را غیرممکن می‌ساخت، به همین دلیل انگلستان و شوروی به بهانه فعالیت جاسوسان آلمانی در ایران در سوم شهریور 1320 ایران را به اشغال خود در آوردند. در این مقاله سعی می‌شود دلایل اهمیت ایران و نفوذ انگلیس درباره چرایی اشغال ایران خصوصاً مسئله نفت مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: ایران ـ انگلیس ـ اشغال ـ نفت

نقش انگلیس در فرقه‌گرایی بهایی‌گری
محسن بهشتی سرشت

محسن سلطانی

فرقه بهاییت به دست میرزا حسین‌علی نوری معروف به بهاء‌الله که از اولین پیروان علی‌محمد باب بود بنیانگذاری شد. بهاییت در واقع زاییده فرقه بابیت است چرا که بعد از مرگ علی‌محمد باب، بر سر جانشینی وی درگیریهای سختی میان پیروانش ایجاد شد. در پی این درگیری که بین بهاء‌الله و برادرش صبح ازل رخ داد بابیان به دو گروه تقسیم شدند دسته اول پیروان صبح ازل معروف به ازلیان و گروه دوم پیروان بهاءالله معروف به بهاییان بودند.
استعمار انگلیس که در کشورهای اسلامی هدفهای استعماری خود را می‌جست، بهاییت را حمایت، و گسترش دادند تا افزون بر ضربه زدن به باورهای شیعیان، به وحدت اسلامی آسیب برسانند آنان با اختلاف افکندن در میان امت مسلمان به دنبال تجزیه کشورهای واحد اسلامی به مستعمره‌های کوچک‌تر بودند تا ذخایر آنها را یه یغما ببرند و برای پایان دادن به دوره اسلام و منسوخ خواندن این آیین به سست کردن باورها و ارزشهای اسلامی پرداخته و آغاز دوره فرادینی و اباحیگری را بشارت دهند. و قصد داشتند آینده جهان و سرنوشت انسان را بر پایه آموزه‌های استعماری (امپریالیستی) ترسیم کنند تا بتوانند مسلمانان را برده و نوکر هدفهای استعماری خود قرار دهند.
 مسئله اصلی این مقاله این است که رابطه بهاییت با استعمار انگلیس، و منافع انگلیس در این جریان چه بود؟ در این تحقیق معلوم شده است که فرقه بهاییت با حمایت و جهت‌دهی استعمار انگلیس برای تغییر در ساختار جامعه مذهبی ایران و نیز گام برداشتن در جهت منافع استعماری انگلیس شکل گرفته است.
واژگان کلیدي: حسین‌علی نوری (بهاءالله) ـ بهائیان ـ انگلیس
ایران​شناسی انگلیسی به مثابه سازه‌اي استعماري
رضا بیگدلو

كورش صالحي

دیدگاه پژوهشگران درباره شرق‌شناسی به عنوان یک رشته علمی که در چند سده اخیر به مطاله و پژوهش درباره تاریخ، فرهنگ و تمدن جوامع شرقی می​پردازد، متفاوت است. عده​ای آن را مجموعه مطالعات بي‏غرضانه و علمي دانسته​اند که هدف آن شناخت و کشف تمدنها و مسائل مختلف جامعه شرقي است و انگیزه​ای جز جستجوی علمی ندارد و نظر ديگر اين است که شرق‏شناسي به مقتضاي منافع و مصالح اروپاييان به وجود آمده و در پشت سر اين پژوهشها اهداف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نهفته است. هر چند برای هر دو دیدگاه فوق می​توان شواهد فراوانی آورد، اما در مورد شرق‌شناسی انگلیسی و بخش مطالعات ایرانی ــ که ایران​شناسی انگلیسی باید نامید ــ پیوند آن با منافع استعماری بسیار محکم و استوار است. از مهم‌ترين ويژگيهاي گفتمان ایران‌شناسی انگلیسی که در نتايج پژوهشهاي ایران‌شناسان به وضوح ديده مي‏شود و خود نيز در بسياري از موارد برآمده از مباني نظري تمدن غربي مي‏باشد، مي‏توان به موارد ذيل اشاره نمود: دشمني با اسلام، نژادپرستي، اروپا‏محوري، گرایش به فرهنگ باستاني و پیوند ایران شناسان با مراکز نظامی و سیاسی. 

در پديد آمدن اولين آثار ايران‏شناسي، جاي پاي استعمار و شرايط و اقتضائات آن کاملاً  آشکار است. اگر اولين اثر ايران‏شناسي عصر جديد را کتاب«تاريخ ايران» سرجان مالکوم بدانيم، بنابر اظهارات خود مؤلف کاملاً بر اساس نيازهاي استعماري به وجود آمده است. اولين انگيزه ملکم از نوشتن تاريخ ايران يک انگيزه رسمي بود؛ يعني تهيه اطلاعات از ناحيه‏اي که از نقطه‏نظر سياست انگليس جهت حفظ و حراست از مستعمره بزرگ آنان ـ هند ـ ضروري بود. علاوه بر مالکم، بيشتر ايران‏شناسان هم از مأموران رسمي دولت انگليس يا کمپاني هند شرقي بودند و بيشتر کارهاي مطالعاتي خود را در جريان مأموريتهاي سياسي و رسمي به ايران انجام داده‏اند. ازجمله آنها مي‏توان به جيمز موريه، سرگور اوزلي، ويليام اوزلي، راولينسون، لرد کرزن، سرپرسي سايکس و آن لمبتون اشاره داشت. دشمنی با اسلام، برتری قایل شدن به فرهنگ باستانی ایران، اروپامحوری و نژادپرستی در آثار بسیاری از ایران‌شناسان انگلیسی به وضوح دیده می‌شود. این دیدگاهها در جهت‌دهی به افکار و گرایشات اولين روشنفکران و مورخين ايراني به دلایل متعدد بسیار تأثیرگذار بود. 
واژگان کلیدی: شرق‌شناسی ـ انگلیس ـ اسلام‌ستیزی ـ اروپامحوری ـ روشنفکران
 پیمان گلدسمید

دکتر افشین پرتو

در سال1871م بر پایة پیمان گلدسمید، پاره​هایی از کلات از ایران جدا شد و به هند پیوست. برپای آن پیمان میرزا معصوم خان انصاری از سوی ایران و فردریک گلدسمید از سوی دولت انگلستان دستینه نهادند.
پیمان گلدسمید یکی از شش پیمان بسته شدة ــ گلستان و ترکمانچای و آخال و پاریس و گلدسمید و ارزنهًْ‌​الروم ــ میان ایران و همسایگان توانمندش در سدة نوزدهم میلادی بود. پیمانهایی که بر پایة هر یک پاره​ای از خاک ایران ــ چه اندک و چه گسترده ــ از بدنه​ی میهن جدا شدند.

برای پی بردن به زیر زمینه​های بسته شده پیمان گلدسمید باید به دو سه سده پیش از زمان بسته ​شدنش بازگشت، به روزگار پا نهادن انگليسي‌ها بر هند در سدة شانزدهم میلادی. انگليسي‌ها پس از رسیدن به هند با سیاستهای نیرنگ​بازانة خود در جست​وجوی راههایی برای گسترش توانشان نخست به درون خلیج فارس خزیدند و هم‌زمان به بهره​یابی از ناهم​اندیشی دو سویة سنّیها و شیعیان پرداخته و با بهره یافتن از برآیند برانگیزیهای خود از ناتوانی دربار صفوی سود برده و بسیاری از باشندگان پاره​های گوناگون سازندة افغانستانِ امروز را با خود همراه نمودند و در پی آن بر آن شدند که برای توان بخشیدن به مرزهای هند زیر فرمان خود، بلوچستان را نیز فراچنگ خود آورند.

تلاش انگلستان برای دستيابی بر سرزمین یکپارچة بلوچستان که زیر فرمان دربار آقامحمدخان قاجار بود، با بر سر کار آمدن فتحعلی​شاه قاجار آغاز شد و در دوره​های پادشاهی وی و محمدشاه و ناصرالدین‌شاه پی گرفته شد. در این راستا با تلاش سروان گرانت و سروان چارلز کریستی و ستوان پاتینجر در پرسه​های جست​وجوگرانه​ و برانگیزاننده​شان در بلوچستان به بهانة کشیدن خط تلگراف در راه ناآرام​سازی بلوچستان و کشاندن خانها و گردانندگان پاره​های رو به پراکندگی این دیار به سوی خود آشنا می‌شویم و در پی آنها با نام گلدسمید و لاوت و سنت جان و اسمیت بلاندفورد.

گلدسمید از سال 1865 تا 1870م به بهانة سرپرستی تلاشگران در راه کشیدن خط تلگراف از بغداد به کراچی در بلوچستان پرسه زد و کارها کرد و خان کلات را با خود هو​را و هم​اندیش نمود. آنان بر آن بودند تا دو کشور افغانستان و بلوچستان میان ایران و روسیه و هند پدید آورند و در این راه از هیچ نیرنگی باز نماندند. بر آن پایه پارة گسترده​ای از کلات از بدنة ایران جدا شد و به دنبال آن رویدادهایی پدید آمد و سرانجام پیمان دیگری در 24 مارس سال 1896 میان ایران و انگلیس بسته شد و با جدا شدن پاره​هایی دیگر از ایران و پیوستن​شان به کلات و واگذاری کلات به هند مرزهای امروزی ایران و پاکستان شکل گرفت.

این نوشته بر پایة منابع نگاشته شده به زبانهای فارسی و انگلیسی و اسناد موجود در مراکز اسنادی ایران و انگلستان به بررسی زمینه​های بسته شدن پیمان گلدسمید و برآیند آن است.

واژگان كليدي: گلدسميت ـ بلوچستان ـ انگليس
نقش آیت‌الله محمدتقی شیرازی در انقلاب 1920 عراق

نادر پروین

ریشه شکل‌گیری انقلاب 1920 عراق به  حوادث جنگ جهانی اول  و تجزیه سیاسی عثمانی توسط متفقین و به خصوص قرارداد «سان‌رمو» در 25 آوریل 1920 در اروپا برمی‌گردد؛ طبق این قرارداد مقرّر گردید که عراق و فلسطین تحت قیمومت انگلیس، و سوریه و لبنان تحت قیمومت فرانسه باشند. انگليسي‌ها به بهانه جلوگیری از نفوذ آلمانیها و رهاسازی مردم از سلطه عثمانیها وارد عراق شدند ولی گذشت زمان نشان داد که این وعده‌ها چیزی جز فریب و بهانه استیلای استعمار انگلیس بر ملت عراق، و جزئی از سیاست توسعه‌طلبی این دولت استعماری بر مشرق زمین نبوده است. 

اما به جرئت می‌توان گفت عامل اصلی وقوع انقلاب 1920 عراق بر ضد انگلیس، نقش مراجع شیعه ازجمله آیت‌اللّه سید کاظم یزدی، شیخ‌الشریعه اصفهانی، شیخ مهدی خالصی، شیخ محمدحسین نائینی و به خصوص آیت‌الله محمدتقی شیرازی بوده است. در تحقیق حاضر نقش آیت‌الله محمدتقی شیرازی در این  انقلاب بررسی خواهد شد؛ اعلان «فتوای دفاعیه» مبنی بر واجب دانستن مطالبه حقوق‌حقه مردم عراق و جایز دانستن به کارگیری اسلحه از سوی مردم این کشور در صورت امتناع انگلستان از اعطای این حقوق، پیروزی عشایر منطقه «مغروزه» و انقلابیون در نبرد ارنجیه (رستمیه) بر ضد انگلیس بر اثر این فتوا، اعلان فتوای دیگری مبنی بر عدم جایز بودن مسلمانان  نسبت به تبعیت از حاکم غیرمسلمان در واکنش به حاکمیت کاکس انگلیسی، تأکید بر استقلال کامل و تشکیل حکومت مقید به مجلس و مستقل از بیگانگان در عراق، تزریق شور و نشاط به جنبش ضد  انگلیسی در کربلا، هماهنگ کردن فعالیتهای علمای کربلاء و نجف، تماس و تحریک عشایر الرمیثه، عشایر بوحسان و عشایر فرات میانه به قیام بر علیه انگلیس، تلاش برای تشکیل حکومت عربی ـ اسلامی در عراق، مقاومت در برابر اشغال عراق توسط انگلیس در عرصه بین‌المللی( ارسال شکوائیه‏ به جامعه ملل مبنی بر تحقق خواسته‏های مردم‏ عراق، ارسال نامه به شریف حسین و امیر فیصل در دمشق و وزیرمختار امریکا در تهران و ملاقات و ارسال دو  نامه به طور متناوب به ویلسون رئیس جمهور امریکا مبنی بر تحقق خواسته‌های مشروع و به حق مردم عراق)، شکل‌دهی تظاهرات چهارم شوال‏ 1338 در دو صحن الحسین(ع) و العباس  توسط  خویش و  پسرش که منجر به دستگیری  و تبعید پسر آیت‌الله شیرازی و یازده تن از روحانیون به خارج از عراق شد،  تهدید انگليسي‌ها  مبنی به مهاجرت به ایران،  که باعث آزادی و بازگشت پسرش و یازده روحانی به عراق شد. تشکیل شورایی از انقلابیون و شکل‌دهی به حرکتهای انقلابی، تبلیغ درباره ماهیت استعماری و مذمت مظالم انگلیس در هند و سایر نقاط جهان  و دعوت  همه مردم عراق اعم از شیعه، سنی، یهودی و مسیحی به اتحاد و جنگ مشترک با انگلیس، رئوس اصلی  فعالیتهای سیاسی و عملی آیت‌الله محمدتقی شیرازی  در انقلاب 1920 عراق بر ضد استعمار انگلستان بود که در تحقیق حاضر به طور مفصل بررسی خواهند شد.
واژگان كليدي: آیت‌الله محمدتقی شیرازی ـ انقلاب 1920 عراق ـ استعمار انگلیس

نقش انگلستان در تأسیس و ترویج بهائیگری
مهدی پوراسلامی

سمانه قربانپور

انگلستان جهت تسهیل در فعالیتهای استعماری خود ایجاد فرق و ادیان جعلی را دستاویزی برای انحراف در مسیر صحیح دین قرار داد. دست بردن در عقاید دینی و ایجاد شکاف در بین مسلمانان در راستای انحراف افکار عمومی از اقدامات استعماری انگلستان به شمار می‌رود.

سیر اقدامات انگلستان در مناطق تحت سیطره با مطالعه دقیق در ابعاد فرهنگی، مذهبی و اجتماعی آن گویای انگیزه قوی برای دست یافتن به اهداف مذکور است. اوضاع نابسامان سیاسی، سایه سنگین یأس و نومیدی در کشورهای اسلامی، زمینه‌ساز موفقیت اولیه تلاشهای انگليسي‌ها در جهت ظهور منجیان دروغین بوده است.

ایجاد ادیان و فرق توسط انگلستان برای به انحراف کشیدن جریان صحیح دینداری در حقیقت جایگزین آن به جای ادیان الهی و یا مشوش ساختن چهره ادیان الهی است. تشویق افرادی چون غلام احمد قادیانی در شبه‌قاره هند در راستای به چالش کشیدن خاتمیت و مهدویت و الغای فریضه جهاد، و همچنین پرورش علی‌محمد باب و سرانجام حسینعلی نوری معروف به بهاءالله همگی حاکی از تلاشهای انگلستان در جهت استیفای منافع نامشروع آن کشور دانست. بهایئت به عنوان فرقه‌ای ساختگی توانست به حیات خود با کمک انگلستان در ایران و دیگر کشورهای جهان ادامه دهد.

این پژوهش در تلاش است که به واکاوی ابعاد و زوایای گوناگون نقش انگلستان در پیدایش و تبلیغ بهایئت بپردازد.

واژگان کلیدي: انگلستان ـ بهائیت ـ استعمار ـ اسلام مرتجع ـ بهاءالله.
حضور انگلستان در عراق پس از اشغال و تأثیر آن بر
 امنیت جمهوری اسلامی ایران
مهدی پوراسلامی

آرمان فروهی

خلیج فارس را می‌توان بسترگاه تحولات مهم سیاسی و اقتصادی نامید. خلیج فارس‌گرایی در سیاست خارجی انگلستان دارای بعد ویژه‌ای از اهمیت بوده است. حضور ابتدایی انگلستان در خلیج فارس تنها دارای بعد تجاری بود ولی با گذشت زمان چهره استعماری آن در کشورهای حاشیه آشکار شد. این کشور با وقوع جنگ جهانی اول توانست سلطه خود را بر منطقه ازجمله عراق را با طرح قیمومیت بر این کشور گسترش دهد. طی نبرد کوت‌العماره، این کشور رسماً تحت سلطه کامل انگلستان در آمد. تا اواخر جنگ جهانی دوم، عراق به عنوان پایگاهی مطمئن در جهت منافع اقتصادی و امنیتی انگلستان ایفای نقش می‌کرد. 
سیر تطور نفوذ نیات سیاسی انگلستان در منطقه را می‌توان در اعمال قدرت در مسائل داخلی عراق پس از جنگ جهانی دوم دنبال کرد. عقب‌نشینی انگلستان از منطقه در سال 1971م به دلیل فشارهای اقتصادی و امنیتی نقطه عطفی در تاریخ استعماری این کشور به شمار می‌رود. اما پس از آن دوران همواره در پی فرصتی بود تا پای احیای رونق استعماری خود را در منطقه خلیج فارس بگشاید. با وقوع حادثه 11سپتامبر 2001 این کشور سعی کرد این مسئله را دستاویزی برای جبران شکستها و احیای حضور خود بر منطقه قرار دهد که این رویای دیرینه انگلستان پس از همراهی با آمریکا در حمله به عراق تا حدی به واقعیت مبدل گشت. در این میان حوادث عراق و حضور اشغالگران تأثیر مستقیمی بر ایران که طولانی‌ترین مرز مشترک را با این کشور دارد، را به دنبال داشته است.

در این پژوهش تلاش بر این است که ابعاد و زوایای تأثیر حضور انگلستان در عراق و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدي: انگلستان ـ عراق ـ جمهوری اسلامی ایران ـ امنیت
پیامد‌های امنیتی «خط دیوراند» بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

ناصر پورحسن

امپراتوری انگلیس برای نهادینه کردن اختلاف در کشورهای اسلامی، دو سیاست همسو را اتخاذ می‌کرد. یکی از آنها، ایجاد فرقه‌های مختلف مذهبی در داخل کشورهای اسلامی و دیگری ایجاد مرزهای مصنوعی میان آنها بود. یکی از این مرزها، «خط دیوراند» (Durand Line) است.
 خط مرزي ديوراند به طول ۲۶۴۰ کيلومتر در زمان  استعمار امپراتوری انگلیس در شبه‌قاره هند در 12 نوامبر سال 1893 ترسیم شد. از آنجا که این خط مرزی؛ قوم پشتون را میان شبه قاره و به ویژه پاکستان (پس از  تجزیه این منطقه در سال 1947) تقسیم کرد، همواره مورد منازعه پاکستان و افغانستان بوده است.
سؤالی که در این رابطه مطرح می‌شود، این است که «خط مرزی که بیش از یک قرن پیش میان دو همسایه شرقی ایران ترسیم شده، چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی دارد؟
 فرضیه‌ای که برای پاسخ به این سؤال پردازش خواهد شد، این است: «بر اساس خط دیوراند، مناطقی از افغانستان، منتزع و به پاکستان پیوسته است، از این‌رو همواره دولت افغانستان به دنبال الحاق مجدد آن بخش از سرزمین خود بوده و دولت پاکستان نیز همیشه به دنبال استقرار یک دولت ضعیف و دست‌نشانده در کابل بوده تا ادعاهای تاریخی آنها بر مناطق وسیعی که هم‌اکنون بخش وسیعی از ایالت سرحد شمالی پاکستان را تشکیل می‌دهد، به فراموشی سپرده شود. این در حالی است که سیاست جمهوری اسلامی در قبال افغانستان، وجود یک دولت مرکزی قوی است تا با اعمال حاکمیت بر قلمروی خود به مکانی برای پیدایش گروههای تروریستی و نیز تولید مواد مخدر نباشد.
تحولات سه دهه و نیم اخیر در مرزهای شرقی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که سیاستهای حکومت پاکستان به‌رغم تغییر مداوم دولتها در قبال افغانستان ثابت مانده و هزینه‌های امنیتی بسیاری برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. دولت ضعیف و «ناکام» افغانستان و وضعیت خاص پاکستان  باعث فراهم شدن مکانی مساعد برای پیدایش گروههای افراطی مانند طالبان و میزبانی گروههای تروریستی بین‌المللی مانند القاعده شده است؛ برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که اتفاقاً اختلافات آنها با جمهوری اسلامی نیز از توطئه مرزی انگليسي‌ها سرچشمه می‌گیرد، از سیاستهای پاکستان در قبال افغانستان حمایت می‌کنند. به علاوه اختلافات مرزی هند و پاکستان در کشمیر که ریشه در سیاستهای انگلیس دارد، باعث امنیتی شدن محیط پیرامونی جمهوری اسلامی و ورود بازیگران فرامنطقه‌ای مانند رژیم صهیونیستی و پیدایش گروههای تروریستی معارض جمهوری اسلامی در قلمرو پاکستان شده است.
واژگان كليدي: انگليس ـ ايران ـ افغانستان ـ پاكستان ـ ديوراند
رویکرد انگلیس در قبال فرق بابیت و بهائیت
(با تأکید بر دوره قاجار )

                                             رسول پورزمانی
  

               سمانه عسگری
 
مسئله فرقه‌سازی و ظهور فرق مذهبی جدید، یکی از مشکلاتی است که ایرانیان عصر قاجار با آن روبه‌رو بوده‌اند. بابیت و به دنبال آن بهائیت ازجمله این فرقه‌ها بودند که در قرن نوزدهم پیروانی برای خود پیدا کرد. دولت استعمارگر انگلیس با نقش‌آفرینی در پیدایش این فرق، از فرصت به دست آمده نیز نهایت استفاده را برده و با حمایت از آنان در صدد عمیق‌تر کردن این تفرقه مذهبی و استفاده از پیروان این فرق در راستای پیش بردن سیاستهای استعماری خود برآمده است. انگليسي‌ها موازی با چنین سیاستی، حمایت از رهبران این فرق را در دستور کار خود قرار داده و با کمک سرویسهای اطلاعاتی و شرق شناسان خود در صدد ترویج و تبلیغ این فرق در داخل و خارج از ایران برآمدند. دولت انگلیس پس از ترویج این فرق پیروان آنان را آلت دست خود قرار داده و از آنان به عنوان عامل اجرای برخی از سیاستهای استعماری خود استفاده کرده است، تا جایی که این اشخاص به عنوان نیرو‌های ستون پنجم دولت انگلیس عمل کرده‌اند.

در این نوشتار بر آن است تا با نشان دادن دست پنهانی انگلیس در پیدایش این فرق، حمایتهای این دولت استعماری را در ترویج این فرق تا پایان دوره قاجار و انواع و چگونگی این حمایتها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

واژگان كليدي: انگلیس ـ قاجار ـ بهائیت ـ بابیت ـ روابط استعماری
اهداف انگلستان از تأسيس مدارس جديد در ايران عصر قاجار
دكتر محمد پيري

انگلستان از آغاز قرن نوزدهم ميلادي به دلايل سياسي، اقتصادي با دولت ايران رابطه برقرار کرد. انگليسي‌ها در كنار ترفندهاي سياسي كوشيدند با نفوذ فرهنگي نيز جاي پاي خود را در جامعة ايراني استوار سازند. هيئتهاي مذهبي اروپايي كه از قرن شانزدهم ميلادي در نقاط مختلف جهان به راه افتادند، اگرچه به ظاهر داراي انگيزه‌هاي مذهبي بوده‌اند؛ ليكن در حقيقت جاده صاف‌كن استعمار گرديدند. 
هدف اين نوشتار تبيين چگونگي تأسيس اين قبيل مدارس و عملكرد آنان در گسترش نفوذ انگلستان است كه به روش «مطالعۀ روندي»
 و «اِسنادي»
 و با استفاده از مندرجات سفرنامه‌ها، خاطرات و ساير منابع دست اول انجام گرفته است. 

اين بررسي نشان داد: مدارس مذهبي يكي از راههاي نفوذ فرهنگي انگليس در ايران عصر قاجار بود. اين مدارس نه‌تنها با تربيت نوجوانان ايراني به شيوة غربي آنان را با فرهنگ ملي‌شان بيگانه مي‌گردانند و در مواردي فارغ‌التحصيلان اين مدارس در جهت مطامع خود بهره مي‌بردند؛ بلكه گاهي در رقابت با سایر هیئتهای مذهبی در ايجاد تنشهای اجتماعي نيز نقش‌ داشتند. 
واژگان کليدي: انگلستان ـ مدارس جديد ـ استعمار ـ هيئتهاي مذهبي ـ قاجاريه
بررسی اقدامات انگلیس در مقابله با نفوذ روس در شرق ایران از (1907-1888م)
محمد پیری

مهدی خرم

در نیمه دوم قرن نوزدهم، روس تزاری بعد از پیشروی به سمت افغانستان، انگلیس قرارداد مرزی با روسیه در مورد افغانستان بست و مانع از پیشروی بیشتر روسیه از طرف افغانستان شد، روسیه چون نتوانست از طریق آسیای مرکزی و افغانستان به هندوستان و سواحل گرم اقیانوس هند برسد. ناچار برای رسیدن به آبهای آزاد و همچنین تهدید هندوستان، متوجه شرق ایران شد و شروع به اقداماتی برای  نفوذ خود در خراسان و سیستان نمود. ضعف دولت قاجاری و همچنین تا حدودی خودمختاری خاندانهای حکومتی شرق ایران این نگرانی را بین مقامات انگلیس انداخت که برای ممانعت پیشروی روسیه به آبهای آزاد، خود به تنهایی اقداماتی انجام دهد. این مقاله در صدد است تا چگونگی شیوه​های مختلف دخالت استعمار انگلیس در پیشگیری از نفوذ روس در شرق ایران را، با انعکاس فعالیتهای انگلیس در خراسان و سیستان در جهت حفظ هندوستان را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از روش کتابخانه​ای که با بررسی اسناد، گزارشها، کتابهای تحقیقی و سفرنامه‌ها درباره شرق ایران در آن دوره زمانی مورد استفاده قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: انگلیس ـ روسیه ـ ایران ـ خراسان ـ سیستان ـ نفوذ ـ شرق
نقش مناسبات انگلیس با ایران و تأثیر آن بر روابط ایران و روس 
(در دوره نفوذ روس در شرق دریای خزر)
محمد پیری

مهدی خرم

موضوع این مقاله نقش مناسبات انگلیس با ایران و تاثیر آن با روابط ایران و روسها در دوره نفوذ روس به شرق دریای خزر است. در این پژوهش از روش کتابخانه​ای که با بررسی و مطالعه اسناد و گزارشها، درباره آسیای مرکزی و شرق ایران در دوره پیشروی روسها در شرق دریای خزر استفاده شده است. سؤالی که مطرح می گردد، این است که: آیا انگلیس از ایران سدی در برابر پیشروی روس استفاده کرده است؟ بعد از شکست روس در جنگ کریمه که حمایت انگلیس از عثمانی از دلایل آن بود. برای جبران شکست از انگلیس در اروپا متوجه شرق دریای خزر شدند. پیشروی روسها در آسیای مرکزی بتدریج زمینه الحاق بخشهایی از مناطقی شد که زمانی جزو قلمرو ایران محسوب می​شد و ایران در زمان حکومت قاجار به دلیل ضعف حاکمیت مرکزی نمی‌توانست، تصرف سرزمینهایی که متعلق به ایران بوده توسط روسها را دوباره پس بگیرد، انگلیس که برای جلوگیری از نزدیک شدن هر کشوری به مستعمره‌اش (هندوستان) در دربار ایران نفوذ یافته بود از ایران می​خواست که مانع از پیشروی روسها گردد و تنها به علت اعمال فشار و پافشاری انگلیس بود که ایران اعتراضاتی به تصرف سرزمینهایش توسط روسیه نمود. این مقاله درصدد است که روابط بین ایران و انگلیس در جهت جلوگیری از پیشروی روسها در شرق دریای خزر را مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی: ایران ـ انگلیس ـ روس ـ قاجار ـ آسیای مرکزی ـ شرق
انگلستان و مسئله شرق ایران  از دورة فتحعلی شاه تا زمان ناصرالدین شاه قاجار 
دکتر محمد پیری
 

مرتضی میرعرب

داریوش جعفری تمبکی

با پیشروی روسها به شرق دریای خزر و تصرف شهرهای آسیای مرکزی، قلمرو آنها به ساحل رود سیحون رسید. بدین ترتیب، روسها در کنار مرزهای افغانستان تهدید جدی برای هندوستان مستعمره انگلیس به حساب می​آمدند. بنابراین دولت انگلستان سیاست خود را بر پایه حفظ مرزهای هند از خطر تجاوز روسها قرار داد. این دولت، ایران را، به ویژه شرق این کشور را بهترین مانع برای جلوگیری از نفوذ روسها در نظر گرفت. انگلستان از اتحاد ایران با روسیه واهمه داشت؛ بنابراین، این دولت ابتدا در قرارداد پاریس، هرات را از ایران جدا کرد، سپس ده سال بعد در قرارداد گلد اسمیت قسمتی از بلوچستان را از ایران جدا نمود، تا این دو منطقه دیوار دفاعی برای مستعمره انگلیس باشند. هدف این نوشتار تبیین اهمیت شرق ایران برای انگلستان می​باشد، که با روش مطالعة روندی و اسنادی و با استفاده از منابع دسته اول و دسته دوم به آن پرداخته می​شود. 
واژگان کلیدی: شرق ایران ـ انگلستان ـ روسیه ـ دولت قاجار
ناگفته‌هايي از مبارزات آيت‌الله كاشاني عليه استعمارگران انگليس در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران
شهرزاد پیمان

رويارويي انگليس با روحانيت همواره كينه‌ورزي عميق استعمار بريتانيا را نسبت به اسلام و علما آشكار ساخته است.

به دنبال طرح ملي شدن صنعت نفت و نقش تأثيرگذار آيت‌الله كاشاني در بسيج عمومي و مردمي كردن مبارزه، استعمارگران انگليسي به نقش سازنده علما در روشنگري و بيداري غالب مردم آگاه شدند.

اگرچه در ابتداي سالهاي 31 و 1330 نهضت ملي نفت از استعمارگران انگليسي خلع يد شد اما چندي نگذشت كه انگليس پس از نااميد شدن از همراه ساختن آيت‌الله كاشاني با خود، با سياستهاي مزورانه عوامل خود در مجلس شوراي ملي و دستگاه دولتي بويژه دربار شروع به فتنه‌انگيزي و تخريب شخصيت آيت‌الله كاشاني كرد و با پراكندن شايعات ناروا و اختلاف افكندن در ميان اقشار مختلف مردم نسبت به مخدوش كردن چهره آيت‌الله كاشاني موفق شدند.

 متأسفانه بسياري از سياستمداران و مردم مبارز ايران نيز ندانسته و يا تحت تأثير تبليغات عوامل انگليسي با اين توطئه همگام شدند تا جايي كه آيت‌الله كاشاني نيز دل‌آزرده و نگران از تفرقه‌افكنيهاي دشمنان و بلااثر ماندن مبارزاتش در سخنرانيها و مكاتبات متعدد خطر استيلاي مجدد استعمارگران را گوشزد كرد. 

در اين بحبوحه جمعي از مردان مبارز و مقامات مذهبي آذربايجان با ابراز نگراني از وضع پيش آمده به قصد وساطت و رفع كدورت بين رهبران ديني و ملي عازم تهران شدند، اما متأسفانه انگليس و عوامل سرسپرده آن دست به كار شدند و اين كوششها را نيز عقيم گذاشتند.

در اين مقاله سعي شده است با تكيه بر مستندات تاريخي و بهره بردن از خاطرات ارزشمند يكي از ياران آيت‌الله كاشاني در دوران ملي شدن صنعت نفت (مرحوم سيداسماعيل پيمان، بنيانگذار روزنامه مهدآزادي ـ چاپ تبريز) كه به عنوان نماينده آيت‌الله كاشاني با دكتر مصدق نيز ملاقات داشت، ناگفته‌هايي از نقش تأثيرگذار آيت‌الله كاشاني در پيشگامي و پيشبرد نهضت نفت و مبارزه با استعمار انگليس ارائه شود.

واژگان كليدي: آيت‌الله كاشاني ـ علما ـ نهضت نفت ـ انگليس 
 نقش تأثيرگذار مطبوعات در افشاي توطئه‎هاي انگليس در نهضت نفت 

(با نگاهي به روزنامه مهدآزادي ـ تبريز)
سیدمسعود پیمان

یلدا رنجبر خراسانی

سالهاي پاياني دهه 1320 و آغازين سال‎هاي 1330 مصادف با تزلزل سلطه استعمار انگليس و روزهاي بيداري و مبارزات پنهان و آشكار مردم براي ملي شدن صنعت نفت است.

سير حوادث نشان مي‌دهد كه مطبوعات همواره نقش اصلي را در عرصه پيشبرد و يا توقف دستاوردهاي نهضت ايفا كرده‎اند و افشاي دسيسه‎هاي پشت پرده استعمارگران بيگانه به ويژه انگليس متاثر از مبارزات قلمي روزنامه‎نگاران بود.
اگرچه برخي از اين مطبوعات به تبعيت از جريانهاي سياسي دچار دودستگي مي‎شوند و از سويي سنگ‎اندازي و تهديدهاي دولتمردان انگليس با همراهي تعدادي از مطبوعات وابسته با تحريف واقعيات، باعث كند شدن روند جريان نهضت نفت و عقيم ماندن تصميمات دولت جديد در به ثمر نشستن مبارزات مردم مي‎شوند. اما بررسي اسناد و نشريات منتشره در اين دوره نشان مي‎دهد كه مطبوعات مستقل و نوپا با درك اين شرايط با هوشياري خاصي با تصوير كشيدن اوضاع اختناق‎آور اسارت و استعمار، افكار عامه را به موضوع غارت نفت توسط انگلستان و بيگانگان ديگر متوجه مي‎سازند. 

علاوه بر مطبوعاتي كه در تهران توسط آذربايجانيها اداره ميشد در تبريز چهار نشريه معتبر ملي و مستقل در حمايت از نهضت ملي شدن نفت و اصلاح امور اجتماعي و مبارزه با توطئه‎هاي استعمارگران فعاليت داشتند.
يكي از اين نشريات مبارز، روزنامه مهد آزادي به مديريت مرحوم سيداسماعيل پيمان است كه در برخي رويدادها پيشقراول حركتهاي اجتماعي و تريبون هموطنان به‎پا خاسته و ضداستعماري انگليس بود.

با توجه به اينكه روزنامه مهد آزادي ديرپاترين روزنامه مستقل موجود در كشور است كه چندين دهه تجربيات بسياري را در دوران ملي شدن صنعت نفت و كودتاي 28 مرداد كسب كرده و به لحاظ 62 سال سابقه انتشار حاوي آرشيو ارزشمندي از اين مقاطع حساس و تاريخي مي‎باشد. تلاش شده است تا با استناد به آن، تصويري ملموس و نسبتاً گويا از نقش تأثيرگذار مطبوعات در دفاع از هويت ملي و ديني و كشف و افشاي توطئه‎هاي استعمارگران به ويژه كالبدشكافي سياست انگليسي‌ها در دوران نفت به دست بياوريم.
واژگان كليدي: نهضت نفت ـ مطبوعات ـ انگليس ـ استعمارگران
مأموریت لایارد در ایران؛ اهداف و دستاوردها

علی اکبر تشکری

علی اصغر چاهیان

تأمين منافع استعماري انگليس در قرن نوزدهم كه با حفظ هند گره خورده بود، هرات عصر محمد‌شاه را به عرصه رقابت با روسها مطرح ساخت. وابستگي سياسي ـ جغرافيايي اين منطقه به ايران؛ بریتانیا را بر آن داشت تا با اعزام مأموران خویش، ضمن ایجاد تحريكات داخلی و تهدیدات مرزی، قوای قاجار را كه از چندي پيش آن را در محاصره داشتند وادار به ترک منطقه نمايد. یکی از این مأمورین هنری لایارد بود که در پوشش کاوشگر و باستان شناس به نواحی جنوب غربی ایران اعزام گردید. وی ضمن برقراری روابط نزدیک با خانات بختیاری و ایجاد تحريکاتی در آن منطقه، نه‌تنها مشکلاتی را برای دولت مرکزی ایران فراهم آورد كه در بلند مدت، نتايج مطالعات جغرافیایی وی، ياريگر دولت بریتانیا در کسب امتیازات و نفوذ در نواحی جنوب غربی ایران شدند .

بر پايه چنين رويكردي پژوهش حاضر بر آنست تا ضمن بررسی عملکرد و اقدامات لایارد در اين برهه زماني، تأثیر دستاوردهای مطالعاتی و اکتشافی وی در سیاست‌گذاري بریتانیا درايران،از نیمه دوم قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، را به بحث گذارد.  

واژگان كليدي:  قاجار ـ انگلستان ـ لایارد ـ بختیاریها ـ محمدشاه
بررسی فعالیت مأمورین مخفی سیاسی انگلستان در ایران (1264- 1250ق)
دکتر علی اکبر تشکری

مجتبی محمدی

ایران عصر قاجار در معادلات سیاسی دول قدرنمند اروپایی ازجمله انگلستان و روسیه از جایگاهی بس مهم برخوردار بود، چرا که ایران در این زمان برخلاف دوران صفویه که به خاطر ایران بودنش از ارج و اهمیت دوچندان برخوردار بود صرفاً به خاطر هندوستان است که در مدار توجهات جهانی قرار می‌گیرد، در این میان یکی از دول معظم و مزوری که جای پای محکمی در معادلات سیاسی ایران از خود بر جای گذاشته انگلستان است، این قدرت استعماری برای پیشبرد اهداف و اغراض استعماری خود از رشوه و عشوه گرفته تا قتل و غارت مردمان ستم دیده و آزادیخواهان آزاداندیشی که جرمشان تنها عشق به وطن بود از هیچ کوششی مضایقه نکرده است، ریشه‌های حضور و نفوذ انگلستان در ایران را علاوه بر علل و عوامل درونی و مبانی رفتاری و اجتماعی خاص ایرانیان بایستی در موارد دیگری چون فعالیت چشمگیر مأمورین و عمال سیاسی مخفی بریتانیا دانست که نقشی بس مهم در پیشرفت سیاستهای انگلستان در ایران و حفظ منافع این کشور ایفا کرده‌اند، این مأمورین به طرق گوناگون در لایه‌های مخنلف جامعه ایرانی رخنه و نفوذ و راه رابرای مطامع استعماری دولت متبوع خویش هموار می‌نمودند، تاریخ معاصر ایران از این‌گونه عمال سیاسی یا به عبارت بهتر جوفروشان گندم‌نما به وفور دیده است، از این جمله‌اند شخصیتهای سیاسی چون میتفورد، اوستن هنری لایارد، و جیمز بیلی فریزر که در این مقاله به تفصیل فعالیتها و اقدامات سیاسی آنان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدي: ایران ـ استعمار انگلیس ـ عمال سیاسی 
شاپور ریپورتر و پرونده رشوه و اختلاس در معاملات نظامی ایران و بریتانیا
دکتر مجید تفرشی

سالهاست که درباره زندگی و کارنامه «سر شاپور اردشیر جی ریپورتر» مأمور امنیتی جنجالی بریتانیا در ایران، مطالب مختلفی به فارسی و انگلیسی نوشته و منتشر شده است. با این همه و با وجود روشن شدن زوایای پنهان زندگی او، کمتر نوشته دقیق و مستندی درباره یکی از آخرین پرده‌های آشکار فعالیت او در ایران وجود دارد. تقریباً دو سال مانده به پیروزی انقلاب اسلامی، جنجال رسانه‌ای و سپس حقوقی در بریتانیا بالا گرفت که طی آن دو افسر مأمور معاملات تسلیحاتی بریتانیا با ایران به همراهی و همدستی ریپورتر متهم به اخذ رشوه و اختلاس در معاملات نظامی دو کشور شدند. بررسی حقوقی پرونده این ماجرا سالها به طول انجامید و نهایتاً به رهانیده شدن حقوقی ریپورتر و محکومیت قضایی دو افسر اصلی دخیل در ماجرا انجامید. با این همه، آن چه که در این ماجرا احتمالاً مهم‌تر از اصل محاکمات بود، افشا و روشن شدن برخی از ابعاد گستره مناسبات نظامی دو کشور بود که توسط مقامات قضایی و اصحاب رسانه در بریتانیا صورت گرفت. 

در این تحقیق این موارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت: 

1. مختصری درباره سابقه مناسبات نظامی ایران و بریتانیا در دوره پهلوی.
2. مناسبات نظامی دو کشور از 1953م/1332ش تا1973/1352.
3. مناسبات نظامی تهران و لندن در پرتو تحولات سیاسی و نفتی در خاورمیانه و خلیج فارس.
4. سر شاپور ریپورتر و سمت‌های اصلی مهم او در مناسبات بین دو کشور از 1953/1332 تا آستانه انقلاب اسلامی.
5. نقش ریپورتر در مناسبات نظامی ایران و بریتانیا از 1953 به بعد.
6. موضوع معامله و خدمات بعد از فروش تانکهای چیفتن و اسکورپیون.
7. آغاز و تداوم افشاگریهای رسانه‌ای و رسوایی مالی در پرونده معاملات و مناسبات تسلیحاتی بریتانیا به ایران.
8. تلاش دو کشور برای مصون نگاه داشتن ریپورتر از رسوایی.
9. محاکمات افسران بریتانیایی دخیل در ماجرا.
10. تبعات ماجرا و فرجام سخن.
شایان ذکر است که در این مقاله صرفاً از اسناد رسمی طبقه‌بندی شده، تازه آزاد شده و منتشر نشده بریتانیایی، شامل پرونده‌های وزرات خارجه، وزارت دفاع، نخست‌وزیری و هیئت دولت، محفوظ در آرشیو ملی بریتانیا استفاده خواهد شد. 

واژگان کلیدي: سر شاپور ریپورتر ـ ایران ـ  بریتانیا ـ مناسبات تسلیحاتی ـ سلسله پهلوی

بریتانیا و نیروی دریایی ایران در خلیج فارس
قاسم تقوایی‌پور

محمد مجیدزاده

قرن نوزدهم را می‌توان قرن تفوق نیروی دریایی در سطح جهان دانست و این نیرو ابزار اصلی استعمارگری کشورهای قدرتمند این سده را شکل می‌داد. کشور ایران علی‌رغم برخورداری از مرزهای آبی وسیع در جنوب، در طی تاریخ از فقدان یک نیروی دریایی مؤثر و کارآمد برای کنترل مطلوب این منطقه رنج برده است. این مسئله در طی قرون اخیر که جهان شاهد دست‌اندازیهای کشورهای غربی به سرزمین‌هایشان بوده بیشتر به چشم می‌آید. حکومت ایران حتی در زمان صفویه که از اقتدار خوبی برخوردار بود توانایی حفظ منافع خود را در منطقه خلیج فارس نداشت؛ چنانچه در جریان بازپس‌گیری جزیره هرمز متوسل به نیروی دریایی انگلیس شد.

اندیشه ایجاد یک نیروی دریایی مقتدر با توجه به وسعت سواحل جنوبی ایران، همواره در فکر زمامداران کشور بوده است. ازجمله نادرشاه افشار، آقامحمدخان قاجار، فتحعلی‌شاه و امیرکبیر چنین طرحهایی را پیگیری کردند اما هر کدام به دلایلی در به سرانجام رساندن آن ناموفق بودند. ازجمله دلایل اصلی این ناکامیها مخالفتها و کارشکنیهای دولت بریتانیا بوده است. این کشور که از ابتدای قرن نوزدهم بر خلیج فارس تسلط کامل پیدا کرد ایجاد یک نیروی دوم دریایی در منطقه را برخلاف منافع خود می‌دانست و نمی‌توانست نسبت به تلاش ایران برای ایجاد نیروی دریایی ‌بی‌تفاوت بماند.
در مطالعه پیش‌رو برآنیم تا با نگاهی تاریخی و اسنادی تلاشهای دولت انگلیس در ممانعت از ایجاد نیروی دریایی ایران را در زمان حکومت سلسله قاجار به تصویر کشیم. به‌زعم نویسندگان، دولت انگلیس در طول دوره قاجار سعی در تضعیف نیروهای دریایی کشورهای منطقه ازجمله ایران را داشت و مانع ایجاد هر نوع قدرت دریایی در خلیج فارس شد. این سیاست تأثیرات سوء زیادی بر ژئوپولیتیک و اعمال حاکمیت ایران بر سرزمینهای منطقه داشته است که نتایج آن تا عصر حاضر نیز ادامه پیدا کرده است.  

واژگان کلیدي: خلیج فارس ـ بریتانیا ـ نیروی دریایی ـ قاجاریه ـ استعمار
توطئه‌ انگاري و توطئه انكاري

سيد مصطفي تقوي مقدم

نزديك به دو قرن حضور سلطه‌جويانه و استعماري دولتهاي روسيه و بريتانيا در سير تحولات كشور ما، افزون بر آثار ويرانگر آن در عرصه‌هاي سياست و اقتصاد و فرهنگ، موجب بروز نوعي آشفتگي در درك تاريخي و نابهنجاري در تاريخ‌نگري و تاريخنگاري در جامعة ما نيز شده است. بدين‌گونه، در بحث واكاوي تحولات ايران معاصر و بررسي نقش عوامل مؤثر در موانع پيشرفت همه‌جانبة كشور، برخي عامل خارجي را علت تامّة همة نابسامانيها تلقي كرده و همة امور را ناشي از توطئه‌هاي آن تقلي مي‌كنند. در برابر اين افراط، برخي ديگر به دام تفريط افتاده و گاهي اصولاً منكر تأثير عامل خارجي مي‌شوند و در صورتي كه ناگزيز از اذعان به آن بشوند، تقصير را از عامل خارجي به ضعف جامعة ما در ادوار قبل از حضور عامل خارجي محوّل مي‌كنند. برخي ديگر نيز به‌رغم اذعان به تأثير ويرانگر عامل خارجي در سرنوشت ايران معاصر، توجه و پرداختن به آن را نوعي غفلت از توجه به نقش عوامل داخلي مي‌پندارند.

در چنين تشويش نظري‌اي، در حالي كه از نظر علمي شناخت جامع و واقع‌بينانة تحولات ايران معاصر، بدون توجه به ساختار بين‌المللي و كاركرد قدرتهاي مسلط آن روزگار، غيرممكن است، پرداختن به مسئلة عوامل خارجي و به ويژه، استعمار بريتانيا، به گونه‌اي كم‌ارزش، يا بي‌ارزش، و حتي ضد ارزش القا مي‌شود.

اين نوشته ضمن مروري اجمالي بر ديدگاههاي ياد شده و پيامدهاي عملي و نظري آنها، مي‌كوشد تا به دور از احساسات و توجيهات توطئه‌انگارانه و توطئه‌انكارانه، ضرورت جامع‌نگري و رويكرد واقع‌بينانه به نقش عوامل خارجي، به ويژه استعمار بريتانيا را در تحولات ايران معاصر تبيين كند.

واژگان كليدي: بريتانيا ـ ايران ـ توطئه

نقش انگلستان در جنگهای اول و دوم روس و ایران
لطف اله تقی‌زاده

امید کفاشی

یکی از مصیبت‌بارترین قسمتهای تاریخ ایران در دوره معاصر حمله روسیه به ایران و انعقاد دو قرارداد ننگین به نام گلستان و ترکمن‌چای بود، البته نباید تمام خطاها را به گردن شاهان قاجار انداخت تحولات عرصه بین‌الملل بعد از انقلاب کبیر فرانسه به صورت حیرت‌آوری سریع بود و این مسئله عواقب وخیمی برای کشور ایران داشت، حکومت ایران یک حکومت اليگارشی با تمام ویژگی‌های سنتی آن که گردش نخبگی در آن وجود نداشت و مراکز علمی چندانی در آن تأسیس نشده بود، نه ارتش مدرن نه مراکز آکادمیک نظامی  با تمام این مشکلات انتظار شکست از روسیه دور از انتظار نبود اما در میان این مشکلات نقش بریتانیا از همه روشن‌تر بود .

اصول سیاست خارجی بریتانیا در ایران در خلال جنگ ایران وروسیه در دو موضوع قابل بررسی است اول تضعیف حاکمیت ایران از نظر سیاسي ـ اقتصادی تا نتواند مثل سلطان محمود و نادر هوس حمله به هند را داشته باشد دوم ایران نباید آنچنان ضعیف شود که تسلیم روسیه شود، نمونه آن پادرمیانی انگلستان در انعقاد عهدنامه‌های گلستان و ترکمن‌چای  است بعد از این دو عهدنامه و ایجاد مصونیت از طرف روسیه این کشور یکه‌تاز عرصه سیاست داخلی وخارجی ایران شد لذا برای برهم زدن موازنه از مشروطه دفاع کرد،  اما سیاست کلی بریتانیا در این برهه بر پایه رقابت دائمی ودر عین حال شناخت حریم سیاسی رقیب، ممانعت از پا گیری نیروی سوم، وکارشکنی در جبران شکستهای ایران در جنگ اول و دوم روس، به عنوان نمونه ادوارد بران می‌گوید اگر حجم کاغذ‌های که بین ایران و سفارتخانه‌های این دو کشور رد و بدل شده برای راه‌آهن سوزانده شود یک هفته می‌سوزد. 

واژگان کلیدي: انگلستان ـ روسیه ـ سیاست ـ بریتانیا ـ ایران 

 تحلیل اهداف انگلستان و رضا‌شاه از ساخت راه‌آهن در ایران 
مظاهر تمیمی
 
بررسی و تحلیل اینکه اهداف رضاشاه از ساخت بزرگ‌ترین پروژة اقتصادی​اش یعنی راه آهنی به طول حدود 1400 کیلومتر چه بوده است و چرا از میان چندین دیدگاه و نظر مسیر امروزین انتخاب شد، جای بحث و بررسی دارد. به همین منظور نگارنده، به منابع و مآخذ مختلفی مراجعه کرد. عده‌ای از محققین و مورخین به ویژه متأخر، یکسره این عملیات ارتباطی را نفی کرده و آن را در خدمت منافع دول استعمارگر به‌ویژه انگلستان اواخر قرن نوزدهم، ارزیابی کرده‌اند. 

در این مقاله، سعی بر این بوده است به سؤالات و پرسش‌های زیر پاسخ داده شود: 

1. راه‌آهن‌سازی در ایران به چه دوره‌ای می​رسد. آیا اصولاً فعالیتهای راه‌آهن‌سازی با حکومت رضا‌شاه آغاز می​شود. یا اینکه چنین فعالیت و سازوکاری سابقة دورتر داشته است؟
2. پیرامون مسیر انتخابی خط آهن ایران، چه نظریاتی در آن زمان وجود داشته است؟ آیا این نظریه درست است که اصولاً نقشة ساخت راه‌آهن ایران ماحصل نقشة دولت استعمارگر انگلیس قرن نوزدهم بوده است؟ یا اینکه این پروژه نتیجه تمامیت‌خواهی فکری شخص رضاخان و در راستای نقشه‌های او برای سنوات آینده بوده است؟
واژگان کلیدی: انگلستان ـ رضاشاه ـ راه​آهن ـ راه 
بررسی نقش و عملکرد لابي انگليس در مجلس شوراي ملي
مهدی جاودانی مقدم

 مجید بینایی

حضور انگلیس در ایران و نفوذ آن در ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور در پانصد سال پیش اگرچه با انگیزه‌ای اقتصادی و تجاری آغاز گردید و انگليسي‌ها به‌ عنوان مردمی تاجرپیشه پا به ‌خاک ایران گذاشتند اما به‌ تدریج آنان توانستند نفوذ تجاری خود را به نفوذ سیاسی و نظامی تبدیل کنند. این مسئله بویژه از طریق جذب عناصر و نیروهای داخلی در دربار، بازاریان، روشنفکران و اقشار مختلف مردم و ایجاد یک لابی قدرتمند انگلوفیل در ارکان اصلی نظام سیاسی ایران میسر شد که در این زمینه پس از تأسیس مجلس شورای ملی، نقش این جریان وابسته به انگلیس بسیار حائز اهمیت بود. این جریان با نقش‌آفرینی در قانونگذاری کشور و هدایت روند سیاست داخلی و خارجی ایران در راستای اهداف و منافع انگلیس و با تأثیرگذاری در انتصاب برخی مقامات سیاسی و مقابله با جریانات مستقل مذهبی و ملی‌گرا، نقش بسیار مؤثر اما پنهانی‌ای را در تاریخ تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران ایفا کرد. بر این اساس این مقاله تلاش کرده است تا به بازخوانی چگونگی شکل‌گیری و فعالیت لابی انگلیس در ایران و نقش، جایگاه و عملکرد این لابی در مجلس شورای ملی و تأثیر آن در راستای پیشبرد اهداف و منافع انگلیس در ایران بپردازد.

واژگان کلیدی: لابی ـ انگلیس ـ ایران ـ مجلس شورای ملی ـ سیاست داخلی ـ سیاست خارجی
تبیین و بررسی اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی ایران در جنگ جهانی اول
(با تکیه بر نقش انگلیس)
علی جعفری

محمدتقی مشکوریان
    
جنگ جهانی اول (1918-1914م)، نخستین جنگ بین‌المللی در قرن بیستم بود که زبانه‌های آتش این جنگ تا ایران نیز کشیده شد. این که جنگ، تا آن تاریخ، با هیچ یک از جنگهای قبلی قابل مقایسه نبود به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش بزرگی در تعیین تاریخ قرن بیستم داشته ‌است؛ و از چندین نقطه‌نظر از مصیبت بارترین جنگها به شمار می‌رود؛ از یک سو از نظر وسعت، شدت، تعداد نیروها و وسعت ویرانیهای بر جای نهاده و از سوی دیگر به علت تأثیرات قابل ملاحظه‌ای که بر روی تمدن بشری داشته است. طی این نبرد، دهها میلیون انسان کشته و زخمی و ناپدید شدند یا از قحطی و گرسنگی و بیماریهایی که از تبعات جنگ به شمار می‌رفتند، جان خود را از دست دادند. جنگ جهانی اول، نخستین صحنه رویارویی قدرتهای بزرگ به شمار می‌رفت؛ که تأثیرات انکارناپذیری در کشورهای جهان ازجمله ایران نیز داشته است.      

 گسترش دامنه جنگ جهاني اول به ايران و ورود قواي متفقين به كشور، آثار و نتايج سويي را در ایران به همراه داشت و مردم ايران را با مشكلات و سختيهاي بسياري همچون ناامني، قحطي و شيوع بيماريهاي مختلف مواجه ساخت.

 در این میان انگلستان یکی از کشورهای بود که نقش اساسی در تحولات اجتماعی و اقتصادی  ایران در  طی جنگ جهانی اول داشت و از مسببین اصلی قحطیهای بزرگ، ناامنی در ایالات، شیوع بیماریهای مهلک و واگیردار و  بحران‌های  شدید اقتصادی بود.

    این پژوهش  با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای و آرشیوی سعی در بازنمایی مستند اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی ایران در جنگ جهانی اول با تکیه بر نقش انگلیس دارد.

واژگان كليدي: ایران ـ جنگ جهانی اول ـ انگلیس ـ قحطی ـ ناامنی ـ بیماری 
نقش انگلیس در جنگ دوم ایران و روسیه
میلاد جعفری​ مقدم

غرور حاصل از موفقیتهای ایرانیان در جنگ با عثمانی که منتج به معاهدة ارزنهًْ‌الروم شد، این باور را در‌ شاه و درباریان و اطرافیان پدیدار ساخت که موقعیت برای آغاز جنگ مجدد ایران و روسها فراهم شده و در جنگی دیگر پیروزی از آن ایرانیان خواهد بود، لذا خود را مهیای جنگ نمودند.

سؤالی که مطرح می​شود این است که چرا انگليسي‌ها از جنگ مجدد ایران روسیه استقبال می​کردند؟ به عقیدة نگارنده​ بعد از شکست ناپلئون به طور طبیعی میان انگليسي‌ها و روسها که هر دو رؤیای جهانگشایی داشتند اختلافاتی بروز می​کرد از این‌رو انگليسي‌ها ترجیح می​دادند که توجه​ روسیه را از اروپا به سمت مرزهای جنوبی و ایران معطوف بگردانند.
واژگان کلیدی: جنگ دوم ایران ​و ​روس ـ نقش انگلیس ـ ناپلئون
بررسی دلایل خارجی لغو قرارداد رویتر
میلاد جعفری مقدم

سید مرتضی ضیایی

نوید​رضا لطیفان علاف

کشور ایران به دلیل قرارگرفتن در موقعیتی ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک از زمانهای دور همواره مورد نظر و طمع کشورهای بیگانه و استعمارگران خارجی بوده است. در تمامی قرن 19، ایران صحنة رقابت نفوذ روس و انگلیس بود سیاست حاکم بر دربار ایران هم سیاست موازنه مثبت بین این دو کشور بود.
انگلستان در سال 1872م به وسیلة ژولیوس رویتر قراردادی را به ایران تحمیل کرد که نه‌تنها تا زمان خود بلکه تاکنون هم از نظر گسترة موضوع بی​سابقه بوده است. این مقاله این سؤال را مطرح می‌کند که از بعد خارجی دلیل لغو امتیاز رویتر چه بود؟
فرضیه​ای که مطرح می‌شود این است که ترس تاریخی دربار قاجار از روسیه که حاصل جنگهای ایران و روس و قراردادهای معروف گلستان و ترکمنچای بود دلیل لغو قرارداد رویتر از جانب ایران بود. شیوه گردآوری داده​ها در این مقاله اسنادی و کتابخانه‌ای است و در برخی مواقع از تحلیل محتوا نیز استفاده شده است.
واژگان کلیدی: ایران ـ انگلیس ـ روسیه ـ رویتر
نقش انگلیس در فرقه‌گرایی
(وهابیگری، فراماسونری و بهائیگری)
معصومه جلیلی

دولت انگلیس به منظور دستیابی به ذخایر زیرزمینی و ثروتهای کشورهای اسلامی، جلوگیری از گسترش اسلام و گسستن وحدت امّت اسلامی و تضعیف دولتهای اسلامی به فرقه‌گرایی و فرقه‌سازی دست زد و جریان وهابیت، فراماسونری و بهائیگری در بین ممالک اسلام راه‌اندازی کرد. وهابیگری به طور رسمی در قرن 12ق با کمک استعمارگران به دست محمد ابن عبدالوهاب به عنوان یک مذهب رسمی پدیدار و منتشر شد. وهابیگری به تحریک انگلیس برای تفرقه انداختن در بین جامعه مسلمین تقریباً در کلیه کشورهای اسلامی ازجمله ایران شیوع یافت. جریان بعدی فراماسونری یا فراموشخانه جمع کانونهای برادری گسترده‌ای در جهان است. این کانونها به معنای آزاد در اروپای غربی است.
اولین فراماسونری در ایران به دوران ناصرالدین‌شاه قاجار برمی‌گردد. میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، نخستین انجمن نوین سیاسی اجتماعی ایران را بنیان نهاد و آن را فراموشخانه نامید.

در دوره محمدرضا پهلوی برخلاف دوران رضا‌شاه با گسترش روابط سیاسی با غرب به خصوص انگلستان لژهای فراماسونری فراوانی در ایران تأسیس شد. بهائیت نیز از فرقه‌های بود که انگلیس در گسترش آن داشت. بهائیت توسط میرزا حسین علی نوری ملقب به بهاء‌الله در قرن 19 در ایران بنیانگذاری شد. استعمار انگلیس برای از بین بردن وحدت مسلمانان با استفاده از آموزه‌های اسلامی به ساختن مسلکها و مذاهب ساختگی و التقاطی مبادرت نمود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای در صدد بررسی نقش انگلیس در فرقه‌گرایی وهابیگری فراماسونری و بهائیگری است.
واژگان کلیدی: استعمار انگلیس ـ وهابیگری ـ فراماسونری ـ بهائیگری
عملکرد ‌بی‌بی سی فارسی در انتخابات 88 ایران

ساره جمالی زواره

‌بی‌بی سی یا بنگاه خبررسانی بریتانیا، قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بنگاه پخش اخبار در سراسر جهان است که در تاریخ 18 اکتبر 1922م بنیان گذاشته شده است. این بنگاه در عرصه رسانه‌ای دارای فعالیت گسترده‌ای و شبکه‌های بسیاری به زبانهای مختلف دنیاست. یکی از این شبکه‌ها، شبکه ‌بی ‌بی ‌سی فارسی است. شبکه تلويزیونی ‌بی ‌بی سی فارسی چند ماه قبل از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران از سوی وزارت امور خارجه انگلیس راه‌اندازی شد. این شبکه در پیش و پس از انتخابات 22 خرداد 88 نقش برجسته‌ای در بر هم زدن وحدت ملی ایران ایفا نمود و به وضوح به ارگان رسانه‌ای سران و جریان فتنه تبدیل شد.
در این مقاله تلاش خواهد شد به شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای در قالب رویکرد تحلیلی ـ توصیفی به این سؤال پاسخ داده شود که عملکرد ‌بی‌ بی سی فارسی در جریان فتنه سال 88 به چه شکل بوده است؟ با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و رویداد‌های پس از آن از سویی و تأثیر رسانه‌های داخلی و خارجی در شکل‌گیری، جهت‌گیری یا تشدید آثار این رویدادها از سوی دیگر، بررسی نقش و تأثیر ‌بی ‌بی سی فارسی در این رویدادها ضروری به نظر می‌رسد. 

واژگان کلیدي: انتخابات‌ ـ اغتشاشات‌ ـ ‌بی ‌بی سی ـ رسانه‌ 
بررسی روایتهای سه​گانه درباره
نقش رادیو بی​ بی ​سی در جریان پیروزی انقلاب اسلامی

ناصر جمالزاده
 
حجت​اله نوری ساری

در مقاله حاضر سه کلان روایت​ مطرح درباره نقش رادیو بی‌ ​بی‌ ​سی در جریان پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می‌شود. چارچوب نظری این مقاله نظریه برجسته​سازی است که با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به تبیین روایتهای سه‌گانه می‌پردازد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که «رادیو ‌بی‌ بی سی در جریان انقلاب اسلامی مردم ایران چگونه نقش‌آفرینی کرده است؟» به عبارت دیگر کدام یک از روایتهای مطرح به شکل بهتری رفتار و عملکرد رادیو ‌بی ‌بی سی در جریان انقلاب اسلامی تبیین می‌نماید؟
این مقاله در پاسخ به این پرسش، ابتدا مناسبات رژیم پهلوی دوم را با این بنگاه خبری بیان می‌کند، سپس دیدگاههای مختلف درباره نقش رادیو بی‌بی‌ ​سی در جریان انقلاب اسلامی از منظر گردانندگان و مرتبطین رادیو بی ​بی ​سی، عناصر رژیم پهلوی و رهبران انقلاب اسلامی تبیین می​کند.
نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که رادیو ‌بی ‌بی سی خود را بازوی رسانه‌ای نیروهای ضد سلطنتی معرفی کرده و بر کارکردهای همسو با انقلاب تأکید دارد. روایت دوم به دیدگاه جریان حامی سلطنت​طلبانی اشاره دارد که رادیو ‌بی ‌بی سی را عامل اصلی سرنگونی رژیم پهلوی قلمداد می‌کردند. روایت آخر نیز مختص جریان مذهبی و انقلابیونی است که رهبری این حرکت مردمی را بر عهده داشته‌اند؛ این گروه ضمن رد دو روایت قبل بر نقش غیرسازنده و حتی مخرب رادیو ‌بی‌ بی سی اذعان دارند. مستندات تاریخی گواه آنست از میان سه روایت مطرح شده، تبیین نیروهای انقلابی و رهبران نهضت اسلامی مردم ایران نزدیک‌ترین قرابت را با واقعیت خارجی دارد.

واژگان کلیدی: انقلاب اسلامی ـ جمهوری اسلامی ایران ـ رادیو بی‌بی‌سی ـ انگلیس ـ بریتانیا
چگونگی و نتایج نفوذ انگلیس در ایلات و عشایر کردستان ایران
( از مشروطه تا سال 1320ش)
فوزیه جوانمردی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نفوذ انگلیس در مناطق کرد نشین ایران از دورة مشروطه تا پایان دورة پهلوی اول می باشد. روشی که در این پژوهش به کار رفته است توصیفی ـ تحلیلی با روش تاریخی و رویکردی کیفی می‌باشد، که مبتنی بر گردآوری و تدوین اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای، روزنامه‌ها، مقالات و اسناد آرشیوی موجود می‌باشد.

ایران در دورة مشروطه به لحاظ نظری در صدد ساختن دولت ـ ملت بر پایة اندیشة مدرن ملیت بود این مسئله باعث می‌شد تا گروههای مذهبی ایران ازجمله کردها در زیر نفوذ آن قرار گیرند. در مراحل اولیه بخشی از کردها به روند همگرایی مورد نظر مشروطه‌خواهان پیوستند، اما ناتوانی دولت در اجرای این نظریه، به تدریج مردم ایران از جمله کردها را از آن دور کرد. و دولتهای خارجی چون انگلیس نیز در غیاب حضور دولت در میان کردها به مداخله در امور آنان پرداختند و زمینه را برای گسستن پیوندهایشان با دولت مرکزی فراهم آوردند با تشدید مداخلة خارجی و افزایش قدرت‌طلبی در دورة جنگ  اول جهانی، این شکاف در میان کردها بیش از هر زمانی گسترش یافت. کردستان ایران، به دلیل موقعیت آن از نظر نظامی اهمیت بسیار دارد. به واسطة همین اهمیت پس از جنگ اول جهانی، بعضی از کشورها به ویژه انگلیس به خاطر حفظ منافع خود زمزمة استقلال کردستان را در میان طوائف کرد انتشار دادند.

واژگان کلیدی: کردستان ایران ـ جنبشها ـ ایلات و عشایر ـ ناسیونالیسم ـ انگلیس
نقش علماي دين در عراق در خلال جنگ جهاني اول
(1914-1918م)

حسين عبد زاير الجوراني

با آغاز جنگ جهاني اول در ژوئيه 1914، حاكميت عثماني كه در آغاز اعلام بي‌طرفي كرده بود، ديري نگذشت در كنار آلمان قرار گرفت. متعاقب آن انگليسي‌ها مبادرت به استحكام پايگاههاي خود در منطقه نمودند. تهاجم به جنوب عراق و تصرف بندر بصره يكي از هدفهاي مهم آنان بود. اشغال آبادان نيز در جهت حمايت از منابع نفتي آن قابل درك است. صرف‌نظر از عقيم كردن نقشه عثماني و آلمان و ضرورت تقويت روحيه اعراب منطقه و جذب هرچه بيشتر آنان به خود، محافظت از منافع استراتژيك انگليس در منطقه، بالاخص تأسيسات استحصال نفت در بنادر مهم آبادان و بصره حائز بسي اهميت بود.

قواي بريتانيا در 23 نوامبر 1914 به بصره يورش آوردند. البته پيش از تسخير بصره اين شهر به محاصره نيروهاي انگليسي درآمد و در آن برهه اهالي شهر از علماي دين ياري طلبيدند. علماي شهرهاي نجف، كربلا، كاظمين بر ضرورت همراهي با حاكميت اسلامي عثماني و بيرون راندن كافران متفق‌القول بودند. احكام جهاد بي‌درنگ صادر شد و نسبت به بسيج مردم اقدام گرديد. حضرات آيات حبوبي، حيدري، خالصي در خطوط مقدم صحنه رزم در برابر اشغالگران انگليسي صف‌آرايي كردند. شديدترين درگيريها در محور شعيبه، جايي كه حضرات سيد محمد سعيد حبوبي، شيخ باقر حيدر و سيد محسن حكيم، قرار داشتند به وقوع پيوست. مجاهدان به زعامت مراجع دين از هيچ تلاشي در آوردگاههاي عملياتي دريغ نورزيدند.

اما اسلحه فرسوده، عدم امدادرساني از سوي عقماني، ناآشنايي قواي عثماني به تاكتيكهاي نوين جنگي، تحليل رفتن قواي عشاير، استحكامات جنگي نيروهاي داوطلب و حضور ستون پنجم انگليسي‌ها و اختلاف‌افكني آنها در صفوف مجاهدان باعث شد تا كفه ترازو در صحنه عمل به سود متجاوزان سنگيني نمايد. علماي دين در خلال اشغال سرزمين بين‌النهرين توسط انگليسي‌ها فتواي حرمت تعامل و همكاري با كافران متجاوز را صادر كردند و طي سنوات پسين نيز هرگز از مقابله با متجاسران دست نشستند. قيام نجف در 1918 و انقلاب 1920 عراق، جلوه‌هاي برجسته اين مدعاست كه علماي دين هدايت آن را بر عهده داشتند.

واژگان كليدي: عراق ـ بريتانيا ـ جنگ جهاني اول

بررسی عملکرد و اهداف مدارس تبشیری در دوران قاجار
دکتر محمدعلی چلونگر

زینب اسفندیاری

سحر نعمتی

با تأسیس و سازمان یافتن انجمنهای تبلیغی مسیحی در اروپا و به دنبال گسترش اهداف استعماری، سیل مبلغان تبشیری مسیحی به خصوص از بریتانیا به مشرق زمین ازجمله ایران سرازیر شدند، آنان در جهت گسترش اهداف تبشیری در کنار کارهایی چون ترجمه و  پخش انجیل، چاپ و نشر سرودهای روحانی و فعالیت پزشکی به تأسیس مدارس تبلیغی مسیحی  روی آوردند.

اولین مدرسه تبشیری در دوره سلطنت محمد‌شاه در شهر ارومیه در سال 1254ق راه‌اندازی شد. این مدرسه به تعبیری نخستین مدرسه مدرن ایرانی بود. در دوران ناصرالدین شاه، فعالیت تبشیری میسیونرهای مذهبی مسیحی جهت تأسیس مدارس افزایش یافت و در شهرهایی چون اصفهان، ارومیه، تبریز و تهران گسترش یافت علت گسترش این مدارس در این شهرها، وجود اقلیت مذهبی مسیحی در آن‌ها بود.

مبلغان مسیحی برای جذب کودکان دانش‌آموز به مدارس، علاوه بر آموزش آموزه‌های مسیحی، انواع فنون، ادبیات فارسی و ادبیات انگلیسی را آموزش‌می‌دادند. کلیه مخارج این مدارس که اکثراً هم شبانه روزی بود، مجانی بود. از گروههایی که جهت جذب آنان در این مدارس تلاش می‌شد خانواده‌های کم‌بضاعت و کودکان ‌بی‌سرپرست بود.

این مقاله در پی بررسی اهداف مبلغان مذهبی در تأسیس مدارس، علل انتخاب ایران برای این کار، شهرهایی که بیشترین مدارس در آن ساخته شد، تأثیراتی که این مدارس در آموزش پرورش داشته و تربیت‌یافتگان این مراکز  می‌باشد.

 واژگان کلیدی: مدارس ـ ایران ـ میسیونرهای مذهبی ـ تبشیری و تبلیغی ـ قاجار
سیاست انگلستان در عدم دستیابی ایران به نیروی دریایی در دوره قاجاریه
دکتر محمدجعفر چمنکار

محمود نوري‌نهاد

 با وجود آنكه ايران كرانه‌هاي دريايي طولاني در شمال و جنوب را در تملك داشت و هزاران نفر در اين مناطق با دريا ارتباطي تنگاتنگ داشتند، صنعت كشتي‌سازي مدرن و انبوه بويژه از نوع نظامي آن هرگز پيشرفتي بسنده نيافت. استمدادات هميشگي عناصر حكومتي ايران براي استفاده از جنگي كمپانيهاي هند شرقي انگلستان و هند در دوره صفويه، افشاريه و زنديه و كمك‌گيري از متخصصان بيگانه در امر ساخت ناوگان بحري چون جان التون انگليسي و سارو هلندي در دوره افشاريه گواه اين نقصيه مي‌باشد. مقارن با تشكيل دولت قاجاريه، نيروي دريايي ايران متشكل از چند كشتي فرسوده عهد نادري و زنديه، بدون نيروي مجرب آموزش ديده و رها شده در بنادر خليج فارس بود. از دوران قائم‌مقام فراهاني و اميركبير تلاشهايي براي تجهيز ايران به ناوگان دريايي نظامي در خليج فارس صورت گرفت و این فرایند تا اواخر عصر قاجاریه ادامه یافت.
سياست انگلستان كه در حقيقت پيروي از سنتهاي استعماري سده‌هاي پيشين بود، مخالف شديد دستيابي ايران به بحريه جنگي و كارشكني در جريان خريد آن بود. بدين ترتيب امكان نظارت ايران بر بنادر و جزاير خليج فارس و به ويژه دور از ساحل ميسر نگشته، هرچه بيشتر در سرحدات آبي خود مهجور و منزوي گرديده و فضاي بيشتري براي جولان نامحدود استعمارگران بريتانيايي در اين مناطق و نقض حاكميت و منافع ملي مردم ايران مهيا مي‌گشت. هدف اين پژوهش كه براساس روش كتابخانه‌اي مي‌باشد، بررسي فرايند مداخلات استعمار بريتانيا در جلوگيري ايران از دستيابي به فناوري دريايي در دوره قاجاريه مي‌باشد.

واژگان كليدي: قاجاريه ـ انگلستان ـ نيروي دريايي ـ سياست جلوگيري    

 عملکرد انگلیس در کرانه‌های جنوب ایران در خلال جنگ جهانی دوم
دکتر محمدجعفر چمنکار

  فاطمه بیژنی

به دنبال شعله‌ور شدن جنگ جهانی دوم از سوی آلمان، ایران که حاضر به پذیرش درخواست انگلیس مبنی بر اخراج کارکنان واتباع آلمانی مقیم کشور نشده بود، در سحرگاه شهریور 1320 از سمت جنوب و غرب مورد تهاجم نیروهای انگلیسی قرار گرفت. نیروهای متجاوز انگلیس که در وهله اول دستور داشتند پالایشگاه نفت آبادان و معادن نفت جنوب را تصرف کنند، از طریق خانقین و قصرشیرین به خاک ایران حمله کردند. نیروی دریایی این کشور نیز با هدف تسلط بر آبراه خلیج فارس، بنادر خرمشهر، شاهپور و بوشهر را مورد هدف قرار داد. در این حمله تجاوزکارانه نیرو دریایی انگلیس به بنادر جنوب، نیروی دریایی نوپای کشور به کلی نابود گردید، افسران و کارکنان این نیرو کشته شدند. با اشغال این ستاد و تصرف ناوگانها انحلال نیروی دریایی ایران اعلام گردید. بدین وسیله خلیج فارس و سرزمینهای جنوبی آن به طور کامل در حیطه فعالیت و نفوذ انگلیس قرار گرفت. در این مقاله ضمن بررسی عملکرد انگلیس در کرانه‌های جنوبی ایران در خلال جنگ جهانی دوم، به چگونگی تصرف ذخایر نفت جنوب و انحلال نیروی دریایی ایران توسط انگلیس پرداخته می‌شود. سؤال اصلی این است که چرا انگلیس مناطق جنوبی ایران را مورد تهاجم قرارداد؟ تحلیل این است که انگلیس از یک‌سو به ذخایر نفت جنوب جهت انجام عملیات نظامی و تسلیحاتی نیازمند بود و از سوی دیگر نمی خواست در خلیج فارس هیچ‌گونه قدرت دریایی وجود داشته باشد. به همین دلیل درصدد آن برآمد تا سازمان نیروی دریایی ایران را در جنوب نابود کند.
واژگان کلیدي: جنگ جهانی دوم ـ خلیج فارس‌ ـ بنادر جنوب‌ ـ نفت
نقش استعماری انگلستان در تشکیل بانک شاهنشاهی

دکتر محمد چمنکار

عبدالله حسن‌نژاد

تأسیس بانک شاهنشاهی در ایران در سال 1888م بود. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ایران به ویژه وجود یک جامعه سنتی، بانک شاهنشاهی با استفاده از خلاء موجود در بانکداری ایران و با استفاده از جذابیتهای مختلف این کشور، عرصه بانکداری را تبدیل به میدان زورآزمایی و استعمار کرد. این روند سلطه‌جویانه و استعمارگرانه بانک مذکور تا انقلاب مشروطه وجود داشت. دولت انگلستان به‌رغم نظر وزارت هندوستان، تظاهر به پشتیبانی از این بانک نمی‌کرد ولی گاه به گاه به این امتیازنامه متوسل می‌شد تا رقیبان کشورهای دیگر را که برای تحصیل امتیازهای گوناگون می‌کوشیدند از میدان دور سازد. با توجه به این شرایط بانک شاهنشاهی امتیاز انحصاری بسیار گرانبهای انتشار اسکناس را برای خود گرفت و چون به تنهایی نمی‌توانست در برابر اقدامات بانک استقراضی مقاومت نماید، رئیس بانک شاهنشاهی به دولت انگلستان اصرار کرد که اکثریت سهام آن بانک را بخرد. توفیق انگلستان در تضعیف ایران، ایرانی که در هر گوشه آن یاغی و راهزن هرچه می‌خواستند می‌کردند برای انگلیسی که در اوج قدرت بود فراست نمی‌خواست بلکه بیشتر مستلزم ‌بی‌اعتنایی به حقوق بین‌الملل و اصول عدالت و انصاف بود. این پژوهش سعی دارد که نقش استعماری انگلستان در تشکیل بانک شاهنشاهی در ایران دوره قاجار را به منصة شرح بکشاند.
واژگان کلیدي: انگلستان ـ بانک شاهنشاهی ـ استعمار ـ ایران ـ قاجار
نقش انگلیس در قرارداد دارسی
دکتر محمدجعفر چمنکار

نسرین صادقی

در اوایل قرن بیستم امتیاز بهره‌برداری از نفت در ایران را یک  انگلیسی به نام دارسی کسب کرد. واگذاری این امتیاز در زمان سلطنت مظفرالدین‌شاه و دورة صدارت امین‌السلطان صورت گرفت ودر واقع یکی از چهار امتیاز مهم واگذار شده در دوران قاجارها بود. فردی ارمنی به نام کتابچی‌خان که متصدی امور گمرکات در ایران بود، طی رایزنیهایی که با سرهنری دراموندولف وزیرمختار سابق انگلیس در ایران مبنی بر معرفی و تشویق سرمایه‌داران انگلیسی برای سرمایه‌گذاری برروی منابع نفتی ایران داشت، ویلیام ناکس دارسی را برای این منظور گزینه‌ای مناسب دید.

دارسی نیز پس از حصول اطمینان از وجود نفت در صفحات غربی و جنوب غرب ایران توسط مهندسان اعزامی خود، آلفرد ماریوت نماینده‌اش را  به همراه کتابچی‌خان جهت عقد قرارداد روانة ایران نمود. ماریوت نیز با مساعدتهای آرتور ‌هاردینگ وزیرمختار وقت انگلیس در ایران موفق به کسب این امتیاز در سال 1901م / 1280ش شد و بدین ترتیب برای اهداف استعماری انگلیس روزنه‌ای مناسب به وجود آمد. دولت انگلیس با توجه به محاسباتی که توسط کارشناسان سیاسی و اقتصادی خود انجام داده بود و با توجه به اینکه در صدد تبدیل سوخت کشتیهای جنگی خود از زغال سنگ به نفت بود، طی معامله‌ای اقدام به خرید سهام این شرکت نمود و مالک بلامنازع منابع نفتی ایران شد.این پژوهش در نظر دارد تا نحوة واگذاری این امتیاز و بهره‌برداری از آن توسط انگلیس و زمینه‌هایی که این مادة استراتژیک برای اهداف استعماری این دولت فراهم کرده بود بررسی و تحلیل نماید.

واژگان کلیدي: قرارداد دارسی ـ نفت ـ انگلیس ـ استعمار اقتصادی 

انگلیس و مسئله تجارت و اعتیاد به تریاک در دوره قاجاریه (1210-1334ق)

حمید حاجیان‌پور
 
مهدی دهقان حسام‌پور
 

آغاز کشت و اعتیاد به تریاک در دنیا چندان شناخته شده نیست و این مسئله برای کشور ایران نیز صادق است. حدسیاتی در مورد آغاز اعتیاد ایرانیان به تریاک و کشت آن در دوره هخامنشی و حتی ساسانی وجود دارد که چندان قابل تکیه نیستند. آن چه که در مورد تریاک گزارشهای آن، به صورت موثق وجود دارد کشت و استفاده از آن در دوره میانه و به صورت مشخص تر در عصر صفویه در ایران است. 

در دوره معاصر این ماده خام به یک ماده استراتژیک و صنعتی در دنیا تبدیل شد و از یک طرف تحت تأثیر اقتصاد سرمایه‌داری و از سوی دیگر تحت تأثیر بینش استعماری کشورهای اروپایی به ویژه انگلیسيها، کشت و اعتیاد به آن در دنیا رواج زیادی پیدا کرد. در ایران از آغاز عصر ناصری کشت تریاک رواج زیادی پیدا کرد و به یک ماده تجاری در اقتصاد این کشور تبدیل، و اعتیاد به آن  باعث مشکلاتی در جامعه شد.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که انگلیسيها در دوره قاجاریه  با استفاده از کمپانیها و دلالان داخلی و خارجی تریاک، کشت تریاک را رواج دادند که این مسئله به طور منطقی باعث رواج اعتیاد در ایران  شد. از طرف دیگر باید این نکته را هم مدنظر داشت که ایرانیان قبل از سیاستهای استعماری انگلیسيها در رابطه با رواج اعتیاد در بین مردم کشورهای جهان سوم، تریاک را به عنوان یک ماده خوراکی و مخدر مصرف می‌کردند، که این مسئله در دوره صفوی چالشهایی برای پادشاهانی مثل‌ شاه‌عباس اول ایجاد کرده بود.

واژگان كليدي: تریاک ـ قاجاریه ـ انگلیس​ ـ استعمار ـ سرمایه‌داری 
بررسی نقش انگلیس در انعقاد عهدنامه ترکمن‌چای
فاطمه حاجیانی

در دوره قاجار قراردادهای زیادی بین ایران و دول استعماری روس و انگلیس به امضاء رسیدکه یکی از ننگین‌ترین آنها عهدنامه ترکمن‌چای بود که دولت روسیه برای پایان دادن به سری دوم جنگهای خود با ایران آن را به فتحعلی‌شاه تحمیل کرد. این عهدنامه با توجه به مفاد و بندهایی که داشت شرایط بسیار سنگینی را به ایران تحمیل کرد و خود زمینه ساز انعقاد قراردادهای دیگری بین ایران ودول استعماری شد اما نکته​ای که در این باره قابل ذکر است این موضوع است که یکی از نقش‌آفرینان عمده در انعقاد این عهدنامه دولت انگلیس بودکه  نقش زیادی در پذیرش این عهدنامه از سوی ایران داشت. 

انگلستان که در سال 1807م با روسیه  قرارداد سری در مورد تقسیم ایران به مناطق نفوذ را امضاء کرده بود در راستای همین تقسیم قدرت و نفوذ در ایران، فتحعلی‌شاه را  به پذیرش صلح  با روسیه ترغیب کردکه این مداخله برای انگلیس دو مزیت داشت انگلیس با اطلاع از این موضوع که ادامه پیشروی روسیه به سوی تهران امکان سقوط پایتخت و تسلیم شدن به روسیه را دارد سعی کرد با وساطت ایران را وادار به پذیرش صلح کند ازسوی دیگر با این مداخله می‌توانست دوست و رقیب استعماری خود را راضی نگه دارد و هم در آینده نزدیک  قراردادی شبیه به همین را با توجه به سیاست موازنه مثبت ایران با این دولت تحمیل کند. این مقاله سعی دارد تا به واکاوی علل مداخله انگلستان در پذیرش این عهدنامه از سوی ایران بپردازد و اینکه پذیرش این عهدنامه از سوی ایران تا چه میزان می‌توانست اهداف استعماری انگلیس در ایران را پوشش دهد.

واژگان کلیدي: انگلیس ـ عهدنامه ترکمن‌چای ـ روسیه ـ فتحعلی‌شاه
 نقش فراماسونهای انگلیسی در شکل‌گیری رخدادهای دوره قاجاریه

فرشته حبیبی‌نژاد

سازمان فراماسونری، از یک جمعیت صنفی سادة معمارها؛ در قرن چهاردهم میلادی؛ به وجود آمد، و در قرن هجدهم، با تغییر ماهیت و تبدیل شدن به یک سازمان سیاسی، در جهت منافع استعماری انگلستان گام برداشت. ورود فراماسونری به ایران، برای به ثمر نشاندن اهداف استعماری سیاست انگلستان، با فرستادن جاسوسهای ماسون انگلیسی در لباس سفیران صلح و دوستی و با استفاده از دست‌پرورده‌های ماسون شدة ایرانی، در دورة قاجاریه آغاز شد.
در این راه افراد زیادی با عنوانهای رجال سیاسی، روشنفکران تحصیل‌کرده، روحانیون تجددخواه و بسیاری دیگر از این قبیل؛ آگاهانه و با فریفته شدن، و یا فریب خوردن؛ به فراماسونها کمک کردند. انگلیسیها با بردن سفیرانی همچون میرزا عسگرخان، میرزا ابوالحسن‌خان ایلچی، میرزا صالح شیرازی و بسیاری دیگر از رجال ایرانی به محافل ماسونی، و با دادن درجه‌های ماسونی و تعیین مقرری، آنها را به خدمت می‌گرفتند و به نفع دولت انگلستان از آنها استفاده سیاسی می‌کردند. این نکته نیز با پیگیری ردپای حساب شده ی آنها زمانی ثابت می‌شود که ما به وضوح شاهد دست آشکار؛ نه پنهان؛ فراماسونری، به صورت حرکتی نرم و آرام، در پیدایش رخدادهای سیاسی هستیم. بارزترین نمونة آن را می‌توانیم در تحمیل قراردادهای «ترکمنچای»، «گلستان»، «پاریس» و تغییر در مسیر انقلاب مشروطیت توسط سیاست ماسونی انگلستان، به وسیله این دست‌نشاندگان ماسون ایرانی ببینیم.
فراماسونها ابتدا با شعار آزاد ساختن ملت ایران از ستم مستبدانه ناصرالدین شاه و برقراری عدالت اجتماعی، شروع به تأسیس لژهایشان کردند. در این لژها درسها و افکاری به اعضای آن القاء می‌شد که در هنگام عمل، نتیجه‌ای جز اجرای اهداف انگلیسیها نداشت. فراماسونها به ظاهر مردم را آگاه کردند و از استبداد نجات دادند، اما به نرمی به استثمار و استعمار پنهان انگلستان درآوردند.

 واژگان کلیدی: فراماسونری ـ انگلیس ـ قاجاریه ـ استعمار ـ مشروطیت 
بررسي سياست انگلیس در ارتباط با نفت ایران در ابتدای سده بیستم
محمد حسن‌نیا

توجه انگلیس به نفت ایران و دخالت این کشور در مباحث مربوط به شرکتهای نفتی به قرارداد دارسی و نقش انگلیس در انعقاد این قرارداد در فضای رقابت آمیز انگلستان و روسیه در ابتدای سده بیستم در ایران ارتباط دارد. مسائلی چون نیاز دریاداری انگلیس به  سوخت انبوه و ارزان جهت استفاده در کشتیهای نیروی دریایی انگلیس، نفوذ سیاسی به بهانه حمایت از تأمین امنیت در مناطق نفت‌خیز ایران، پرداخت مالیات توسط شرکت ایران و انگلیس به دولت انگلستان و رقابت اقتصادی با روسیه و آلمان در ایران، ازجمله مسائلی است که نفوذ انگلیس به مسئله نفت ایران در ابتدای سده بیستم را دوچندان کرده بود. بررسی این مسائل با توجه به منابع دست اول تاریخی و به ویژه اسناد فارسی و انگلیسی قابل بررسی است و از خلال این اسناد و با مقایسه آنها با همدیگر به خوبی سیاست انگلیس در ارتباط با نفت ایران در ابتدای سده بیستم را می‌شود، مورد واکاوی قرارداد. این نوشتار بر اینست تا با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی با تأکید بر اسناد انگلیسی و فارسی از یک طرف و روش مشاهده میدانی و دیدن مناطق نفت‌خیز ایران از طرف دیگر، نقش دولت انگلیس در شرکت نفت ایران و انگلیس و تاریخ نفت ایران در ابتدای سده بیستم را مورد مداقه قرار دهد و نشان دهد که چرا و چگونه انگلیسیها در مسئله نفت ایران نفوذ و دخالت می کردند و تا چه حدی نفوذ آنها تأثیرگذار بوده است.

واژگان كليدي: نفت ایران ـ دارسی ـ انگلیس ـ شرکت نفت ایران و انگلیس ـ دوره  قاجار 

واکاوی نبرد برازجان بر اساس یک گزارش نویافته
سید محسن حسینی

سوسن نیکجو
 

برازجان به عنوان یکی از مراکز مقاومت جنوب ایران و یکی از پایگاههای مردمی مبارزه با استعمار انگلیس بوده است. 

مقاله حاضر متکی است بر گزارش چاپ نشده‌ای از یک پزشک نظامی تحصیلکرده دارالفنون که از سوی ناصرالدین‌شاه برای مداوای جنگجویان در نبرد  1273ق. که منجر به عقد قرارداد پاریس گردید، به منطقه برازجان اعزام شده است.

گزارش حاوی نکات جدیدی در خصوص نیروهای شرکت‌کننده در نبرد، شیوه مبارزه دو طرف و اطلاعاتی در خصوص فوجهای شرکت‌کننده و تلفات نیروهای ایران می‌باشد. 

بازخوانی گزارش، مستندنگاری مکانها و اشخاص نام برده شده در متن تاریخی، تجزیه و تحلیل داده‌ها از مسائلی است که در  روند پژوهش مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
واژگان کلیدي: استعمار ـ برازجان ـ انگلستان 

نقش انگلستان در تأسیس تشکیلات فراماسونری در ایران             
موسی فقیه حقانی

فراماسونرى ازجمله انجمنها و جمعيتهاى سرّى است كه از زمان پيدايش آن ‌تاكنون به علت ويژگيهاى خاص بحثهاى بسيارى را برانگيخته است. آنچه كه از تكاپوى فراماسونرى در جهان سوم برمى‏آيد اين است كه ايجاد و رشد و توسعه اين تشكيلات در كشورهاى جهان سوم رابطه تنگاتنگى با توسعه و نفوذ استعمار در جهان دارد؛ ايجاد كانونهاى فراماسونرى در مصر در پى اشغال اين كشور توسط ناپلئون به دست فرانسويها در آفريقاى جنوبى و هند در پى سلطه يافتن انگلستان و... از نمونه‏هاى بارز و آشكار اين ارتباط است. در ايران نيز در پى اولين تماسهايى كه از زمان فتحعلى‌شاه با انگلستان و فرانسه برقرار شد، اين كشورها در راستاى تحقق اهداف خود كه مبتنى بر تضعيف ايران جهت تضمين سلطه بر هندوستان و ديگر نقاط آسيا بود و تلاشهاى زيادى جهت جذب رجال ايرانى به اين سازمان به عمل آورند. ميرزا ابوالحسن‏خان ايلچى، ميرزا ملكم‏خان و عسگرخان افشار ارومى و... ازجمله افرادى بودند كه در راستاى همين سياست به عضويت لژهاى ماسونى درآمدندو از آن زمان كشور ما عرصه فعاليت جمعيتى شد كه رفته‌رفته بر تمامى اركان سياسى، اقتصادى، فرهنگى آن پنجه در افكند. ورود فراماسونری به ایران همزمان با آغاز تکاپوهای استعماری درکشورمان بیانگر اهمیت این تشکیلات برای پیش برد اهداف غارتگران بین‌المللی در ایران و جهان است. اولین چهره‌ای که رسماً مأموریت یافت تا در ایران تشکیلات ماسونی را راه‌اندازی نماید سرگور اوزلی سفیر انگلستان بود که با مأموریت همزمان از سوی جرج سوم پادشاه انگلستان و رئیس لژ بزرگ انگلستان وارد ایران شد. قطعاً آشنایی ایرانیان با این تشکیلات به قبل از مأموریت اوزلی بازمی‌گشت اما او بود که مدعی شد اغلب اطرافیان فتحعلی‌شاه را وارد جرگه فراماسونری ساخته و موفق شده جمعی از ایرانیان صاحب نفوذ را در خدمت سیاستهای انگلستان قرار دهد. او مأموریت داشت لژی هم در ایران با نام  لژ اصفهان تأسیس نماید که البته موفق به انجام این کار نمی‌شود اما عضویت رجال درباری در این تشکیلات جهانی برای پیشبرد اهداف استعمار انگلستان کافی بود. همین چهره‌ها بعدها در تشکیلات ماسونی میرزا ملکم‌خان عضویت یافتند و از آن پس امور ماسونی در ایران با اشراف این تشکیلات در اغلب موارد صورت پذیرفت. دسیسه‌های اعضای این تشکیلات زمینه‌های شکست در جنگهای روسیه علیه ایران و تحمیل قراردادهای ننگین گلستان و ترکمنچای و تجزیه قفقاز را از ایران و نیز دیگر تبعات شکست در جنگ را فراهم ساخت. در عرصه‌ای دیگر و این بار در نبرد مستقیم با انگلستان بر سر هرات که آنها به آن به مثابه دروازه نفوذ به هندوستان می‌نگریستند باز این رجال فراماسون بودند که هرات را به برادران ماسون انگلیسی خود هبه کردند وکام شاه قاجار را که گمان می‌کرد اعضای هیئت ایرانی آب و خاک کشور خود را با اجنبی معامله نمی‌کنند تلخ کرد و با حسرت نوشت: «از این فقره تا قیامت خواهم سوخت». دادن امتیازات خانمان‌سوز به برادران ماسون انگلیسی بخش دیگر خدمات این دسته به بیگانگان بود که کمر ایران را شکست. با گسترش تشکیلات ماسونی در ایران و افزایش اعضای آن فکر تغییر نظام سیاسی ابتدا در محافل ماسونی و سپس در روزنامه‌ها مطرح شد. در این مقاله تلاش داریم ابعاد دخالت انگلستان در امور ایران از طریق تشکیلات فراماسونری را مورد بررسی قرار بدهیم. مفروض این مقاله این است که عقب‌ماندگی ایران معلول سیاستهای انگلیس و تشکیلات ماسونی است که باجذب نخبگان توانست عملاً زمام امور را در ایران به دست بگیرد.

واژگان کلیدي: انگلستان ـ ایران ـ فراماسونری ـ قاجاریه ـ پهلوی
 انگلستان و تجزیه ایالت آذربایجان در جنگ جهانی اوّل
 اکبر حکیمی‌پور
 
يکی از سیاستهای دولت بریتانیا در طول جنگ جهانی اوّل (1918-1914م)، تلاش برای حفظ هندوستان و نیز ممانعت از دستیابی کشورهای رقیب به منابع نفتی و آبهای آزاد خلیج فارس بود. این سیاست تأثیر بسزایی در سیر تحولات ایران، به ویژه ایالت آذربایجان داشت. آذربایجان به دلیل دارا بودن موقعیت مهم و استراتژیک، از جهات گوناگونی مورد توجه کشورهای انگلیس، روسیه و عثمانی بود. امّا در سال‌های پایانی جنگ اوّل جهانی، روند رویدادها به گونه‌ای سپری شد که موجبات نگرانی دولت‌های انگلیس و فرانسه را در جبهة تقابل روسیه و عثمانی فراهم آورد. چرا که انقلاب اکتبر 1917م روسیه نقش مهمی در تحولات جهانی، بویژه در ایران ایفا کرد. روس‌ها با به ثمر رساندن انقلاب خود و سرنگونی حکومت تزاری، نه‌تنها سپاه خود را از آذربایجان خارج نمودند، بلکه جبهه نبرد در برابر عثمانی را نیز که بخشی از آن در مرزهای مشترک با ایران بود، خالی گذاشتند. همچنین ضعف حکومت مرکزی ایران زمینة تداوم هرج و مرج و حضور هرچه بیشتر دشمنان بریتانیا نظیر نیروهای عثمانی را در آذربایجان فراهم می‌کرد. 

از این‌رو هم پیمانان روسیه یعنی انگلستان و فرانسه درصدد جبران این کمبود نیرو برآمدند. دولت بریتانیا راه چاره این مشکل را در ایجاد یک نیروی مستقل مسیحی، با استفاده از مسیحیان ارمنی و آسوری ساکن در آذربایجان و نواحی اطراف آن دید و در نظر داشت با تجزیه ایالت آذربایجان و واگذاری بخشهایی از این خطه به همكیشان ارمنی و آسوری خود مانع از پیشرفت ترکان عثمانی به سوی شرق شود. از طرفی شمار ارمنیان و آسوریان مسیحی برای تشکیل یک دولت مستقل از حکومت مرکزی ایران اندک بوده و امید آنان به جذب نیروهای کُرد به سرایلی اسماعیل آقا (سیمیتقو) بود. امّا عدم همراهی خان کُرد با این طرح موجب عقیم ماندن این نقشة متجاوزانه شد. بنابراین نقش سیاستهای بریتانیا در آشفتگی هرچه بیشتر ایرانِ پس از مشروطه جلوة نسبتاً زیادی دارد. تلاش دولت انگلستان برای ایجاد یک سپر دفاعی در برابر ارتش عثمانی، آن هم با استفاده از سرمایه‌های ارضی و انسانی ایران مسئله‌ای قابل تأمل است.

بر این اساس نگارنده در این پژوهش در نظر دارد نقش سیاستهای دولت بریتانیا در رویدادها و اغتشاشات ایالت آذربایجان، در سالهای پایانی جنگ جهانی اوّل را مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی: بریتانیا ـ آذربایجان ـ تجزیه ـ جنگ جهانی اوّل ـ آسوریان و ارمنیان
 فرجام پنج دهه مخالفت قشقاییها با سیاست انگلیس در ایران
مجید حکیمی خرم

همزمانی باز شدن جدی پای بیگانگان به کشور ما با حاکمیت سلسلة ناتوان قاجار باعث تأثیرگذاری زیاد آنها در سیاست کشور گردید و بر این روند باقی ماند. منافعشان چنان ایجاب می‏کرد تا در مورد مخالفان و مسائل حساسیت کافی داشته باشند. گاهی سیاستشان لازم می‏دید علیه حکومت ایران اقدام کنند، گاهی علیه یک ایل و گاهی علیه یک فرد. بر این اساس، هر نفسی مخالف منافع قدرت‌ها باید به هر نحو تمکین می‏کرد یا حذف می‏شد. از نگاه منفعت و حفظ موقعیت و سروری جهانی این رفتار چندان هم عجیب و دور از ذهن نیست.
مورد قشقاییها در جنوب ایران نمونة گویایی در این مورد است. پنج دهه مخالفت آنها با سیاست انگلیس در ایران با توجه به توانایی که آن امپراطوری برای اعمال حاکمیتش بر حکومتهای ایران داشت، کافی بود تا در زمان مناسب این مزاحمان از سر راه برداشته شوند. 
پژوهش اخیر دربرگیرنده پنج دهه کشمکش قشقاییها با قدرت انگلیس در جنوب ایران و فضای کلی سیاست کشور می‏باشد که آمیخته با حوادث داخلی بررسی شده است.
ایلخان قشقایی، صولت‏الدوله، در جنگ جهانی اول دردسر فراوانی برای انگليسي‌ها به وجود آورد. سیاست رضاشاه وی را از صحنه خارج کرد اما در دهه 20 فرزندانش؛ ناصرخان، ملک منصورخان، محمدحسین‌خان و خسروخان قشقایی، سیاست پدر را در پیش گرفته و در جنگ دوم جهانی علیه انگلیس فعالیت نمودند. آنها سپس وفادارانه به دولت انگلیس ستیز مصدق پیوستند و در این راه سعی تمام نمودند و در مقابل حکومت کودتا دست به اقدام نظامی زدند.
تلاشهای زیادی از طرف آنگلیس، آمریکا و دربار به عمل آمد تا آنها را از نهضت ملی جدا کنند. آنها نهایتاً پیشنهاد وسوسه‌برانگیز کودتاگران را نیز نپذیرفتند و به راه خود باقی ماندند. از این نگاه، حذف آنها از صحنه سیاسی و جغرافیایی کشور را نتیجه طبیعی فرمان‌ناپذیری درازمدتشان از بیگانگان می‏توان به حساب آورد. 
واژگان كليدي: قشقاییها ـ سیاست ایلی ـ انگلستان ـ ناآرامیهای داخلی ـ استعمار
 دسیسه‌های انگلستان برای تجزيۀ ايران

(از طرح استقلال جنوب در سال 1296 تا ملی شدن صنعت نفت)
اصغر حيدري

ايران در تاريخ پر فراز و نشيب روابط خارجي خود با قدرتهاي بزرگ و استعمارگري چون انگلستان و ‏روسيه و سپس آمريكا روبه‌رو بوده است. در دوران ضعف ايران، انگلیس با همدستی رقیب خود روسیه (سپس شوروی) در صدد تكه‌تكه كردن ‏سرزمين ايران و بلعيدن تكه‌ها برآمده‌ است. در اين مسابقۀ بريدن و خوردن! گاه منافع نامشروع آنها با هم تضاد ‏يافته و كار به جاهاي باريك می‌كشيد. در چنين مواقعي ابتدا بر سر بلعيدن تكه‌هاي ايران ‏به هم چنگ و دندان نشان می‌دادند اما خيلي زود تقابل جاي خود را به تفاهم و حداكثر بهره‌برداري داده و آنها به ‏عوض جنگ و كشته شدن جوانانشان، بر سر ميز مذاكره نقشۀ ايران را پهن و در صدد تقسیم ایران برمی‌آمدند. تاریخ خونبار ایران موارد متعددی از این دسیسه‌ها را در حافظۀ تاریخی خود دارد که واکاوی آنها هنوز واجد درسهای متعدد و بیدارباشهای همیشگی را ندا می‌دهد!  
‏از نقشه‌هاي سياه و خطرناك کشور انگلستان عليه تماميت ارضي ايران، دسیسه‌های آن کشور برای تقسیم ايران در:

1. سال 1296ش طرح استقلال جنوب و حاکمیت فرمانفرما بر آن

2. هنگام جنگ جهاني دوم (طرح تقسیم ایران بين آن كشور و شوروي در دو مقطع زمان جنگ و سال 1324ش) 

3. نهضت فرمایشی جنوب در سال 1325ش
4. هنگام خیزش مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت

را می‌توان برشمرد. در این دسیسه‌ها  ضرر و زیانهای سیاسی، اجتماعی واقتصادی متعددی به کشور ما تحمیل گشت و این مقاله می‌کوشد این دسیسه‌ها و زیانهای آنها را مورد پژوهش قرار دهد.
واژگان کلیدي: انگلستان ـ شوروی ـ جنگ جهانی دوم ـ نهضت جنوب ـ نهضت ملی کردن نفت
 انعقاد قرارداد1820م، انگلستان با شیوخ خلیج فارس
فاطمه حیدری

خليج فارس همواره از مناطق بسيار حساس، سوق‌الجيشي و تجاري خاورميانه بوده، از اين‌رو، در طول تاريخ منشأ تحولات متنوعي شده است. دو دهه آغاز قرن نوزده و به خصوص مقطع 1820م، در تاريخ روابط كشورهاي خلیج فارس با انگلستان از اهميت خاصي برخوردار بوده است. در اين مقطع انگلستان با بهانه وجود دزدي دريايي چند دور تهاجم نظامي را به سواحل جنوبي خليج فارس صورت داد كه به انعقاد قراردادي سرنوشت‌ساز براي خلیج فارس منجر شد. از اين پس يك سري قراردادهاي مكمل ميان اين كشور با ساكنين سواحل خليج فارس به امضا رسيد كه در تعيين جايگاه اين كشور در كل خاورميانه اسلامي اهميت داشت. اين جريان در نهايت به سلطه همه‌جانبه انگلستان و سپس امريكا بر منابع اقتصادي خاورميانه منجر شد. در اين پژوهش به برررسي سیاست نوین انگلستان  که با اجرای قرارداد 1820م، در نفوذ روزافزون این کشور در خليج فارس و سپس تسلط آن، بر سرزمينهاي اسلامي و به خصوص خاورمينه خواهيم پرداخت.
واژگان كليدي: انگلستان ـ ‌خلیج فارس ـ روابط سياسي و اقتصادي ـ قرارداد 1820
بررسی نقش انگلستان در تلاشهای عباس‌خان سردار رشید اردلان برای احیای حکومت اردلان 
(در اواخر دوره قاجاریه)

فریده حیدری

سعدیه حیدري
 
پژوهش پیش رو با هدف آشنایی با وجود نقش انگلستان در حمایت از اهداف عباس‌خان سردار رشید اردلان برای احیای حکومت خاندانش است که با روش توصیفی ـ تحلیلی بر پایة منابع کتابخانه‌ای و بالاخص اسناد این دوره مورد بررسی قرار گرفته است.
عباس‌خان سردار رشید اردلان ازجمله آخرین نوادگان اردلانها در شعبة حکومت جوانرود بود که فکر احیای حکومت اجدادی‌اش را در سر می‌پرورانده است در این راستا سردار جوان با تکیه بر سوارة جاف به عرض اندام در عرصة قدرت محلی پرداخته و سعی در اثبات توانمندی خود به کارگزاران محلی و مرکزی را داشته است. اگرچه تلاشهای وی در مراحلی دچار تعارض با حکومت مرکزی می‌شد همچون همکاری با سالارالدوله و یا جنگ و شکست قوای روسیه اما در نهایت سبب شد تا سردار رشید بتواند به وضوح به عنوان یک عامل سلب امنیت در منطقه برای دولت رضاخان شناخته شود که سرکوب او لزوم می‌یافت.
پناهنده شدن سردار رشید به عراق و شخص شیخ محمود برزنجی پادشاه کردستان مستقلی که انگلستان آن را برای کردهای عراق نوید داده بود سبب شد تا این شبهه شکل گیرد که آیا سردار رشید هم از حمایت مورد نظر برخوردار بوده است یا خیر؟ همچنین کمک جستن سردار رشید در مراحلی از مبارزاتش از شیخ خزعل نیز از عوامل تقویت این ظن در نظر کارگزاران محلی و مرکزی بوده است که وی را به مبارزین ناسیونالیسم قومی مرتبط می‌ساخته است. همین امر منجر شده تا سرکوب وی از اهم برنامه‌های حکومت مرکزی در کردستان قرار گیرد.
یافته‌ها نشان می‌دهد که سردار برای احیای حکومت اردلان به مبارزات و اقدامات زیادی تن داده است و اسناد مرکز اسناد ملی ایران  نیز به خوبی منعطف این مسئله است اما در این پژوهش آنچه مشاهده می‌شود عدم وجود ارتباط انگلستان به نام حمایت یا مجری طرح و نقشه نظامی یا مالی در راستای اهداف سردار رشید بوده است.  

واژگان کلیدي: انگلستان ـ اردلان ـ سردار رشید اردلان ـ کردستان
نقش حمایتی انگلستان در پیشبرد اهداف سالارالدوله در کردستان در سالهای 5-1304

فریده حیدري

سیروس محبي

سعدیه حیدري

پژوهش پیش رو با هدف آشنایی با سیاستهای انگلستان در حمایت و یا عدم حمایت از سالارالدوله و تأثیر این اقدامات بر هرج و مرجهای کردستان قبل از حکومت پهلوی بر آن است که با روش توصیفی ـ تحلیلی بر پایة منابع کتابخانه‌ای و بالاخص اسناد این دوره را مورد بررسی قرار دهد.
سالارالدوله برادر طاغی محمدعلی‌شاه با استفاده از امکانات و شرایطی که زمینه آن در دوره‌های قبل به علت حکمرانی در مناطق کردنشین فراهم شده بود در سال‌های بعد از مشروطه سعی کرد تا با اتکا بر ایلات کرد در پنج مرحله و به بهانه‌های مختلف به ضدیت با حکومت مرکزی و مشروطه‌خواهان و در نهایت با رضاخان بپردازد.
آخرین مرحله از فرازجوییهای سالارالدوله با حمایتهای انگلستان از وی شروع شد که در این راستا انگلستان با هدف متنبه ساختن رضا‌شاه از عدم ایجاد ارتباط و نفوذ شوروی در ایران دست به انجام اقدامات منسجمی همچون حمایت از عملیات منظم در مناطق سردشت و هورامان زد که موجب آشکار شدن نقش ایلات کرد در پیش آمد وقایع در همراهی با سالارالدوله شد که به شرح آن پرداخته خواهد شد. انگلستان با حمایت از این شورشهای محدود و کوچک همچون سالارالدوله (که بر نیروی سواران کرد  تکیه داشت) سعی در انعطاف ایران در پذیرش مسائل مهمی همانند مسئله پیدایش حکومت عراق و شیخ خزعل را داشت. در این عرصه همراهی حکومت مرکزی ایران با انگلستان و تفاهم بر سر پذیرش خواسته‌های این کشور سبب شد که سالارالدوله در اجرای مقاصدش ناکام مانده و ایلات کرد نیز چاره‌ای جز پذیرش سیاست سرکوب را نه‌تنها در این سالها بلکه در سالهای بعد نداشته باشند.
واژگان کلیدي: انگلستان ـ ایلات کرد ـ پشتدریها ـ جافها ـ رضاخان ـ سالارالدوله

 نقش انگلستان در انعقاد معاهدات گلستان وترکمانچای
انور خالندی

علی احمد الیاسی
 

ورود و نفوذ دولت انگلستان در قرن هفدهم میلادی با ورود اولین هیئتهای نمایندگی کمپانی هند شرقی انگلستان به سال 1615 م/1024ق. به ایران شکل گرفت. همکاری کمپانی هند شرقی انگلستان با دولت صفوی در اخراج پرتغالیها از ایران در نبرد هرموز، موقعیت آنان را در ایران تثبیت کرد. متعاقب آن ارتباط بیشتری میان دولت ایران و انگلستان برقرار شد. دولت انگلستان پس از سلطة کامل بر هندوستان، سعی در تثبیت موقعیت خود در مناطق هم‌جوار هندوستان یعنی ایران، خلیج فارس و افغانستان داشت و در دورة افشاریه و زندیه نیز همچنان در منطقة ایران و خلیج فارس حضور داشت.
با توسعة نفوذ انگلستان در هند، روابط ایران و انگلیس که تا آن زمان بر اساس تجارت بین دو کشور استوار بود، تغییر شکل داد و از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم مصادف با روی کار آمدن قاجارها، ایران و خلیج فارس از نظر انگليسي‌ها به صورت حصار و حفاظ سرحدات هند درآمد. به این جهت از این زمان، سیاست خود را بر حفظ استقلال و تأمین وحدت ایران زیر نفوذ و نظارت خودشان قرار دادند تا سدی در برابر سایر کشورها مانند روسیه و فرانسه باشد.
با آغاز جنگهای ایران و روسیه در سال 1218ق. دیپلماسی انگلستان تحت تأثیر این مسئله قرار گرفت و در راستای حفظ منافع خود، سیاستهای چندگانه‌ای را دنبال نمود که این مسئله هم در زمینة آغاز، چگونگی و انجام جنگها و هم معاهدات منعقدة گلستان و ترکمانچای میان ایران و روسیه نمایان گردید. در این مقاله به بررسی سیاستهای انگلستان در جنگهای ایران و روسیه و معاهدات گلستان و ترکمانچای پرداخته می‌شود.   

واژگان کلیدي: ایران ـ انگلستان ـ جنگهای ایران و روسیه ـ معاهدة گلستان ـ معاهدة ترکمانچای
حزب اراده انگليسي
حميد خرمي

ورود نيروهاي انگليس و شوروي از جنوب و شمال به ايران، رضا‌شاه را ناچار به استعفا و فرار از ايران نمود. كشورهاي متجاوز طبق قراردادي ايران را متعهد به واگذاري تمامي امكانات ايران ازجمله راه‌آهن، جاده‌ها و... نمودند. دولت فروغي هم كه سياست اقتصادي‌اش را بر پايه رضايت متفقين گذارده بود، گراني و قحطي را براي هموطنانش به ارمغان آورد.
با فروكش نمودن خطر آلمانيها در مرزهاي شوروي، روحيه همكاري دو كشور به مقابله با يكديگر تغيير يافت. بدين ترتيب انگليسي‌ها به اتفاق آمريكاييان كه در اواخر 1321ش نيروهاي خود را در كشور مستقر ساخته بودند، ضمن تلاش براي جلب اعتماد ايرانيان هدف اصلي خود را بر پايه رويارويي با توسعه‌طلبي شوروي در ايران قرار دادند.

تحمل شرايط بد اقتصادي و سرخوردگي از اشغال كشور براي مردم ايران با ايجاد فضاي باز سياسي ميسر مي‌شد؛ به همين خاطر در صحنه كشور دهها نشريه و حزب شروع به فعاليت نمودند. انگليسي‌ها كه سياستمداران كهنه‌كار كه پيش از اين امتحان خود را پس داده بودند بر جوانان جوياي نام و بي‌تجربه ترجيح مي‌دادند، سعي كردند تا انگلوفيل‌هايي را كه در عصر رضاشاه به گوشه‌اي خزيده بودند، بر امور كشور مسلط سازند.
سيد ضياءالدين طباطبائي در زمره اين دسته از افراد قرار داشت كه سرسپردگي خود را از قضيه قرارداد 1919م به استعمار انگليس به اثبات رسانده و در كودتاي انگليسي 1299ش رهبري سياسي آن را بر عهده گرفته بود. سيدضيا طبق برنامه آن‌ها بعد از شروع جريانات شهريور 1320 به ايران بازگشت تا سناريوي ايشان براي مقابله با حزب توده را با تأسيس حزب اراده ملي به اجرا بگذارد.
مقاله حاضر در همين چارچوب در سه بخش نگارش مي‌يابد؛ ابتدا به پيشينه سيدضيا و چگونگي پيوستن او به حلقه انگلوفيلها از قرارداد 1919م تا خروجش پس از كودتاي سياه خواهيم پرداخت. سپس به اوضاع سياسي ايران پس از سقوط رضاشاه با تأكيد بر فعاليت احزاب مهمي چون حزب توده را در قسمت دوم خواهيم پرداخت. در مورد بازگشت سيدضيا به ايران در مهرماه 1322ش و تلاش انگليس براي بازگرداندن وجهه سياه سيدضياء نيز اشاره خواهيم كرد و در بخش پاياني چگونگي تأسيس حزب اراده ملي، تشكيلات و اقدامات آن حزب در مقابله با حزب توده را توضيح داده خواهد شد و فرجام حزب و به زندان افتادن سيد ضيا هم در انتهاي مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.
واژگان كليدي: تاريخ ـ ايران ـ سيد ضياالدين طباطبائي ـ حزب اراده ملي ـ انگليس
انگلستان، حزب توده و کودتا 28مرداد1332

شهرام خزایی

دولت انگلستان با سوابق استعماری و نفوذ طولانی در ایران، از دوران قبل از نهضت مشروطه به عنوان یکی از دو قدرت بزرگ ذی‌نفوذ در ایران شناخته می‌شود. این کشور همواره نقش بسیار برجسته‌ای در ساختار تصمیم‌گیری ایران داشته است.
با اشغال ایران توسط نیروهای متفق زمینه دخالتهای علنی‌تر و بیشتر فراهم شد اما به موازات همین دخالتها مبارزات گسترده‌تری نیز علیه استعمارگران صورت گرفت سرانجام در سال 1329ش این مبارزات به سرانجام رسید و با ملی شدن صنعت نفت ضربه مهلکی بر پیکر استعمار وارد آمد.

از طرف دیگر با روی کار آمدن مصدق و ایجاد فضای باز سیاسی زمینه برای تقویت حزب ضعیف شده توده فراهم شد تا پایگاه شوروی به عنوان یکی از رقبای استعماری انگلستان یک‌ بار دیگر تقویت شود. و این خود ضربه دیگر بر پیکر انگلستان بود. از همین روی انگلستان نیز شروع به توطئه‌چینی علیه ملت ایران نمود که اوج این توطئه‌ها کودتای 28 مرداد 1332بود. اما با وقوع کودتا این طور القا شد که این کودتا کودتای آمریکایی بوده است ولي به واقع طراح اصلی این کودتا و شکست ملی شدن صنعت نفت و نیز سقوط حزب توده، کشور انگلستان بود.
از همین‌رو مسئله‌ای که در این مقاله در پی پاسخ بدان هستیم این است که انگلستان چگونه توانست نقشه کودتا و شکست ملی شدن صنعت نفت و نیز نابودی حزب توده را همزمان طراحی کند. به واقع پاسخ احتمالی که به این سؤال می‌توان داد این‌گونه است که انگلستان توانست با اجرای سیاست مداخله غیرآشکار در امور داخلی ایران و تحریک حزب توده و کمونیستی جلوه دادن فضای ایران هم زمینه کودتا 28مرداد را فراهم کند و نیز زمینه سقوط حزب توده را فراهم آورد.

از این‌رو در این مقاله ابتدا نقش انگلستان و دخالتهای آن را در دهه 20 مورد بررسی قرار داده و سپس حضور حزب توده در صحنه سیاسی ایران و تقابل آن ‌را با انگلستان تحلیل نموده و در پایان سیاست انگلستان در طراحی کودتا و نیز سقوط حزب توده مورد بررسی قرار می‌دهیم. 
واژگان كليدي: انگلستان ـ ايران ـ كودتاي 28 مرداد ـ حزب توده
نقش دولتهای اروپایی در پیدایش و گسترش پان‌ترکیسم
(با تكيه بر انگليس)
دكتر کامروز خسروی جاويد

با آغاز قرن نوزدهم و برقراری روابط سیاسی و فرهنگی بیشتر و منظم‌تر میان کشورهای اسلامی با دولتهای اروپایی و گسترش هرچه بیشتر دانش و فنون و نیز نظریه‌های نوین سیاسی و اجتماعی در مغرب زمین، اندیشه‌های بر آمده از مدرنیته در کنار علوم دیگر به میان جوامع اسلامی راه یافت. از آن‌جمله می‌توان به مکاتب سیاسی اجتماعی‌ای مانند دموکراسی، لیبرالیسم، پارلمانتاریسم و غیر آن اشاره نمود.
در نیمه نخست همین سده در میان برخی از اقوام اروپایی به دلایل ویژه اجتماعی و سیاسی اندیشه ناسیونالیسم و پان‌گرایی رشد و بالندگی یافت. از آن‌جمله می توان به پان‌اسلاویسم و پان‌ژرمانیسم اشاره نمود. پان‌اسلاویسم در میان اقوام و مردمانی پدیدار شد که زیر سلطه امپراطوریهای بزرگی مانند اتریش ـ هنگری و عثمانی می‌زیستند و از آنجا که شمار لازم برای مقابله با آن قدرتها را نداشتند خواستار اتحاد میان همه اسلاوتباران بودند تا بتوانند از بند آن امپراطوریها رهایی یابند.
برداشت عمومی این است که جریانهای پان‌عربیسم و پان‌ترکیسم نیز به تأسی از این گونه گرایشها در میان اتباع عثمانی پدید آمد، اما ژرفکاوی بیشتر آشکار می‌سازد که ظهور و روایی این اندیشه‌ها نه به گونه طبیعی و از سر دلبستگی به مدرنیسم بلکه با طرح و پشتیبانی فکری و سیاسی دولتهای استعماری و به ویژه بریتانیا رقم خورده است.

در سده نوزدهم همیالی و رقابت سختی میان امپراطوری استعماری روسیه تزاری و بریتانیا در آسیای غربی در گرفت، در راستای این چالش بریتانیا طرحی را که به بازی بزرگ شهرت یافت در انداخت، یکی از مواد این طرح برانگیختن اتباع ترک مسلمان روسیه و القای انگاره بسا ـ ناسیونالیستی پان‌ترکی در میان ایشان بود. بدین شیوه روسیه گرفتار نابسامانیها و چالشهای دشوار داخلی می‌شد و دولت تزاری تضعیف می‌گشت.

سنگ‌بنای پان‌ترکیسم و پان‌تورانسیم و مبالغه‌گویی در باب تاریخ ترکان را مستشرقی فرانسوی که پیشه دیپلوماتیک نیز داشت به نام ژوزف دو گینی در نیمه سده هجدهم پی ریخت، وی در سال 1748م کتابی به نام تاریخ عمومی هونها را منتشر ساخت و در آن به اغراق فراوان در باب ترکان پرداخت. فرد دیگری که در پوشش شرق‌شناس همت بسیاری در ترویج اندیشه‌های پان‌ترکی صرف نمود انگلیسی یهودی کیشی به نام آرتور روملی دیوید بود. او چندین کتاب درباره زبان و تاریخ ترکان نگاشت که نامدارترین آنها «برداشتهای مقدماتی از دستور زبان ترکی» بود که سراسر مشحون از داستان‌سرايي در باب تاریخ ترکان و گوشزد نمودن لزوم اتحاد آنها با یکدیگر بود. آثار او تأثیر بسزایی در تکوین اندیشه پان‌ترکی در میان پیروان عثمانلویش بر جای گذاشت.

آرمینیوس وامبری مجاری یهودی تبار که چندی نیز در خدمت وزارت خارجه بریتانیا بود را می‌توان پدر پان ترکیسم دانست، چنانکه نوشته‌های او بسان کتابهای مقدس نزد پان‌ترکیستها گرامی داشته می‌شود. او  در پوشش درویشی جعلی سفرهای درازمدتی به ماوراءالنهر داشت و اطلاعات گرانبهایی را از آن سامان فرادست انگلیسیان نهاد. از سوی دیگر اداره اطلاعات واحد دریاداری بریتانیا در سال 1918م کتابی درباره شناخت پان‌ترکیسم و پان‌تورا نیسم منتشر ساخت که نویسنده آن سر دنیس راس خاورشناس انگلیسی بود. این نوشته نیز به عیان در سوی تبلیغ و ترویج پنداره یاد شده بود، این بار دولت انگلستان پرده‌ها را به کناری زده آشکارا در صحنه رخ عیان کرده بود. در این مبحث کوشیده می‌شود بر کنار از پیشداوری و بر پایه گواهیها و مستندات تاریخی به پرسشهای زیر پرداخته شود:

1. ریشه و تاریخچه شکل‌گیری پنداره پان‌ترکیسم و پان‌تورانیسم چیست؟
2. نقش دولتهای استعماری غربی و به ویژه بریتانیا در تکوین این ایدیولوژی کدام است و چه هدفهایی را دنبال کرده و می‌کنند؟
واژگان کلیدي: پان‌ترکیسم ـ پان‌تورانیسم‌ ـ بریتانیا ـ عثمانی ـ روسیه تزاری ـ وامبری
بررسی دیدگاههای پروفسور لمبتون در رابطه با ایران
هادی خسروی زاده

کشور ایران از دیرباز مورد توجه دولتها و کشورهای دیگر بوده است. زمانی اسکندر و اعراب مسلمان، زمانی چنگیز و تیمور و در سده‌های اخیر تمدن‌های بورژوای غرب. یکی از این تمدنهاا، دولت محروسه بریتانیای کبیر است که از زمان قاجار و پادشاه ضعیفش، فتحعلی شاه، تا 28 مرداد 1332 نقشی چشمگیر در اوضاع داخلی ایران داشته است. این حضور چشمگیر و فعال صورت نمی‌گرفت مگر با حضور عناصری برجسته و در قامت مستشرق و ایران‌شناس تا با بررسی اوضاع تاریخی و اجتماعی ایران نحوه برخورد و رویارویی با ایرانیان را کسب کنند. بررسی آثار مستشرقین باعث دستیابی به رموز و اطلاعات عرضه شده‌ای می‌شود که به استعمار بریتانیا کمک می‌کرد تا به استثمار مردم و دولت ایران بپردازد. همچنین نوع نگاه این افراد نسبت به مردم ایران و خصوصیات اجتماعی ایرانیان در خور توجه بوده و دیدگاه آنان را نسبت به جامعه ایرانی آشکار می‌کند.

واژگان کلیدی: ایران ـ انگلیس ـ مستشرقین ـ استعمار ـ استثمار
نقش و جایگاه انگلستان در ایجاد رابطه وابستگی ایران به آمریکا
 (در دوره پهلوی دوم)
مجید خسروی‌نژاد

سید رضا رحیمی عماد

حسن آرایش

رابطه وابستگی از مظاهر استعمار ملل و دولتها محسوب می‌شود. داشتن رابطه وابستگی یک نظام سیاسی به نظام سیاسی دیگر نشان از عدم استقلال سیاسی داشته و ضعف ساختار را نشان می‌دهد. کشور وابسته بنا به امتیازاتی که به دولت قدرتمند می‌دهد امنیت خود را خواستار است. در واقع ناتوانی در فراهم نمودن امنیت مهم‌ترين دلیل وابستگی است. ایران گرچه هیچ‌گاه مستعمره کشور خاصی نشد اما تا پیش از انقلاب اسلامی همواره به قدرتهای خاصی وابسته بود. تا پیش از سقوط کابینه مصدق ایران به دولتهایی نظیر پرتغال، روسیه و انگلستان وابسته بود اما بعد از این تاریخ ایران به تدریج از وابستگی به انگلستان خارج و عملاً وابسته به سیاستهای آمریکا می‌شود. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که انگلستان چه نقشی در گرایش ایران به آمریکا داشته است؟ بر طبق فرضیه مطرح شده انگلستان بنا به مشکلات داخلی و بین‌المللی توانایی تأمین امنیت را برای ایران در دوره پهلوی دوم نداشته و از این جهت ایران برای تأمین امنیت خود به سمت آمریکا گرایش پیدا می‌کند.
واژگان کلیدی: امنیت ـ انگلستان ـ آمریکا ـ ایران ـ پهلوی دوم.
 تأثیر خلیج فارس بر اقتصاد جهانی و رقابت دول در قرن نوزدهم میلادی
حسين خمسه‌اي

مناسبات استعماری و سلطه برنقاط حساس جهان، برای تأمین مواد اولیه صنعت و گسترش تجارت برای رونق اقتصادی، عواملی بودند که از دوران صفویه بر روابط خارجی ایران سایه افکنده و سبب جلب توجه به منطقه خلیج فارس گردید. رخدادهای این منطقه به علت رقابت دولتهای استعماری در طمع‌ورزی به منابع طبیعی و کوشش برای ارتقاء قدرت اقتصادی و سیاسی برای تشکیل امپراطوری جهانی بوده است.        

در این مقاله نویسنده تلاش نموده با بررسی چگونگی توسعه اقتصاد جهانی در قرن هجدهم به بیان نقش انگلستان و جایگاه خلیج فارس در آن بپردازد.

پژوهش حاضر به بررسی چگونگی تأثیرگذاری متغیرهای منطقه‌ای و بین‌المللی بر یک حوزه جغرافیایی و نحوه تعامل کشورها می پردازد. بنابراین با توجه به این که هدف پژوهش، تئوری‌پردازی پیرامون تأثیر خلیج فارس در مسائل جهانی است، پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی منابع و مآخذ بوده و با تکیه بر چگونگی وقوع رخدادهای تاریخی وقایع در دو سیر تشریح شده است: 

نخست چگونگی شکل‌گیری اقتصاد جهانی و علل اهمیت یافتن خلیج فارس در آن  

دوم نتایج حضور خلیج فارس در مناسبات جهانی بر سیاستهای داخلی و خارجی ایران
چنین پیمایشی به روشن شدن ماهیت روابط دولتهای منطقه با دولتهای فرامنطقه‌ای کمک می کند.
واژگان کلیدي: خلیج فارس ـ سیاستهای بین‌المللی ـ رقابتهای جهانی

نقش عمليات رواني رسانه‌‌اي رادیو بی بی سی فارسي در جریان پیروزی انقلاب اسلامی
محمدحسن خواجوئی

پروين نگين راز

رادیو بی بی سی به عنوان بنگاه خبرپراکنی وابسته به وزارت امور خارجه انگلیس همواره به دنبال جلب حمایت ملتها از انگلیس و فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری در کشورها بوده است. رادیو فارسی بی بی سی که در آستانه جنگ جهانی دوم تأسیس شد، زمینه اشغال نظامی ایران را فراهم کرد.
اين مقاله به دنبال تبيين نقش عمليات رواني رادیو بی بی سی در تحولات آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است. به این منظور ابتدا به بررسي نظريه‌هاي مرتبط با اثربخشي رسانه‌ها شامل نظريه گلوله جادويي، تأثیرات محدود رسانه‌ها، کاشت، جبرگرایی رسانه‌ای مک‌لوهان، مارپیچ سکوت نومان و نظريه مگ‌گوایر پرداخته و سپس تاكتيكهاي نبرد رسانه‌اي از ديدگاه تافلر را بررسی و ارزيابي می‌کند.
منظور از عمليات رواني مجموعه‌اي از اقدامات تبليغي و رواني يك كشور يا گروه به عنوان عامل كارگزار در جهت تحت تأثير قرار دادن اذهان، افكار، عقايد و خواسته‌هاي كشورها يا جوامع هدف با تکیه بر زمينه‌ها و ابزارهاي سياسي، اقتصادي و نظامي به منظور ايجاد تغيير مطلوب و مطابق مقاصد كشور کارگزار است. در ادامه اخبار رادیو فارسی بی بی سی در خصوص انقلاب اسلامی و نحوه به‌کارگیری فنون رسانه‌اي براي دستکاري افکار عمومي در این رسانه مورد بررسی قرار می​گیرد.
نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد بنگاه سخن‌پراکنی بی‌بی‌سی با انجام مطلوب کارکردهای رسانه‌ای، مهندسی خبر و رعایت اصول و روشهای تبلیغاتی و با زیرکی خاصی همواره درصدد تضعیف شکل​گیری انقلاب اسلامی بود. این رادیو ضمن تلاش برای جلب اعتماد مخاطبان از طریق بی​طرف نشان دادن خود، سعی می‌کرد با راه انداختن جنگ روانی از پیروزی انقلاب اسلامی جلوگیری کند. بی بی سی با تفسیر یا انتشار اخبار تلاش می‌کرد تا بین نیروهای انقلابی اختلاف ایجاد کند و حرکت تکاملی مردم را حرکت به سوی هرج و مرج جلوه دهد و مردم را از شرکت در راهپیمایی بترساند.

واژگان کلیدی: عملیات روانی ـ رسانه ـ افکار عمومی ـ بی بی سی ـ تبلیغات
عهدنامه 1907: چرخش سیاست انگلیس از تقابل به تعامل با روسیه

مليحه خوش‌بين

با ثروت‌اندوزی و پیشرفت رو به رشد ملل غربی، خوی سلطه‌طلب و فزون‌خواه آنها نیز رو به رشد گذاشت و پدیده‌ای شوم به نام استعمار را رقم زد. قدرتهای پیشرفته غرب با آهنگی شتابان حرکت به سوی کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکایی را که از پیشرفت و تمدن جدید کم‌بهره یا ‌بی‌بهره بودند، آغاز کردند. هر کدام از این قدرتها به گوشه‌ای چنگ انداخته و آب و خاک آن را به تاراج بردند. در این بین انگلیس با دارا بودن توانمندترین نیروی دریایی سهم بیشتری از غارت منابع طبیعی، مالی و انسانی نقاط مختلف به دست آورد. تصرف هندوستان زرخیز و تلاش برای حفظ آن، حضور گسترده این کشور در آسیا را سبب شد. سرسخت‌ترین رقیب انگلیس در این منطقه، روسیه بود که با آرزوی دستیابی به آبهای آزاد و گرم خلیج فارس، به عمده‌ترین نگرانی انگلیس تبدیل شد. هرچند رابطه دو قدرت استعماری طی چندین دهه حضورشان در منطقه، رقابت‌آمیز و دشمنانه بود، اما در مقاطعی این تقابل به تعامل و نزدیکی سوق می‌یافت. طبق نظریه واقع‌گرایی، آنچه سبب چرخش سیاست انگلیس نسبت به روسیه و کنار آمدن با این قدرت سلطه‌طلب می‌شد، اندیشیدن به منافع ملی بوده است. یکی از مواردی که تعامل دو قدرت را نشان می‌دهد، بستن قرارداد 1907م است که در آن دشمنان دیرین را در کنار یکدیگر و منافعشان را همسو با یکدیگر می‌بینیم. آنچه در این مقاله در پی پاسخ به آن هستیم، این است که چنین اتحادی بین دو رقیب متخاصم چرا صورت گرفت و پیامدهای آن برای ایران چه بود. 
واژگان کلیدی: نظریه واقع‌گرایی ـ انگلیس ـ روسیه ـ قرارداد 1907 ـ پیامدهای قرارداد برای ایران
بررسي نقش انگليس و روس در بركناري قائم‌مقام ثاني از مقام صدارت (بر اساس مكتب واقع‌گرايي)
مهدی خوش​رفتار

محمود باهوش

سید مرتضی ضیایی

میلاد جعفری مقدم

ايران پس از شكستهاي پي در پي از ارتش نوين روس در قرن نوزده ميلادي در پي تحكيم اوضاع كشوري بود. پس از مرگ عباس‌ميرزا در دوران قدرت‌يابي محمدشاه، ميرزا ابوالقاسم فراهاني معروف به قائم‌مقام ثاني زمينه قدرت‌يابي وليعهد را فراهم كرد و باعث نفوذ او در دستگاه حكومتي بود. در دوران صدارت او انگليس خواهان امضاي موافقتنامه تجاري با ايران بود و روسيه خواهان كنسولگري در رشت بود اما قائم‌مقام ثاني با نفوذي كه در دستگاه حكومتي داشت‌شاه ايران را از امضاي اين قراردادها باز داشت و همچنين با قدرت و توانايي فكري كه داشت توانسته بود ساختار سياسي، نظامي و اقتصادي ايران را سر و سامان دهد و مانع از نفوذ انگليس و روس شود.

 بر اساس منطق واقع‌گرايي كشورها در وضعيت آنارشيك بين‌المللي نسبت به يكديگر بي‌اعتمادند و چون دولتها بازيگران عقلايي‌اند بنابراين بر اساس منطق خودياري بايد بر قدرت خود متكي باشند و اگر قراردادي ميانشان بسته مي‌شود هدفشان قدرت‌يابي و خنثي‌سازي تخاصمي است كه ممكن است به جنگ ميانشان بينجامد.

 بنابر اين بر پايه اين منطق قائم‌مقام ثاني خوب دريافته بود كه مقصود روسيه و انگليس از حضور در ايران به دست‌گيري امورات داخلي ايران است و سعي كرد تا با سيطره بر‌ شاه از دادن امتياز به اين كشورها خودداري كند و استقلال ايران را حفظ كند اما اين خودرأي باعث تخاصم روس و انگليس با اين شخصيت شد و قائم‌مقام ثاني را به موروثي كردن صدارت در خاندانش متهم كردند و اين باعث دشمني محمدشاه با او شد. هدف اين مقاله بررسي نقش انگليس و روس در بركناري قائم‌مقام ثاني از مقام صدارت مي‌باشد. 

واژگان كليدي: انگليس ـ روسيه ـ محمد‌شاه ـ قائم‌مقام ثاني ـ واقع‌گرايي
انگلستان و مسئله جانشینی در آغاز دوره قاجار
دکتر سجاد دادفر

ايرج ورفي‌نژاد

يکی از عرصه‌هایی که در دورة قاجار به جولانگاهِ نفوذ و قدرت‌نمایی کشور انگلستان تبدیل شد، عرصه جانشینی بود. فقدان ساز و کارهای جانشینی در دورة قاجار و نیز متکی بودن انتخاب ولیعهد به ارادة ‌شاه ــ که هر لحظه می‌توانست دستخوش تغییر شود ــ ولیعهد را در شرایط ناپایداری قرار داده بود. افزون بر این، به  علت فقدان ساز و کارهای جانشینی، مرگ‌شاه می‌توانست مدعیان مختلفی را در  مقابل ولیعهد قرار دهد و قدرت او را به چالش بکشد. از این‌رو حتی انتخاب ولیعهد به معنای جلوس ‌بی‌جنجال وی نبود. این شرایط ناپایدار جانشینی، از یکسو سبب تکاپوی شاهزادگان برای جلب حمایت خارجی و از سوی دیگر سبب دخالت کشورهای خارجی و به طور مشخص انگلستان در عرصه جانشینی شده بود؛ تا با مداخلة فعالانه در این عرصه، هم در سطوح بالای قدرت نفوذ کند و هم از این طریق به مقابله با نفوذ روزافزون روسها در ایران بشتابد و بدین طریق منافع خویش را در ایران تضمین کنند.
با این مقدمات این مقاله کوششی در راستای تبیین دخالت دولت انگلستان در فرایند جانشینی از آغاز دوره قاجار تا پایان عصر محمد‌شاه است.

واژگان کلیدی: مسئله جانشینی ـ انگلستان ـ فتحعلی‌شاه ـ عباس‌میرزا ـ محمدشاه.

سید ضیاء​الدین طباطبایی، برگزیده سیاست بریتانیا در ایران
هادی داوودی زواره
 

در نگاهی کلان به عرصه روابط بین​الملل می​توان گفت از پیدایش تاریخ جدید و پس از مراحل پیشرفت اروپا در پی انقلاب صنعتی، قدرتهای بزرگ همواره به خاک ایران چشم طمع داشته​اند چنانکه گاه کشور ما به محلی برای رقابتهای سیاسی آنها تبدیل می​شده است. تاریخ رابطة ایران با بریتانیای کبیر در مسیری ادامه یافت که خواسته و ناخواسته تأثیرگذاریهای شگرفی برای ایران به همراه داشته است. به‌رغم آنکه در تمام این مدت ایران هیچ​گاه به شکل یک مستعمره و به عنوان بخشی از مستعمرات بریتانیا درنیامد ولی به واسطه ضعف سیاسی و عقب افتادن ایران از قافله علم و تمدن روز در مقابل بریتانیای کبیر که در اوج دوران قدرت و کشورگشایی به سر می​برد، اغلب این انگليسي‌ها بودند که بر سیاست ما بسیار تأثیرگذار بوده و برای اجرای خواسته​های خود از هر برنامه​ای سود می​جستند به گونه​ای که ایران غالباً تحت نفوذ و سیطره این قدرت امپریالیستی قرار می​گرفت.

بدون شک انگلستان برای تأمین اهداف و منافع خود در ایران بر روی جریان‌ها و اشخاص خاصی سرمایه​گذاری می‌کرده تا به وقت مقتضی از وجود آنها بهره‌برداری کند. یکی از اشخاصی که در ابتدای قرن بیستم به انگلوفیل بودن شهرت دارد  سید ضیاء طباطبایی است که از او به عنوان مهره سیاسی کودتای انگلیسی اسفند 1299 یاد می‌شود.
در این مقاله برآنیم که از خلال اسناد و مدارک موجود به بررسی نقش سیاسی سید ضیاء در اجرای خواسته​ها و نقشه​های انگلیس بپردازیم تا در نهایت پاسخی برای این پرسش بیابیم که آیا سید ضیاء با هدف تأمین منافع بریتانیا مجری ‌بی‌چون و چرای سیاست آن دولت بوده است یا از این رابطه در پی هدف یا اهداف دیگری بوده است؟
واژگان کلیدي: سید ضیاء ـ بریتانیا ـ استعمار نو
نقش انگلستان در قدرت‌گیری سید ضیاء الدین طباطبایی در  کودتای سوم اسفند 1299
هادی داوودی زواره

امیر رضائی‌پناه

بسیاری از صاحب​نظران بر این عقیده​اند که کودتای سوم اسفند 1299 فصلی بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران بوده است. واقعه‌ای که بدون کمک و مساعدت انگليسي‌ها امکان تحقق نداشته است. این مقاله در پی بررسی و کنکاش پیرامون نقش سیاسی انگلستان در به قدرت رسیدن سید ضیاء به عنوان عامل سیاسی کودتای سوم اسفند 1299 است. بدون شک انگلستان برای تأمین اهداف و منافع خود در ایران بر روی جریانها و اشخاص خاصی سرمایه​گذاری می‌کرده تا به وقت مقتضی از وجود آنها بهره‌برداری کند؛ یکی از اشخاصی که در ابتدای قرن بیستم به انگلوفیل بودن شهرت دارد سید ضیاء طباطبایی است که از او به عنوان مهره سیاسی کودتای انگلیسی اسفند 1299 یاد می‌شود.

پژوهش پیش رو عامل گرایش انگلستان در تحقق این کودتا را ایجاد دولت مرکزی مقتدر و مدرن به جهت حفظ هندوستان و نگرانی از نفوذ آراء کمونیستی می‌داند. در برگزیدن سید ضیاء طباطبایی به عنوان مهره سیاسی کودتا می​بایست به دشمنی آشتی‌ناپذیر او با دولت روسیه و گرایشهای ضد کمونیستی و تمایل او به انگلستان ــ به گونه​ای که از معدود چهره‌های سیاسی حامی قرارداد 1919 شناخته می‌شود ــ توجه نمود.

اما از نکته​های قابل توجه اینکه پس از به قدرت رسیدن سید ضیاء، برنامه‌های او در دوران سه‌ماهه نخست‌وزیری​اش کاملاً با آنچه انگليسي‌ها مد نظر داشتند مطابق نبود بلکه اقداماتش بیشتر انقلابی به نظر می​رسید تا برنامه​های یک دولت کودتایی. سرانجام با سقوط سریع کابینه​اش و فرار به فلسطین اشغالی، معمایی که سید ضیاء آن ​​​را از اسرار کودتا می​داند شکل می‌گیرد و تا  امروز به گونه​ای حل نشده باقی می‌ماند. 

در این مقاله با روش توصیفی ـ نظری و با رویکردی تاریخی به کالبدشکافی سیاست انگلستان در انتخاب سید ضیاء در این کودتا ‌پرداخته مي‌شود.
واژگان کلیدی: بریتانیا ـ استعمار نو ـ سید ضیاء ـ کودتای 1299 ـ سد نفوذ کمونیزم
کودتای سوم اسفند 1299 و ایجاد سلطانیسم وابسته
هادی داوودی زواره

کوشا وطن خواه

انقراض سلسله قاجار و حوادث مربوط به کودتای انگلیسی 1299 و تشکیل دیکتاتوری پهلوی یکی از فصول مهم و قابل توجه در تاریخ معاصر ایران است. این حوادث به روشنی سیاستهای استعماری و مبارزه دول اروپایی را در صحنه سیاست ایران بیان می​کند. 

آنچه در مسئله کودتای سوم اسفند 1299 و پیدایش سلسله پهلوی حائز اهمیت است نقش برجسته انگلستان در تکوین و هدایت این کودتا است. گرچه به طور کلی ایجاد سلسله پهلوی را می‌توان ثمره ناکامی مشروطه دانست اما در بعد خارجی استعمار بریتانیا با درک زمینه‌های داخلی که عبارت بود از شرایط خلأ سیاسی ـ هنجاری در عین وجود تعدد مراکز سیاسی قدرت،  توانست با ایجاد نظام سلطانیسم وابسته، شیوه استعمار نو را در ایران عملاً محقق سازد. 

به منظور درک کودتا لازم است تصویری روشن، هم از شرایط داخلی کشور و هم از عرصه بین​المللی داشته باشیم. اهمیت کودتای سوم اسفند زمانی آشکارتر می​شود که آن را در راستای تحولات بین​المللی پس از جنگ اول جهانی و شکل​گیری خاورمیانه جدید بر اساس سیاستهای استعماری فاتحان جنگ به​ویژه انگلستان بررسی نمائیم. از این رو لازم است در این باره به تحولات و جریانهایی مقارن همان دوران در قالب تغییر حاکمیتهای سیاسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که توسط عناصر اطلاعاتی بریتانیا روی می‌داد توجه نمود. 

در این مقاله با بررسی رویدادهای تاریخی چون شکست قرارداد 1919، تشکیل دولت کمونیستی در شوروی و نیز تغییر سیاست بریتانیا در ایران و گرایش آن به حمایت از دولت مرکزی مقتدر و باثبات، پرداخته مي‌شود به درک تازه​ای از کودتای سوم اسفند و چگونگی پیدایش سلطانیسم وابسته در ایران دست یابیم. 

مقاله با روش توصیفی ـ نظری و با رویکردی تاریخی به کالبدشکافی سیاست انگلستان در ایجاد کودتا و تشکیل نظام سلطانیسم وایسته می‌پردازد. 

واژگان کلیدي: بریتانیا ـ کودتای سوم اسفند ـ سلطانیسم وایسته ـ تمرکزگرایی ـ رضاشاه 

نقش انگلستان دررقابت روسیه و عثمانی بر سر راه تجاری و ترانزیتی ایران
 (در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم)
دکتر معصومه دائی

در اوایل قرن نوزدهم رقابت دولتهای کاپیتالیستی اروپایی به منظور رساندن محصولات و مصنوعات صنعتی خود به شرق و همچنین انتقال مواد خام از شرق به غرب آغاز شد. بنابراین، این دولتها به منظور سبقت گرفتن بر همدیگر و کاهش مخارج حمل و نقل مجبور به ساختن راههای جدید شدند. همین امر منجر به اهمیت یافتن راههای تجاری ترانزیت که از بنادر شرق دریای سیاه به ایران منتهی می‌شد، گردید. یکی از این راه‌ها به دولت روس و دیگری به  دولت عثمانی تعلق داشت. این مقاله در پی آن است که از زاویه‌ای دیگر و متفاوت از الگوهای مشخص (نقش سیاسی و اقتصادی هندوستان) مسئله تجاری و ترانزیتی ایران را مورد بررسی قرار داده و علی‌رغم تأثیرات منفی حضور بیگانگان، وجوه مثبت حضور آنان را در اقتصاد ایران قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که موجبات تحرک و رونق تجارت را فراهم آورده بود؛ بررسی نماید. همچنین در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال است که راههای مذکور چرا و چگونه باعث به وجود آمدن رقابتهای سیاسی و اقتصادی بین دو دولت عثمانی و روسها گردید و نقش انگلستان را نیز در تصاحب راه متعلق به عثمانیها مشخص نماید.
واژگان كليدي: انگلستان ـ روسيه ـ عثماني ـ ايران
سیاست انگلیس در ایجاد کودتای سوم اسفند 1299

الهه درگائی
 

بعد از جنگ جهانی اول، سیاست انگلیس نسبت به ایران تغییر کرد، که در نهایت منجر به ایجاد کودتای سوم اسفند 1299 شد. انگلستان به دلایلی ازجمله کاهش میزان تعهدات نظامی خود در خاورمیانه، مجبور به تخلیه قوای نظامی خود از ایران بود و از طرف دیگر می‌خواست منافع خود را در منطقه حفظ کند، اما با ایجاد انقلاب 1917م روسیه کمونیسم را تهدیدی برای منافع خود در منطقه ازجمله ایران می‌دانست و برای جلوگیری از تسلط روسها سعی در ایجاد سیاستهای داشت که بتواند حکومتی مطیع خود در ایران داشته باشد، در ابتدا این سیاست را با عقد قرارداد 1919م در دوره ریاست وثوق‌الدوله آغاز کرد که به دلیل مخالفتهای داخلی و خارجی به شکست انجامید.

‌انگلیس در دنباله سیاست خود برای ایجاد کودتا توانست دو فرمانده نظامی و سیاسی که رضاخان میرپنج و سید ضیاء الدین طباطبايی بودند، کودتا را به وجود آورند، پژوهش حاضر بر آن است،‌ نقش انگلیس را در به وجود آوردن کودتا 1299 را مورد بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی: انگلیس ـ ایران ـ قرارداد 1919 ـ کودتای اسفند 1299

نقش انگليس در جنگهاي اول و دوم روسيه و ايران
حميد شمس‌الدين دژدان

پیوستگی تحولات ایران با رویدادهای جهانی و بازیگران اصلی صحنه بین‌المللی در تاریخ معاصر، به حدی گسترده است که ‌بی‌توجهی و نادیده گرفتن آن شناخت دقیق و درک صحیح از اتفاقات گوناگون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را ناممکن می‌سازد.

دوره قاجاریه از نظر ورود ایران به عرصه روابط دیپلماتیک و جهانی نقطه عطفی به شمار می‌آید. در این دوران کشورهای توسعه طلب و مقتدر اروپایی از قبیل روسیه، انگلستان و فرانسه هر کدام به منظوری درصدد یافتن جای پایی در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران بودند. انحطاط جامعه ایران در ابعاد مختلف، به خصوص فساد حکومتی و همچنین فقدان تجربیات دیپلماتیک، این کشور را در قبال فزون‌طلبیهای قدرتمندان اروپایی به موضعی انفعالی کشانده بود. از این پس تلاش عمده نخبگان سیاسی معطوف به حفظ استقلال ایران بود.
تضاد منافع دولتهای توسعه‌طلب روسیه و انگلستان در ایران وضع خاصی را به وجود آورده بود که کشور ما علیرغم ضعفهای درونی و ساختاری مستعمره کامل نشد. اما این استقلال نیم‌بند به بهای از دست رفتن قسمتهایی از اراضی ایران و تحمیل قراردادهای ننگین سیاسی و اقتصادی تأمین گردید. در این مقاله سعی شده است که نقش انگلیس در جنگهای اول و دوم روسیه و ایران بررسی شود.

واژگان کلیدی: ایران ـ روسیه ـ انگلیس ـ جنگهای ایران و روسیه.

 رویکردی تاریخی بر سیاست انگلیس در جنوب شرقی ایران  (1325-1313ق)
حسین دهقان

لیدا آریامنش
 

در یک نگاه کوتاه سیاست انگلیس در قرن نوزدهم و بیستم در قبال ایران شامل سه محور اصلی، کمرنگ کردن نقش حاکمیت مرکزی و تسلط بر بخشهای از خاک ایران و جدا کردن آنها از سرزمین اصلی (مانند هرات، قسمتی از بلوچستان و غیره)، استعمار اقتصادی و دخالتهای سیاسی است. این سیاستها از سوی دولت انگلستان به منظور اتخاذ تدابیری جهت تحکیم نفوذ خود در هندوستان و جلوگیری از توجه دولت ایران به افغانستان (با توجه به این که پاکستان در این زمان جزو هندوستان بود) و همچنین در رقابت با دولت روسیه به عنوان همسایة شمالی ایران صورت می‌گرفت که همواره خواستار نفوذ در هندوستان از طریق افغانستان بود.
مرحله اول رقابت سیاسی و استعماری روسیه و انگلیس در مرزهای شرقی در دوره سلطنت محمدشاه با نخستین پیروزی بریتانیا در افغانستان شمالی، که دولت تزار می‌خواست در دست ایران باقی بماند، پایان یافت اما بعد از آن نیز هم‌چنان‌که به آن پرداخته شده است این رقابتها برای حفظ امنیت هندوستان ادامه داشت.

در این مقاله تلاش شده است فعالیتهای سیاسی کارگزاران انگلستان در مرزهای جنوب شرقی ایران طی حکومت محمد‌شاه و ناصرالدین‌شاه که در نهایت منجر به جدا شدن بخشی از بلوچستان ایران از ایران شد مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا فعالیتهای عمال و جاسوسان آنها در قیامهای که حکومت مرکزی را به خود مشغول می​داشت مانند حمایت از قیام آقاخان محلاتی و همچنین مشارکتهای پنهانی جاسوسان این دولت در بین قبایل و ایلات بلوچ و تشویق رؤسای آنها به قیام علیه حکومت مرکزی و ادعای خودمختاری از سوی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: انگلستان ـ مرزهای جنوب شرقی ایران ـ بلوچستان 

 علما و استعمار

رضا دهقانی

لیلا حیدری

ظلم‌ستیزی و ایستادگی در برابر ظالم و ستادن حق یکی از مهم‌ترين آموزه‌های اسلام به ویژه مذهب تشیع می‌باشد. بر پایه این اصل در دوران گوناگون تاریخی مبارزاتی تشیع علما به عنوان سردمداران قیام علیه استبداد درونی و استعمار بیرونی پیشگام بوده‌اند.
حضور قدرتهای استعمارگر  در کشورهای اسلامی برای چپاول دارایيهای مادی و مقابله با میراث معنوی آنها در  چند قرن اخیر  موجب گردید تا علما در بیداری مردم در برابر استعمارگران نقش بسزایی داشته باشند.
ایران  نیز در دوران قاجاریه به لحاظ موقعیت استراتژیک و ضعف و ‌بی‌ارادگی دولت حاکم در کانون توجه استعمارگران بویژه دولت استعماری انگلستان  قرار گرفته و موجب گردید تا  این دولت از هر تلاشی برای کسب امتیازات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... فروگذار نباشد.
دیدگاه اصلی این مقاله آن است که علما ایرانی در بیداری مردم و ایستادگی  در برابر استعمار انگلستان در دوران قاجاریه با توجه به گفتمان فقه سیاسی شیعه، نقش غیرقابل انکاری داشته‌اند، از همین روی مقاله حاضر به تحلیل و بررسی برخی از قیامهای ضد استعماری انگلستان به رهبری علما  در این برهه تاریخی می‌پردازد.

واژگان کلیدی: استعمار ـ انگلستان ـ علما ـ قاجاریه

سیاست انگلیس در  شیوع «اقتصاد سیاسی فساد» در ایران دوره قاجار
مرتضی دهقان‌نژاد

یکی از مهم‌ترين دلایل سقوط دولتها از نظر قرآن و بسیاری از فیلسوفان تاریخ، رشد و آلودگی فساد اقتصادی سیاستمداران در یک جامعه است. که بارزترین شکل آن رشوه‌خواری است. هرچند فساد را باید چیز بیشتری از رشوه‌خواری دانست، فساد محصول عدم تعادل میان فرایندهای کسب قدرت سیاسی در یک جامعه، حقوق و مزایای ناشی از آن است. که از این امر نمی‌توان جلوگیری کرد مگر از طریق وجود نهادهای نظارتی قدرتمند. ولی در نظامهای سلطنتی، اگر نیروی خارجی قادر بود که شخص سلطان و دربار را در اختیار خود بگیرد می‌توانست همه آن جامعه را کنترل کند و گاهی این امر به دربار و نزدیکان سلطان نیز کشیده می‌شد. و چون سلطان و دربار الگوی رفتاری جامعه بودند، پذیرش رشوه و پول از یک دولت خارجی و یا شرکتهای وابسته، تحت عنوان هدیه و عناوین دیگر موجب می‌شد دیگر طبقات نیز از  این روش غلط اجتماعی پیروی کنند و به مرور ارزشهای اخلاقی جامعه رو به زوال بگذارد. 

حضور کمپانیهای متعلق به انگلستان به ویژه، هند شرقی در ایران را باید یکی از مهم‌ترين عوامل رواج  این گونه  ناهنجاریهای اخلاقی در جامعه و مهم‌تر از همه نهادینه شدن آن در  ایران روزگار قاجار دانست. به گونه‌ای که این تصور در جامعه شکل گرفت که هر چیزی و یا هر کسی قابل خریدن است به شرط آنکه قیمت آن پرداخت شود. و یا اینکه هدف وسیله را توجیه می‌کند. فرض اعتلای مقام بریتانیای کبیر است، حال اگر ملتهای دیگر فاسد و یا نابود شوند اهمیتی ندارد.  به هر حال فرضیه اصلی پژوهش این است که انگلستان یکی از مهم‌ترين عوامل گسترش فساد سیاسی در بین سیاستمداران قاجاری و دیگر طبقات برگزیده اجتماعی ایران عصر قاجار می‌باشد. روش تحقیق تاریخی و با استفاده از کتب و اسناد موجود صورت می‌گیرد.

واژگان کلیدی: انگلستان ـ قاجار ـ اقتصاد سیاسی ـ فساد ـ ایران
بررسی علل خروج انگلستان از خلیج فارس
 ( 1968 ـ 1971م / 1347 ـ1350 ش) 

دکتر مرتضی دهقان نژاد

علی جعفری

نقی طاهری

خلیج فارس از زمان‌های بسیار دور به جهت دارا بودن شرایط و موقعیت جغرافیایی ویژه، قرار گرفتن در مسیر راههای آبی و زمینی از نظر سیاسی، نظامی، اقتصادی اهمیت شایان توجهی داشته و در همة دوره‌های تاریخی، این سرزمین منبع ثروت بوده است. با توجه به ویژگیهای خاص و استراتژیکی که خلیج فارس دارا می‌باشد، از دوران گذشته، به ویژه از دورة صفویه، در کانون توجه استعمارگران اروپایی قرار گرفت. انگلستان ازجمله کشورهای اروپایی بود که به خاطر منافع توجه ویژه‌ای به خلیج فارس داشت و سالیان مدیدی در این منطقه حضور مستمری داشت. سرانجام پس از سالها  انگلستان  که پایه‌های قدرتش رو به ضعف نهاده بود به علت وقوع حوادث متعدد به  تدریج از سال 1968م/1347ش تا 1971م/1350ش نیروهای خود را از خلیج فارس خارج  کرد. بنابراین بررسي علل اصلی خروج انگلستان از خلیج فارس که تاکنون  خیلی گذرا و سطحی به آن پرداخته شده با روش توصيفي و تحليلي و بر پايه منابع كتابخانه​اي و آرشيوي در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

واژگان کلیدي: ایران ـ انگلیس ـ خلیج فارس ـ پهلوی
 لرد کُرزُن و نگرش وی به سیاست ایلی و عشایری قاجاریه
مهدي دهقاني

بررسی سیاستهای ایلی و عشیره‌ای در ایران اگرچه امری درازدامن است ولی پرداختن به این موضوع از منظر لرد کزرن گفتاری است که چندان مورد اقبال پژوهشگران قرار نگرفته است. لرد کرزن که در طی دو سفر به ایران دیدگاهها و اندیشه‌های خود را در کتاب ایران و مسئلة ایران منعکس نموده، و  از ایران به عنوان یکی از مهره‌های شطرنج سروری انگلستان بر جهان یاد می‌کند، در ارتباط با ایلات و عشایر نیز نظرات خاص خود را بیان داشته است. وی که در مقام نایب‌السلطنة هند ایران را به عنوان سپر دفاعی در قبال روسیه می‌نگریست، بر توجه خود به حفظ خلیج فارس تأکید داشت و سعی می‌نمود حتی با تکیه بر قدرتهای محلی ایلی و عشایری این برتری را حفظ کند. در این راستا وی سیاستهای ایلی دولت قاجار را نادرست می‌دانست؛ چون باعث ضعف نظامی و اقتصادی ایلات و عشایر می‌شد و این امر در تضاد با سیاست بریتانیا بود که به تقویت قدرتهای محلی در برابر حکومت مرکزی می‌اندیشید. از نظر لرد کرزن هدف دولت قاجار نظارت دقیق‌تر بر جامعة ایلی و به تبع آن دریافت مالیات ایلی بیشتر بود. اثرات منفی آن شامل ضعف نیروی نظامی کشور و کم‌رنگ شدن سهم تولید اقتصادی ایلات و عشایر در جامعة آن روز ایران است. علاوه بر آن وی معتقد است دولت قاجار با از میان برداشتن نخبگان و رهبران محلی، زمینة ضعف و تفرقة ایلات و عشایر را که از طبقات مهم اجتماعی ایران قاجاری‌اند فراهم نموده است. در جهت ادامة حکومت، سیاست دولت قاجار ایجاد تفرقه در میان طبقات مختلف اجتماعی بود.

واژگان کلیدي: لرد کرزن ـ دولت  قاجار ـ ایلات و عشایر ـ خلیج فارس
رقابتهای دوره ژئوپلیتیک استعماری  و دلایل بازندگی ایران در این رقابتها
دکتر عمران راستی

رقابتهای ژئوپلیتیکی قدرتهای بزرگ استعماری در دوره ژئوپلیتیک استعماری نتایج اسفبار و دردناکی را برای کشور ایران که در آن زمان تحت عنوان ممالک محروسه پادشاهی ایران شناخته می‌شد، به همراه داشت. تحمیل چندین جنگ و تهدید به جنگ از سوی قدرتهای استعماری روس و انگلیس، انتزاع بخش اعظمی از سرزمینهای تاریخی ایرانی طی معاهدات تحمیلی، تحمیل حکمیتهای مرزی و تجزیه سرزمینهای تاریخی ایرانی ازجمله خراسان بزرگ، بلوچستان بزرگ و سیستان بزرگ، تقسیم برخی از اقوام اصیل ایرانی ازجمله بلوچها بین سه کشور و تعیین و تحدید مرزهایی مشکل‌دار ازجمله این نتایج بود. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤال است که دلایل بازندگی ایران در رقابتهای دوره ژئوپلیتیک استعماری کدام است؟
 لذا این تحقیق با اتخاذ رویکردی تاریخی و بهره‌گیری از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی کوشیده است تا دلایل درونی و بیرونی و عوامل زمینه‌ای و زمانه‌ای و نقش بازیگران مختلف را در این ناکامی مورد کاوش قرار دهد. ازجمله مهم‌ترين عوامل بازندگی ایران در این رقابتها می‌توان به فضای حاکم بر رقابتهای ژئوپلیتیکی این دوره و به خصوص رقابت بازی بزرگ، روحیه توسعه‌طلبی قدرتهای استعماری، همجواری ایران با مهم‌ترين قدرتهای استعمارگر و توسعه‌طلب آن روزگار و از همه مهم‌تر ضعف مفرط حکومت مرکزی قاجار در مقابل قدرتهای استعماری و در عمل به کارکردهای حکومتی اشاره کرد.
واژگان کلیدی: رقابتهای ژئوپلیتیکی ـ دوره ژئوپلیتیک استعماری ـ حکومت مرکزی
مقایسه تطبیقی بین حکمیتهای مرزی انگليسي‌ها در بر قدیم و بر جدید
(مطالعه موردی: مرزهای تعیین و تحدید شده در آسیا و آفریقا در مقایسه با مرزهای آمریکای شمالی)

دکتر عمران راستی
 

دکتر رضا التیامی‌نیا 

آرزو خراسانی

در دوره ژئوپلیتیک استعماری و به ویژه در قرون نوزدهم و بیستم میلادی قدرتهای استعمارگر اقدام به تعیین و تحدید و ترسیم مرزهای بین‌المللی در مناطق مختلف جهان نمودند که در این بین نقش امپراتوری استعمارگر بریتانیا پررنگ‌تر از سایر قدرتهای استعمارگر بود. حَکَمهای این قدرت استعماری طی حکمیتهای مختلف در تمامی قاره‌های بر قدیم و جدید تعداد زیادی از مرزهای بین‌المللی را تعیین و تحدید نمودند. عمده این مرزها مربوط به سرزمینهایی بود که زیر سلطه استعماری این قدرت بود.
این مقاله با اتخاذ رویکردی تطبیقی و بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، به مقایسه مرزهای تعیین و تحدید شده توسط این قدرت استعمارگر در قاره‌های بر قدیم (با تأکید بر مرزهای آسیا و آفریقا) و بر جدید (با تأکید بر مرزهای آمریکای شمالی) پرداخته است.
نتایج این پژوهش تطبیقی نشان داد که عمده مرزهایی که در دو قاره آسیا و آفریقا توسط حَکَمهای انگلیسی تعیین و تحدید شده‌اند، با مسائل و مشکلات و اختلافات و تنشهای فراوانی روبه‌رو بوده و هستند و در زمره پرتنش‌ترین مرزها به شمار می‌آیند اما مرزهایی که در بر جدید و به خصوص در آمریکای شمالی توسط حَکَمهای انگلیسی تعیین و تحدید شدند کمتر با مشکل مواجه بوده و هستند و در زمره بهترین نوع مرزها طبقه‌بندی می‌شوند. اگرچه نقش عواملی ازجمله پیشتاز بودن این مرزها نسبت به اسکان انسانها در مناطق مرزی و تطبیق بهتر این مرزنشینان با مرز و مسائل مرزی را نمی‌توان نادیده گرفت اما سیاست تبعیض‌آمیز حکمهای انگلیسی در تعیین مرزها در مناطق تحت سکونت غربیها و غیرغربیها نیز کاملاً مشهود است.

واژگان کلیدی: حکمیت مرزی ـ انگلستان ـ دوره ژئوپلیتیک استعماری ـ قدرتهای استعمارگر 

رقابت روس و انگليس در ايران و خسارتهاي وارده
(1914-1917م)

محمد كامل عبدالرحمن الربيعي

روسيه با امعان نظر به مرز طولاني با ايران و وجود ذخاير طبيعي مهم مانند نفت كه نخستين مرتبه در منطقه خاورميانه در ناحيه مسجد سليمان كشف رقابت ديرينه و شديدي را در ايران با بريتانيا دنبال مي‌كرد. رقابتي كه در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي نمود بيشتري داشت. هرچند روسيه همواره گوشه‌چشمي در راهيابي به آبهاي گرم از رهگذر ايران داشت.

روسيه و رقيب كهنه‌كار آن انگليس، رقابت شانه به شانه‌‌اي در ايران داشتند. روسيه تزاري در برهه‌اي دريافت كه بهترين وسيله سبقت گرفتن از حريف كاركشته، وابسته كردن ــ اقتصادي ــ ايران به خود است. آنان در عرصه عمل موفق شدند امتيازهاي حائز اهميتي را به ويژه در صفحات شمالي ايران، كه به گونه‌اي سبد خواروبار ايران را تشكيل مي‌داد، دريافت نمايند. عوايد روسها از رهگذر خطوط مواصلاتي و حق ماهيگيري در آبهاي متعلق به ايران قابل توجه بود. آنان همچنين براي عقب نماندن از انگليسي‌ها در ايران مبادرت به تأسيس بانك نمودند.

روسها به وسيله همين بانك وامهاي در اختيار ايران قرار دادند كه بهره آن قابل ملاحظه بود و اين گونه ايرانيها را مقروض و مديون خود ساختند. اقدام مهم ديگرشان استقرار نيروي نظامي بود كه به «بريگاد قزاق» سرشناس گرديد و در وقايع جنبش مشروطيت ايران نقش‌آفرين بود تمامي افسران اين يگان رزمي روس بودند. روسها به‌رغم آن كه ايران در آغاز جنگ جهاني اول اعلام بيطرفي كردند ليك بي‌توجه به اتخاذ اين موضع شماري از شهرهاي صفحات شمالي ايران را زير چكمه قواي نظامي‌شان قرار دادند. آنان نه‌تنها مبادرت به اشغال نظامي بخشهاي شمالي ايران نمودند بلكه در مراكزي مانند تبريز فعاليتهاي گسترده‌اي را آغاز كردند تا از چنين مكانهايي به مثابه كانون حمايت از منافع و مصالح خود در آينده بهره برند.

به موازات اين اقدامات آنان با انگليسي‌ها به منظور اشغال مناطق جنوب ايران كنار آمده بودند. ايران از دو سو ــ شمال و جنوب ــ به اشغال روس و انگليس درآمد. منافع دو قدرت بزرگ استعماري آن دوره آنان را كنار يكديگر و همسو همراه هم قرار داده بود حكومت قاجار ضعيف و ناتوان‌تر از آن بود كه بتواند در برابر اين چنگ‌اندازي و پايمال شدن استقلال خود مقاومت نمايد.

دوره اشغال ايران در جريان نخستين جنگ بين‌الملل آسيبهاي فراواني را به اين كشور وارد آورد. روسها بسياري از قنوات آبياري در نواحي شمال ايران را از بين بردند و اين مناطق به ميدان كارزار تبديل گشت. شمار قابل توجهي از كشاورزان ناگزير زمينهاي زراعي خود را رها ساختند. ساكنان اين بخشها كه تحت اشغال نيروهاي متجاسر و متجاوز روس قرار گرفته بود سختيهاي فراواني را متحمل شدند؛ البته اين همه صرف‌نظر از جانهايي است كه بر اثر يورشها و درگيريها روسها قرباني شدند و البته اين همه در رقابت با انگليسي‌هايي بود كه به همين ميزان بلكه بيش از آن آسيب به ايرانيان در مناطق زير نفوذشان وارد آوردند.

انعقاد معاهده‌نامه‌اي «گلستان» و «تركمانچاي» وضعيت و موقعيت ايران را دشوار و وخيم كرد. اين شرايط تا انقلاب 1917 اكتبر در روسيه تزاري ادامه يافت. بي‌شك رقابت شديد روس و انگليس در ايران زيانهاي جبران‌ناپذيري را بر ايران و ايرانيان تحميل كرد. در خاتمه جنگ جهاني اول شاهد اتخاذ استراتژي نويني از سوي هر دو قدرت آن زمانه درباره ايران هستيم.

واژگان كليدي: روس ـ انگليس ـ رقابت

تأثير بانک شاهنشاهی بر نظام اقتصادی ایران
مریم رجبی جوشقانی
 

بانک شاهنشاهی یکی دیگر از امتیازات ننگین عصر قاجار بود، که منافع و منابع ایران را قربانی مقاصد و اهداف  استعماری کشور انگلستان کرد، این امتیاز که زمینه‌ساز امتیازهای دیگر برای انگلستان بود، سود سرشاری را نصیب کشور استعمارگر انگلیس کرده و ایران را روز به روز به خاک سیاه می‌نشاند، بانک شاهی علاوه بر این حق صدور اسکناس را در ایران کسب کرد، به همین دلیل سلطه همه‌جانبه آن بیشتر شد. 

  با تأسیس بانک شاهی در ایران نظام اقتصادی کشور تحت سیطره بانک درآمد و اختیاراتی به بانک داده شد ازجمله خزانه حکومت به دست بانک افتاد و وجوه متعلق به آن در حسابهای مخصوصی جمع‌آوری شد و به این طریق تمام عایداتی که دولت به ولایات قصد داشت بفرستد توسط بانک صورت گرفت، این کار قبلاً توسط صرافان ایرانی انجام می‌گرفت و بدین شکل صرافان زیادی بیکار گردیدند و  بسیاری از کارهای دولت نظیر گرفتن مالیات، فرستادن هزینه‌های ولایات، ضرب سکه و خرید نقره برای ضرابخانه، پرداخت حقوق مأمورین و نظامیان، تمرکز وجوه خزانه و... تحت سیطره بانک شاهنشاهی درآمد، و بر امور مالی و اقتصادی ایران مسلط گشت.
یکی دیگر از منافع بانک شاهی، دادن وام به دولت ایران به لیره و دریافت اقساط وام نیز به  لیره بود و این امر به نفع بانک بود که قیمت اسعار را کم و زیاد بکند. بانک شاهی برای حفظ منافع اقتصادی در ورشکستگی تجارتخانه‌های جمشیدیان و جهانیان نقش داشت و حتی زمانی که در مجلس اول برای استقلال اقتصادی طرح تأسیس بانک ملی تصویب گردید با کارشکنی مانع از این امر گردید و تأسیس بانک تا سال 1306ش به تعویق افتاد.
واژگان کلیدي: بانک شاهنشاهی ـ امور مالی و اقتصادی ـ وام ـ استعمار ـ امتیاز
بررسی علل تعامل سیاسی انگلیس و روسیه در ایران
( از مشروطه تا پایان سلطنت محمدعلیشاه قاجار)
اصغر رحمتی

ایران در سدۀ نوزدهم به سبب اهمیت استراتژیکش برای انگلیس در پیش بردن اهدافش در منطقۀ خاورمیانه، همواره تحت فشار برنامه‌های استعماری قرار می‌گرفت که یکی از اهداف انگليسي‌ها جلوگیری از نفوذ بیش از حد روسیۀ تزاری در ایران بود. با شکل‌گیری انقلاب مشروطه، سیاست انگلیس از تقابل با روس‌ها به طرف رابطۀ تعاملی و توافقی پیش رفت. که این امر هم ناشی از شرایطی بود که در سطح بین‌المللی از ابتدای قرن بیستم در جهان در حال شکل‌گیری بود؛ انگلیس و روسیه نه در مقابل یکدیگر، بلکه متحد با فرانسه در یک قطب، آلمان و ایتالیا و امپراطوری عثمانی در قطب دیگر قرار می‌گرفتند.
با انعقاد قرارداد 1907م میان انگلستان و روسیه، سیاست انگلستان در ایران تابعی از سیاست اروپایی آن با دولت روسیه بود، که با توجه به تهدید مشترکشان در اروپا، ناگزیر از همگرایی و هماهنگی با یکدیگر در امر امورات ایران بودند. که از یک طرف بر سر به توپ بستن مجلس به توافق رسیدند و از طرف دیگر در امر برکناری محمدعلیشاه دست به اقدام تدافعی نزدند، چون آنچه برای آنها در این مقطع اهمیت داشت حاکمیتی ضعیف اما یکدست و یکنواخت متناسب با قرارداد 1907م بود.
در پژوهش مورد نظر با استفاده از منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی علل تعامل انگلیس و روسیه در ایران از انقلاب مشروطه تا پایان سلطنت محمدعلیشاه قاجار پرداخته می‌شود.

واژگان کلیدي: انگلیس ـ روسیه ـ انقلاب مشروطه ـ قرارداد 1907
تأثير حضور نظامی انگلستان در خاورمیانه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
( پس از 11 سپتامبر 2001)
سید رضا رحیمی عماد

جلیل حبیب پاشا همدانی

 محمد قادری

با وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001، موجی از تحولات منطقه خاورمیانه را درنوردید. موج حوادث رخ داده ایران را نیز تحت‌الشعاع قرار داد. پس از این رویداد تاریخ‌ساز آمریکا به همراه دیگر قدرتهای جهانی ازجمله انگلستان به اشغال عراق و افغانستان روی آورد. مهم‌ترين نتیجه حضور نظامی این قدرتها بر هم خوردن ساختار امنیت در خاورمیانه بود. انگلستان با حضور نظامی خود در خاورمیانه مورد انتقادات داخلی و خارجی قرار گرفت. ایران به عنوان یکی از مهم‌ترين مخالفان این حضور مطرح شد. در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال اصلی که حضور نظامی انگلستان چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ به طرح دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در باب این مسئله نیز پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: جمهوری اسلامی ایران ـ انگلستان، حادثه 11 سپتامبر ـ خاورمیانه ـ امنیت ملی.
تشکیلات فراماسونری و اندیشه میرزا ملکم‌خان
 سید رضا رحیمی عماد

حسن آرایش

مجید خسروی‌زاده

از آنجا که فرهنگ و تمدن غرب در مقطع زمانی مشروطه به درستی درک نشده بود، پدیده فراماسونری نیز که ازجمله مباحث مطرح شده در مقطع زمانی مشروطه می‌باشد با آن همان‌گونه برخورد کرده‌ایم که با دیگر پدیده‌های تمدن غرب برخورد داشیم، یا شیفته آن بوده‌ایم یا مرعوب. منشأ، بسیاری از حرکت‌های اجتماعی و کوششهای حق‌طلبانه تاریخ خود را به نیروهای بیگانه و به نمایندگان ایشان نسبت داده‌ایم و ناکامیهای پیش آمده از پی این حرکت‌ها را هم حاصل شرارت‌ها آنان دانسته‌ایم. میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله اندیشمند و سیاستمدار عصر قاجار، منادی تجدد و مبلغ رویکرد مدنیت باختر زمین بود. ایشان نخستین برپاکننده نوعی محفل ماسونی به نام فراموشخانه در ایران بود. نقش و تأثیر آرا و اندیشه‌های ملکم‌خان در تحولات زمانه مشروطه انکارناپذیر است. بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که اندیشه‌های میرزا ملکم‌خان از تأسیس فراموشخانه تا چه اندازه با عملکرد تشکیلات فراماسونری در ایران تطابق دارد؟ از این‌رو در این پژوهش ابتدا به عملکرد فراماسونری در ایران از ابتدا تا تشکیل لژبیداری پرداخته و سپس به بررسی افکار و اندیشه‌های ملکم‌خان از تأسیس فراموشخانه مورد بررسی قرار گرفته شده است و در نهایت به تطابق تشکیلات فراماسونری با اندیشه‌های میرزا ملکم‌خان از تأسیس فراموشخانه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.
واژگان کلیدی: فراماسونری ـ فراموشخانه ـ میرزا ملکم‌خان ـ مشروطه ـ انگلیس
اهمیت سفرنامه مکنزی 

علی رستم نژاد نشلی

به دنبال شکست ایران از انگلستان در جنگ هرات (1273ق / 1856م) و به تبع آن تن دادن ایران به عهدنامه پاریس (1274ق / 1857م) بر اساس بند پانزدهم عهدنامه مزبور انگلستان امتیاز تأسیس کنسولگری در شهرهای ایران را به دست آورد. در بین ایالتهای سواحل خزر ـ گیلان، مازندران و استرآباد ـ انگلستان تنها در رشت به تأسیس کنسولگری اقدام نمود و کاپیتان چارلز فرانسیس مکنزی به عنوان اولین کنسول در اکتبر سال 1858م / ربیع‌الاول 1275ق وارد رشت شد و دو سال در گیلان ماند. مکنزی در طول دو سال اقامت در گیلان  و سفر به مازندران و استرآباد با هوشمندی و در راستای برآوردن خواسته‌های گسترش‏جویانه و ستیزگرانه استعماری انگلیس به رصد اوضاع و احوال ایالتهای سواحل خزر ایران و مهم‌تر از همه تکاپوهای دولت استعمارگر رقیب، روسیه تزاری پرداخت و مشاهدات خود را در قالب یک سفرنامه به وزارت خارجه گزارش نمود. سفرنامه وی اگرچه در جهت مطامع استعماری کشور متبوع و کمپانی هند شرقی نگاشته شد ولی از آنجایی که مکنزی با نگاهی از بیرون و به عنوان یک کارشناس به بررسی نقش موقعیتهای جغرافیایی از نظر نظامی و تجاری پرداخت، منبعی با ارزش جهت بازسازی اوضاع اقتصادی و سیاسی برای محلی‌نگاران خطه شمال می‌باشد. علت انتخاب رشت به عنوان مرکز کنسولگری چه بود؟ هدف از تأسیس کنسولگری در ایالات خزری چه بود؟ کنسولگری رشت چگونه در جهت اهداف استعماری کمپانی هند شرقی و دولت انگلیس عمل می‌کرد؟ این مقاله در صدد می‌باشد بر اساس دیدگاه‌ها و نگرش مکنزی از احوالات اقتصادی و سیاسی ایالات خزری به سؤالات فوق پاسخ دهد.

واژگان کلیدی: استعمار انگلستان سفرنامه مکنزی ـ تاریخنگاری محلی ـ گیلان ـ مازندران ـ استرآباد.

      انگليس و ميراث باستاني ايران 

                                                                                     ندا رسولي
 

بعد از عصر روشنگري در اروپا شاهد سرازير شدن تعداد بي‌شماري از اروپاييان با عناوين مختلف به ايران بوده‌ايم. از نيمه دوم قرن هيجدهم، درست بعد از انقلاب كبير فرانسه، در اروپا، لزوم مطالعه گذشته انسان به عنوان يك ضرورت در رأس امور قرار گرفت و علم باستانشناسي به عنوان تكنيك و تحقيق در تاريخ و فرهنگ از طريق بقاياي مادي مورد توجه واقع شد. ايران نيز در اين ميان، به جهت اينكه  زنجيره مياني از سلسله تمدن‌هاي كهن در آسيا بود مورد توجه قرار گرفت و تعداد بي‌شماري از جهانگردان و بازرگانان و جغرافيدانان و باستان‌شناسان به ايران آمدند. 

اروپاييان، در ايران در علم باستان‌شناسي به پيشرفتهايي رسيدند و علاوه بر آن توانستند، در ارتباط با برخي از سياستمداران داخلي، بسياري از گنجينه‌ها و ذخائر به دست آمده  را يكسره راهي كلكسيونها و مجموعه‌هاي شخصي و دولتي اروپا كنند.

اسناد و مدارك بسياري دال بر حفاريهاي غيرمجاز توسط كاوشگران خارجي در ايران موجود است اين حفاريها كه به صورت غيرعلمي و غيرمجاز صورت مي‌گرفت موجبات به هم ريختن لايه‌هاي باستانشناسي و از بين رفتن اطلاعات و منابع اوليه تاريخي جهت پژوهش‌هاي جديد شده است.

در اين ميان نمي‌توان نقش دولتمردان و مسئولين را در دادن مجوز حفاريهاي نامحدود به گروههاي به ظاهر علمي و تنظيم مقرارت تقسيم اشياء را در از بين رفتن قسمتي از فرهنگ و تمدن جامعه ناديده گرفت. 
در اين نوشتار سعي شده است با تكيه بر اسناد و مدارك موجود نقش اروپاييان (به ويژه كشور انگلستان) و نيز مسئولين داخلي، در از دست دادن ميراث كهن  و انتقال آن به خارج از كشور مورد بررسي قرار گيرد.

واژگان کلیدی: انگليس ـ گنجينه ـ باستان‌شناسي ـ حفاري ـ ميراث كهن 

نقش انگلیس در جنگهای دور اول و دوم روسیه و ایران
احمد رشیدیان

روسیه از زمان پترکبیر نقشه​های شومی برای چنگ‌اندازی بر سرزمینهای ایران و دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس درسر داشت. زمانی که الکساندر اول از سیاست تجاوزکارانه پترکبیر و کاترین دوم پیروی کرد و در دسامبر 1803 به ژنرال سیسیانف دستور حمله عمومی به خاک ایران را صادر کرد. قوای روس گنجه را تصرف و به سوی قفقاز پیشروی کردند.‌شاه قاجار، فتحعلی‌شاه از دولتهای فرانسه و انگلستان درخواست یاری نمود. فرانسه از این پیشنهاد استقبال کرد اما سرکنسول انگلیس در بغداد پاسخ داد که دولت ایران بهتر است هرگز به فکر اتحاد با فرانسویان نباشد زیرا کمک فرانسه به ایران امکان‌پذیر نیست. دراین زمان معاهده صلح آمین به هم خورده بود و انگليسي‌ها ائتلاف جدیدی از دول اروپایی علیه ناپلئون تشکیل داده بودند که روسها هم در آن شرکت داشتند. به این جهت، به سفیر ایران ‌بی‌اعتنایی بسیار شد و انگليسي‌ها شرایط سنگینی را برای کمک خود قائل شدند که ازجمله واگذاری جزایر قشم و هرمز و اجازه ساختمانهای استحکامات نظامی در بوشهر و همچنین قرار دادن بنادر بحر خزر در اختیار بازرگانان انگلیسی بود، در واقع با بررسی جریان تاریخی مداخله​گری بیگانگان به ویژه روس و انگلیس در ایران، شاهد دسیسه‌های دو کشور برای دست‌اندازی بر خاک ایران و گرفتن امتیازات از شاهان آن هستیم. پژوهش حاضر در پی بررسی جنگهای روس و ایران و واکاوی نقش انگلستان در این جنگها و اهداف و منافعی که بریتانیا از این آب گل​آلود به دست آورد می​پردازد.

واژگان کلیدی: پترکبیر ـ جنگ ـ معاهده صلح آمین ـ روس و انگلیس ـ مداخله‌گری 
انگلستان؛ زمینه​ها و انگیزه​های تغییر نام خلیج فارس

مسعود رضائی

شادی پورپناهی

خلیج فارس عنوانی است که از گذشته‌های بسیار دور به دریای جنوبی سرزمین پارس اطلاق می‌شد و تاکنون نیز به همین نام شناخته می​شود. این قلمرو آبی به دلایل ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک همواره در طول تاریخ منشأ تحولات و رویدادهای مهم و اثرگذار بوده است و کشورها انگیزه​ها و دلایل مختلفی را برای حضور در این منطقه قائل بوده​اند. در این میان، انگلستان نقشی پررنگ​تر داشته است. عوامل وقوع و نتایج جنگ هفت‌ساله میان ایران و انگلستان را که از سال 1756 تا سال 1763 امتداد یافت، می‌توان آغاز اهمیت خلیج فارس در نظر انگليسي‌ها بر شمرد. این کشور تا سال 1938 عنوان صحیح خلیج فارس را به​ کار می​برد، اما استعمار انگلیس در راستای سیاست ایران‌زدایی و خنثی‌سازی جایگاه ایران در منطقه براي نخستين بار از طرف يكي از نمايندگان سياسي خود در خليج فارس به نام «سر چارلز بلگريو» در جهت تفرقه‌افکنی میان ایران و همسایه​های جنوبی واژه​های جعلی «خلیج» یا «خلیج ع ر ب ی» را مورد  استفاده قرار داد و از اواسط دهه  1960م این موضوع به صورت جدی در دستور کار این کشور قرار گرفت. نظر به تحرکات و تحولات سالیان گذشته و ادامه این سیاست تا زمان حال، لزوم پرداختن به این موضوع، بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
واژگان کلیدی: خلیج فارس ـ انگلستان ـ سیاست استعماری ـ اسناد و مدارک تاریخی ـ ایران
    سیاست آموزشی ـ تحصیلی بریتانیا در به ‌حاشیه ‌رانده 
‌شدن زبان فارسی و خیزش اَردو: نقش دهلی کالج

مهرداد رمضان نیا

یکی از شیوه​های استعمار در نمایاندن قدرت ِ استعماری (Colonial Power)، تحمیلاً، قرار دادنِ زبانِ استعماری بر دیگر زبانهای بومی اتباع استعمارشوندگان است. در این راستا سیاست آموزشی ـ تحصیلی (Educational Policy) بریتانیا در شبه​قارة هند از یک​سو به معرفی زبان انگلیسی ـ همراه با چاشنی قدرت فرهنگ غربی ـ و از سوی دیگر به فضای ایجاد شده برای رشد و بازسازی زبانهای بومی انجامید. هر دوی این امر را باید در مقولة «روند دگرسازی استعماری» (Transformation Process of Colonial) جست که در نهایت به به ​حاشیه ​رانده ​شدن (Marginalization) زبان فارسی انجامید.  

مقاله ضمن دنبال​ کردن سیر تاریخیِ ​سیاستهای زبانی ــ استعماریِ بریتانیا در قبال زبان فارسی، با تکیه بر «سیاست آموزشی انگلیسی ـ بومی (Educational Policy of Anglo-Vernacular ) نشان خواهد داد که چگونه فرصتهای لازم برای تقویت زبانهای بومی، ازجمله اردو  ــ که بعدها به ​عنوان نشانگر هویتی برای مسلمانان هند مطرح گشت ــ به هزینه افول زبان فارسی، فراهم آمد. روند پیچیدة سیاست استعمارگران در جابجایی زبان و استفاده از زبان بومی (در اینجا اردو)، برای نمونه در سیاستهای اعمال شده بر دهلی کالج، به​وضوح، قابل درک است. تأکید می​شود که بافتار (Context) تحقیق مقاله بر سیاست آموزشی ـ تحصیلی استعماری استوار است.
واژگان كليدي: بريتانيا ـ زبان فارسي ـ دهلي كالج ـ ايران

نقش و جایگاه شرق‌شناس بریتانیایی «لمپتون» در شناخت اوضاع اجتماعی، اقتصادی ایران زمین
حسین روحانی صدر

یکی از راههای شناسایی نفوذ در هر کشوری بازخوانی و بازشناسی نیروها و توانمندی آنها در ارتباط با فرهنگ، زبان، ادب، هنر مردمان محل خدمت آنان است. یکی از این نیروهای فعال در صحنه تصمیم‌سازی دولت بریتانیا قبل و بعد از جنگ جهانی دوم در ایران تا این اواخر خانم آن کاترین لمپتون است. 
آن كاترين لمبتون، دختر يكى از اعيان انگلستان به نام جرج لمبتون است كه در تاريخ هشتم فوريه 1912م به‌ دنيا آمد.
 خانم لمبتون پس از اتمام دوره فراگيرى زبان و ادبيات فارسى در دانشكده مطالعات شرقى و آفريقايى وابسته به دانشگاه لندن، در سال 1939م/ 1318ش موفق به اخذ درجه دكترا در فلسفه شد. وى در خلال جنگ جهانى دوم (1318ــ1324ش)، وابسته مطبوعاتى سفارت انگلستان در تهران و در سالهای 1945م/1324ش تا  1953م/1332ش به مرتبه دانشيارى زبان فارسى در دانشكده مطالعات شرقى و آفريقايى دانشگاه لندن ارتقا يافت و در سال 1954م/1333ش، به مرتبه استادى ادبيات فارسى دانشگاه لندن نايل آمد و در همان سال، موفق به اخذ درجه دكتراى ادبيات فارسى شد.
از آثار مهم وی  كتابهاى «دستور زبان فارسي» و «مالك و زارع» «اصلاحات ارضى در ايران»، «لغات فارسي»، «ايران عصر قاجار» و نيز مقاله‌هاى «تاريخ قم»، «جهاندارى سنجر»، «جامعه اسلامى ايران»، «آيين جهاندارى از نظر ايرانيان»، «تأثير تمدن غرب بر ايران» و نيز مقاله‌هايى در كتاب «تاريخ اسلام به روایت دانشگاه کمبریج» چاپ كمبريج و رساله «گويشهاى سه‌گانه ايراني» منتشر شده است  
هدف از ارائه این نوشتار بازشناسی و بازخوانی فعالیت‌های علمی، فرهنگی و... این دیپلمات باسابقه در ایران است.
محدوده زمانی این تحقیق 1313 تا 1387 خ خواهد بود. روش کار در این نوشتار کتابخانه‌ای، میدانی (تاریخ شفاهی) و تحلیل محتوی خواهد بود.

واژگان كليدي:  مدرسه السنه شرقیه  ـ ایرانشناسان ـ وابسته فرهنگی ـ تعیین سرنوشت
نقش انگلستان در شکل‌گیری  پیمان  سعدآباد  
احمدرضا روزبهانی

یکی از منابع بررسی تاریخ دیپلماسی ایران بررسی همکاریهای منطقه‌ای و پیمانها و توافقنامه‌هایی است که در راستای تبیین ساختار امنیت منطقه‌ای با مشارکت ایران منعقد شده است. در شکل‌گیری این پیمانها اوضاع بین‌المللی، مناسبات فیمابین کشورها و مسائل داخلی مؤثر می‌باشد. مقاله حاضر به بررسی پیمان سعدآباد و عوامل مؤثر در شکل‌گیری آن پرداخته است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد بررسی اسناد و منابع مرتبط با موضوع می‌باشد. آثار و تألیفات تاریخ معاصر عموماً به صورت گذرا از کنار این عهدنامه عبور نموده و لذا تهیه پژوهشی که درآن از اسناد و منابع اصلی مرتبط با موضوع استفاده شده، ضروری به نظر می‌رسد. اوضاع واحوال بین‌المللی و مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورها درحد فاصل پایان جنگ جهانی اول تا شروع جنگ جهانی دوم بر انعقاد قرارداد سعدآباد تأثیرگذار بوده است. عوامل بیرونی تأثیر بسیار زیادی در تحقق قرارداد سعدآباد داشته است.
در این پژوهش تلاش گردیده تا  شرایط بین‌المللی که موجب گردید یک سلسله قراردادها مابین کشورهای مختلف منعقد شود مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به ضرورتهای توصیف شده، انجام تحقیق و نگارش مقاله در خصوص بررسی عمیق‌تر ابعاد و زوایای عهدنامه سعدآباد ضروری به نظر می‌رسد.

واژگان كليدي: پیمان سعدآباد ـ ایران ـ ترکیه ـ عراق ـ افغانستان ـ انگلستان

بررسی رفتارهای سیاسی انگلستان با کشورهای جنوب خلیج​فارس و تأثیر آن بر ایران
فریبا زنده​بودی

انگلستان ازجمله اولین کشور​های استعمارگری است که از قرن هفدهم میلادی فعالیتهای خود را در منطقة خلیج ​فارس آغاز کرد. دولت انگلیس علاوه بر اهداف و برنامه​های تجاری خویش، دست به فعالیتهای سیاسی چشمگیری زد که همة این فعالیتها در راستای اهداف تعریف شده​ای انجام گرفت. بدون شک از اهم این اهداف، گسترش سلطه و نفوذ سیاسی، اقتصادی انگلستان در منطقة خلیج ​فارس و بیرون راندن رقبای سیاسی یعنی قدرتهای حاکم بر منطقه ازجمله ایران و کشور​های اروپایی فعال در منطقه، از صحنة رقابت بود.
در این راستا انگلیس با سیاست ایجاد تفرقه بین حکام محلی سرزمینهای حاشیة خلیج ​فارس و برقراری مرزبندیهای جدید سیاسی، به خصوص در بخشهای جنوبی آن و در عین حال تحت‌الحمایه کردن آن کشورها در طول قرن نوزدهم و بیستم، توانست نفوذ خود را بیش از پیش در منطقة خلیج ​فارس تثبیت نماید. 

در طول این پژوهش چگونگی شکل​گیری جریان تحت‌الحمایگی شیخ​نشینهای عرب حاشیة خلیج ​فارس به انگلستان و همچنین تحولات صورت گرفته در این زمینه در طول قرن نوزده و بیست میلادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می​گیرد و نیز تأثیر این جریان بر ساختار​های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه بررسی خواهد شد.
پرسش اساسی مطرح شده در این پژوهش آن است که آیا با خروج نیرو​های بریتانیا از خلیج فارس در سال 1971م، سرپرستی و قیمومیت انگلیس بر  این شیخ‌نشینها به پایان رسید؟ پژوهش به دنبال اثبات این نکته است که قیمومیت انگلستان بر کشور​های عربی حاشیة خلیج ​فارس حتی پس از خروج نیروهای انگلیس از منطقه، ادامه دارد و تنها شکل آن تغییر کرده است.

    روش پژوهش ارائه شده روش تاریخی ـ تحلیلی است که در آن اطلاعات مربوطه با استفاده از ابزار کتابخانه​ای و اسناد و منابع معتبر تاریخی گردآوری شده است.

واژگان كليدي:‌ انگلستان ـ کشورهای جنوب خلیج​فارس ـ ایران ـ تحت‌الحمایه ـ قیمومیت
علل و عوامل بروز و ادامة طغیان نایبیان

سیدمحمود سادات

در فاصلة بين سالهاي 1324ق./ 1907م. تا سال 1337ق./ 1919م. طغياني در منطقة مركزي ايران با مركزيت كاشان بوجود آمد. سردستة طغيانگران نايب حسين كاشي و پسرش ماشاءالله خان بودند. محدودة جغرافيائي اين طغيان از جنوب قم تا يزد و از مورچه‌خورت تا حوالي طبس را شامل مي‌شد. پاره‌اي علل و عوامل باعث بروز و ادامة طغيان نايبيان در اين محدوده گرديد. علل و عوامل محلي و ملي و فراملي باعث شد كه طغياني با اين وسعت شكل گرفته و سالهاي متمادي ادامه يابد. اين نوشته به دنبال شرح و بسط اين علل و عوامل است. در عوامل محلي به موقعيت طبيعي منطقة كاشان و اختلاف و دودستگي اهالي كاشان، شگردهاي نايبيان، حكام كاشان و ناكارآمدي ادارات محلي مي‌پردازد. در عوامل ملي از آمدوشد پياپي كابينه‌ها، فقدان ارتش، كمبود بودجه و تشكيلات نامتمركز وزارت ماليه، فساد مركزنشينان و فساد نيروهاي اعزامي از مركز و نايب اهرمي براي فشار مطرح شده و سياست خارجي انگلستان در قبال ايران، تلگرافخانة انگليس و نايبيان، جنگ جهاني اول و بيكاري به عنوان عوامل فراملي بروز و ادامة طغيان نايبيان بحث شده است.

واژگان كليدي: طغيان ـ كاشي ـ نايب حسين ـ كاشان ـ شورشهاي محلي ـ مجاهدين ـ بختياريها ـ انگلستان

تأثیرات سیاسی جنگ جهانی دوم بر ایران

داود سبزی

اشغال ایران توسط قوای متفقین در هنگامة جنگ جهانی دوم، نقطه پایانی بر حکومت خودکامه رضا‌شاه بود. تا قبل از اشغال ایران در شهریور 1320 دولت بر ساختار‌های سیاسی اجتماعی مسلط و نوعی تمرکز قدرت در جامعه حاکم بود. اما در سیزده سال  بعد از اشغال ایران، قدرت سیاسی از حالت تمرکز بیرون آمده و بین پنج قطب، دربار، مجلس، کابینه، مردم و سفارت‌خانه‌های خارجی به صورت جداگانه جابه جا می‌شد. در این دوره به دلیل باز شدن فضای سیاسی نسبتاً آزادی که پس از جنگ به وجود آمده بود شاهد شکل‌گیری احزاب گوناگون، گروههای پارلمانی و اجتماعات حرفه‌ای و نیز فعالیت روزنامه‌ها و مطبوعات مختلف هستیم. نتیجه این فضای سیاسی و تعدد مراکز قدرت، نوعی ‌بی‌ثباتی سیاسی در جامعه ایران است. از طرفی فروپاشی ساختار سیاسی در شهریور 1320 پرده از دو شکل عمده ستیز و کشمکش طبقاتی و قومی برداشت. شکل‌گیری دو بحران آذربایجان و کردستان و نیز شکاف طبقاتی بین دو قشر ثروتمند و فقیر نمود عینی این کشمکشها بود. همچنین جهت‌گیری ایران به سوی بلوک غرب بعد از غائله آذربایجان، و شکل‌گیری اتحاد‌های منطقه‌ای ازجمله پیامدهای این جنگ بود. حاصل این کشمکشهای اجتماعی و سیاسی و جهت‌گیريهای بین‌المللی، دگرگونی و تغییر چهارچوب نظام سیاسی ایران است. پژوهش حاضر بنا دارد ضمن کنکاش پیرامون ساختار سیاسی ایران در دهه بیست، تأثیرگذاری جنگ جهانی دوم در حوزه سیاست داخلی و خارجی ایران را با تکیه بر منابع دست اول مورد بررسی قرار دهد.

واژگان كليدي: جنگ جهانی دوم ـ ایران ـ ساختار سیاسی 

نگاهی به زمینه‌ها و عوامل تداوم و تحول سیاست انگليسي‌ها در بلوچستان در دوره  قاجار
عبدالودود سپاهی
 
بلوچستان اولین منطقه از ایران بود که در ابتدای سلطنت قاجار‌ها، سیاست انگليسي‌ها در آن  به دلیل همجواری با هندوستان، آغاز شد و تا پایان این دوره به روشهای گوناگونی ادامه یافت. بررسی اهداف و سیاستهای انگليسي‌ها در این بخش از ایران نشان می‌دهد اصلی‌ترین مسئله‌ای که باعث تداوم اهداف استعماری آنها در بلوچستان می‌شد «حفظ امنیت هندوستان» بود و از آنجایی که از نظر آنها تهدیدات گوناگونی، امنیت این مستعمره  را به  خطر می‌انداخت  این عوامل  و خطرات گوناگون  موجب تغییر در راهکارهای به کار گرفته در حفظ هندوستان می‌شد. با توجه به این مسئله در این مقاله  به  این پرسش پاسخ داده خواهد شد: مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار  بر سیاستهای انگليسي‌ها در بلوچستان چه بود و شرایط وضعیت داخلی  هند، اوضاع  منطقه‌ای و جهانی، چه تأثیراتی  بر سیاستها و برنامه‌ها‌ی آنها در این مستعمره داشت. برخی از عوامل  که در تحلیل و پاسخ به این پرسش مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارتند از: شرایط داخلی بلوچستان، رقیبان اروپایی انگلستان، سیاستهای دولت ایران در مناطق شرقی، شورش هند، توسعه‌طلبی روسها در آسیای مرکزی، خطوط  تلگرافی و تشکیل کمیسیون تعیین حدود. مشخص نمودن  نتایج  و پیامدهای سیاستهای  به کار گرفته  شده  توسط انگليسي‌ها  ازجمله اهداف اصلی این مقاله است. یافته‌های این  تحقیق نشان می‌دهد که انگليسي‌ها  با دخالتهای گسترده در بلوچستان و اجرای  یک سیاست  درازمدت و دقیق، توانستند به اهدافی که در این بخش به ایران داشتند، دست یابند و هندوستان را از خطراتی که به‌زعم آنها این مستعمره را تهدید می‌کرد در امان نگه دارند.
واژگان کلیدی: بلوچستان ـ هندوستان ـ انگليسي‌ها ـ قاجاریه ـ سیاست و راهکارها 
 طوّافان سیاست‌ورز، سیاست‌پیشگان طوّاف
سیروس سعدوندیان

این مقاله در مورد اسباب ارسال «فرستادگان» انگلیس به ایران است، نیز نیات و عملکرد ایشان. محدودة زمانی مورد پژوهش از بدو زمامداری قاجاریه می‌آغازد، به اوان سلطنت ناصرالدین شاه می‌انجامد. دامنة شمول عنوان «فرستاده» از سیّاح تا به مأمور رسمی حکومت بریتانیا را در بر می‌گیرد.

مثلی سائره در عرصة روابط و مناسبات سیاسی دیرسالی است ساری و جاری است ــ خاستگاهش نیز مغرب زمین ــ بدین قرار: «کشورها در بستر سیاست خارجی فاقد دوست و دشمن‌اند و تنها واجد منافع». این مثل سائره توجیه دیرنده‌ای است بر هر آن رهکار و عملکرد در جلب و جذب منافع؛ فارغ از هر آن سنجه و معیار دیگر، از آن‌جمله: سنجه‌های انسانی، حقوقی و اخلاقی بنی نوع آدمی. واضعان این مثل، بدیهی است هم  جاری‌کنندگان آن باشند و موجب اعتبار و تداومش؛ ولي، ما چرا پذیرای این جعل واژه و معنا‌ایم؟

شیوة عملکرد فرستادگان مزبور نیز، به مثابه عصارة راهکار و خلق و خوی، مدار نگرش و محور عملکرد دولت انگلیس، همانی است که از دیرباز در تسخیر مستعمرات، معمول هر آن استعمارگر بوده است: گستردن بساط شعبده محض فریب بومیان با نطعی سرشار و مشبع از اعجوبه‌ها و بدایع خود ساخته؛ بساطی از خنزر پنزرهای فریبندة و مشغول‌کننده؛ و طرح معامله‌ای، عجبا، سه سر سود: هم سرگرمی بومیان؛ هم فروش کالای وطنی؛ هم دستیازی به غایات مقاصد پنهان و آشکار خویش. این مقاله به نقش «طوّافان سیاست‌ورز و سیاست‌پیشگان طوّاف» انگلیس می‌پردازد در اشاعة کالای تجملی فرنگ در ایران عصر قجر.

واژگان کلیدی: انگلیس ـ ایران ـ ناصرالدین‌شاه ـ مناسبات سیاسی
 معلمان نظامی انگلیسی و متون مشق نظامی (نسخه‌هاي خطي نظامي) و تأثیر آن در تغییر شکل قشون ایران

       حوريه سعيدي
 
از حوالی قرن 17 میلادی، اروپا به واسطه بهره‌گیری از ارتباطات دريایي با کشورهای شرقی و نیز شرق دور و بهره‌گيري از منابع ایشان براي قدرتمندتر شدن، وارد مرحله نويني شد كه شروع عصر جديد و آماده شدن براي ورود به مرحله مدرنيزم ره‌آورد آن است. ایران در شروع دوران مدرنیته در اروپا، خواسته و یا ناخواسته، روابط گسترده‌ای را با برخی از کشورهای اروپایی آغاز نمود که این کشور را درگیر موقعیتهایی خاص قرار داد. مقاله حاضر به بخشی از تأثیرات این ارتباطات می‌پردازد.
حضور مأموران انگليسي به خصوص افسران نظامي در ميان قشون ايران در متون تاريخي به اختلاف بيان شده است. چنانكه گاه ايشان را مبارزاني كه براي دفاع از ايران مي‌جنگيدند هم نشان داده است ولي واقعيت در پس پرده‌هايي بود كه به مرور ايام خود را نشان داد. اثرات حضور ايشان نه‌تنها در كوتاه‌مدت به ضرر ايران و تماميت ارضي آن انجاميد؛ در درازمدت نيز نتايجي از خود بجا گذاشت. تأثيرات حضور و نفوذ معلمان نظامی انگليسي در میان قشون ایران  و متون آموزشي که برای تعلیم سربازان در نظر گرفته بودند؛ موضوع این گفت‌وگو است.  
واژگان كليدي: مشق نظامي ـ انگليس ـ قشون ايران

 ايل قشقايي و سياست رضاشاه
دکتر حبیب‌اله سعیدی‌نیا
 

 فتانه نوروزی
 
رضا‌شاه زماني كه به قدرت رسيد در مناطق مختلف ایران نابسامانی هرج و مرج وجود داشت. در ایالت فارس نیز حوادثي رخ داده بود كه اوضاع این ایالت را دچار تشتت ساخته بود. وي براي  در اختيار گرفتن قدرت نياز داشت قدرتهاي محلي موجود را سركوب يا تحت سيطره خود درآورد. يكي از اين قدرتهاي محلي، ايل قشقايي بود كه ايلخان آن صولت‌الدوله بود. این ایل در آن دوره نقش مهمي در تحولات سياسي و اقتصادي ايران ازجمله در انقلاب مشروطه و سركوبي پلیس جنوب داشت. 
سياست رضاشاه در قبال ایل قشقایی ابتدا مسامحه‌طلبانه بود چون با گذشت زمان با اين سياست به نتايج دلخواه خود كه همانا پیدا کردن سيطره كامل بر اين ايل بود دست نيافت، شروع به اقداماتی از قبیل ایجاد تفرقه و تنازع میان طوایف مختلف قشقایی، ایجاد قانون سربازگیری و مالیات‌گیری از قبایل و سرانجام برخورد مسلحانه نمود. با توجه به نقشی که ایل قشقایی در تحولات مناطق کرانه‌ای و پس کرانه‌ای خلیج فارس داشت مسئله پژوهش حاضر بررسی اهمیت نقش این ایل قشقایی و استراتژی رضاشاه در قبال این ایل است.
سؤال پژوهش حاضر این است که چرا رضاشاه اقدام به سرکوبی و یکجانشینی ایل قشقایی نمود. در این پژوهش فرض بر این است که رضا‌شاه جهت ایجاد حکومت مرکزی و پیدا کردن سلطه بر سرتاسر مملکت استراتژی سرکوب ایل قشقایی محلی را جایگزین سیاست مسامحه نمود. اگرچه در این زمینه مطالعات جدید مفیدی اعم از کتب و مقاله اما این پژوهش بر آن است تا با یک نگاه جدید موضوع را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.
این پژوهش به روش تاریخی و با استفاده از تکنیکهای کتابخانه‌ای، اسنادی و تاریخ شفاهی به انجام می‌رسد و در تهیه آن از منابع و اسناد معتبر تاریخی استفاده شده است.
واژگان کلیدي: ایل قشقایی ـ ساختار ایلیاتی ـ حکومت مرکزی ـ استراتژی سرکوب ـ پلیس جنوب
 
پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حضور انگلیس در نواحی کرانه‌ای و پس‌کرانه‌ای خلیج فارس در دوران جنگ جهانی اول
دکترحبیب‌الله سعیدی‌نیا

عبدالرزاق ملکی

انگلستان یکی از کشورهایی بود که  از روزگاران گذشته حضور استعماری گسترده‌ای در اکثر کشورهای آسیایی توسعه نایافته همچون ایران داشت. انگلستان از اوایل دوره قاجاریه به دلیل شرایط خاص سیاسی، اقتصادی ایران و نیز تحولات جهانی به خصوص توسعه نظام سرمایه‌داری که از اواخر قرن 18 میلادی در اروپا شروع شد نفوذ و بعد سلطه خود را بر ایران افزایش داد. ازجمله حوادثی که موجب حضور و تسط سیاسی، اقتصادی انگلستان بر ایران به خصوص مناطق کرانه‌ای و پس‌کرانه‌ای خلیج فارس گردید بروز جنگ جهانی اول و مشکلات ناشی از آن در این منطقه بود. 

با توجه به اهمیت پدیده جنگ جهانی اول و نتایج مترتب بر آن در سراسر ایران به خصوص نواحی جنوبی  آن، این پژوهش بر آن است تا پیامدهای سیاسی، اقتصادی حضور انگليسي‌ها در نواحی کرانه‌ای و پس‌کرانه‌ای خلیج فارس را در دوران جنگ جهانی اول مورد بررسی قرار دهد. سؤال اصلی  این پژوهش آن است که حضور انگلستان در جنگ اول جهانی چه پیامدهای سیاسی، اقتصادی به همراه داشته است. 

فرضیه این پژوهش عبارت است از اینکه حضور انگليسي‌ها در نواحی جمله نواحی کرانه‌ای و پس‌کرانه‌ای خلیج فارس در دوران جنگ جهانی اول تأثیرات سیاسی، اقتصادی منفی ازجمله پیدایش بحرانهای سیاسی و گسترش ناامنی، تغییر ترکیب و بافت اجتماعی، وقوع قحطی و سایر نابسامانیها در پی داشته است.

روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته روش علمی تاریخی با استفاده از تکنیک کتابخانه‌ای و اسنادی است.

واژگان کلیدی: جنگ جهانی اول ـ نواحی پس‌کرانه‌ای ـ بحرانهای سیاسی ـ ترکیب اجتماعی
فرقه‌سازی ترفند استعمار؛ نگاهی به روابط فرقه اسماعیلیه و انگليسي‌ها در دوره قاجار

دکتر عباس سرافرازی

اقدامات آقامحمدخان قاجار در گرجستان و قتل‌عامهایی که در تفلیس صورت پذیرفت اروپاییان خصوصاً انگليسي‌ها را در ارتباط با ظهور یک جهانگشای صاحب قدرت در مشرق زمین حساس نمود، مقاومت یازده‌ساله ایران در مقابله با روسها که با بسیج مردمی و فتاوای جهادی علمای ایران صورت پذیرفت و همچنین مخالفتی که مردم و علما در مقابل رخنه و نفوذ اروپاییان با کشتن گریبایدوف و 35 عضو سفارت روسی انجام دادند، روسها و انگليسي‌ها را به این فکر واداشت که بایستی وحدت مذهبی را که در ایران شکل گرفته با ایجاد فرقه‌گرایی و فرقه‌سازی مذهبی با مشکل مواجه سازند، قصد استعمارگران آن بود که با به وجود آوردن مذاهب و فرقه‌های جدید مانند بهائیت و احیای برخی فرقه‌های قدیمی مانند اسماعیلیه از شکل‌گيری یک دولت قدرتمند در ایران جلوگیری به عمل آورند به این خاطر با دخالت انگليسي‌ها حرکتهای مشکوکی صورت پذیرفت که منجر به قتل ‌شاه خلیل‌الله رهبر فرقه اسماعیلیه در یزد شد.
پس از این ماجرا فرزند وی آقاخان محلاتی تحت حمایت انگليسي‌ها واقع گردید و او را وادار به شورش نمودند که قصد تجزیه بلوچستان و تجزیه هرات و تشکیل یک حکومت را هرات را نمود وی سه مرتبه با حمایت انگليسي‌ها شورش کرد. آقاخان محلاتی مزدور و مزدبگیر انگليسي‌ها بود که خود نیز بر این مسئله در کتاب خویش به نام عبرت‌افزا اعتراف دارد و اسناد و نوشته‌های انگليسي‌ها نیز این امر را تأیید می‌کند.

این پژوهش در صدد است که ارتباط اسماعیلیه با انگليسي‌ها و افتادن آنان به دامن استعمارگران را که تا امروزه ادامه دارد و همچنین عوامل مؤثر در شورشهای اسماعیلیه و پیامد‌های این عصیان ‌او اهداف انگليسي‌ها از حمایت از حمایت آقاخان محلاتی و نقش آنان در دسیسه جدایی و انتزاع بلوچستان و هرات از ایران را مورد بررسی و امعان‌نظر قرار دهد.

واژگان کلیدي: استعمار ـ انگلیس ـ اسماعیلیه ـ ایران ـ آقاخان محلاتی
نقش انگليسي‌ها در اختلافات مرزی بین ایران و افغانستان
(با تکیه بر حکمیتهای سه‌گانه ماکلین، گلد اسمیت و مک‌ماهون)
دکتر کریم سلیمانی
 

معصومه نیرآبادی

بررسی نقش انگليسي‌ها در تشکیل مرز​های ایران و افغانستان و همچنین سیاستهای استعماری انگلیس در بروز اختلافات مرزی  این دو کشور، در دوران قاجاریه و پهلوی اول، محور اصلی این مقاله را تشکیل می​دهد. مرزهای شرقی ایران به دلیل ویژگیهای خاص جغرافیایی و سیاسی، همواره از پرحادثه‌ترین مرزهای این کشور بوده است. از سوی دیگر رقابت دولتهاي فرانسه، روسیه و انگليس بر سر هندوستان، انگليسیها را بر آن داشت تا با جدا کردن افغانستان از ایران به عنوان منطقه حایل، معابر دسترسي به هندوستان را به دست بگيرند. بنابراین عهدنامه پاریس نقطه‌عطفی در شکل‌گیری مرزهای شرقی ایران بود، چرا که حکومت​ ایران که قدرت مقاومت در برابر سياست انگليسي‌ها را نداشت، تن به تشکيل کميسيونهاي مرزي مشترک ماکلین، گلد اسمیت و مک‌ماهون دادند که نتيجه کار، واگذاري بخشهاي وسيعي از بلوچستان و تشکيل بخشي از منطقة حايل براي هندوستان بود. یافته‌های این پژوهش با تکیه بر اسناد و منابع موجود، نشان می​دهد که این حکمیتها هرگز نتوانست رضایت کامل دو طرف را جلب کند و به دلایل متعدد سیاسی که ریشه در استعمار انگلیس داشت، و امنیت کامل مرزی برقرار نشد. چرا که انگليسي‌ها با مقاصد سياسي در تعیین حدود همیشه جای اختلاف باقی می‌گذاشت تا در موقع لزوم از آن بهره گیرند. 
واژگان کلیدی: ایران ـ افغانستان ـ اختلافات مرزی ـ انگليسي‌ها قاجاریه ـ پهلوی اول
انگلستان و سقوط جمهوری مهاباد
آرمان سلیمی

شهرام خزایی

حسن آرایش

اشغال ایران توسط نیروهای متفقین در 1320 و متعاقب آن سقوط حکومت رضاشاه زمینه​های فعالیت گروههای سیاسی و قومی مختلف را در ایران ایجاد نمود. در این دوران یکی از مهم‌ترين وقایعی که منازعات زیادی را در سطح داخلی ایران در پی داشت، مسئله تأسیس جمهوری خودمختار مهاباد بود که می​توان نقش دولت انگلستان را (چه به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم) به عنوان عامل اصلی تحولات منجر به سقوط این جمهوری ارزیابی نمود. بنابراین در نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی هستیم که: دولت بریتانیا چرا و چگونه موضع (سیاست) ایجابی نسبت به سقوط جمهوری مهاباد اتخاذ نمود؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که: دولت انگستان به علت تلاش برای حفظ منافع خود و جلوگیری از نفوذ کمونیسم به خاورمیانه، بقاء و اسقرار جمهوری مهاباد را عاملی در تضاد با استراتژی خود قلمداد نموده و در پی حفظ وضع موجود در ایران بوده است. از این رو دولت انگستان با اتخاذ سیاست واکنش متقابل در برابر شوروی و ایجاد فشار غیر مستقیم بر دولت مرکزی ایران در فروپاشی و سقوط جمهوی مهاباد تأثیرگذار بوده است. به طور کلی، سازماندهی نوشتار حاضر بدین گونه می​باشد: در ابتدا دیدگاه و سیاست تاریخی انگلستان نسبت به اکراد و سپس به بررسی اجمالی پیرامون پیشینه، ساختار و اهداف جمهوری مهاباد پرداخته مي‌شود، و در نهایت نقش ایجابی انگلستان در سقوط جمهوری مهاباد مورد بررسی قرار می​گیرد.

واژگان کلیدی: جمهوری مهاباد ـ انگلستان ـ کرد ـ شوروی ـ حکومت مرکزی ایران
سیاستگذاری نفتی انگلیس در خلیج فارس در عهد رضاشاه
مریم سلیمی مفرد

با پیدایش نفت در ایران توجه قدرتهای خارجی به ایران جهت کسب منافع اقتصادی بیشتر شد. در ابتدا کشورهای انگلیس و روسیه بیشترین رقابت را در این زمینه داشتند. در طول جنگ جهانی اول نفت به عنوان سوخت کشتیهای جنگی بریتانیا جایگزین زغال سنگ شد، لذا استراتژی انگلستان در حوزه خلیج فارس معطوف به نفت شد. پس از جنگ جهانی اول آمریکا که کم‌کم از انزوای سیاسی خارج شد پا به عرصه رقابتهای نفتی در ایران گذاشت.با روی کار آمدن رضاشاه رقابت کشورهای خارجی بر سر مقوله نفت ایران تشدید شد  و هر کدام به نحوی از انحاء در پی کسب منافع بیشتر و در انحصار گرفتن امکانات و امتیازات نفتی ایران بودند.
این پژوهش بر آن است تا با توجه به اهمیت نفت در تحولات جهانی و نیز داخلی ایران و حضور کشورهایی همچون انگلستان در این عرصه سیاست نفتی انگلیس در خلیج فارس را بررسی نماید. مسئله پژوهش حاضر بررسی جایگاه اهمیت نفت ایران در دوره رضاشاه است و پرسشی که در این پژوهش مطرح است این است که سیاستگذاری نفتی انگلستان در دوره رضاشاه چه پیامدهایی برای ایران داشته است؟ در این پژوهش فرض بر این است که بیشترین تمرکز دولت انگلستان در این دوره در انحصار گرفتن نفت ایران بوده است و برای ایران پیامدهای نفتی بسیاری داشته است.در ارتباط با این موضوع اگرچه تاکنون مطالعات جدیدی از قبیل کتاب و مقاله چاپ شده است، اما این پژوهش قصد دارد با نگاهی جدید موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. این تحقيق با روش تاریخی. با استفاده از تکنیکهای کتابخانه‌ای و اسنادی و تکیه بر منابع معتبر انجام می‌پذیرد.
واژگان کلیدي: نفت ـ سیاستگذاریهای نفتی ـ کمپانیهای نفتی ـ پیامدهای نفتی
تقابل، رقابت و تعامل انگليس با آلمان در دوره پهلوي اول
                                                                                                          سميه سوري

                                                                                                      سميرا بيگمرادي

از آغاز ورود اروپاييان به ايران، انگليس و شوروي قدرتهاي تأثيرگزاري بر ساختار سياسي ايران بودند. پس از جنگ جهاني اول و گسترش مناسبات ايران و آلمان به تدريج حضور آلمانيها نيز در اين كشور افزايش يافت. با توجه به نفوذ گسترده و سابقه حضور طولاني دولتهاي انگليس و شوروي در ايران، توسعه روابط ايران و آلمان بدون تسامح انگليس و شوروي امكان‌پذير نبود. از سوي ديگر منافع دو قدرت مذكور نه‌تنها با آلمان در تضاد قرار نداشت بلكه هر يك از آن دو تلاش مي‌كردند از حضور آلمانها در كاهش نفوذ ديگري بهره‌برداري كنند. اين امر به ويژه با سياست رضاشاه و انديشة رهايي سياسي و اقتصادي ايران از دو همسايه قدرتمند و همجوار خود (انگليس و شوروي) هماهنگ بود. افزايش نفوذ سياسي و گسترش مبادلات بازرگاني آلمان در ايران منجر به واكنش دو دولت انگليس و شوروي گرديد. 

   اين پژوهش بر آن است كه با تكيه بر مبادلات اقتصادي  به بررسي واكنش و سياستهاي اعمال شده انگليس نسبت به ورود آلمان در عرصه سياست و اقتصاد ايران عصر پهلوي اول (1304-1320ش) بپردازد.

واژگان كليدي: ايران ـ انگليس ـ آلمان ـ مبادلات بازرگاني ـ روسيه
بررسي تأثير اقدامات ادوارد براون بر جامعه ايران
فرهاد سهامي ابراهيمي

در مورد نقش مستشرقین و جایگاه آنان در تاریخ معاصر ایران بحثهای متفاوت و بعضاً متعارضی مطرح شده است تا جایی که فلسفه وجودی مستشرقین به گونه‌های مختلف تفسیر و تأویل شده و هر یک از تاریخ‌پژوهان به‌زعم خود با مسئله شرق‌شناسی غربیان مواجه شده‌اند، لکن نکته‌ای که برخی از مورخین صراحتاً و تلویحاً در آثار خود به آن اشاره داشته‌اند سخنی است قابل تأمل در مورد جریان شرق‌شناسی و کار ویژه آن در جایگاه فرهنگی استعمار نوین، که اگرچه در گوشه و کنار آثار آنها نمایان است، اما به صورت یک جریان توجه کمتری شده، تا جایی که در حال حاضر جریان شرق‌شناسی در تاریخنگاری ما با نوعی تمجید و تکریم مواجه است، آن هم از جهت خدمات مستشرقین به ایران و حتی اسلام.
ادوارد براون يكي از سرشناس‌ترين  و معروف‌ترين انگليسياني است كه در سالهاي نه‌چندان دور به ايران آمد و چند صباحي هم در ايران زيست به واسطه برخي اقدامات مانند  ياري رساندن به برخي از مشروطه‌خواهان فراري در اروپا نام نيكي از خود بر جاي گذاشت تا بدين‌سان پوششي  بر بسياري از كارهاي آتي خود داشته باشد. اين مقاله بر آن است تا با روشي تحليلي ـ  توصيفي  نقش مستشرقان بويژه ادوارد براون را به طوري  موجز و مفيد بيان واقعه كند.
واژگان كليدي: ايران ـ انگليس ـ ادوارد براون

سازش سیاسی ـ اقتصادی انگلستان با آلمان در ایران
 (بین دو جنگ جهانی)
                                   ابوالفضل شاهسون‌پور

  علل سازش سیاسی ـ اقتصادی انگلستان با آلمان در ایران بین دو جنگ جهانی که تا حدود زیادی با ایران عصر پهلوی اول مصادف بود، مورد پژوهش این مقاله می​باشد که با روش تاریخی و با استفاده از منابع اصلی به تحلیل آن پرداخته می‌شود. بریتانیا میراث‌خوار جنگ جهانی اول بود و سازش وی با دشمن اصلی خویش یعنی آلمان، پس از جنگ در ایران و سایر نقاط جهان معنادار به نظر می‌رسید که علل آن را اولاً در جلوگیری از انتشار ایدئولوژی اشتراکی روسیه در جهان ازجمله ایران می‌توان تعبیر کرد که روی کار آوردن حکومت‌های متمرکز در اقصی نقاط جهان ازجمله رضاخان میر پنج در ایران از سوی بریتانیا در این برهه را می‌توان در راستای جلوگیری از انتشار ایدئولوژی اشتراکی تفسیر نمود و دوم آنکه وابستگی اقتصادی خود انگلستان به آلمان به قدری بود که بریتانیا نمی‌توانست از تعامل با آلمان دست بکشد به طوری که آلمان بزرگترین بازار فروش محصولات بریتانیا قبل و حین جنگ جهانی اول به شمار می‌رفت. سوم آنکه بریتانیا به واسطه سازش با آلمان در ایران به ویژه در عرصه تجاری می‌توانست به جای خود آلترناتیوی همچون آلمان را رو در روی رقبایش به ویژه روسیه گذاشته و از این طریق منافعش را حفظ کند. 
واژگان کلیدی: انگلستان ـ آلمان ـ پهلوی اول ـ اقتصاد 
نقش انگلیس در تحکیم و ایجاد دو فرقه بهائیت و وهابیت و تأثیرات آن در اوضاع داخلی ایران
زهرا شبانی ثانی

راضیه فرستاده

استعمار پدیده​ای است که کشورهای ضعیف از آن زیان فراوان دیده​​اند. کشورهای استعمارگر برای چپاول و تاراج این کشورها از هیچ کوششی فروگذار نکرده و نخواهند کرد. استعمار پیر انگلستان در جهت این هدف خود و در کشورهای مسلمان برای ایجاد شکاف و اختلاف اقدام به ایجاد فرقه‌های ساختگی نموده است. فرقه بهائیت یکی از این نمونه​ها می​باشد که حمایت انگلیس از آنان عیان است. این مسئله به ویژه پس از جنگ جهانی اول که بابیها متمایل به انگلستان و تشکیلات فراماسونی شدند واضح​تر است. تقریباً همزمان با بهائیت در ایران در عربستان نیز فرقه وهابیت ایجاد شده بود که این دو در راستای منافع انگلیس یعنی برخورد با عثمانی فعالیت می​کردند.  
واژگان کلیدی: ایران ـ انگلیس ـ عثمانی ـ بهائیت ـ وهابیت
 نقش انگلیسيها در کودتای سیاه (1299ش) و روی کار آمدن رضاخان

علی شجاعی‌فرد
 
مژگان كراني

ایران عصر قاجار به عنوان کشوری جهان سومی برای دفع سلطه استعمار بیگانه، محو استبداد داخلی، آغاز فرایند توسعه و جبران عقب​ماندگی اقتصادی و صنعتی خود، انقلاب مشروطه را انجام داد. این انقلاب مانند هر انقلاب دیگری مشکلات خاص خود را در پی داشت و ملت ایران در حال تمرین توسعه و حل آن مشکلات بود که گرفتار جنگ جهانی اول و اشغال کشور از سوی بیگانگان شد، ‌بی‌طرفی ایران نقض شد و کشور صحنه نبرد قوای متخاصم قرار گرفت و مشکلات عمده​ای برای کشور پیش آورد.

ناکامی در نهضت مشروطیت و سپس حاکمیت دوره‌ای از هرج و مرج زمینه را برای ظهور کودتا، که توسط رضاخان رخ داد، مهیا ساخت. اسناد منتشر شده گویای دخالت انگليسي‌ها در شکل‌گیری کودتا بود. کودتای سوم اسفند 1299ش که به وسیله انگليسي‌ها طراحی و زمینه‌سازی و به دست عوامل وابسته به آنها اجرا شد محصول تغییر سیاست خارجی انگلیس در ایران پس از جنگ جهانی اول بود.
انگليسي‌ها که از طرفی مجبور به تخلیه قوای خود از ایران و از سویی نیازمند به حضور یک نیروی نظامی مطمئن در ایران ــ که اولاً حامی منافع آنها باشد و ثانیاً بتواند از نفوذ کمونیسم و پیدایش یک رژیم طرفدار شوروی یا وابسته به آن جلوگیری کند ــ بودند ابتدا قرارداد مشهور 1919م را تنظیم کردند اما وقتی که از تصویب نهایی آن ناامید شدند برای تحقق اهداف خود به فکر انجام کودتا افتادند.
سیاستگزاران انگلیس طرحی برای کودتا در جهت تداوم سلطه خود در ایران مورد تصویب قرار داد و سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان مأمور اجرای آن شدند و تصویر موهن و وحشتناک از امور داخلی ایران و توهم خطر هجوم شوروی، اغتشاشات در ایران و نا امنیهای دیگر، همه به منظور بسترسازی و تحمیل این خواسته و نیاز انگلیس یعنی کودتا صورت گرفت. 
واژگان کلیدي: کودتای سیاه ـ انگليسي‌ها ـ رضاخان ـ حکومت پهلوی

نقش مراجع در مقابله با سیاستهای استعماری انگلیس در دوران پهلوی اول
حسن شرافتی

در این تحقیق ضمن بررسی وضعیت و موقعیت مراجع عظام، انگلیس و پهلوی اول حوادث مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته است. طبق مستندات تاریخی، رضاخان که مؤسس رژیم پهلوی است توسط عوامل انگلستان برای اهداف استعماری به قدرت رسید و پس از آن هر اقدامی از ناحیه وی در نقشه راه انگلیس تعریف گردید؛ بنابراین اگرچه برخی از اقدامات وی به نظر می‌آید توسط انگلیس صورت نگرفته است لکن اساس اقدامات او در چارچوب نظریات استعماری تعیین گردیده است، حال در این مقال سعی گردیده است ضمن بررسی حوادث و رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران در عصر پهلوی اول نقش مراجع در مقابله با سیاستهای استعماری انگلیس و دست‌نشانده‌های آن همچون رضاخان مورد مطالعه قرار گیرد.

پس از بررسیهای انجام شده نقش مراجع در مقابله با سیاستهای استعماری انگلیس را می‌توان کاملاً مقتدرانه و مؤثر در جلوگیری از تحقق بسیاری از اهداف آنان ارزیابی کرد، شخصیت‌هایی چون آیت‌الله شهید سید حسن مدرس، آیت‌الله حائری یزدی، آیت‌الله بهبهانی، آیت‌الله نوراله اصفهانی، آیت‌الله جمال اصفهانی، آیت‌الله بافقی، آیت‌الله فشارکی، آیت‌الله سیدالعراقین، آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله شیخ محمد یزدی، شیخ کمال نجفی، آیت‌الله سیدیونس اردبیلی، آیت‌الله آقازاده خراسانی، آیت‌الله حاج‌آقا حسین قمی، آیت‌الله شاه‌آبادی پیشگامان سیاستهای ضداستعماری انگلیس و دست‌نشانده او رضاخان بودند که نقش تاریخی خویش را در هدایت افکار عمومی و جلوگیری از عمل شدن بسیاری از اهداف آنان شدند.

واژگان کلیدي: مراجع دینی ـ استعمار ـ انگلیس ـ پهلوی اول ـ رضاخان
موضع يكپارچه مراجع دين در برابر اشغال عراق در جنگ جهاني اول 
1914-1918م
محمد حاتم الشرع

پژوهشهاي نوين نشان‌دهنده آن است كه بريتانيا پيش از شعله‌ور شدن آتش جنگ جهاني اول، طرح اشغال عراق را تدارك ديد. انگليسي‌ها به منظور تحقق اين هدف مهم استراتژي خاصي را طرح‌ريزي كردند تا از موقعيت جغرافيايي و سوق‌الجيشي عراق كه به مثابه پل ارتباطي با ايران به شمار مي‌آيد، بهره لازم را ببرند. اشغال عراق در چارچوب تأمين منافع نفتي بريتانيا در ايران قابليت فهم فزونتر دارد.

امپراتوري عثماني كه چند سده برگستره عراق حكم رانده بود در آن برهه در شيب سقوط و فروپاشي قرار داشت و فاقد توان مقابله با بريتانيا بود. بدهيهاي سنگين مالي، صرفنظر از خسارتهاي فراوان وارد در مناطق بالكان، كمر خلافت عثماني را خرد كرده بود.

مرجعيت ديني در عتبات عاليات و به ويژه در شهر مقدس نجف اشرف در صدور حكم جهاد بر ضد كافران بريتانيايي متجاوز كوچك‌ترين ترديدي به خود راه نداد و جهاد را واجب عيني بر هر مسلماني در رويارويي با اشغالگران برشمرد. مراجع تنها به صدور حكم جهاد بسنده نكردند و در يك فراخوان عمومي مبادرت به جمع‌آوري اموال و نيرو براي اين امر نمودند و خود پيشاپيش رزمندگان داوطلب نبرد رهسپار كارزار با اشغالگران انگليسي در جنوب عراق شدند. آنان با وجود آنكه سلاحهاي معدود و ابتدايي را در اختيار داشتند ليك ماهها در برابر متجاوزان انگليسي كه به انواع تجهيزات جنگي مجهز بودند ايستادگي نموده، مانع پيشروي آنان شدند.

در اين ميان نحوه برخورد حكومت عثماني با جنبش جهاد علماي دين بسي نااميدكننده و تأسف‌آور بود و كمترين مساعدت را به آنان مبذول داشت و در خلال اين مصاف همواره از موضع طلبكارانه با مجاهدان برخورد مي‌كرد. با اين وجوداشغالگران بر اثر رشادت سپاه پيكارجويان داوطلب مدتها در جنوب عراق زمينگير شد، موضوعي كه خشم مقامات انگليسي را برانگيخت و طي سنوات پسين شاهد تبعيد شماري از علماي طراز اول عتبات به ايران هستيم كه نوعي انتقامجويي به شمار آمد.

اتخاذ موضع يكسان و همبستگي مراجع ايراني مقيم شهرهاي مقدس عراق با علماي عراق برگ زريني در تاريخ سياسي معاصر منطقه به شمار مي‌آيد كه هرگز از خاطره دو ملت زدودني نخواهد بود.

واژگان كليدي: مرجعيت ديني ـ عثماني ـ ايران

نقش شركت انگليسي كانال سوئز در پيدايي جماعت اخوان‌المسلمين در مصر

سيد محمد شرف‌الدين

بررسي پيشينه جماعت اخوان‌المسلمين مصر، گذر و نظري در تاريخ سياسي معاصر اين كشور به شمار مي‌آيد. اين خاستگاه تاريخي با جدايي مصر از خلافت عثماني و در پي تكوين دولت خديوي توسط محمدعلي پاشا، والي مصر آغاز مي‌شود. محمدعلي پاشا در سال 1830م ارتشي به فرماندهي وليعهدش، ابراهيم پاشا، به سوي گسترده شام گسيل داشت و نظاميان عثماني را از سوريه، لبنان و فلسطين راند.

در سال 1839م انگليس و فرانسه مصريها را از سرزمين شام بيرون كردند و بر اين بلاد مسلط گشتند. در سال 1869م كانال سوئز كه ابتدا توسط فرانسويان و سپس انگليسي‌ها حفر شده بود، گشايش يافت. ره‌آورد حفر كانال سوئز مقروض شدن دولت مصر بود. حكومت انگلستان به بهانه بازپس گرفتن سرمايه‌گذاري مالي خود مصر را در 1882م اشغال كرد؛ اشغالي كه چند دهه و تا سال 1956 تداوم يافت.

در پايان آخرين ماه سال 1917، يعني در واپسين سال جنگ جهاني اول، قواي نظامي بريتانيا به فرماندهي ژنرال آلنبي با عبور از شبه‌جزيرة سينا، نيروهاي عثماني را از فلسطين و لبنان، و در پي آن با مساعدت افراد تحت امر شريف حسين، عثمانيها را از سوريه اخراج مي‌كنند و بدين ترتيب بستر مناسب ايجاد رژيم صهيونيستي در سرزمين فلسطين در آينده نه‌چندان دور فراهم مي‌آيد.

اما خطر عمده در برابر تشكيل اين كيان نامشروع، حب اهل بيت (عليهم‌السلام) در مصر است كه ريشة هزارساله از دوران فاطميان دارد. شيفتگي به اهل بيت در مصر خود را در دو پديده آشكار نموده است: نخست، فعاليت فرقه‌هاي صوفي كه در جاي جاي اين كشور حضور جدي دارند و محور باورهاي آنان رويكردهاي اهل‌بيتي است. ديگر، جامع‌الأزهر، دانشگاهي كه به نام نامي حضرت صديقه زهرا(س) تأسيس شد و اولين درسي كه در زمنه فاطميان در آن تعليم داده شد فقه اما صادق(ع) بود.

استعمار انگليس دريافت كه مي‌بايست اين گرايش و شيدايي تحديد و تضعيف شود و بر اين اساس برنامه‌هايي سرلوحه كار قرار گرفت ك يكي از آنها تشكيل اخوان‌المسلمين است تا زمينه اين رويكرد انحرافي فراهم آيد. بر اساس اين خط‌مشي، يازده سال پس از اشغال فلسطين توسط انگليسي‌ها در مصر، يك جوان بيست و يك ساله به نام حسن‌البنا كه از اهالي اسماعيليه يكي از شهرهاي مشرف بر كانال سوئز است، به همراه شش تن از كاركنان مصري شركت كانال سوئز كه در آن برهه زير سلطه انگلستان قرار داشت به سال 1928م مبادرت به تأسيس سازمان اخوان‌المسلمين مي‌نمايد و در آغاز براي اينكار مبلغ 500 ليره از شركت كانال سوئز دريافت مي‌كند. البنا در توجيه دريافت اين پول اظهار مي‌دارد: «هذا مالنا... و القناه قناتنا» (اين پول مال ماست... و كانال هم كانال ماست).»

حسن‌البنا فرزند يكي از شيوخ الأزهر است كه از نوجواني فعاليت ديني خود را آز كرد و در آغاز وارد يك فرقه صوفي شد ليك جندي بعد دريافت سر تكان دادن دواي درد مسلمان نيست و به افكار شيخ رشيدرضا كه سلفي شده بود گرايش يافت.

فعاليتهاي آغازين اخوان‌المسلمين از نظر جغرافيايي در شهرهاي ناحيه كانال سوئز، يعني سوئز، پورت‌سعيد و ابوصوير، آغاز شد؛ شهرهايي كه كاملاً زير سلطة اقتصادي و نظامي انگلستان قرار داشت. پس از آن شاهد توسعه دامنه اين فعاليتها به قاهره و ديگر شهرهاي مصر هستيم. لازم به ذكر است فعاليتهاي اخوان از بدو شروع تحت پوشش خبري روزنامه الأهرام، كه روزنامه‌اي زير سلطه انگليس بود، قرار گرفت. روش البنا در رهبري تشكل اخوان‌المسلمين از بدو شروع به كار ديكتاتورمآبانه و مستبدانه بود. خود وي اظهار مي‌دارد: «فان من يشق عصا الجمع، فاضربوه بالسيف.» (هر كس نغمه مخالف جمع را نواخت، او را با شمشير بزنيد.)

در سومين هم‌انديشي اخوان كه به سال 1935م برپا شد آمدبر تمسك جمع به سنت و سيره نبوي و صحابه تأكيد و اعلام گرديد كه سلوك و منش آنان تطابق كامل با اسلام دارد و آنچه از آنان سر مي‌زند عين اسلام است! موضوعي كه در رساله «نحو النور» البنا بدان تصريح شده و مقصود از فعاليتهاي اخوان را دستيابي به حكومت گمشده قلمداد مي‌نمايد.

شيخ محمد غزالي يكي از رهبران اخوان درباره جامع شريف‌الأزهر اظهار مي‌دارد: «ان اسلام الأزهر هو الاسلام الذي يدعمه الاستعماريون.» (اسلام الازهر همان اسلامي است كه استعمارگران از آن پشتيباني مي‌كنند.» و درباره فرقه‌هاي صوفي و اهل طريقت اعلام مي‌كند: «من بقايا عصور الاقطاع تستخدم لتخدير الجماهير.» (از بقاياي عصر فئوداليته است كه به منظور تخدير و بي‌حركت كردن مردم به كار مي‌آيد.)

بي‌مناسبت نيست ياد‌آور شود كه اخوان‌المسلمين در دهه نخست پيدايي، يار و جانبدار ملك فاروق بودند و از نخست‌وزير انگلوفيل او، اسماعيل صدفي. به شدت حمايت مي‌كردند، اما از سال 1939م به بعد يعني پس از شعله‌ور شدن مقاومت در فلسطين و به دنبال آغاز جنگ جهاني دوم مبادرت به تهيه و انباشت سلاح در سراسر مصر نموده و وارد فاز نظامي شدند. آنان بعدها مسئوليت بمب‌گذاري و انفجار در چند هتل، مراكز لهو و لعب و فروشگاه را با دستاويز يورش به انگليسي‌ها و يهودي‌ها، بر عهده گرفتند كه به وخامت فزونتر اوضاع و حضور جدي استعمار انگليس انجاميد. اوج اقدامات آنان در اين زمانه، ترور نخست‌وزير، نقراشي‌پاشا و سوء قصد به جان قاضي دادگستري خازندار بود كه ديري نپاييد ترور حسن البنا به سال 1949م توسط عوامل دربار را موجب آمد.

رفتار سياسي اخوان‌المسلمين در تمامي سنوات پيدايي تا حال حاضر بسي تأمل برانگيز و مشكوك است. اين جريان در ابتداي نيمه نخست دهه هفتاد ميلادي سده گذتشه، اين بار با طرح‌ريزي آمريكاييها احيا گرديد و از داخل آن گرايشهاي تكفيري و ارهابي خارج گشت كه به واقع خطري براي مصر و ديگر جوامع عربي و اسلامي به شمار مي‌آيد و آلت فعل استعمارگران محسوب مي‌شود.

واژگان كليدي: اخوان‌المسلمين ـ انگليس ـ فرانسه

وضعیت زن در اجتماع ایرانی
فرزانه شریفی

انگلستان از دیرباز تلاش داشت تا با نفوذ در خاک ایران منافع خود در منطقه خاورمیانه را حفظ کند به ویژه از بزرگ‌ترین مستعمره خود، هند حفاظت کند به همین منظور سفرا و نمایندگانی به ایران اعزام می‌کرد که آنان اغلب دیده‌ها و شنیده‌های خود را از وضعیت جامعه و مردم ایران به رشته تحریر درآوردند. به علاوه برخی از این نمایندگان سیاسی همراه با خانواده خود به ایران وارد می‌شدند و همسران آنان نیز یادداشتهايی در مورد ایران از خود برجا گذاشته‌اند.
از میان موضوعات گوناگون که در جامعه ایران برای سیاحان و نمایندگان سیاسی انگلستان جالب توجه بوده وضعیت زن در اجتماع ایرانی بوده است، به ویژه وضعیت زنان ایرانی برای سیاحان زن بسیار جالب بوده زیرا آنان اغلب با زنان اقشار گوناگون جامعه قاجار برخورد داشتند ازجمله با مادر و همسر شاه، زنان بزرگان و  وزرا، زنان عادی جامعه.
در این مقاله تلاش می‌شود تا با تکیه بر آثار سیاحان انگلیسی که در عصر قاجار به ایران آمدند وضعیت زنان در این دوره بررسی شود.
واژگان کلیدی: قاجار ـ انگلستان ـ زنان ـ اجتماع 

       جامعه ایرانی از منظر مستشرقین انگلیسی عصر قاجار
(با تأکید بر سفرنامه‌ها)
                            دکتر امام‌علی شعبانی

                                          ماندانا قنواتی

مطالعه و بررسی در منابع و مآخذ تاریخ ایران نشان می‌دهد که ‌بی‌تردید «سفرنامه‌ها» یکی از منابع اصلی شناخت ما از تاریخ ایران عصر قاجاریه و در ابعاد و زمینه‌های مختلف اجتماعی محسوب می‌شوند. در این میان سفرنامه‌های خارجی غالبا توسط مأموران سیاسی و مبلغان مذهبی تدوین گردیده که البته منافع، اندیشه و مقاصد سیاسی ـ مذهبی خاص خود و دول متبوعشان را در تصویربرداری از شرایط اجتماعی ایران آن روز دخالت داده‌اند. مستشرقین انگلیسی از زمره آنان به شمار می‌روند که به طور جانبدارانه، توام با تعصب و توجیه استیلای خود بر ایران این دوره دست به نگارش سفرنامه‌هایی در این خصوص زده‌اند. 

لذا پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال اساسی است که مستشرقین انگلیسی چه تصویری از جامعه ایرانی عصر قاجار در سفرنامه‌هایشان ارائه داده اند؟ فرض نیز آن است که عدم شناخت واقعی از مذهب و اجتماع ایرانی از یکسو و نیز بینش استعماری انگليسي‌ها از دیگر سو موجب گردید تا گزارشی خلاف واقع و توام با تحقیر نسبت به جامعه ایرانی در منابع سفرنامه‌ای آنان انعکاس یابد که البته امروزه مورد نقد جدی است.

در اهمیت بحث نیز بایستی خاطرنشان کرد که با توجه به وجود نگرش سیاسی ـ نظامی در تاریخ‌نویسی ایرانی، سفرنامه‌ها مورد رجوع فراوان پژوهشگران حوزه تاریخ اجتماعی است. فلذا ضرورت دارد تا به طور علمی ـ تحلیلی نگرشهای غالب در این گونه منابع نوشته شده توسط بیگانگان مورد بررسی علمی قرار گیرد.

واژگان کلیدي: سفرنامه‌ها ـ انگليسي‌ها ـ قاجاریه ـ نگاه انتقادی ـ جامعه ایرانی   

 تلاشي نافرجام براي رهايي از استعمار انگلستان
محيا شعيبي عمراني

اين نوشتار در پي مقايسه عملكرد ميرزا صالح شيرازي و ميرزا ابوالحسن‌خان ايلچي در برخورد با تمدن اروپا و خصوصا دستاوردهاي آن در انگلستان است. ميرزا ابوالحسن‌خان در سال 1224ق به فرمان فتحعلي​شاه به عنوان سفير حكومت ايران به انگلستان رفت و با فاصله زماني كمي، ميرزا صالح نيز در سال 1230 از جانب عباس‌ميرزا براي تحصيل به آن كشور اعزام شد. 

نگارنده در پي اثبات اين مطلب است كه از طريق كنكاش در سفرنامه​هاي اين دو فرد مي‌توان تفاوت محسوسي را در برخورد آنان با تمدن اروپايي ملاحظه كرد.

ميرزا ابوالحسن​خان در طول اقامت خود همواره در پي شركت در مجالس بزم است و رفتارهاي خلاف اخلاق بسياري از او سر مي​زند كه موجب رسوايي خود او و حكومت ايران مي​گردد. و از تمام اين رسواييها آشكارتر سازش او با انگليسي‌ها و دريافت مستمري از آنهاست.

در تقابل با او ميرزاصالح قرار دارد كه بنا به مندرجات سفرنامه​اش از شركت در مهمانيها صرف‌نظر كرده تا همواره به تحصيل بپردازد و مصدر خدمتي براي كشورش شود.

به طور كلي مي​توان گفت اين دو فرد منش متفاوتي را در برخورد با انگليسيان پيش گرفته​اند. ايلچي مجذوب سرگرميها و تفريحات آن شده و ميرزا صالح در پي استفاده عالمانه از آن است. اما شگفتي در اين است كه يك نكته، كه چه بسا مهم​ترين مسئله نيز هست، در رفتار آنان يكسان است و آن نيز عضويت در مجمع فراماسونري است و اين دو سفير ايراني با دو منش متفاوت سرنوشت مشابهي مي​يابند و به دام فراماسونري مي​افتند. و تلاش ميرزاصالح براي رهايي از چنگال استعمار انگلستان بي​نتيجه مي​ماند و او نيز رفتاري همچون ايلچي كه كاملاً سرسپرده انگلستان است پيش مي​گيرد. 

واژگان كليدي: ميرزا ابوالحسن​خان ايلچي ـ ميرزاصالح شيرازي ـ سفرنامه ـ فراماسونري 
 اهداف و سیاستهای  انگلیس از تأسیس، تقویت و تضعیف ژاندارمری دولتی ایران
(در اواخر دوره قاجار)
قاسم شفیعی

هاشم ملکشاهي

تشکیلات منظم و قوی بریگاد قزاق در سرزمینهای شمالی ایران و بسط و گسترش نفوذ روسها در سایة سرنیزه‌های  نیروهای قزاق در درون خاک ایران که نظم و امنیت منطقه تحت نفوذ روسها را در آغاز قرن بیستم فراهم می‌کردند، این فکر  را در اذهان انگليسي‌ها تقویت کرد که به ایجاد و تشکیل نیرویی نظامی با هزینة دولت ایران، در راستای برآورده شدن اهدافشان گام بردارند.
همزمان با اوضاع آشفتة ایران در جنوب و بالا رفتن میزان ناامنی در ایالات، دولت انگلیس اصرار داشت که دولت مشروطة ایران در راستای حفظ جریان تجارت و ایجاد نظم و امنیت در مناطق جنوبی کشور، به تشکیل نوعی نیروی نظامی کارآمد مبادرت ورزد. این اقدام انگلیس، پرداخت هر گونه وام مالی را در آینده مشروط به تشکیل نیرویی می‌کرد که بتواند نظم و امنیت را در جاده‌های جنوب برقرار کند؛ و تهدید کرد در صورت عدم موفقیت دولت ایران در انجام چنین امر مهمی خود رأساً دست به ایجاد قوة امنیه‌ای تحت فرمان گروهی از صاحب‌منصبان انگلیسی از قشون هند خواهد زد. تقاضا، اصرار و در نهایت التیماتوم دولت انگلیس به دولت ایران سبب شد تا طرح تشکیل نیرویی به نام ژاندارمری در کابینة مستوفی‌الممالک مطرح شود؛ مجلس ایران نیز در سال 1328ق/ 1910م. رأی به استخدام عده‌ای از افسران سوئدی برای تشکیل ژاندارمری دولتی و تعلیم و تربیت افراد آن داد. 

تأسیس ژاندارمری دولتی توسط مجلس دوم در 1329ق/ 1911م نشانگر تلاش مهمی بود که در دورة انقلاب مشروطه برای ایجاد نوعی سازمان قدرتمند جدید و در عین حال ملی که به طور کامل و تمام وقت در برابر مقامات ایرانی پاسخگو باشد، صورت گرفت.
تشکیل ژاندارمری دولتی پایدارترین طرحی بود که در دورة قاجار برای نوسازی نیروهای مسلح به ریاست افسران سوئدی انجام گرفت و نمودار نخستین توفیق واقعی ایرانیان در ایجاد یک نیروی نظامی منظم در اوایل جنگ جهانی جهانی اول بود. ژاندارمری دولتی وابسته به دولت مرکزی ایران و در خدمت اهداف حکومت مشروطه و نقطه مقابل نیروی بریگاد قزاق وابسته به روسیه بود. 

در تشکیل، تقویت و تضعیف ژاندارمری دولتی ایران در دوره​ی قاجار عواملی چند دخیل بودند که در این میان نقش انگليسي‌ها بیشتر نمایان است. در این مقاله برآنیم تا نقش دولت انگلیس در تشکیل ژاندارمری دولتی ایران و اهداف و سیاستهای آنها از تأسیس، تقویت و تضعیف این نیروی انتظامی مورد بررسی قرار دهیم.

واژگان کلیدی: قاجاریه ـ اغتشاشات جنوب ـ منافع انگلیس ـ ایجاد نظم و امنیت ـ ژاندارمری دولتی
بریتانیا در تاریخ ایران
عبدالله شهبازی

پیشینه روابط سیاسی ایران و انگلستان به اواخر دوران جنگهای صلیبی در سده سیزدهم میلادی می‌رسد. در آن زمان، حکومت ایلخانان مغول، از نسل هلاکوخان نواده چنگیز و فاتح ایران، بر ایران حکومت می‌کردند و ایلخان ایران ارغون نام داشت. ادوارد اوّل (ساق بلند)، پادشاه انگلستان، به منظور اتحاد نظامی با ایلخانان مغول علیه حکومت مسلمان ممالیك مصر، هیئتی 23 نفره را به ایران اعزام كرد. ریاست هیئت با جئوفری اهل لانگلی بود و معاون او نیكلاس اهل چارتر نام داشت. هیئت فوق زمانی به ایران رسید كه عكا، آخرین دژ صلیبیون در فلسطین، در بهار 1291 به ‌دست مسلمانان فتح شده و با مرگ ارغون و صعود گیخاتو امیدی به شركت ایلخانان در جنگ علیه ممالیك نبود. هیئت انگلیسی در سال 1292 به ایران آمد و در پائیز این سال به انگلیس بازگشت و پلنگ زنده‌ای را كه گیخاتو به عنوان هدیه برای ادوارد فرستاده بود به لندن برد.
از آن پس تا اوائل سده شانزدهم میلادی رابطه سیاسی و تجاری مستقیم میان ایران و انگلستان مشاهده نمی‌شود. سفر دوّمین هیئت انگلیسی به ایران به نیمه اوّل سده شانزدهم میلادی تعلق دارد و در زمان حکومت صفویه بر ایران است. در این زمان دربار و محافل تجاری انگلستان، در رقابت با اسپانیا و پرتغال، تلاش گسترده‌ای را برای ارتباط با شرق آغاز کردند که منجر به تأسیس کمپانیهای متعدد تجاری شد. در این میان کمپانی مسکوی وظیفه تجارت با ایران را از طریق راه حاکم‌نشین مسکوی (روسیه) به دست داشت.
بیست و چهار سال پس از خروج آخرین هیئت کمپانی مسکوی از ایران، از دسامبر 1598  گروهی 25 نفره از ماجراجویانی که بخش عمده ایشان انگلیسی بودند به ریاست آنتونی شرلی
 در ایران، در دربار شاه‌عباس اوّل صفوی، حضور یافتند. از این زمان تا پایان جنگ جهانی اوّل ارتباط مستمر بریتانیا و ایران تداوم یافت. بنابراین، دو کشور بریتانیا و ایران حدود هفت سده رابطه تجاری و سیاسی در پشت خویش دارند. از سده نوزدهم رابطه بریتانیا با ایران به رابطه‌ای استعماری، یعنی رابطه امپراتوری قدرتمند بریتانیا، با دولتی ضعیف و ناتوان بدل شد و این نوع از رابطه تا پایان جنگ جهانی دوّم و فروپاشی امپراتوری بریتانیا در منطقه خاورمیانه تداوم یافت. 

در بررسی نفوذ بریتانیا در ایران مهم‌ترین نکته مخلوط شدن نقش رسمی دولت بریتانیا و نقش غیررسمی و گاه مخفی کانونهای خصوصی مالی و سیاسی بریتانیایی ـ آمریکایی است که در ایران دارای نفوذ بودند و گاه برای تحقق مقاصد و منافع مالی ـ سیاسی خود به اقدامات توطئه‌آمیز دست می‌زدند. به عبارت دیگر، در برخی موارد، که اندک نیز نیست، عملکرد محافل متنفذ مالی ـ سیاسی بریتانیایی به نام سیاست رسمی دولت بریتانیا شهرت یافته است. 

برای ایرانیان سده نوزدهم، و حتی برای ایرانیان امروز، تفکیک میان عملکرد کانونهای خصوصی انگلیسی و دولت بریتانیا دشوار است. این در حالی است که در بسیاری موارد کانونهای مالی «انگلیسی» فعال در ایران، که به دسیسه‌گری سیاسی نیز مشغول بودند، در واقع نه‌فقط انگلیسی بلکه جهان‌وطن (کاسموپولیت) بودند؛ یعنی گاه در ترکیب شرکای آنان مؤسسات آمریکایی و فرانسوی و آلمانی و هندی نیز نقش داشتند. ولی ایرانیان به این تفاوتها توجه نمی‌کردند و عملکرد این کانونها را مطلقاً به دولت بریتانیا نسبت می‌دادند. 
واژگان كليدي: بريتانيا ـ ايران‌ ـ روابط سياسي
چگونگی و نتایج تسلط انگليس بر نفت ايران

پیمان شهبازی کوتنايي

 ایمان شهبازی کوتنایی
 

اولين بار امتياز بهره‏برداري از نفت ايران به يكي از اتباع انگليسي به نام دارسي واگذار شد. اين امتياز كه به «قرارداد دارسي» معروف است، پس از تلاشهاي گسترده سرانجام بعد از هفت سال در منطقه مسجدسليمان يكي از چاهها به نفت رسيد و اين آغاز تحولي جديد در عرصه سياسي، اقتصادي ايران و حتي جهان شد. پس از آن صاحبان امتياز با قاطعيت بيشتري عمليات اكتشافي خود را ادامه دادند و با كشفيات جديد نفت، سرمايه‏گذاريهاي گسترده‏تري در اين باره ضرورت يافت. نفت ايران هنگامي اهميت بيشتري پيدا كرد كه دولت انگلستان در پي محاسبات كارشناسان اقتصادي ـ سياسي اين كشور درصدد برآمد به طور مستقيم‏تري در اين پروژه عظيم مشاركت نمايد و آن تصميم به خريد سهام دارسي توسط دولت انگلستان بود اين هدف تا جنگ جهاني اول حاصل شد و پس از آن دولت انگلستان خود مالك بلامنازع منابع نفتي عظيم ايران در بخش‌هاي جنوب و جنوب شرقي ايران شد. نفت ايران در سراسر دوران جنگ اول جهاني در تأمين انرژي و سوخت لازم جهت ناوگان دريايي انگلستان نقش قاطعي داشت، به ويژه پس از جنگ اول جهاني بود كه انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزه‏هاي نفتي ايران بيش از پيش مستحكم‏تر سازد و از ورود هر كشور و يا شركت نفتي خارجي به اين مناطق ممانعت به عمل آورد. لذا ما در این مقاله به دنبال چگونگی و نتایج تسلط انگليس بر نفت ايران هستیم.
واژگان کلیدي: نفت ايران ـ انگليس ـ قرارداد دارسي
 قیام مردم بلوچ علیه انگليسي‌ها در حوالی جنگ جهانی اول
محمدامین شهنوازی

قیامهای ضد انگلیسی در تاریخ معاصر ایران حکایت از آن دارد که مردم کشورمان در طول تاریخ زیر ظلم و تجاوز اجنبی سکوت نمی‌کرده‌اند و در طول دو ـ سه قرن اخیر و همزمان با حضور انگليسي‌ها در ایران، این قیامها به اوج خود می‌رسند. 

قیام مردم بوشهر به رهبری «رئیسعلی دلواری»، قیام مردم جنوب (بندرعباس و فارس) به رهبری«آیت‌ا... لاری» و قیام مردم بلوچ به رهبری «جی‌اند خان یار احمد زهی» از مهم‌ترين و بارزترین قیامها در تاریخ معاصر ایران بر علیه انگليسي‌ها است. قیام مردم بلوچ به رهبری «جی‌اند خان یار احمد زهی» بین سالهای (1820-1890م) قرار گرفته است. اوج این قیام و مبارزات در قضیه مرزبندی بلوچستان ایران و بلوچستان انگلیس در سالهای 6-1895م بر سر منطقه «ماشکید» به علت تجزیه بخشی از کشورمان توسط ژنرال سایکس و قیام بعدی در حوالی جنگ جهانی اول (1916م) همزمان با تجاوز و لشکرکشی ژنرال دایر انگلیسی به خاک ایران است که با مقاومت و مبارزه مسلحانه اقوام و طوایف بلوچ به رهبری «جی‌اند خان» پایان می‌پذیرد.
قیام مردم بلوچ در سال 1916م بر علیه انگليسي‌ها باعث شد، رئیس ستاد ارتش بریتانیا در دهلی دستور اعزام نیروی نظامی به فرماندهی ژنرال دایر جهت سرکوب اقوام بلوچ ساکن سرحد ایران (خاش و زاهدان فعلی) بنماید. هدف این رویارویی نظامی مطیع نمودن قبایل و طوایف بلوچ و دستگیری و از بین بردن خوانین آنها ازجمله «جی‌اند خان» بود. 

دایر در مدت زمان 8 ماهه در خاش توفیق آن‌چنان حاصل نکرد. «جی‌اند خان» را دستگیر و روانه هند نمود که در بین راه خاش ـ میرجاوه و در اطراف یکی از دره‌های کوه تفتان بنام «نالک» قشون انگلیسی حامل «جی‌اند خان» در کمین مبارزین بلوچ قرار گرفت و با تلفات بیش از 300 نفر متحمل شکست سنگینی شد. 

در «حماسه نالک» جی‌اند خان آزاد و مبارزه و مقاومت در برابر اجنبی مجدد آغاز شد و ژنرال دایر دست خالی به بهانه علاج بیماری به دهلی و سپس لندن بازگشت. 

واژگان کلیدی: قیام ـ مبارزه ـ جی‌اند خان ـ ژنرال دایر ـ حماسه نالک 
نقش انگلیس در پیشرفت فراماسونری در ایران دوره پهلوی 

اعظم صابری نسب
 

فراماسونری به عنوان یکی از گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین تشکیلات در سطح بین‌المللی تعداد زیادی از روشنفکران، تحصیلکردگان و اقشار مختلف کشورهای جهان سوم را به خود جلب کرده و تاکنون نیز به فعالیت خود ادامه داده است. در ایران نیز به خصوص در دوره قاجار و پهلوی قریب به هزار ایرانی دل در گرو فراماسونری و باشگاه روتاری و لاینز سپرده بودند و تلاش گسترده سردمداران این سازمان در ترویج فرهنگ سرمایه‌داری و ایجاد شبکه‌های دوستی و برادری برای انحصاری کردن مشاغل و مناصب این مرز و بوم به علت حضور در اکثر کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و مجلس سنا، اشغال مناصب و مشاغل رده بالای وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و هنر اقتصاد، دادگستری و غیره به این شبکه سیاسی ـ فکری قدرتی مافوق قدرتهای موجود در کشور بخشید و لذا این مقاله بر آن است که به نقش انگلیس در گسترش فراماسونری در ایران این دوره بپردازد. 
واژگان کلیدي: ایران ـ فراماسونری ـ انگلیس ـ لژ روتاری 
نتايج حضور متفقین در ایران
  (با تأکید بر نقش انگلیس)

یونس صادقي

جنگ جهانی دوم که در پی یک سلسله مناقشات سیاسی در سال 1939م/1318ش آغاز شد، پیامدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متعددی در ایران داشت. حضور نظامی متفقین در ایران در خلال سالهای 1324-1320، همواره مورد توجه بسیاری از مورخان بوده است. دولتهای فروغی، قوام، سهیلی، بیات، صدرالاشرف و حکیمی در این مقطع زمانی روی کار آمدند. فروغی به عنوان نخستین نخست‌وزیر پس از برکناری رضاشاه، نقش تعیین‌کننده‌ای در آرامش بخشیدن به اوضاع ایفا کرد. دوران نخست وزیری قوام، به بحرانهای اقتصادی ناشی از حضور متفقین در ایران و تبعات ناشی از جنگ جهانی دوم در ایران سپری شد. دوره سهیلی با کنفرانس متفقین در ایران همراه بود که به کنفرانس تهران مشهور گردید.
به طور کلی ویژگی اصلی سال1320-1324 و دغدغه اصلی دولتهای ایران طی آن دوران درگیری با تبعات ناشی از حضور متفقین در ایران و مسائل مربوط به پس از جنگ در حوزه ملی و بین‌المللی بود. مقاله حاضر در صدد است تا با روش تاریخی و با استفاده از کتابها، اسناد و مدارک به بررسی وضعیت ایران در جریان اشغال متفقین پرداخته و تأثیر حضور متفقین به خصوص انگلیس در روند سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران را به بحث بگذارد. در این مقاله این پیش فرض مطرح است که رویکرد دولت نسبت به اشغال ایران در خیلی از موارد انفعالی و ناشی از قبول خواسته‌های متفقین بود. بنابراین موضع انفعالی دولت در سیاست خارجی و عدم ثبات سیاسی در مسائل داخلی باعث فشار اقتصادی بر مردم و بحرانهای اجتماعی گردید.
واژگان کلیدی: جنگ جهانی دوم، متفقین، دولتهای ایران، اشغال، انگلیس
اوضاع ایرانِ دوره نخست‌وزیری مصدق در سفرنامه آنتونی اسمیت

دکتر کورش صالحی

سینا میرشاهی

ایران به علت موقعیت استراتژیک، منابع عظیم و پیشینه تاریخی خود مورد توجه سیاحان غربی به خصوص انگلیسی بوده است. اگرچه سفر سیاحان و مستشرقان خارجی و نوشتن اوضاع ایران دارای پیشینه ی طولانی است اما اهمیت موقعیت استراتژیک ایران در قرن نوزدهم میلادی و افزایش منازعات بین‌المللی و ورود ایران به اقتصاد جهانی باعث شد که غرب و خصوصا انگلستان در پی شناسایی بیشتر ایران باشند. مقاصد هریک از این سیاحان از سفر به سرزمین ایران سیاسی، علمی و تفریحی بوده است. سفرنامه ها به مثابه ی یک منبع دست اول تاریخی از این حیث که به جزئیات زندگی، اوضاع و احوال مردم و حکومتگران ایران پرداخته‌اند دارای اهمیت فراوانی هستند. سفرنامة آنتونی اسمیت از این نظر دارای اهمیت است که سفر او به ایران همزمان با  دورة حکومت دکتر مصدق است. فعالیتهای سیاسی و حزبی در ایران این دوره به اوج خود رسیده و ایران مورد تحریم انگلستان و غرب قرار گرفته بود. این نگاه جامعه ایران به انگلستان و غرب باعث شد که جناحهای مختلف سیاسی در ایران آنتونی اسمیت را جاسوس بنامند. سفرنامة آنتونی اسمیت به علت پرداختن به اوضاع اجتماعی و خصوصاً اقتصادی تصویری از فقر و بی‌سوادی ایران را در این دوره نشان می‌دهد که از پیامدهای اشغال ایران به دست متفقین و همچنین تحریم نفتی انگلستان و غرب است. با عنایت به مطالب فوق، روش تحقیق در این پژوهش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی است.

واژگان کلیدی: ایران ـ انگلستان ـ سفرنامه ـ آنتونی اسمیت
ایران در جنگ جهانی اول
(بر اساس اسناد آرشیو ستاد ارتش)
دكتر منيژه صدري

مهم‌ترین آرشیوهای اسنادی کشور ترکیه که وابسته به نخست‌وزیری هست در استانبول و آنکارا قرار دارد. آرشیو موجود در استانبول اسناد مربوط به سالهای 900ق تا سالهای 1923 میلادی را شامل می‌شود. با تشکیل نظام جمهوری و انتقال پایتخت به آنکارا اسناد مربوط به این تاریخ یعنی از سال 1923م به این طرف در آرشیو دولتی آنکارا نگهداری می‌شود. با همه این تقسیم‌بندی گاهی اسناد مربوط به سالهای قبل از این تاریخ را می‌توان در آرشیو آنکارا و یا بعد از این تاریخ را در آرشیو عثمانی استانبول یافت؛ اما قطعاً این اسناد محدود هستند. 

 آرشیوهای اسنادی دیگری نیز در ترکیه وجود دارد که اهمیت آنها بخصوص نسبت به تاریخ ایران کمتر از اسناد این دو آرشیو نیست؛ اما دسترسی به اسناد آن آرشیوها به این اندازه سهل نیست. مثلاً  اسناد مربوط به موزه توپ قاپو که بیشتر شامل  اسناد قبل از سالهای 900ق را شامل می‌شود خارج از آرشیوهای دولتی بوده و جزوه اسناد موزه شمرده می‌شود و به خصوص برای تاریخ ایران دوره‌های تیموری، آق‌قویونلو و قره‌قویونلوها و اوایل صفویه بسیار با اهمیت هست. 
از میان این آرشیوها، آرشیو ستاد ارتش یا آرشیو بررسیهای استراتژیک تاریخ ارتش ترکیه
 هست که در آنکارا قرار دارد. اسناد این آرشیو از لحاظ تاریخ معاصر ایران حائز اهمیت هست و به طور طبیعی دسترسی به اسناد این آرشیو به راحتی امکان‌پذیر نیست. 

در این مقاله تلاش شده است که بخشی از اسناد مربوط به ایران و انگلیس در جنگ جهانی اول که در آرشیو بررسیهای استراتژیک تاریخ ارتش ترکیه موجود بود بررسی و اسناد به دست آمده از این دوره معرفی گردد. 

واژگان کلیدي: انگلیس ـ عثمانی ـ کردستان ـ ارومیه ـ آلمان 
نقش انگلستان در تاریخ  تجزیه و ضربه به تمامیّت ارضی ایران
(بررسی قراردادهای گلستان، ترکمانچای، پاریس، آخال و...)
میرابراهیم صدّیق بطحایی اصل

ناصرگروسی

 محمدتقی ابراهیمی خوجین

این مقاله به بررسی نقش انگلستان در خلال جنگهای اول و دوم ایران با روسیه و انعقاد قراردادهای ننگین گلستان، ترکمانچای و نیز در دامن زدن به آتش جنگ هرات و جدایی بخشهایی از خراسان طی قراردادهای پاریس و آخال می‌پردازد. پژوهش جاری در چارچوب نظریه‌های بین‌الملل در اثبات فرضیۀ «حفظ منافع حیاتی انگلستان در هندوستان به قیمت از دست رفتن سرزمینهای ایران» و عدم مسئولیت‌پذیری انگلیسی‌ها در حوادث منطقه و سوء استفاده ازشرایط و ضعف جامعه و دولت بی‌کفایت حاکم بر ایران می‌کوشد.
در خلال مقاله، تلاش می‌شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا انگلیس راههای مناسبی برای حفظ منافع خود بدون ضربه زدن به منافع ملّی ایران نداشته است و دلیل اعتماد بیش از حدّ دولت قاجار به انگلیس و اجازۀ مداخله به آنان از سر ناچاری بوده است یا خوش‌باوری و ساده‌لوحی؟ و یا احیاناً به خاطر سود و منافع برخی از رجال وابسته؟ از این رو بدون فرو افتادن در دام تئوری توطئه، به بررسی مناسبات رجال نامدار قاجار و جهتگیری آنان در بزنگاههای حساس تاریخی در رابطه با انگلیس، نقش و كنش و واکنش انگلیس و تأثیرات سیاست انگلیس و ارتباط سلسله‌وار آن بر سایر تحولات منفی ایران، از منابع معتبر تاریخی پرداخته می‌شود.
آنگاه استدلال می‌شود که ضعف سیاست داخلی و رقابتهای داخلی، عرصه را برای دخالت سرنوشت‌ساز انگلستان در امور ایران و عقد قراردادهایی کاملاً به ضرر ایران باز می‌گذاشته است و اصولاً ایران در رابطه با انگلستان، بازندۀ مطلق بوده است و البته انگلستان، برندۀ مطلق.

در پایان با تقسیم‌بندی متغیرهای پژوهش به دو دستۀ اصلی و فرعی، پیشنهاداتی آرمانی برای آن روزگار و فرصت از دست رفته در ورود متغیرهای اصلی نو، آرایش نیروهای سیاسی داخلی و اتخاذ سیاسی خارجی مناسب در قبال دولتهای مداخله‌گر در ایران، برای حفظ منافع ملی ایران و در راستای قدرت جلوگیری و پرهیز از انعقاد قراردادهای ننگین ارائه می شود. این پیشنهادات، از موازنۀ منفی و مثبت، سیاست حُسن همجواری، عقد مبتکرانۀ پیمانهای تقویت منطقه‌ای تا نیروی سوم و... را در بر می‌گیرد و نتایج احتمالی آن نیز در پرهیز از مجبور شدن به عقد قراردادهای ناخواسته و اجباری و بازیهای سراپا باخت و تضمین سعادت ایران مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

واژگان کلیدي: تجزیۀ ایران ـ انگلستان ـ قرارداد گلستان ـ قرارداد ترکمانچای ـ قرارداد پاریس ـ قرارداد آخال
بررسی قرارداد 1907
 (با تکیه بر شکل‌گیری سیاست سلطه‌جویانه انگلیس در ایران و بازتابهای سیاسی آن)
محبوبه صدیقی
 

در قرن هجده و نوزده جریان جهانی شدن، روابط بین‌الملل تمامی جهان را در عرصه محاسبات و معادلات سیاسی وارد ساخته و قدرتهای مسلط جهانی با توجه به نیازهای خود دراین معادله وارد شدند، در حالی که برای حاکمان قاجار ابزار، اندیشه و انگیزه کافی برای  دریافت این عرصه وجود نداشت. در این دوره تاریخی یکی از این  قدرتهای مسلط جهانی انگلستان، برای تحکیم نفوذ خود در ایران، استراتژی نفوذ را با مهارت بسیاری اعمال نمود. و موجب ضعف درونی دودمان قاجار گردید.
 روسیه در شمال و انگلستان در جنوب به گونۀ غیرمستقیم ایران را اداره می‌کردند و منافع ایران در راستای خواسته‌های استعماری آنها پایمال می‌شد. 
تلاش انگلستان برای ارتقاء منافع خود همراه با اقدامات روسیه و سایر قدرتها، مشکلات ایران را وخیم‌تر می‌کرد، چون سیاستهای انگلیس علیه منافع ایران به کار می‌رفت واین وضعیت یکی از علل عمده‌اي بود که باعث ضعف و ناتوانی ایران در برابر تجاوز بیگانه، در سیاست خارجی گردید، زیرا انگلیس از قدرت نظامی و تکنولوژی برتر برخوردار بود و این برتری نظامی پیامدهای زیانباری برای ایران داشت. از سوی دیگر، دخالتهای مستقیم این کشور در امور داخلی، ایران را  مجبور می‌ساخت تا نظام اقتصادی و سیاسی سنتی خود را به نظام سیاسی و اقتصادی جهانی بر اساس خواست تحکم‌آمیز آن کشور دگرگون سازد. 
واکنش انگلیس بر منزوی کردن ایران از نظر سیاسی و تحت فشار قرار دادن ایران برای قبول قراردادهایی قرار گرفت که هدف ازاجرای آنها، انجام اصلاحاتی در ایران  بود به نحوی که بتواند فقط برای دفاع از منافع کشور خودش مفید باشد.
پرسش اصلی در این پژوهش، نقش انگلیس در قرارداد 1907م با تکیه بر ساخت و شکل‌گیری سیاست سلطه‌جویانه انگلیس در ایران و تأثیر آن در تضعیف توان ملی ایرانیان و بازتابهای سیاسی آن است چنانکه، انگلستان و روسیه توانستند به زمینه‌های مشترکی دست یابند و اختلافات خود را به موجب قراردادی  که در  اوت 1907م منعقد کردند حل و فصل نمایند. 
انگلستان به این قرارداد، که در بر گیرنده سازش بر سر اختلافات متعدد انگلیس و روسیه در آسیا و به ویژه در تبت و افغانستان و ایران بود، امید زیادی بسته بود و این عهدنامه منعکس‌کننده خواست و نیاز روس و انگلیس  برای دستیابی به توافقی دوجانبه بود که در آن با کشورهای ایران و افغانستان و تبت مشورتی صورت نگرفته و این کشورها نقشی نداشتند. دولت ایران این قرارداد را به  مفهوم تقسیم کشور به مناطق نفوذ روس و انگلیس تلقی می‌کرد و آن را به منزله پشتیبانی تلویحی انگلیس از فعالیتهای روس در ایران برمی‌شمرد. 
رقابت بین‌المللی در این قرار داد دردسرهای  فراوانی برای ایران به وجود آورد،  اما استمرار آن به این مفهوم بود که ابزاری در دست ایران قرار می‌گرفت که می‌توانست از آن در رد خواستة هر یک از آن دو قدرت سود جوید، بنابراین با انقعاد قرارداد 1907م سیاست خارجی ایران به مخاطره افتاد و مسیر تجزیة کشور را هموار ساخت.
واژگان کلیدي: استعمار انگلیس ـ نفوذ ـ تحمیل ـ تسلط ـ انعقاد قرار داد.
چگونگي نفوذ انگليسي‌ها در ميان بلوچها و پيامدهاي حاصل از آن

عبداله صفرزايي
 
انگليسي‌ها پس از ورود به هند علاوه بر آنكه توانستند رقيبان اروپايي‌شان را يكي پس از ديگري از سر راه بردارند، به طور تدريجي از ابتداي قرن هفدهم تا اوايل قرن نوزدهم ميلادي بر تمامي مناطق هندوستان به طور كامل تسلط پيدا كردند. در آغاز قرن نوزدهم ميلادي شرايط منطقه‌اي و جهاني، رقابتها و موضعگيريهاي جديدي به دنبال داشت، به نوعي كه سردمداران انگليسي به ناچار براي محافظت از هندوستان سياستها و روشهاي جديدي در پيش گرفتند. يكي از سياستهاي آنان اين بود كه مناطق جنوب شرقي ايران يعني بلوچستان را به عنوان معبر ورود به هند به منظور مقابله با هرگونه حمله احتمالي به هندوستان، مورد شناسايي قرار دهند. با توجه به شرايط اقليمي، جغرافيايي، اجتماعي و فرهنگي بلوچستان در آن زمان، آشنايي آنان با اين بخش از ايران بسيار دشوار بود. با وجود دشواريهاي خاص، سرانجام انگليسي‌ها با ترفندها و روشهاي خاص خودشان اين بخش را مورد شناسايي قرار دادند و به تدريج در ميان ايلات و اقوام متعدد بلوچ براي اهداف توسعه‌طلبانه شان نفوذ پيدا كردند. اگرچه آنان با اهداف از پيش طراحي شده به منظور جلب توجه اقوام مرزي به خودشان، و فاصله انداختن ميان آنان با حكومت مركزي وقت ايران، در اين منطقه قدم گذاشتند؛ در نهايت به چنين اهدافي نرسيدند و سرانجام احساسات ضد انگليسي در ميان بلوچها به اوج خود رسيد. در اين مقاله سعي برآن است تا به مسايلي از قبيل: نخستين مراحل ارتباط انگليسي‌ها با بلوچها، روشها و اهداف خاص آنان در برقراري اين ارتباط، ادامه ارتباطاط، تعامل و سرانجام تضاد با آنان و نتايج كلي و جزئي بيش از يك قرن نفوذ انگليسي‌ها در بلوچستان و تبعات آن بر حكومت مركزي و كشور ايران پرداخته شود. 
واژگان كليدي: ايران ـ انگليس ـ بلوچ ـ بلوچستان 

 بررسی و تحلیل بازتاب روابط ایران و انگلیس عهد فتحعلی‌شاه در رمان حاجی‌بابا اصفهانی
دکتر جهانگیر صفری

فاطمه قدیرزاده

رمان حاجی‌بابا اصفهانی نوشته سیاستمدار انگلیسی «جیمز جاستین موریه» است که در عهد فتحعلی‌شاه به عنوان اولین کارگزاران انگلیس در ایران، آغازگر روابط خارجی ایران و انگلیس بود. جیمز موریه در این رمان با توجه به ماجراهایی که برای شخصیت اول رمان پیش می‌آید به بسیاری از مسائل سیاسی ایران زمان فتحعلی‌شاه اشاره کرده است، ضمن این که شخصیتهای سیاسی چون فتحعلی‌شاه قاجار، حاج محمدحسین‌خان صدر اصفهانی، و میرزا ابوالحسن‌خان ایلچی، به عنوان اشخاص داستانی، دست مایة نویسندة رمان قرار گرفته‌اند.
اشاره به روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس در زمان فتحعلی‌شاه قاجار، اعزام اولین هیئتهای انگلیس و فرانسه به ایران، انعقاد عهدنامه‌های مجمل و گلستان و نقش مؤثرجیمز موریه در انعقاد این قراردادها، اعزام اولین سفیر خارجی ایران به انگلیس با توجه با آفرینش شخصیت میرزا فیروز ازجمله مضامینی است که در مقالة مورد نظر مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. هم چنین به نظر می‌رسد، جیمز موریه جزو اولین کسانی است که جامعه ایران زمان قاجار را برای ورود فرقهً فراماسونری مناسب دید که در رمان خود نیز اشاراتی به این موضوع دارد و دیدگاه او در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدي: رمان سرگذشت حاجی بابا اصفهانی ـ جیمز موریه ـ روابط دیپلماتیک و سیاست خارجی ایران ـ فرقه فراماسونری
بررسی نقش انگلیس در دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و حوادث پس از آن
علی صناعی

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بازتابها و ابعاد سیاسی مختلفی در خارج از کشور ازجمله انگلیس داشت. رفتار خصمانه دولت انگلیس در قبال این انتخابات و حوادث پس از آن مهم‌ترين آنها بود. 

 دولت انگلیس که از سال 2008م یعنی یک سال قبل از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران، این انتخابات را از هر حیث مهم و پرماجرا پیش‌بینی می‌کرد، در همه سطوح سیاسی، رسانه‌ای، اطلاعاتی و امنیتی کوشید تا از فضا و بستر به وجود آمده در این انتخابات جهت مداخله و بهره‌برداری از نقاط ضعف و آسیبهای داخلی و به منظور تغییر افکار و رفتار نظام جمهوری اسلامی در راستای منافع و سیاستهای دولت متبوع خود نهایت استفاده را کند.   
نقش انگلیس و حجم دخالتهای مقامات ارشد این کشور در این مقطع برخلاف دوره‌های گذشتة تاریخی که بر پایه پنهان‌کاری خاص انگليسي‌ها و سیاست پشت پرده بود؛ آن‌قدر روشن، مداخله‌جویانه و سنگین بود که رهبر معظم انقلاب در این رابطه دولت انگلیس را خبیث‌ترین دولتهای جهان نامید.

در این مقاله بر آنیم تا با استناد به منابع و اسناد موجود و قابل دسترس، و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، مجموعه‌ای از مواضع مقامات رسمی انگلیس در سطوح مختلف و عملکرد نهاد‌ها و سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی و همچنین رسانه‌ای گروهی این کشور به ویژه تلویزیون بی. بی. سی فارسی و وزارت امور خارجه و سفارت آن کشور در تهران را تشریح و مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم و  به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که نقش انگلیس در انتخابات دهم و حوادث پس از آن چه بوده است؟   
واژگان کلیدی:  انگلیس ـ جمهوری اسلامی ایران ـ دهمین انتخابات ریاست جمهوری ـ براندازی نرم ـ بی. بی. سی. فارسی 

بررسی نقش انگليسي‌ها در معاهده​ گلستان

سید ​مرتضی ​ضیایی

پس از شکست ایران از روسیه در جنگ اول بین این دو کشور، معاهدة صلح گلستان با میانجیگری انگليسي‌ها به امضاء رسید که مفاد آن همگی به ضرر ایران بود و قسمتهایی از خاک این کشور متعلق به روسیه گردید و ضربة بزرگی به تمامیت ارضی ایران وارد ساخت.

سؤالی که مطرح می​شود این است که چرا در جنگ اول ایران و روس، انگليسي‌ها و در رأس آن شخص اوزلی سعی داشتند قرارداد صلح گلستان را با حفظ برتری روسیه بر ایران تنظیم کنند؟

فرض نگارنده این است که در این صورت روسیه ضمن رضایت از انگليسي‌ها و با اطمینان از حمایتهای آنان و روحیة مطلوب​تر به جنگ با فرانسه می​رفتند و همچنین صلح باعث آسودگی​خاطر روسها از جنوب می​شد و آنها به​ سمت اروپا توجة بیشتری پیدا می​کردند.

واژگان کلیدی: انگلستان ـ روسیه ـ معاهده گلستان

بررسی عملکرد انگليسي‌ها در روی​ کار آمدن محمدشاه
سیدمرتضی ضیایی

میلاد جعفری​مقدم

پس از فوت فتحعلی​شاه، قائم‌مقام تشخیص داد که محمد میرزا برای رسیدن به پادشاهی با چند مانع داخلی و خارجی مواجه است و اگر بی​گدار به آب بزند، همة اهتمامات و تلاشهای گذشته​اش را بر باد رفته باید ببیند و اگر بدون تدبیر و فراهم نبودن وسایل لازم جهت حرکت به سوی تهران اقداماتی صورت دهد شکست و انهدام، سرنوشت حتمی‌شاه جوان خواهد بود. از این‌رو، توقف کوتاه​مدت در تبریز را تا مقتضی شدن شرایط بر اعمال شتابزده ترجیح می‌داد اما نمایندة انگلیس در تبریز خواهان بازگشت هرچه سریع‌تر ولیعهد به تهران بود. 

بدین​ترتیب در این مقاله نگارندگان سعی کرده‌اند که بدانند چه انگیزه​ای برای نمایندة انگلستان در تبریز (سرجان​کمپیل) وجود داشت که خواستار این بود که محمدشاه برای کسب تاج​ و ​تخت هرچه زودتر به تهران بازگردد؟ فرضی که در نظر گرفته شده این است که انگليسي‌ها خوف این را داشتند که با توقف بیشتر محمدشاه در تبریز امکان این بود که وی تحت تأثیر القائات روسها قرار بگیرد و با مساعدت و تلاش آنها به تهران وارد شود که در این صورت منافع انگليسي‌ها در ایران به خطر می​افتاد. 

واژگان کلیدی: انگلستان ـ قائم​مقام ـ‌ محمدشاه ـ سرجان ​کمپیل
بررسی نقش ژئوپلتیکی ایران و مداخلات خارجی انگلستان
سید مرتضی ضیایی

میلاد​ جعفری ​مقدم

نوید​رضا لطیفان علاف

در معاهدات منعقده بین دولت ایران با دولتهای بیگانه همواره ایران بازندة این قراردادها بوده است. برای نمونه، در اولین سفرسرجان ملکم به ایران در سال 1800میلادی و تعهدنامه​ای که با ایران به امضا رسانید،کل این تعهدنامه امتیازاتی بود که ایران به انگلستان واگذار کرده بود، بدون اینکه کمترین امتیاز اصولی کسب کند.

سؤالی که نگارندگان در این مقاله به دنبال آن هستند این است که چرا در معاهدات منعقده بین ایران و دول خارجی بخصوص با انگلستان اکثراً کشورهای خارجی بیشترین امتیازات را کسب می‌کردند؟ فرضیه​ای که در نظر گرفته شده این است که دولت​ ایران هنگامی که با یک کشور بیگانه وارد مذاکره و معاهده می​شد دقیقاً به اهمیت استراتژیک و سوق​الجیشی ایران واقف نبوده​ و لذا از موضع ضعف برخورد می​کرد و غافل از این بود که نیاز این کشورها در دوستی با ایران بیشتر از نیاز ایران به آن کشورهاست.  

واژگان كليدي: ايران ـ موقعيت استراتژيك ـ انگلستان ـ امتيازات
رد پای انگلیس در اشغال شهرهای ایرانی قفقاز
محمد طاهری خسروشاهی

بر اساس مستندات تاریخی و به گواهی اسناد، تاریخ آغاز روابط ایران و انگلیس از همان ابتدا، مبتنی بر دشمنایگی و تجاوز و البته در کسوتی از حیله و تظاهر بوده است.

یکی از زیان​بارترین سیاستهای شوم بریتانیا در ایران، در جریان جنگهای روسیه علیه کشور ما و اشغال سرزمینهای قفقازی ایران شکل گرفته است. مدارک تاریخی بسیاری وجود دارد که نشان می​دهد دولت انگلستان در تهیه مقدمات جنگهای ایران و روس و نیز انعقاد دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای و در نتیجه، تسلّط روسیه تزاری بر ولایات ایرانی آن سوی رود ارس نقش برجسته​ای بر عهده داشته و در مقطعی از این نبردها، اطلاعات نظامی و محرمانه سپاه ایران را با استفاده از خیانت برخی عناصر خودفروخته و سست‌عنصر قوای عباس میرزا در اختیار روسیة متجاوز قرار می​داده است.

البته سده​ها پیش از اشغال قفقاز در عصر قاجار، ردپای انگلیس در درازدستی به این سرزمینها با هدف تضعیف ایران دیده می​شود. تاریخ‌نویسان هدف عمده دولت تزاری روس در اشغال قفقاز را در راستای عمل به وصیتنامة پتر کبیر می​دانند؛ وصیتنامه​ای از مؤسس روسیه جدید در دست است که جانشینان خود را به تسلط بر ایران با رؤیای دستیابی به منابع نفتی شمال توصیه می​کند و در این میان تأکید بر دوستی انگلیس و روسیه در مفادی از این وصیتنامه، نشان‌دهنده نقش انگلیس در تدوین و تحریر آن است.

دخالت انگلیس در جدایی شهرهای قفقازی ایران و اشغال آن ایالات توسط روسیه، تنها در عصر قاجار محدود نشد و آخرین بار در قیام بزرگ مردم نخجوان با هدف الحاق به خاک ایران صورت پذیرفت. روز نهم اردیبهشت 1298 زمانی که نخجوان جولانگاه ارتش انگلیس، روسیه و عثماني بود، تعدادی از اهالی غیور و ایران دوست نخجوان در برابر کنسولگری ایران در این شهر تجمع کرده و فریاد «زنده باد ایران» سر دادند و تقاضای اخذ تابعیت ایرانی کردند. تظاهرات چندین روز به طور کشید اما ناگهان دخالت انگليسي‌ها در این قضیه، آن را مسکوت گذاشت. انگليسي‌ها با حضور در انجمن صلح نخجوان، مانع از به ثمر نشستن قیام تاریخی ملت مسلمان نخجوان و بازپس‌گیری بخشی از اراضی اشغالی قفقاز شدند.

نویسنده در این مقاله ضمن بیان تاریخچه​ای کلی از روند جنگهای ایران و روس و اشغال قفقاز، به تبیین مستندات تاریخی در خصوص نقش انگلستان در تسلط روسیه تزاری بر شهرهای ایرانی آن سوی ارس و اشغال قفقاز می​پردازد.

در بخشی از این مقاله، بحث کوتاه و مهمی در موضوع نقش علمای شیعه در اعلان جهاد عمومی و نیز بحث مهم دیگری در خصوص تحریف جنگهای ایران و روس توسط برخی نویسندگان مغرض و وابسته به غرب آمده است.

واژگان کلیدي: انگلیس ـ ایران ـ اشغال قفقاز ـ جنگهای روس با ایران         
آبادی یا جدایی خوزستان

مریم طحان

ازجمله طرحهای استعماری انگلستان در ایران، طرح جدایی خوزستان بود که تحت عنوان آبادی خوزستان توسط ایادی بریتانیا به اجرا درآمد. این طرح برای اولین بار به قلم میرزا آقاخان کرمانی در رسالة « عمران خوزستان » مطرح گشت. 

در این طرح میرزا آقاخان به پارسیان هند پیشنهاد کرده بود تا قسمتی از زمینهای ثروت‌خیز خوزستان را از دولت بخرند و با بازگشت به ایران در آبادی وطن خود همت گمارند؛ در مقابل دولت نیز سرمایة ناشی از فروش زمینها را صرف ساختن سد بزرگی در اهواز و نیز تأسیس بندرهای معتبر نماید. پشتوانة این رسالة میرزا آقاخان کسی جز ادوارد براون انگلیسی نبود ولی چون مورد قبول ناصرالدین‌شاه واقع نگردید به نتیجه نرسید. 

این طرح برای بار دوم مجدداً به جریان افتاد و در سال 1340ش با وساطت شاپور جی توسط محمدرضا پهلوی زیر پوشش شرکتImino co   به انحصار الیگارشی پارسی هند در آمد. 
در این مقاله سعی بر آن است تا با معرفی میرزا آقاخان کرمانی به عنوان یکی از نویسندگان و عوامل دست‌نشانده در راه سیاستهای استعماری انگلیس، به اصل طرح وی، مزایا و معایب ناشی از آن پرداخته شود و در ادامه اشاره‌ای به نتایج حاصل از اجرای آن در دورة پهلوی دوم گردد.
واژگان کلیدي:  میرزا آقاخان کرمانی ـ شاپور جی ـ محمدرضا پهلوی ـ  خوزستان ـ  پارسیان هند 
نگاهی به فعاليتهای مبلّغان مذهبی انگليسی در ايران در کتاب پنج سال در يک شهر ايرانی اثر ناپير مالکوم

دکتر علی‌محمد طرفداری

فعاليتهای مبلغان مذهبی در ايران و دنيای اسلام و ديگر سرزمينهاي جهان، بخشی بنيادين از مجموعه فعاليتهای استعماری جهان غرب طی قرون اخير است که تاکنون تمامی ابعاد و زوايای آن مورد پژوهش قرار نگرفته است. از زمان افزايش قدرت کليسا در طول دوران قرون وسطی و انباشت سرمايه در دستگاه کليسا، دربار پاپ به سرمايه‌گذاری در راه ترويج آئين مسيح در ديگر سرزمينها روی آورد که اين امر به يکی از عوامل مهم شروع عصر اکتشافات جغرافيايی تبديل شد و در نتيجة آن به تدريج با قدرت‌گيری حکومتهای کاتوليک مذهب اروپايی در قاره‌های آسيا، آفريقا و آمريکا و به دنبال آن پيدايش جريانهای شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی، روند تبليغ مسيحيت به صورت‌بخشی اساسی و ثابت از رويه استعماری کشورهای اروپايی در ساير نقاط جهان درآمد.
ناپير مالکوم، يکی از اولين مبلغان «انجمن تبليغی کليسا»در شهر يزد است که با شروع فعاليت اين انجمن در شهر يزد در سال 1316ق/1898م وارد این شهر ‌شد و حدود پنج سال را در شهر يزد به سر برد و حاصل تجربيات و اندوخته‌های خود را بعد از بازگشت به انگلستان در کتابی با عنوان پنج سال در يک شهر ايرانی منتشر کرد. کتاب وی ازجمله باارزش‌ترين آثاری است که به طور خاص از ديدگاه يک مبلغ مذهبی تأليف شده و مؤلف آن غالباً با صريح‌ترين زبان ممکن از اهداف و آمال استعماری مبلغان مذهبی و حکومتهای متبوعشان عليه جوامع اسلامی سخن مي‌گويد و بدين لحاظ اين اثر برای روشن کردن نيات استعماری و ضد اسلامی مبلغين مسيحيت در ايران از ارزش بسزايی برخوردار است. طي مقاله حاضر کوشش شده تا تصويری نسبتاً گويا و جامع از اهداف و آمال انجمنهای تبلیغ مسیحیت بر اساس زوايای انعکاس يافته در کتاب پنج سال در يک شهر ايرانی ارائه شود.
واژگان کلیدی: استعمار انگلستان ـ ناپیر مالکوم ـ تبلیغ مسیحیت ـ مسیونرهای مذهبی
آيت‌الله خامنه‌اي و تبيين مبارزات مسلمانان شبه قاره هند عليه استعمار انگليس در كتاب مسلمانان در نهضت آزادي هندوستان
دكتر علي‌محمد طرفداري

سعيد طاوسي مسرور

كتاب مسلمانان در نهضت آزادي هندوستان از جملة مهم‌ترين تلاشهاي آيت‌الله سيد علي حسيني خامنه‌اي در دهة 1340 در جهت افزايش آگاهي ملت مسلمان ايران نسبت به مبارزات مسلمانان شبه قاره هند عليه استعمار انگلستان به شمار مي‌رود. ايشان در سال 1345 و در زماني كه وسيعاً درگير مبارزات سياسي عليه رژيم پهلوي بودند، با ترجمة كتاب كفاح المسلمين في تحرير الهند اثر عبدالمنعم النمر به فارسي، در صدد برآمدند تا با انتشار اين اثر تحقيقي گامي مؤثر براي افزودن بر آگاهي مردم ايران نسبت به اقدامات استعماري انگليسي‌ها در هند و تلاشهاي گستردة آنها براي ايجاد نفاق و دشمني ميان هندوها و مسلمانان بردارند، و به طور خاص اين ادعاي تبليغي رايج شده از سوي انگليسي‌ها مبني بر همكاري مسلمانان هند با آنها براي استعمار و تجزيه شبه قاره را به صورت مستند و محققانه به نقد بكشند، و از آن جا كه كتاب مذكور به تنهايي از عهدة محقق ساختن اين هدف برنمي‌آمد، ايشان با افزودن بعضي اضافات، اين اثر را به صورت ترجمه و تأليف و با عنوان مسلمانان در نهضت آزادي هندوستان در سال 1345 به زبان فارسي بگرداندند كه دو سال بعد در 1347 براي نخستين بار توسط انتشارات آسيا چاپ و منتشر شد. 

اين كتاب از دو جهت داراي ويژگي و اهميت خاصي است، زيرا از يك سو حصه‌اي برجسته از انديشة صاحب آن را در سالهاي مبارزه و زندان عليه رژيم پهلوي در خود ثبت و ضبط كرده و از سوي ديگر موضوع اين كتاب، يعني نقش و جايگاه مسلمانان شبه قاره هند در مبارزه عليه استعمار انگلستان و حضور جدي و فراگير آنان در نهضت آزاديخواهي هندوستان و كسب استقلال اين سرزمين، داراي اهميت بسيار است و هنوز نيز در زبان فارسي آثار تحقيقي چنداني در اين باره وجود ندارد. آيت‌الله خامنه‌اي در اين اثر به صورتي محققانه و منتقدانه و از جهات مختلف به بررسي علل و چگونگي حضور استعمار انگلستان بر شبه قاره پرداخته و پيامدها و نحوة عملكرد حضور انگليسي‌ها در شبه قاره هند، و نيز تلاشهاي آنان براي غلبه بر مبارزات مسلمانان اين خطه را مورد مطالعه قرار دادند كه در مقاله حاضر با بررسي اين اثر و ديدگاه مترجم و مؤلف آن، مباحث گوناگون طرح شده در كتاب مورد بررسي و بازنگري قرار خواهد گرفت.  

واژگان كليدي: آيت‌الله سيد علي حسيني خامنه‌اي ـ كتاب مسلمانان در نهضت آزادي هندوستان ـ استعمار انگلستان ـ نهضت‌هاي اسلامي هندوستان ـ تجزيه شبه قاره هند 
 کودتای 28 مرداد 1332
(دغدغه انگلیسی، عمل امریکایی)
احمد عبادی​نسب

مرتضی باقیان زارچی

کودتای 28 مرداد 1332 ازجمله وقایعی است که تاکنون درباره آن، آثار بی​شماری به نگارش درآمده و با گذشت زمان، نیز، هر از چند گاهی، زوایای پنهانی از کودتا، در قالب اسناد و مدارک برای مورخین و تحلیل​گران کشف می​شود. این کودتا، تأثیرات و پیامدهای زیادی بر سرنوشت ایرانیان بر جای گذاشت. از یک سو،  این حادثه به مدت بیست و پنج سال، فضای داخلی کشور را به سمت استبداد و اختناق بیش برد و از دیگر سو، تأثیر تعیین​کننده​ای بر روابط خارجی و مناسبات بین​المللی ایران بر جای گذاشت. بر اثر این کودتا جهت‌گیری سیاست خارجی ایران در چارچوب «اتحاد و ائتلاف با غرب» قرار گرفت که این امر تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357ش ادامه داشت. 

 طبق تمام مدارک و اسناد یافت شده از زمان کودتا تاکنون، مهم‌ترين نقش در وقوع کودتای 28 مرداد را عوامل خارجی و به ویژه همکاری مشترک دولتهای استعماری امریکا و انگلستان برعهده داشت. آمریکا که برای شکستن سلطه انحصاری انگلیس بر منایع نفت ایران در ابتدا به حمایت از نهضت ملی ایران پرداخت بعدا که از امکان به سازش کشاندن نهضت ملی ایران براساس شرایط دلخواه خود ناامید شده بود با تشویقهای انگلستان به اجرای کودتای 28 مرداد1332 پرداخت.
حال سؤال مهم مطرح شده در اینجا اینست که چرا با وجود انگیزه​های سیری​ناپذیر انگلیس برای براندازی دولت مصدق و تردیدهای اولیه دولت امریکا، در نهایت عملیات براندازی دولت ملی  در ایران به آمریکاییها واگذار شد. در این راستا این مقاله، به دنبال طرح پرسش فوق و بررسی عميق نقش انگلیس در حوادث پس از ملی شدن نفت و ریشه​یابی تعاملات انگلیس و امریکا در امر کودتا می​باشد. 

واژگان کلیدی: کودتای 28 مرداد ـ آمریکا ـ انگلیس ـ نهضت ملی ایران
نقش انگلیس در جدایی استان خوزستان از ایران
سمیه عبداللهی

حضور انگلیس در ایران از زمان تیموریان آغاز و در عهد صفویه، افشاریه و زندیه با برقراری روابط تجاری ادامه داشت. در دورة قاجار، انگلیس توانست امتیازات زیادی درجهت غارت ذخایرایران کسب کند و با ایجاد رعب و وحشت و با استفاده از اختلافات قومیتهای مخالف باحکومت مرکزی، سودای تجزیه ایران را در سرمی‌پروراند. این کشور در خوزستان از روابط دوستانه فردی به نام شیخ جابرخان نصرت‌‌الملک و پسرش شیخ خزعل برای رسیدن به اهداف خود بهره برد. خزعل با حمایت انگليسي‌ها عملاً بر خوزستان فرمانروایی یافت وخود را امیر عربستان (خوزستان) خواند او سایر عشایر عرب را مرعوب و مطیع ساخت و سرانجام لقب «سردار اقدس» و رتبة «امیرنویانی» یافت. هم‌زمان با افزايش قدرت شيخ خزعل درخوزستان و به سبب اعطاى امتياز نفت به دارسى، توجه انگليسي‌ها به آن منطقه دوچندان شد و براى آن كه در آنجا شورشى روى ندهد، از شيخ خزعل حمايت كردند شیخ خزعل در لشکرکشیهای انگلیس درجنگ جهانی اول در خوزستان، همدست آنان بود و تمام توان خود را به كار گرفت تا از منافع انگليسي‌ها دفاع كند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انگلیس با اعطای پناهندگی سیاسی به عناصرجدایی‌طلب و تروریست خلق عرب، اقدامات تحریک‌آمیز و تروریستی خود را در خوزستان با هدف تجزیة این استان ادامه می‌دهد. در این پژوهش سیر حضور انگلیس در خوزستان و نقش آن در ایجاد اقدامات تجزیه‌طلبانه و تأثیر عناصر داخلی در پیشبرد اهداف این کشور بررسی می‌شود.
واژگان کلیدی: استان خوزستان ـ شیخ خزعل ـ انگلیس ـ اقدامات تجزیه‌طلبانه
انگليسي‌ها و د‍‍ژخويي روسها در رويدادهاي
 سال 1330ق آذربايجان
مسعود عرفانيان

سال1330ق، يكي از تلخ​ترين و تيره​ترين سالهاي حيات سياسي و اجتماعي مردم ايران ــ به ويژه مردم آذربايجان ــ است. در اين سال ايران بي​ثبات به لحاظ سياسي، اجتماعي و نظامي از نظر اقتصادي هم در وضعيت نامساعدي قرار داشت و كسري بودجه كه دست‌كم ريشه در يك دهة پيش داشت به اوج خود رسيده بود.
مقامات ايران براي حل بحران اقتصادي و سروسامان دادن به اوضاع ماليه ايران مورگان شوستر آمريكايي را به ايران فرا خواندند. اما پيش از اينكه حضور او در ايران به يك سال برسد، مستبدان كه منافع خويش را در خطر ديده بودند و پشتيبانان سرسخت آنان روسيه به مخالفت با شوستر برخاسته و با دادن اولتيماتوم به ايران عزل او را خواستار شدند.

اگرچه ايران اولتيماتوم را پذيرفت و شوستر مجبور به خروج از ايران شد، اما آتش كينه روسيان و زياده‌خواهي آنان را در دست​اندازي به خاك ايران پاياني نبود و آنان براي پيشبرد هدفهاي شوم خود آذربايجان و به ويژه شهر تبريز را به خاك و خون كشيدند و در عاشوراي سال 1330ق. شهيد ثقهًْ‌الاسلام روحاني دلاور و نامدار را به همراه هفت‌تن ديگر با دژخويي به دار آويختند.

در تمام اين مدت انگليسي‌ها در برابر تجاوز آشكار، جنايات و دژخويي روسها نه‌تنها واكنشي جدي نشان ندادند. بلكه بنا بر مصالح و منافع خويش از كنار اين همه جنايت به سادگي گذشته و حتي در پاره​اي اوقات با روسيان همسويي نشان داده و در گزارشهاي خود از خشونت و جنايات روسيان در حق مردم آذربايجان به راحتي گذشته و آن را ناچيز شمرده​اند.

نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از گزارشهاي خود انگليسي‌ها و منابع و مآخذ موجود، تصوير روشني را از مواضع دوگانة آنها در برابر جنايات روسيان ارائه كند.

واژگان كليدي: روسها ـ انگليسي‌ها ـ آذربايجان ـ اولتيماتوم ـ ثقهًْ‌الاسلام
نقش انگلستان در جداسازي بخشي از مناطق شرقي ايران
(در دورة قاجار)
دكتر محمدرضا عسكراني

پس از قتل نادرشاه بخشي از مناطق شرقي ايران زير نفوذ حاكمان محلي قرار گرفت. در دورة قاجار تلاش براي برقراري حاكميّت كامل دولت ايران بر اين نواحي آغاز شد. دولت انگلستان كه به تازگي بساط استعماريش را در هند گسترده بود، اين تكاپوها را برنمي‌تافت و از سويي درصدد ايجاد مناطق حايل بين هند اين مستعمره با روسيه بود تا از پيشروي اين كشور به سوي هند جلوگيري كند. 
هدف اين نوشتار تبيين نقش انگلستان در جداسازي بخشي از مناطق شرقي ايران بويژه سيستان است. كه به روش «مطالعۀ روندي» و «اِسنادي» و با استفاده از مندرجات سفرنامه‌ها، خاطرات و ساير منابع دست اول انجام گرفته است. 

اين بررسي نشان داد: مداخله‌هاي انگليس در شرق ايران سرانجام موجب جدايي بخش وسيعي از بهترين اراضي سيستان گرديد و دولتمردان قاجار نيز بر اثر ناآگاهي از اوضاع جهاني در برابر بازي‌هاي استعمارگران فروماندند. همچنين مشخص شد: فروپاشي خاندان كياني سرآغاز بحران‌هاي پردامنه‌اي در سيستان بود و حاكمان محلي جديد نتوانستند از نفوذ روزافزون انگليس در منطقه جلوگيري نمايند. 
واژگان کليدي:  انگلستان ـ روابط خارجي ـ افغانستان ـ سيستان ـ قاجاريه 

 بررسی نقش و عملکرد علمای مذهبی در مخالفت با دسیسه‌های انگلیس در دوره مشروطه
(مطالعه موردی:آیت‌الله حائری یزدی)

صدیف عطایی

هادی آخوندی

تاریخ معاصر ایران سرشار از دسیسه‌های متعدد سیاسی، اقتصادی، نظامی و مذهبی از طرف دشمنان قسم خورده این مرز و بوم، به ویژه انگلیس و امریکا بوده است. آنگونه که اسناد و روایات تاریخی نشان می‌دهد علما و مراجع بزرگوار شیعه در دوره مشروطه (همچون مدرس، نائینی، حائری و ..) در سالهای پایانی سلطنت قاجار از وجود دسیسه​ها و توطئه​های خطرناک استعماری بر ضد دین و روحانیت، مطلع و به شدت نگران آینده اسلام و ایران بودند و می​کوشیدند با شیوه​های گوناگون با این امر مقابله کنند. تأسیس حوزه علمیه قم توسط آیت​الله عبدالکریم حائری یزدی در سال 1340ق (همزمان با کودتا) یکی از اقدامات بسیار مهم مرجعیت تشیع برای حفظ دین و تقویت نهاد روحانیت در آن برهه حساس تاریخی بود. اهمیت این اقدام مهم را می​توان از ابراز آگاهی و نگرانی وی در قبال دشمنیهای انگلیس علیه اسلام و تشیع را، متوجه شد. صدرالاشرف نقل کرده در دیداری که با حاج شیخ عبدالکریم  در سال 1307ش داشته است: «ایشان از اوضاع وقت به طوری گریه کرد که مثل باران اشک می‌بارید و گفت: انگلیسها حلقوم اسلام و مسلمین را گرفته‌اند و تا آنرا خفه نکنند دست بردار نیستند.» نویسندگان در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال هستند که، مهم‌ترین علت و انگیزه مخالفت قشر روحانیت در قبال سیاستهای انگلیس در دوره مشروطه چه بوده است؟ فرضیه اصلی در اینجا این است که: قشر روحانیت در راستای آیه نفی سبیل، همیشه در طول تاریخ، مخالف هر گونه سلطه و سیطره کفار بر مسلمانان بوده است. فرضیه رقیب در اینجا بدین بیان است که: مخالفت علمای مذهبی با استعمار انگلیس به ویژه در دوره مشروطه در راستای دفاع از منافع ملی و حس ناسیونالیسم بوده است. روش پژوهش به صورت تحلیلی ـ تاریخی و گردآوری اطلاعات هم از طریق بررسی اسناد و کتب تاریخی می​باشد.               
واژگان کلیدی: علمای مذهبی ـ انگلیس ـ آیت‌الله حائری
بررسی و تحلیل عملکرد کریم خان زند با کمپانی هند شرقی انگلیس 

سید احمد عقیلی

محمدحسین رشیدی

نوع نگرش کریم‌خان به روابط بین‌الملل و به خصوص کمپانی هند شرقی انگلیس در نوع خود متفاوت از نگرش دولتهای قبل بود. به همین منظور پرداختن به این نوع نگرش و رویکرد کریم‌خان زند به انگلیس حائز اهمیت است.

با شروع حکومت زندیه، نزدیک صد و پنجاه سال از فعالیت کمپانی هند شرقی می‌گذشت. به این لحاظ انگلیس به خوبی بر مناطق خلیج فارس آشنایی داشت و حضور و عدم حضور آن در منطقه خلیج فارس قابل توجه و بررسی است. هجوم افغانها که با سقوط صفویه همراه بود منجر به تزلزل در روابط بین‌المللی ایران شد. کریم‌خان زند با احتیاط بیشتری به روابط خارجی می‌نگریست. از نظر او دولتهای خارجی فقط به سود خود می‌اندیشند و به استعماری بودن اهدافشان واقف بود. با این حال با درک ملاحظاتی چون جلوگیری از نزدیکی و همسویی سیاستهای این دولت با حکام محلی؛ کسب منافع اقتصادی؛ از بین بردن دزدی دریایی و سرکشان محلی بندری به تعامل با انگلیس وکمپانی هند شرقی پرداخت. 

در این پژوهش رویکرد زندیه به کمپانی هند شرقی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. رویکرد دولت زندیه از دو منظر قابل بررسی است: دلایل کریم‌خان برای رابطه با کمپانی هند شرقی و دلایلی که کریم‌خان از رابطه با دول غربی به خصوص انگلیس صرفنظر می‌کرد. هر دو نگرش منافعی برای ایران عصر زند و مناطق خلیج فارس از نظر امنیت و احیای تجارت در برداشت. از پیامدهای این تعامل توسعه تجاری بصره توسط انگلیس به جای بوشهر در زمانی که رابطه کمپانی با حکومت زند صمیمانه نبود. از نتایج همین تغییر مرکز و نمایندگی انگلیس در خلیج فارس توسط انگلیس، جنگ بصره و تسلط کریم‌خان به این منطقه بود. 

واژگان کلیدي: كریم‌خان ـ انگلیس ـ خلیج فارس ـ کمپانی هند شرقی ـ بصره
نقش انگليس در رواج افیون در ایران

طاهره علایی

دکتر عباس سرافرازی

یکی از راههایی که انگليسي‌ها برای تضعیف ایران و از بین بردن اندیشه مقاومت ایرانیان و دیگر کشور‌های جهان انجام دادند، رواج و گسترش افیون بود آنان با هدف منهدم ساختن صنایع داخلی و وابسته نمودن ایران به محصولات اروپایی و به دست  آوردن بازار فروش در ایران، ازبین بردن روحیه استقلال، خوکفایی و مقاومت و انحطاط فکری و جسمی مردم ایران از دوره صفوی سعی در رواج افیون در جامعه ایران نمودند، آنان با ترفندهای مختلف خصوصاً توسط پزشکان، مسیونرهای مسیحی و بازرگانان سعی در مبتلا ساختن بزرگان و درباریان و توده مردم ایران نمودند، آنان متوجه بودند که مردم ایران افرادی باهوش باغیرت و شهامت و شجاع می‌باشند که با تکیه بر مبانی دینی و عقیدتی خود می‌توانند در مقابل استعمار ایستادگی کنند بنابراین در برابر حیله‌های مختلفی که برای تضعیف ایران پس از مقاومت ایرانیان در جنگهای ایران و روسیه صورت پذیرفت، آنان در صدد برآمدند با رواج افیون در جامعه ایران به فساد اجتماعی، سیاسی، اداری دامن بزنند و به این طریق حتی ارتشیان و نیرو‌های مسلح ایران را گرفتار نمایند، استعمار در این راستا حتی به گسترش کشت تریاک در ایران پرداخت که علاوه بر رواج مصرف تریاک در از بین بردن کشاورزی و صنعت ایران نیز نقش داشتند.

واژگان کلیدي: استعمار ـ ایران ـ افیون ـ قاجارها ـ کشاورزی ـ صنعت 

بررسی نقش انگلیس در قراردادهای مرزی سیستان
 (در دوره قاجاریه)
جواد علایی مقدم

سیستان به عنوان ولایت شرقی و مرزی ایران زمین، در ادوار مختلف تاریخی از اهمیت و جایگاه ویژه​ای برخوردار بوده است و همواره دولتهای حاکم بر ایران به علل استراتژیک، و همچنین اهمیت تولیدی سیستان، توجه زیادی به آن داشتند.

در دوران قاجاریه که دولت مرکزی از قدرت کمی برخوردار بود و انگلیس نیز در هندوستان سیادت داشت، سیستان دارای ارزش دوچندان گشت چرا که این سرزمین بزرگ به عبارتی دروازه هندوستان که مهم‌ترين مستعمره انگلیس به حساب می‌آمد، بود؛ از این رو انگلیس با برنامه​های بلند مدت و با استفاده از ‌بی‌کفایتی حکومت قاجار، قراردادهای مختلفی را به ایران تحمیل نمود که در ابتدا جدا شدن افغانستان از ایران و پس از آن تقسیم سیستان و مرزبندیهای بسیار زیان بار با حکمیت​های گلد اسمیت و مک ماهون را در پی داشت.

در تمام این قراردادها و حکمیتها انگلیس نقشی پر رنگ و آشکار ایفا نمود و تنها برنده این قراردادها، استعمارگر پیر یعنی انگلیس بود. این قراردادها آثار زیان باری را بر روی منطقه از نقطه‌نظرهای سیاسی، طبیعی و انسانی بر جای گذاشت که بسیری از آنها تا زمان حاضر نیز ادامه دارد.

در این مقاله به بررسی قراردادهای مرزی سیستان در دوران قاجاریه و نقش انگلیس در آنها پرداخته می‌شود و در نهایت آثار و نتایج این قراردادها از زمان عقد قرارداد تا عصر حاضر بررسی می​گردد.

واژگان کلیدی: سیستان ـ استقلال افغانستان ـ تقسیم آب هیرمند ـ گلد اسمیت ـ مک ماهون
بررسی سیاستهای انگلیس در ایران دوره پهلوی
(از منظر نشریات فکاهی)
محمدرضا علم

ناهید بهرامي
 

سیاستهای انگلستان در ایران دورة پهلوی دارای پیچیدگیهایی است که شایسته است از هر زاویه‌ای مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد. تأثیراتی که سیاستهای انگلستان بر همه شئون جامعة ایران در دوره ی مورد بحث گذارده بارها مورد بحث و بررسی واقع شده  و ازابعاد گوناگون مورد تحلیل قرار گرفته است. اما به جرئت می‌توان گفت چنین بررسی با تکیه بر نشریات طنز و فکاهی واز نگاه کاریکاتوریستها و طنزپردازان نکته‌سنج و نقاد تاکنون صورت نگرفته یا اگر کاری صورت گرفته به صورت بسیار محدود و جزئی بوده است. در نشریات فکاهی این دوره علاوه بر شعر و نثر طنزگونه که با نقادی خود خراش بر بر پیکر استبداد زده‌اند شاید بتوان صدها کاریکاتور یافت که  به بیداری  و آگاه سازی عمومی و لزوم ایستادگی ایرانیان  در مقابل استبداد و استعمار روس و انگلیس اشاره دارد. در نظم،  نثرو تصاویر این نشریات، مطالبات عمومی جامعه معمولاً به صورت استعاره ،کنایه و به شکلی نمادین مطرح می‌شود.

در این مقاله تلاش می‌شود ضمن تحلیل سیاستهای انگلیس در ایران تأثیرگذاری این نشریات در روشنگری طبقات جامعه و نیز نقش نشریات فکاهی  تبیین و تفسیر گردد .

واژگان كليدي: فکاهی ـ طنز ـ کاریکاتور ـ انگلستان ـ پهلوی 

رقابتهای انگلیس وآلمان و تأثیر آن بر اوضاع ایران در دوره رضاشاه
دکتر محمدرضا علم

زهرا سواری

همزمان با دوره رضاشاه در ایران که سیاست خارجی خود را بر حفظ روابط دوستی با انگلیس و روسیه و همسایگان خود و افزایش روابط اقتصادی با آلمان  بنا نهاده بود در اروپا شاهد اوجگیری دسته‌بندیهای کشورهاي غربی هستیم که برای رویاروییها با هم صف‌آرایی می‌کردند. و در آسیا و خاورمیانه به دنبال منافع بودند. روابط نزدیک ایران و آلمان و مناسبات گسترده اقتصادی و نفوذ در میان ایرانیها از نظر انگليسي‌ها پوشیده نماند و از طرفی اهمیت ایران و افغانستان به عنوان معابر هندوستان، مستعمره باارزش انگلستان بر آلمان محرز بود و با شروع جنگ جهانی دوم و نزدیک شدن آلمان از طریق قفقاز به هندوستان موجب نگرانی انگلیس شد. و با حمله آلمان به شوروی انگلستان به حمایت از شوروی برخاسته و با نقض بیطرفی، خاک ایران به اشغال متفقین درآمد و باعث تزلزل سیاسی، تفرق قوای نظامی، بر هم خوردن کلیه اوضاع اقتصادی و تأسیسات صنعتی و عملیات عمرانی و خسارات مالی بر ایران شد و امید به پیشرفت، آبادانی و امنیت به یأس مبدل شد. هدف پژوهش حاضر بررسی رقابتهای آلمان و انگلیس در این مقطع حساس و تأثیر آن بر اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران است.
واژگان كليدي: انگیس ـ آلمان ـ رضاشاه ـ جنگ جهانی دوم ـ روابط خارجی
نقش بازاریان و اصناف در پیروزی انقلاب اسلامی

محمدرضا علم

علی ممبینی

بازاریان در دوره قاجار نقش اقتصادی و اجتماعی مهمی ایفا می‌کردند و با نفوذ غرب در ایران به شخصیت سیاسی خود آگاه شدند. در پایان همین دوره و در دوره نخست‌وزیری رضاخان بازاریان همراه با سایر گروههای مردمی به مخالفت با طرح جمهوریت رضاخانی پرداخته و مانع از اجرای آن شدند.

در دوره پهلوی نیز آنها در کنار رهبران خود به ویژه روحانیون به مخالفت با این دولت پرداختند. اصناف با کشف حجاب مخالفت کرده و در تشکیل جبهه ملی حضور پررنگ داشتند. 
در تشکیل احزاب ازجمله حزب زحمتکشان و هیئتهای مؤتلفه اسلامی حضوری فعال داشته و از نخست‌وزیری مصدق حمایت کردند. در اعترض به دستگیری امام خمینی در سال 1342 در صف اول معترضین قرار داشتند. در شکل‌گیری گروههای چریکی و مقابله با حزب رستاخیز نقش آنها نمایان است. با اعتراض به مقاله روزنامه اطلاعات در سال 1356 و مخالفت با دولت بختیار نقش خود را در پیروزی انقلاب کامل کردند. ضمناً باید گفته شود که این گروه همیشه پیرو دستورات امام خمینی(ره) بوده‌اند.

در این مقاله به بررسی جایگاه آنها در پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازیم و می‌خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که این گروه از چه راههایی در پیروزی انقلاب سهیم بودند.

واژگان کلیدی: بازاریان ـ اصناف ـ انقلاب ایران ـ پهلوی
چگونگی و نتایج تسلط انگلیس بر نفت ایران
معصومه علمدار

لیلی نیک روش

قریب یک قرن است که تاریخ کشور ما با مسئله نفت پیوستگی ناگسستنی یافته است. از اواخر قرن نوزدهم که نفت و اهمیت اقتصادی آن شناخته شد، انگلستان درصدد دستیابی بر منابع نفتی منطقه خلیج فارس و مخصوصاً ایران برآمد و برای گرفتن امتیازهای اکتشاف و استخراج نفت سخت به تکاپو افتاد و سرانجام موفق شد با کمک کمپانیهای خود با تحمیل قراردادهایی به ایران، امتیازهای نفتی قابل توجهی کسب کند.

قرارداد «دارسی» و تجدید آن در زمان رضاخان و همچنین قرارداد «گس ـ  گلشائیان» ایران و حکومت آن را به صورت دست‌نشانده و تحت‌الحمایه انگلستان درآورد. بدین سان انگلستان سالها ثروت ملی ما را به یغما برد و در عوض تیره‌روزی و فقر برای ملت ایران به ارمغان آورد. 

در این مقاله به چگونگی تسلط انگلیس بر نفت ایران و نتایج آن پرداخته مي‌شود.
واژگان کلیدي: نفت ـ انگلیس ـ قراردادهای نفتی ـ امتیازها ـ شرکتهای نفتی
معاهده گلد اسمیت و نقش انگلیس در تقسیم بلوچستان ایران
نصرت خاتون علوی

روسها در دورة ناصرالدین‌شاه در شرق دریای خزر پیشرویهای زیادی کردند. با تصرف بخارا،  قلمرو آنها در ترکستان به ساحل رود سیحون رسید؛ بدین ترتیب، سپاهیان روسیه در کنار مرزهای افغانستان تهدیدی جدی برای هندوستان به حساب می‌آمدند؛ بنابراین، در این دوران سیاست انگلیس بر این پایه قرار گرفت که مرزهای هندوستان را از خطر احتمالی تجاوز روسیه در امان نگه دارد. به این منظور، حدود مرزی افغانستان، سیستان و بلوچستان می‌بایست به نوعی تعیین می‌شد که حریم امنیتی لازم برای هندوستان فراهم آید.
انگليسي‌ها صحرای بزرگی را که در غرب هند واقع بود و به بلوچستان انگلیس (در پاکستان امروزی) شهرت داشت، تصرف کردند و با ایران همسایه شدند. آنها پس از این، در صدد تعیین خطوط مرزی با ایران برآمدند و به این منظور، ده سال پس از امضای معاهدة پاریس، ژنرال گلد اسمیت را روانة ایران کردند. مذاکرات در این باره چند سال طول کشید و سرانجام، مرزهای بین دو کشور از خلیج گواتر تا کوهک معین شد؛ بدین ترتیب، دسیسه‌های دولت انگلیس و عدم کفایت حکومت ناصرالدین‌شاه سبب شد که قسمتی از بلوچستان بر اساس معاهده گلد اسمیت از ایران جدا شود. 

واژگان کلیدي: قاجار ـ استعمار ـ انگلیس ـ بلوچستان ـ گلد اسمیت 
نقش انگلیس در ایجاد تنش بین ایران و عراق بر سر حاکمیت اروندرود


 (بررسی قرارداد 1937م) 

 فاطمه علیزاده

بعد از پایان جنگ جهانی دوم، کشور عراق با حمایت انگلستان از تجزیه امپراتوری عثمانی به وجود آمد (1920م ) انگلستان درجهت دستیابی به اهداف توسعه‌طلبانه خود در منطقه، مخصوصاً در خلیج فارس، در پی کسب شناسایی دولت جدیدالتأسیس عراق توسط دولت ایران برآمد تا به این وسیله عراق به جمع کشورهای عضو جامعه ملل بپیوندد. در این راستا، دولت ایران خواهان شناسایی حقوق خود و رفع اختلافات طرفین در اروندرود و شناسایی خط تالوگ به عنوان خط مرزی در این رودخانه بود. در نهایت طبق توافقی، حل کلیه اختلافات مورد دعوی ایران در این زمینه از طرف انگلستان به دولت ایران به شرط شناسایی عراق از سوی ایران داده شد و پس از آن ایران با  عضویت عراق در جامعه ملل موافقت کرد. دولت عراق پس از این مسئله نه‌تنها حقوق ایران را در اروند رود را به رسمیت نشناخت بلکه با حمایت انگلیستان، ادعاهای خود را در این زمینه تقویت کرده و موجب تیرگی روابط خود با ایران شد. در نهایت طرفین در سال 1937م قراردادی را امضا کردند که به موجب آن حاکمیت عراق بر تمامی اروند رود به استثنای پنج کیلومتر در جلوی آبادان، مسجل شد. قرارداد 1937م در نتیجه نفوذ انگلستان و حمایت او از دولت عراق و در تضاد کامل با حقوق ایران و برخلاف حقوق و قوانین بین‌المللی بود.

واژگان کلیدی: قرارداد 1937 ـ خط تالوگ ـ اروندرود 
ایران و انگلیس و مناقشات بر سر مالکیت  جزایر سه‌گانه 
(با تکیه بر دوره پهلوی)
محمدحسین علیزاده

  مسعود خاتمی

در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس اختلافات سرزمینی وجود دارد، اما موضوع دعاوی در قبال جزایر سه‌گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به یکی از جنجال برانگیزترین این اختلافات تبدیل شده است. دلیل آن نیز به پیگیریهای بسیار جدی و مستمر امارات در این دعاوی و حمایتهای غیرمسئولانه کشورهای عربی ــ خصوصاً اعضای شورای همکاری خلیج فارس ــ و همچنین شیطنتهای قدرتهای فرامنطقه‌ای، ازجمله انگلیس، برمی‌گردد که در طول تاریخ معاصر ما نقش قیم را برای شیوخ عرب بازی می‌کرد و به ادعای آنان مبنی بر مالکیت جزایر فوق‌الذکر دامن می‌زد. که این امر بارها مورد اعتراض ایران قرار گرفت که حاصل این بده بستانهای دیپلماتیک در سال 1971م واگذاری جزایر سه‌گانه به ایران بود. این مقاله درصدد است که با تکیه بر مناقشات صورت گرفته بین ایران و انگلیس درباره حاکمیت جزایر سه‌گانه، موضع ایران را بر حاکمیت در این جزایر مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدي: ابوموسی ـ تنب بزرگ ـ تنب کوچک ـ خلیج فارس ـ جزایر سه‌گانه ـ حاکمیت.
نقش سياسي انگلیس در جنگهای دوره اول و دوم روسیه و ایران

منصور غبیشاوی

در زمان پادشاهي فتحعلي‌شاه، كشورهاي استعمارگر اروپايي متوجه كشور ايران شدند و باتوجه به اهميت ژئوپولوتيكي و ارتباطي ايران درآن زمان، خصوصاً اين توجه از طرف انگلستان بيشتر بود. جنگهای ایران و روس و به تبع آن انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمانچای که منجر به جدایی بسیاری از سرزمینهای کشورمان شد یکی از دوران ننگین تاریخ معاصر کشورمان می‌باشد، در این دوره اتفاق افتاد و این در زمانی بود که فتحعلی‌شاه با انعقاد قراردادهایی با انگلیس به کمکهای آنها متکی شده بود. با توجه به این نکته، در اين مقاله سعي بر اين است كه با بررسي روابط سياسي ايران و انگليس در قالب عهدنامه‌هايي كه بين اين دو كشور بسته شده  نقش سیاسی انگليس در جنگهاي ايران و روس مورد بررسي قرار گيرد. كه انگليس چگونه توانست در روند جنگهای ایران و روس با بستن قراردادهایی منافع سياسي و نظامي و به طور كل منافع استعماري خود را حفظ نمايد و ايران را فداي مطامع خويش قرار داده و در مواقع حساس ايران را در مقابل روسيه تنها گذارد.

واژگان كليدي: عهدنامة مجمل ـ عهدنامة مفصل ـ عهدنامة تهران ـ روابط ايران و انگليس ـ جنگ ايران و روس 

روسها از منظر سفرنامه​نویسان انگلیسی عصر قاجار
مریم غلامی خسروآبادی

کیوان کریمی الوار

ایران پیش از کشف نفت به سبب دروازه هندوستان محسوب شدن، از نظر امپراتوری بریتانیا در درجه اول اهمیت قرار داشت. درگیری بین انگلیس و روسیه بر سر این مستعمره و نیز پیدا کردن بازار کالاهای مصرفی، ایران را وارد رابطه این دو قدرت کرد. دولت ایلی قاجار با نارساییهای ساختاری خود که بخشی از آن را به طور کلی با تزلزل اقتصادی سیاسی ناشی از سقوط صفویه به ارث برده بود، در این رقابتها، تنها نقش یک سرباز پیاده را در صفحه شطرنج بین‌المللی بازی کرد.
کتب تاریخی و سیاسی زیادی به بررسی روابط سه کشور مذکور پرداخته​اند اما در این  مقاله سعی می‌شود تا سیاست و عملكرد روسها در ايران را از دید انگليسي‌ها و با استناد به سفرنامه‌هایی که در ایران نوشته​اند بررسي شود. بدیهی است که بررسی عملکرد رو​سها در ایران از دیدگاه این سفرنامه​ها، خود به خوبی معرف نگاه انگليسي‌ها به ایران نیز می‌باشد، چرا که بسیاری از نویسندگان آنها مأموران لشکری و کشوری بودند که پیش از گشوده شدن راه زمینی مصر در سال​ 1840م در رفت و برگشت از هند، ناگزیر از ایران می​گذشتند؛ مسافران انگلیسی اوایل این دوره یعنی حکومت  فتحعلی‌شاه قاجار تا ناصرالدین‌شاه که عمدتاً در نواحی شمال ایران مأموریت داشته​اند، عملکرد روسها را در محتوای کلام خود بطور نه‌چندان ملموسی بررسي كرده​اند. ازجمله این سفرنامه​ها می​توان به فریزر، لایارد، راولینسون و بارنز اشاره کرد.
سفرنامه​های مرحله دوم یعنی از دوره ناصرالدین‌شاه تا مشروطیت، که مصاديق آن کرزن و سپس سایکس هستند،  موقعیت تجاری ـ سیاسی و نظامی روسها در ایران را به دقت و آشکارا بررسی کرده​اند. چرا که تضاد منافع بین این دو قدرت علنی شده بود.
سفرنامه​های مرحله سوم ــ از مشروطیت تا پایان دوره قاجار ــ یعنی سفرنامه ویلسن، جنگهای جهانی در ایران اسکراین و سفرنامه اوکانر، در زمانی نوشته شده​اند که انگليسي‌ها در قراردادهای 1907، 1915 و جنگ جهانی با روسها همپیمان شدند و به همین جهت دشمنی ملت ایران را به قیمت دوستی با روسها خریدند از این‌رو سفرنامه‌نویسان انگليسي این دوره، به سرزنش سیاست انگلیس در ایران پرداخته​اند. 

واژگان کلیدی: قاجاریه ـ سفرنامه ـ روسها ـ انگليسي‌ها ـ نفت ایران 
تبيين سياستهاي انگليس در کودتاي 28 مرداد 1332
محمد فاتحي

بهزاد قاسمي

كشف و استخراج نفت در ايران تا پايان قاجاريه با نام انگليسي‌ها در ذهن دولتمردان قاجار عجين شده بود. اقدامات ظاهري رضاشاه براي بهبود شرايط ظالمانه قرارداد نيز عملاً به بدتر شدن شرايط انجاميد. در دوران اوليه پس از رضاخان كه با بهبود فضاي سياسي كشور همراه بود، مسئله نفت نيز به تدريج مطرح شد و در نهايت در اواخر دهه 20ش نفت به مسئله اصلي سياست داخلي و خارجي ايران تبديل شد. ملی کردن صنعت نفت ‌و قطع سلطه دیرین انگلیس، سياست‌ موازنه ‌منفي ‌‌كه ‌با تكيه ‌بر تضاد منافع ‌امريكا و انگليس‌ پيش‌ مي‌رفت، منافع انگلیس را ‌در خطر قرار داده بود و براي حفظ ‌نفوذ و مداخله خود ‌به برنامه‌ریزی راهبردی مبادرت ورزيد. تجربه ‌طولاني حضور در ايران‌، برخورداري ‌از شبكه‌اي‌ قدرتمند و ذي‌نفوذ در جامعه و هيئت‌ حاكمه ‌كشور از اهرمهاي مهم سلطه انگليس در اين‌ زمان بود.
سؤال اصلي پژوهش اين است كه: سياستهاي انگليس در برهه زماني ملي شدن صنعت نفت در ايران چگونه بوده است؟ كودتاي ‌28 مرداد با همکاری سازمانهای اطلاعاتی آمریکا «سیـا» و انگلیس« MI-6 » از کانال عوامل وابسته به دربار پهلوی نظير برادران رشيدي طراحي و اجرا شد. بر اساس روش تاريخي و متد تبييني ـ تحليلي چنين مي‌توان دريافت اگرچه اجراي نقشه كودتا در 25 مرداد شكست خورد و ‌شاه از ايران فرار كرد اما غفلت مصدق، نفوذ انگليس، پول امريكا، عدم همراهي مردم، قصور رکن 2 «اطلاعات» ستاد ارتش و...، باعث شد كه در 28 مرداد كودتا عملي شده و زاهدي مجري طرح كودتا جاي مصدق را بگيرد.
با انجام کودتای  28 مرداد ایالات متحده و بریتانیا به اهداف خود دست یافتند و با سرنگونی دولت مصدق و بازگردانیدن‌شاه و استقرار استبداد سلطنتی، سلطه خود را در ایران تحکیم کردند؛ دوباره نفت به غرب بازگشت و جنبش ملی مردم سرکوب شد.
واژگان کليدي: انگليس ـ کودتاي 28 مرداد 1332 ـ مصدق ـ ايران ـ آمريکا
بررسی سیاستهای استعماری انگلیس در افغانستان
(اواخر قرن هجدهم تا اواسط قرن بیستم میلادی)
دكتر فاطمه فاطمي

سیاست دولت انگلیس در افغانستان با پیچیدگیهای ظاهری که داشت در حقیقت هدف و استراتژی واحدی را در مراحل مختلف با اشکال گوناگون دنبال می کرد.

می‌توان گفت که ماحصل سیاست های انگلیس در افغانستان این بود که بتوانند چه از طریق جنگ و اشغال نظامی و چه از طریق تجزیه و تقسیم افغانستان ، به اهداف زیل دست یابند:

1. از افغانستان به عنوان یک دیوار دفاعی در مقابل سیطره روسها استفاده کنند و این کشور را بهترین راه عبوری برای تسلط بر هندوستان تلقی می‌کردند.

2. استقلال سیاسی این کشور را از بین ببرند.
3. از موجودیت یک افغانستان مستقل و یکپارچه جلوگیری کنند.
4. ارتباط این کشور را با سایر دول جهان قطع و موجودیت آن را از نظر جغرافیایی به مخاطره بیاندازند.
5. نگه داشتن این کشور در نفاق و خانه جنگی‌های مداوم
6. شعله‌ور نمودن جنگهای قومی، قبیله‌ای، مذهبی، زبانی و...
7. سرکار آوردن افراد دست‌نشانده در این کشور
8. جلوگیری از نشر و پخش فرهنگ و علوم جدید و نگهداشتن این سرزمین در آداب و رسوم و سنتهای گذشته
9. ایجاد روحیه تنفر بین مردم و دولت مردان
10.  منزوی نمودن افغانستان 
11.  تبلیغات سوء علیه ملت افغانستان و متهم نمودن آنها به جهل و نادانی و یاغی‌گری و...
12. شکل‌گیری فعالیتهای جاسوسانه و مخفیانه بین مردم
واژگان كليدي: انگليس ـ افغانستان ـ سياست
نقش انگلیس در تجزیه سرزمینهای شرقی و جنوب شرقی ایران
(در دوران قاجاریه)
قاسم فتاحی

 داراب ظفریان

معصومه سلیمی

دولت انگلیس از زمان پادشاهی فتحعلی‌شاه قاجار تا تشکیل حکومت پهلوی همواره برای حفظ منافع  استعماری خود در هندوستان، اقیانوس هند و دریای عمان و خلیج فارس تلاش کرده و زمینه‌های تضعیف نفوذ سیاسی و فرهنگی ایران را در بخشهای شرقی کشور  را فراهم آورده و در این راه از ابزارهای مختلف ازجمله تحریک و اغوای افغانها و قبایل ساکن در منطقه، ایجاد تفرقه و اختلاف و درگیریهای نظامی و حتّی حملة نظامی علیه دولت مرکزی ایران، بهره گرفته است.
بنابراین وضع کنونی مرزهای شرقی و جنوب شرقی ایران که حاصل جنگها و ستیزه‌های متعدد و قراردادها و حکمیتها و داوریهای مختلف است، نتیجة ناآگاهی دولتمردان ایران و طمع‌ورزی و سلطه‌طلبی استعمارگران انگلیسی است، که مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده و در صورت عدم تبیین راهبرد‌های مناسب می‌تواند وحدت و همبستگی و انسجام ملی کشور را با چالش روبه‌رو کرده و تهدیداتی را علیه امنیت ملّی به وجود آورد.
بررسی نقش دولت انگلیس در تجزیه سرزمینهای ایران و تغییرات مرزی در شرق و جنوب شرقی کشور موضوع مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. روش انجام پژوهش تحلیل اسنادی بوده و به منظور گردآوری داده‌ها برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش اسناد و مدارک مرتبط با موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

واژگان کلیدي: ایران ـ استعمار ـ انگلیس ـ قاجاریه ـ تجزیه ـ مرزها ـ قراردادها

نقش انگلیس در جنگهای دوره اول ودوم روس وایران
ستاربردی فجوری

آقامحمدخان قاجار، بانی و باعث حکومت قاجاریه، توانست مرزهای کشور را به اقتدار دوره صفویه برساند. پس از فوت وی، و به قدرت رسیدن فتحعلیشاه جنگهای ایران وروس آغازشد.

انگليسي‌ها، برای اولین بار در دوران سلاطین صفویه به جنوب ایران با هدف تجارت قدم گذاشتند. سپس در اخراج پرتغالیها از جزیره گمبرون به کمک ایران آمدند. کم‌کم جای پای خود را مستحکم کردند. در دوران افشاریه و زندیه نیز هرچند دوام و قوام آنها سست و متزلزل بود، اما حضور خود را به طور مستمر حفظ کردند.

انگليسي‌ها، به عنوان یک کشور استعمارگر، هر گاه منافع آنها ایجاب می‌کرد با کشوری صلح و یا جنگ می‌کردند. در دوران فتحعلی‌شاه قاجار نیز که منجر به عقد قراردادنامه‌های گلستان و ترکمانچای شد، انگليسي‌ها بنا به شرایط گاهی با روسیه، قرار صلح و یا اعلام جنگ به کمک ایران را داشتند. آنگاه که فرانسه به عنوان رقیب آنها در اروپا، به بریتانیا و مستعمرات آنها حمله کرد، آنها دست اتحاد به سوی روسیه دادند. انگليسي‌ها که قبل از آن با ایران پیمان مودت و همکاری نوشته بودند، به ایران پشت کردند.

جنگهای اولیه ایران و روسیه با کشمکش آنها در قفقاز آغاز شد. هرچند که در ابتدا، ایرانیها پیروزیهایی به دست آوردند. اما روسها با ایجاد اتحادهای مختلف و نیز برتری تسلیحات نظامی، قشون ایران را با شکست روبه‌رو کردند. ولیعهد عباس میرزا را نیز مجبور به قبول عهدنامه گلستان نمودند. انگليسي‌ها با رایزنی سرگور اوزلی، در این راه تمام مساعی و تلاش خود را انجام دادند، تا این صلح ناپایدار صورت بگیرد. چرا که در این زمان روسها با رقیب بریتانیا در اروپا یعنی فرانسه درحال جنگ بود. حتی سرگور اوزلی پس از امضاء این قرارداد از طریق مسکو عازم لندن شد که به محض ورود به خاک روسیه با استقبال گرم الکساندر اول روبه‌رو شد.

عهدنامه گلستان بر پایه‌های متزلزل استوار شده بود، چرا که خط مرزی دو کشور به صراحت تعیین نشده و این امر منشأ اختلافات بعدی و شروع مرحله دوم جنگهای ایران و روس گردید. انگليسي‌ها در این مرحله نیز که منجر به شکست ایران شد. نقش استعماری خود را خوب ایفا نمودند. از طرف ایران مک نیل انگلیسی و منوچهرخان ایشیک آقاسی و.... حضور داشتند. نمایندگان انگلیسی سمت و سوی قرار داد را به سوی اهداف خود سوق دادند. دولت بریتانیا حتی توانست از این قرارداد (ترکمانچای) به صورت بسیار مرموزانه همه چیز را به نفع خود تمام نماید. پس از عقد این قراداد که طبق ماده 6 آن ایران مجبور به پرداخت غرامت جنگی بود، و دچار زحمت افتاده بود. آنها توانستند از این فرصت استفاده کرده و مبلغ مزبور راپرداخت نموده و در عوض از مواد 3 و 4 معاهده 1814م/1229ﻫ . ق که تعهد کمک به ایران به مبلغ200 هزار تومان در مقابل تهاجم کشورهای خارجی را نموده بودند، خلاص شوند.
به این ترتیب قسمت اعظم و حاصلخیز ایران به موجب عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای از ایران جدا و به دست روسها افتاد. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که انگلیس پیوسته در رفتار سیاسی خود با ایران منافع درازمدت خود را در نظر گرفته با حیله و نیرنگ سیاستمداران ایران را تطمیع کرده است. بدین جهت هم نزد ملت ایران، نقش انگليسي‌ها، نقش فریبکارانه و نیرنگ‌بازانه بدون رعایت مصالح دوجانبه بوده است. نمونه آن در رفتارشناسی سیاسی انگلیس طی دو عهدنامه نمایان گشته است.

واژگان كليدي: ایران ـ استعمار ـ روس ـ انگلیس
نقش انگلیس در چالش سیاسی رضاخان با شیخ خزعل
مهدی فرجی

بهزاد قاسمی

در زمان احمد‌شاه قاجار به دلایل مختلفی ازجمله ضعف حکومت مرکزی (در حوزه اداری، مالی و نظامی)، وقوع جنگ جهانی اول که دخالتهای روس و انگلیس در ایران را به همراه داشت و ماجرای قرارداد 1919م. ایران و انگلیس، باعث شد تا در برخی از ایالتهای ایران، شورش و خودمختاری پیش بیاید.
در طول سالهای پادشاهی احمدشاه، ناامنی و قتل و غارت و سرکشی ایلات و عشایر به پدیده‌ای عادی تبدیل  شده بود. با این اوضاع، رضاخان از زمانی که در سال 1300ش. وزیر جنگ شد و در سال 1302ش. که به مقام ریاست‌الوزرایی رسید، در جریان برقراری امنیت در کشور و سرکوب شورشها و سرکشی ایلات و عشایر و برقراری وحدت در ایران، مهم‌ترين مشکل‌اش اعاده خوزستان بود که شیخ خزعل با حمایت انگلیس، حکومت خودمختاری در آنجا تشکیل داده بود و از اطاعت حکومت مرکزی سرپیچی می‌کرد. از دوره ناصرالدین شاه، خزعل با تضمین‌نامه کتبی مورد حمایت انگلیس و محافظ منافع آن کشور در خوزستان بود. و در سال 1917م. مدال همایونی بریتانیا را دریافت کرده بود.
پرسش اساسی‌ای که مقاله حاضر برای پاسخ‌دهی به آن، سامان یافته است، اینست که با توجه به پیشینه روابط خزعل و انگلیس و ضمانت نامه کتبی بریتانیا مبنی بر حمایت از قدرت خزعل، بریتانیا در چالش میان رضاخان و خزعل چگونه عمل کرد و مبنای عملش چه ملاکهایی بودند؟
یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که مقامات بلند پایه بریتانیا با توجه به شکست قرارداد 1919م و پیش‌بینی نفوذ کمونیسم و خطر مداخله نظامی شوروی، به بهانه حمایت از رضاخان جهت وحدت‌بخشی ایران و با توجه به  شرایط آن روز ایران، ازجمله مسئله افکار عمومی و تصمیم قطعی رضاخان برای اعاده خوزستان، منافع اولیه خود را در حمایت از یک حکومت مقتدر مرکزی دیدند که به مانند دیواری در برابر تهدیدات شوروی عمل کند. انگلیس جهت رسیدن به این مقصود با تضمین حفظ جان و مال خزعل، دست رضاخان را در سرکوب خزعل باز گذاشت.                                                                                            

واژگان کلیدی: رضاخان ـ شیخ خزعل ـ انگلیس ـ شوروی ـ خوزستان
نقش دولت انگليس در كودتاي 28 مرداد و سقوط دولت ملي  دكتر مصدق
حميدرضا فردوسيان
 
کودتاهای 25 و 28 مرداد 1332 در نوع خود، اولین کودتایی بود که با مداخله مستقیم و علنی دو دولت خارجی، برای سرنگون کردن یک دولت ملّی، با همکاری محمدرضا پهلوی و عده‌ای از ایرانیان طرفدار‌شاه انجام گرفت. حرکتی که جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق به وجود آورد، آسایش و راحتی را از صاحبان سرمایه و سلطه‌گران بین‌المللی سلب کرد و آنان را به وحشت انداخت؛ و به دليل همین وحشت بود که از ابتدای ملي شدن نفت و نخست وزيري ايشان، هر روز به گونه‌ای، دامی بر سر راه  نهضت ملی ایران گشودند و به هر مناسبتی جهت نابودی رهبر نهضت ــ دکتر مصدق ــ توطئه‌ای می‌کردند. کودتای 28 مرداد در ایران که با حمایت مالی آمریکا و پشتوانه عملي انگليس صورت گرفت، حکومت دکتر مصدق که یک رژیم دموکرات منش و مردمی بود را برانداخت و رژیم دیکتاتوری جایگزین آن، همه فعالیت‌های سیاسی جامعه را سرکوب کرد.
کودتاي نظامي 28 مرداد به عنوان يکي از مهم ترين و سرنوشت سازترين حوادث سياسي تاريخ معاصر کشورمان، سرمنشاء بسياري از حوادث تلخ تاريخي اين سرزمين به حساب مي‌آيد. چرخش و انتقال قدرت صورت گرفته در کودتا، نمونه‌اي ديگر از تلاش استعمار خارجي به مدد استبداد داخلي براي محروم ساختن ملت و کشور ايران از سه مولفه الهام گرفته از آموزه‌هاي ديني يعني، استقلال، آزادي و کرامت انساني است.
طرح كودتاي نظامي 28 مرداد را بايد در اصل، يك طرح انگليسي دانست. انگليس كه پس از كوتاه شدن دست خود از صنعت نفت ايران، منابع بسياري را در منطقه و به ويژه ايران از دست داده بود، با قطع اميد از رسيدن به توافق، وارد مطالعه طرح يك كودتاي نظامي شد. در ابتدا آمريكا مخالف كودتا بود، اما پيروزي آيزنهاور در انتخابات رياست جمهوري، باعث تغييرات عمده‌اي در سياست خارجي آمريكا شد. كرميت روزولت رييس اداره خاور نزديك سازمان سيا به فرماندهي عمليات انتخاب شد و آمريكا و انگليس، ستاد مشتركي را در ايستگاه اطلاعاتي انگليس در قبرس تشكيل دادند و عمليات كودتا را طرح‌ريزي كردند. اگرچه اجراي نقشه كودتا در 25 مرداد شكست خورد و ‌شاه از ايران فرار كرد، اما وجود دلايل مختلفي باعث شد كه در 28 مرداد 1332 كودتا عملي شود و سرلشكر فضل‌الله زاهدي مجري طرح كودتا به جاي مصدق نخست‌وزير شد.

اگرچه دکتر مصدق از نفوذ مردمی بسیار گسترده برخوردار بود، اما این حمایتها با توجه به سطحی‌نگري، احساساتی بودن، ناآگاهی و ‌بی‌سوادی اکثریت مردم، دیری نپایید و به راحتی 180 درجه تغییر جهت داده و به نفع مخالفان دولت ملی چرخش نمود، و مضاف بر این که بسیاری از افسرانی که مورد وثوق دولت ملی بودند و در خدمت آن کار می‌کردند، در خفاء با رهبران کودتا و کشورهای انگلیس و امریکا در ارتباط بودند.
برای انجام کودتا هر یک از آن دو کشور، امکانات و ابزارهای فراوانی را در اختیار داشتند؛ انگلیسيها از نیروهای ماهر و کار آزموده آشنا به امور ایران، دارای قدرت نفوذ در نیروهای نظامی که معمولاً متعلق به خانواده‌های اشراف جامعه بودند، داشتن دوستانی در نیروهای رده بالای دربار، در اختیار داشتن بعضی از روزنامه‌نگاران، پشتیبانی رؤسای بعضی از قبایل مختلف، همراهانی در بازار و از آن طریق در رهبری بعضی از دسته‌های اوباش، همچون شعبان ‌بی‌مخ، برخوردار بودند. 
در اين مقاله به جنبه‌هاي گوناگون موجد كودتا و پيروزي آن و از همه مهم‌تر به نقش مؤثر دولت و دستهاي پنهان انگليس در اين برهه از تاريخ معاصر ايران خواهيم پرداخت.
واژگان كليدي: صنعت نفت ـ دكتر مصدق ـ انگليس ـ كودتا
نقش انگلیس در فرقه‌گرایی در ایران

مسعود فرشیدنیا

سوسن رحمانيان

سينا فرشيدنيا

ايران اولين كشوري بود كه توجه انگليسي‌ها را به خود جلب كرد، چرا كه شرايط جغرافياي سياسي اين كشور شرايط مناسبي را براي انگليسي‌ها فراهم نمود. آنها در ايران با يك مانع جدي يعني علماي شيعه روبه‌رو بودند كه استعمارستيزي را در رأس سياستهاي خويش قرار داده بودند. انگليسي‌ها ترجيح مي‌دادند بيشتر از سياستهاي پنهان استفاده كنند تا سياستهاي آشكار. كشمكشهاي مذهبي علماي اخباري و اصولي شيعه، شرايط مناسبي براي آنها فراهم نمود. سياست فرقه‌سازي را آنها از طريق همين تنشها ايجاد نمودند. 

فرقه بابيه با ديدگاههاي اخباري در مقابل علماي اصولي شيعه ابتدا از روسها، سپس انگليسي‌ها استفاده كردند. هرچند در عصر ناصرالدين‌شاه سرسختانه با آنها مقابله شد و رهبر آنها، سيد علي‌محمد باب به دستور اميركبير اعدام شد اما تداوم حركت آنها از سوي بهاييت با چهره كاملاً متفاوت خود را نشان داد. انگليسي‌ها از سياستهاي پنهان آنها در ايران و خارج از ايران حمايت مي‌كردند كه در نهايت در عصر پهلوي به نتيجه رسيد. اما چون آنها بر خلاف بابيه با چهره‌اي كاملاً ضد انگليسي وارد عرصه سياست شدند و آشكارا از سياستهاي رژيم پهلوي، سياستهاي انگليسي‌ها، امريكاييها و اسرائيل حمايت نمودند.

واژگان کلیدي: استعمار انگلیس ـ بهائیت ـ فرقه ـ فراماسونری
نقش سر هنری دراموندولف وزیرمختار انگلیس در دوره دوم سلطنت قاجار 

سعیده فروغ‌مند 

با رشد داد و ستد اقتصادی در قرن نوزدهم بنیاد اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری غرب تغییر کرد و با نیاز روزافزون به منافع بازرگانی نظر به توسعه مستعمرات تحت تأثیر نظرهای سیاسی بر روابط خارجی کشورها تأثیر گذارد و ایران در آسیا یکی از کشورهایی بود که به دلیل موقعیت استراتژیکی و ضعف ساختار نظام حکومتی و عدم یکپارچگی و نبودن دولتمردان آگاه مورد توجه کشور استعمارگری همچون انگلستان قرار گرفت.

در تحقیق حاضر سعی شده است تا نقش سر هنری دراموندولف وزیرمختار ستیزه‌جو بلندآوازه بریتانیا در دوره سلطنت دوم قاجار در زمان ناصرالدین شاه و صدارت امین‌السلطان در روابط خارجی ایران و انگلستان در این عصر استعماری بررسی شود. این روابط به ویژه این که وضعیت سیاسی انگلیس در ایران و علل دخالت و اعمال نظر آن با توجه به نشانه‌های سیاست فعال آن مورد توجه و دقت نظر قرار می‌گیرد. به صورت کامل و یک دست در هیچ متنی نیامده است لذا با مراجعه به مراجع و انتشارات پراکنده آنها سعی شده است تا موضوع به روشنی تبیین و تحلیل شود. 

واژگان کلیدي: انگلستان ـ ناصرالدین شاه ـ روابط خارجی ـ سرهنری دراموندلف ـ استعمار

نقش انگليس در كودتاي 28 مرداد 1332

فريده فرهمندزاده

اعتراض دولت ايران به پرداخت نشدن حقوق قانونی ایران در پيمان دارسي به بستن پیمان 1933م با شرایط ناساز با مصالح ملی ایران انجامید. همزمان تقی زاده از دادن امتیاز جدید بر اساس «نظر دولت بر وفق عدالت و انصاف» با  «وثایق لازم» استقبال کرد.

دخالت همه‌سويه دولت انگلیس ــ سهامدار عمده شرکت نفت ایران و انگلیس ــ به بهانه پشتیبانی از اتباعش در ایران و نتايج مصيبت بار پیمان 1933م تا مجلس پانزدهم ناديده گرفته شد. پیش از این نیز زمزمه‌های ناخشنودي از بیرون مجلس شنیده شده بود. 

آنگاه که دکتر مصدق پس از ترور رزم‌آرا و دولت انتقالی علا به نخست‌وزیری رسید، برنامه خلع ید از شرکت ــ و درواقع از دولت انگلیس ــ که پس از اعلام ملی کردن صنعت نفت در پایان سال 1329خ اینک برنامه اصلی دولت بود، با جدیت دنبال شد و البته ‌بی‌درنگ با اعتراض، شکایت و هم زمان موضع گیری خصمانه سیاسی و تهدیدهای نظامی انگلیس روبه‌رو شد. 

دولت ايران به روشنی با ادعا و اصولا حق شكايت دولت انگلیس مخالفت کرد که به چند و چون آن در لاهه و سازمان ملل خواهیم پرداخت. چگونگی موضع‌گیری انگلیس که سرانجام با یگانگی مخالفان از دو جبهه داخلی و خارجی و پس از بسیج و سازماندهی شیوه‌مند به کودتای 28 مرداد 32 انجامید روشن مي‌سازد كه اگرچه بر اساس اسناد به دست آمده کودتا با رهبری و ــ در ماههای پایانی ــ سازماندهی امریکا صورت یافت، اما نقش اقناعی انگلیس نه‌تنها به عنوان همکار، که در جای آغازگر و الهام بخش درخور درنگ است. گفتگوی پیش رو به بررسی چرایی و چگونگی ایفای این نقش در دو جبهه داخلی و سپس جلب همکاری دولتهای خارجی و به ویژه امریکا ــ که نخست به عنوان میانجی به حل و فصل موضوع نفت مایل بود و سپس تغییر موضع داد ــ خواهد پرداخت.

واژگان كليدي: ایران ـ انگلیس ـ ملی شدن ـ نفت ـ کودتا    
بررسی حیات اجتماعی شهر شیراز در عصر قاجاریه بر مبنای روایتهای سفرنامه‌نویسان انگلیسی
دكتر سیمین فصیحی

صفورا طیبی

دوره حکومت قاجار همزمان با تحولات بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اروپای قرن 19م است. ایران به دلیل موقعیت مهم جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی‌اش در این دوره در کانون توجه و رقابت میان قدرتهای بزرگ اروپایی قرار گرفت و گروههای مختلفی از آنان با اهداف و انگیزه‌های گوناگون  به ایران سفر کردند. با حضور فزاینده مسافران و جهانگردان خارجی که ایران را عرصه گردش و تحقیق خویش قرار دادند، زمینه بررسیهای جغرافیایی، باستان‌شناسی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران  بیش از پیش فراهم گردید. از میان این مسافران، انگليسي‌ها بیش از دیگر دولتهای اروپایی، به دلایل گوناگون سیاسی، تجاری و.... به ایران سفر کرده‌اند و به شهر شیراز هم به لحاظ موقعیت مهم استراتژیک و تجاری آن در جنوب ایران و هم  به دلیل قدمت تاریخی و فرهنگی آن، توجه ویژه داشته‌اند.
سفرنامه‌نویسان انگلیسی، حاصل مطالعات و مشاهدات خویش از شیراز را در قالب اطلاعات گسترده‌ای در سفر نامه‌های خود ثبت کرده‌اند. حیات اجتماعی شیراز ازجمله مواردی است که در کانون توجه این سفرنامه‌نویسان قرار گرفته است.
این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سؤال است که حیات اجتماعی شهر شیراز در روایات سفرنامه‌نویسان انگلیسی قرن نوزدهم چگونه باز تاب یافته است. این مقاله با روشی مقایسه‌ای و تحلیلی به دسته‌بندی این روایتها خواهد پرداخت و تفاوتها و شباهتهای آنان را بر مبنای اهداف و انگیزه‌های سفرنامه‌نویسان، نوع پایگاه اجتماعی، شغل و مأموریت آنها در ایران، تجزیه و تحلیل خواهد کرد.

واژگان کلیدي: قاجاریه ـ شیراز ـ حیات اجتماعی ـ سفرنامه‌نویسان انگلیسی

تأثیر پزشکان انگلیسی بر مناسبات سیاسی ایران و انگلیس در عصر قاجار (1215-1313ق)

دکتر سیمین فصیحی

نسرین جعفري

ایران در عصر قاجار در معرض نفوذ  کشورهای استعماری قرار گرفت و بیش از پیش به حوزة سیاست بین‌المللی کشانیده شد. ایران به دلیل موقعیت استراتژیکی و نزدیکی به هند که مهم‌ترين  منطقة تحت نفوذ انگلستان بود، در کانون توجه و رقابت  کشورهای اروپایی بویژه انگلستان قرار گرفت. حفاظت  از هند در برابر تهدیدات  دیگر کشور‌های اروپایی ازجمله روسیه و فرانسه برای انگلستان امری حیاتی بود و این خود بر مناسبات سیاسی ایران و انگلیس تأثیر بسزایی داشت.
انگلیس برای تحقق اهداف سیاسی خود از شیوه‌ها و راهکارهایی استفاده کرد که با بافت سیاسی، اجتماعی و نیاز اقتصادی جامعة ایرانی همخوانی داشت و چون ایران از بسیاری از جنبه‌ها ازجمله نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی  در وضعیت نامناسبی قرار داشت با اعزام افسران انگلیسی، کارگزاران سیاسی، نمایندگان تجاری، مبلغین مذهبی و پزشکانی ماهر سعی در تنظیم مناسبات سیاسی در جهت منافع خود داشت.

در طول این دوره پزشکان زیادی ازجمله طبیبان مخصوص‌ شاه و طبقات اشراف، پزشکانی که در هیئتهای سیاسی و نظامی بودند و اعضای پزشکی هیئتهای مذهبی وارد ایران شدند و ضمن ایفای نقش طبابت، نفوذ خود را در سیاست ایران نیز اعمال کردند.
هدف اصلی  این مقاله این است که نشان دهد پزشکان انگلیسی در مناسبات سیاسی ایران و انگلیس چه تأثیری بر جای نهادند. این پژوهش با  روشی توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا بر منابع دست اول، به ویژه خاطرات شخصی پزشکان و نیز سفرنامه‌نویسان انگلیسی و گزارشات سیاسی و سایر منابع مرتبط نشان داده است  که پزشکان انگلیسی به دلیل تخصص پزشکی خود جایگاه برجسته‌ای در دربار، حرمسرا و در جامعه یافتند و از این طریق  توانستند علاوه بر نقشی که در بهبود وضعیت پزشکی ایران ایفا کنند  نفوذ خود را در مناسبات سیاسی ایران و انگلیس  نیز اعمال کنند و با ارسال گزارشات و اخبار، جلب نظر متنفذین سیاسی ایران و نفوذ در انعقاد  برخی از قراردادها منافع سیاسی دولت متبوع خویش را پیش ببرند.

واژگان کلیدی: قاجاریه ـ طبابت ـ پزشکان انگلیسی ـ مناسبات سیاسی
نقد و بررسی دیدگاه سفراء انگلیسی از جامعه ایران عصر ناصری
معصومه قره‌داغی

سدة نوزدهم میلادی از مقاطع مهم و تأثیرگذار تاریخ ایران می‌باشد. ظهور قدرتهای بزرگ اروپایی و دخالتهای گستردة آنها در امور داخلی ایران از یک سو استقلال سیاسی ـ اقتصادی کشور را تهدید کرد و از سوی دیگر روشنفکران ایرانی را با علوم و فنون غربی آشنا نمود. موقعیت سوق‌الجیشی ایران که در همسایگی دو ابرقدرت آن زمان (روسیه و انگلستان) قرار گرفته بود و رقابت این دو کشور برای کسب منافع بیشتر موجب امضاء پیمان‌نامه‌ها و واگذاری امتیازات به آنها گردید. سفراء و نمایندگان اروپایی با بررسی اوضاع جغرافیایی و منابع کشور ایران به تألیف آثاری کردند که هرچند عمدتاً در خدمت منافع ملی کشور متبوعشان بود، می‌تواند از جنبه‌هایی در خور توجه باشد.

در این پژوهش سعی می‌شود گزارش و آثار سیاحان و سفراء انگلیسی از جامعة ایران عصر ناصری که به استبداد نهاد هیأت حاکمه، ضعف و بی‌خبری مردم از اوضاع جهانی، اختلافات داخلی بین قومیّتهای مختلف، عوامل انحطاط و عقب‌ماندگی ایران اشاراتی نموده‌اند، نقد و بررسی شود.
واژگان كليدي: انگليس ـ ايران ـ روسيه ـ عصر ناصري

خیزش روحانیت شیعی علیه قرارداد رویتر و سرآغاز گسترش آگاهی و فهم سیاسی وطنخواهانه در ایران
رضا قریبي

در سفر ناصرالدین شاه به همراه میرزا حسین‌خان سپهسالار صدراعظم وقت ایران  به اروپا در سال 1872م در لندن قراردادی با شخصی به نام بارون ژلیوس دورویتر منعقد گردید که طبق آن برای مدت هفتاد سال امتیاز و اختیار هر گونه عملیات در بهره‌برداری از ثروتهای زمینی و زیرزمینی ایران به انضمام ایجاد هر گونه تأسیسات را که خود بخواهد، دارا شد.

در حقیقت این فروش تمامی حیطه و توان و ثروت یک سرزمین به فردی بیگانه بود. در پی این اقدام وطن‌فروشانه که موجب اعجاب دول اروپایی وقت گشته بود و در نوع خود در کل تاریخ جهان سابقه نداشت، دستگاه مرجعیت شیعی ایران در برابر این قرارداد به پا خاست و نه‌تنها موجب سقوط صدراعظم وقت، که سبب ابطال این قرارداد گردید.

هوشیاری و آینده‌نگری دستگاه مرجعیت شیعی و وقوف آن به شرایط تاریخی سرزمینهای مجاور خاصه شبه قاره هند و پیشینه رفتار دولتهای اروپایی خاصه دولت انگلیس در این گونه موارد کماکان نقطه درخشانی است در تاریخ ایران.

این مقاله به اهمیت خیزش روحانیت شیعی و نقش بی‌بدیل آن در بسط و گسترش آگاهی و فهم سیاسی اجتماعی وطن‌خواهانه به نسلهای پس از خود جهت برخاستن در این گونه موارد می‌پردازد.
واژگان كليدي: حاج ملاعلی کنی ـ ناصرالدین شاه ـ میرزا حسین‌خان سپهسالار ـ رویتر ـ ایران ـ انگليس
نقش مرجعیت شیعه در لغو امتیازنامه رویتر

جلیل قصابی گزکوه

امتیاز رویتر در عصر ناصرالدین‌شاه قاجار با تلاش صدراعظم، میرزا حسن‌خان سپهسالار میان یک تاجر یهودی ـ انگلیسی به نام بارون جولیوس دو رویتر و دولت ایران در سال 1250ش/ 1289ق. منعقد شد. به موجب این توافقنامه که به صورت قطعی و انحصاری بود، بهره‌برداری و استخراج کلیه معادن ایران؛ به جز معادن طلا و نقره و نیز بهره‌برداری از جنگلها و احداث راه و راه‌آهن و تراموا و غیره را به مدت هفتاد سال با مبلغ ناچیزی در اختیار رویتر قرار دادند. با امضای این امتیاز ایران عملاً استقلال سیاسی ـ اقتصادی خود را از دست می‌داد و بدون جنگ و خونریزی به مستعمره انگلستان تبدیل می‌شد. 

مخالفتهای زیادی در خارج کشور علیه این امتیاز نامه شکل گرفت. در داخل ایران نیز مخالفتهای شدیدی با امتیاز رویتر شد. رهبری مخالفین واقعی را که بدون هیچ گونه منافع شخصی به مخالفت برخاسته بودند، مرجعیت شیعه به رهبری مجتهد آگاه و مبارز، حاج ملا علی کنی بر عهده داشت. علمای شیعه و در رأس آنان ملا علی کنی مدعی بودند؛ امتیاز رویتر  تمام منابع درآمد ایران را به یک کمپانی انگلیسی واگذار کرده است. آنان امتیاز مزبور را خلاف اسلام و مصالح اسلام شناخته و به همراه مردم اعتراضات گسترده‌ای علیه آن برپا نمودند. سرانجام این اعتراضات باعث لغو امتیازنامه رویتر از طرف ناصرالدین‌شاه شد. پژوهش حاضر بر آن است تا دیدگاه مرجعیت شیعه را درباره امتیاز نامه رویتر  و نقش آنان را در الغای این قرارداد مورد بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدي: امتیاز رویتر ـ مرجعیت شیعه ـ ملا علی کنی ـ ناصرالدین شاه ـ بارون جولیوس رویتر.
نقش دولت انگلیس در شکل‌گیری کودتای28 مرداد1332 
    جلیل قصابی گزکوه

علی اکبر زرقامی

در 29 اسفند 1330 دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت، پس از تقریباً پنجاه سال از تاریخ پیدایش نفت در ایران، موفق شد صنعت نفت را در مجلس هفدهم، ملی اعلام کند. با ملی شدن صنعت نفت ایران، به سلطة شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت انگلستان بر منابع نفتی ایران پایان داده می‌شد.

دولت مصدق کوشید به منظور کسب استقلال سیاسی و اقتصادی ایران به مداخلات سیاسی ـ اقتصادی دولت انگلیس که در پوشش شرکت نفت صورت می‌گرفت پایان دهد، اما دولت انگلیس که با ملی شدن نفت ضربة شدیدی به سیاستهای اقتصادی و سیاسی‌اش در ایران وارد می‌شد، تصمیم گرفت از راههای مختلف به تضعیف و یا حذف دولت مصدق بپردازد. سرانجام بر اثر تلاشهای دولت انگلیس و همراهی دولت امریکا، راه حل نهایی در کودتایی علیه دولت مصدق نمود پیدا کرد. این کودتا که در 28 مرداد 1332 به وقوع پیوست از وقایع مهم تاریخ سیاسی معاصر ایران محسوب می‌شود که علل داخلی و خارجی در شکل‌گیری آن نقشی همسو داشتند. از علل خارجی آن می‌توان به دخالت مستقیم دولت انگلستان در کودتا اشاره کرد. پژوهش حاضر بر آن است تا نقش دولت انگلیس را در طراحی، شکل‌گیری و به سرانجام رساندن کودتای 28 مرداد و سقوط  دولت مصدق مورد بررسی قرار دهد.

واژگان كليدي: ایران ـ مصدق ـ ملی شدن صنعت نفت ـ کودتای 28 مرداد ـ انگلیس
مقایسه سیاستهای اقتصادي روسیه و انگلستان در دوره قاجار
 (با تکیه بر عصر ناصرالدین شاه)
ماندانا قنواتی

روابط تاریخی بین ایران وکشورهای اروپایی اگرچه از دیرزمانی آغاز گردید، لیکن از عصر قاجاریه این روابط به لحاظ سیطرة نظام استعماری بر تمامی شئونات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ایران دگرگونی اساسی یافته است. در این میان دو کشور روس و انگلیس با توجه به شرایط و نیازهای جغرافیایی خود، پررنگ‌تر از هر دولت استعماری در جغرافیای ایران ظاهر شدند.یکی از عرصه‌های نقش‌آفرینی آنان عرصه اقتصاد و کسب امتیازات اقتصادی بوده است. نظر به اینکه مهم‌ترين این امتیازات که عبارتند از: امتیاز رویتر، بانک شاهنشاهی، امتیاز کشتیرانی در رودخانه کارون و امتیاز توتون و تنباکو که نهضت ملی ـ مذهبی نیز به دنبال داشت؛ مربوط به دوره ناصرالدین‌شاه هستند؛ تلاش شده است که در این پژوهش به مقایسه سیاستهای دو کشور روس و انگلیس در ایران عصر قاجار بر مبنای اقتصاد و با تکیه بر دوره ناصرالدین‌شاه پرداخته شود. هدف از این پژوهش پاسخ به این سؤال اصلی است که: «سیاستهایی که دو کشور روسیه و انگلیس برای رسیدن به منافع اقتصادیشان در ایران به کار برده‌اند چه تفاوتها و چه شباهتهایی با یکدیگر داشته‌اند؟»
دلایل و زمینه‌های نفوذ در ایران، راهکار‌های نفوذ، امتیازات اقتصادی، چالشها و موانع نفوذ و همچنین پیامدها و نتایج نفوذ اقتصادی این دو کشوردر ایران مواردی است که در این پژوهش با رویکرد تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدي: سیاست اقتصادی ـ روسیه ـ انگلیس ـ عصر قاجار ـ ناصرالدین شاه
نقش انگلستان در تحریف نام خليج فارس

سید بابک قیاسیان

در طول تاریخ آبهای ميان سرزمین ایران و جزیرهًْ‌‏العرب، دریای پارس یا خلیج فارس نامیده شده است. در متون تاریخی نیز این دریا همیشه کلمة پارس یا فارس را به دنبال داشته و فقط عثمانیها در دوره‏ای از حیات سیاسی خود عنوان «خلیج بصره» را به آن نسبت دادند.
بعد از جنگ دوم جهانی حرکت جدیدی شکل گرفت و آن تحریف نام خلیج فارس بود. اما چرا و چگونه غوغای تحریف نام خلیج فارس شکل گرفت؟ این سؤال به همراه دیگر سؤالها ازجمله این‎که کدام دولت استعماری زمینه‎های تحریف نام خیلج فارس و ایجاد مناقشه مابین کشورهای منطقه را فرام می‎نمود، مدنظر بوده است. اساساً باید گفت که انگليسي‌ها هر سرزمینی را که ترک می‏کردند، در آنجا میراثی شوم از خود برجا می‏گذاشتند. تحریف نام خليج فارس نیز موضوعی بود که توسط انگليسي‌ها بر سر زبان‎ها انداخه شد. نام‏بردن از عنوان ديگري براي خليج فارس در رسانه‎ها و روزنامه‏هاي انگلستان و به ويژه بخش عربی و فارسي راديو بي. بي. سي نشان‏ می‎دهد که دولت انگلستان در جریان تحریف نام خلیج فارس نقش داشته است. در مقالة حاضر سعی شده تا با نگاهی به موقعیت استراتژیک منطقة خلیج فارس و پیشینة حضور انگلستان در این منطقه، نقش انگلستان را در جریان تحریف نام خیلج فارس با استفاده از اسناد مورد بررسی قرار دهیم.
واژگان کلیدي: ‌انگلستان ـ خلیج فارس ـ تحریف نام
 بررسی رویکرد شرکت نفت ایران و انگلیس در مقابل نیروی کار

سکینه کاشانی

اکتشاف نفت در اوایل قرن بیستم در خوزستان، سر​آغاز دورة جدیدی در تاریخ ایران بوده است. دوره​ای که با حضور انگليسي‌ها و شرکت تابعه آن کشور در ایران همراه بود. پس از اعطای امتیاز نفت جنوب به دارسی که به شکل​گیری شرکت نفت ایران و انگلیس منجر شد، این شرکت بنا بر نیاز خود در حوزه عملیات نفتی شروع به استخدام کارگران ایرانی نمود و به تدریج و با استخدام نیروی کاری که از دیگر مناطق ایران به خوزستان مهاجرت کردند و نیز توسعه تأسیسات نفتی، کارگران مناطق نفت‌خیز با مطالبات جدی شرکت را وارد چالش بزرگی نمودند.
تمرکز بیش از هزاران کارگر در این مناطق در شرایط بد اقتصادی و معیشتی خصوصاً در سالهای پس از جنگ دوم جهانی از یکسو و رفتار شرکت با کارکنان ایرانی خود سرانجام به متشکل​ شدن این کارگران و اعتصابات کارگری انجامید که مقابله جدی شرکت نفت ایران و انگلیس را نیز به دنبال داشت. کارگران خواهان افزایش دستمزد، مسکن و امکانات بهداشتی بودند اما به نظر می​رسید آنچه که برای شرکت اولویت داشت، صرفه​جویی و بهره​وری عملیات نفتی بود.

واژگان کلیدی: شرکت نفت ایران و انگلیس ـ کارگران ایرانی ـ اتحادیه​ها​ی کارگری
آداب و اعتقادات مذهبی ایرانیان در نگاه سفرنامه​نویسان انگلیسی به ایران
(قرون 19 و 20م)
دكتر احمد كامراني​فر

زهرا تركي

پیاده شدن واسکودوگامای پرتغالی در گالیکوت هند به سال 1498م عصر جدیدی را برای جهان رقم زد که از آن به عنوان قرون جدید یاد می​شود. از این پس بود که مشرق زمین هم به دنبال قارۀ جدیدالاکتشاف امریکا و قارۀ نفرین شدۀ افریقا هدف غارت این از راه​رسیدگان قرار گرفت. پیشگامان استعمار در جهان اگرچه پرتغالیها و اسپانیاییها بودند اما کشورهای دیگر نظیر انگلستان و فرانسه و هلند نیز به صف آنان پیوستند. دورۀ قاجاریه در ایران اوج فعالیتهای استعماری انگلستان در ایران است که انگليسي‌ها برای رسیدن به اهداف خود از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. آن چه از این تلاشها، امروزه برای پژوهشگران تاریخ  باقی مانده انبوهی از اسناد و مدارک آرشیویی و سفرنامه‌های نگاشته شده به دست مسافرین ایران زمین است که می​توان گوشه​ایی از تاریخ این مرز و بوم را بازسازی کرد. 

ازجمله نکات مهم و قابل توجه برای مسافرین انگلیسی سفر کرده به ایران در سده‌های نوزده و بیست میلادی که با اهداف و اغراض متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی رو به این سرزمین نهاده بودند: یکی به آداب و اعتقادات مذهبی ایرانیان است که احتمالاً شناخت این مهم در رسیدن به استعمارگران به اهداف و اغراض مورد نظر نقش مهمی داشته است. 

این نوشتار بر آن است تا به بررسی و تجزیه تحلیل نگاه انگليسي‌های سفر کرده به ایران دوره قاجار پیرامون اعتقادات مذهبی ایرانیان بپردازد. برای رسیدن به این مهم در یک « مقدمه» به علل و عوامل توجه انگليسي‌ها به ایران در روز​گار قاجار پرداخته می‌شود و در «متن» اصلی نوشتار موارد مورد توجه از اعتقادات مذهبی ایرانیان از نگاه سفرنامه​نویسان انگلیسی همچون​: دین و مذهب ایرانیان ـ میزان پایبندی ایرانیان به اعتقادات​، انجام اعمال و آیینهای مذهبی، اماکن مقدس و زیارتگاهها، اعیاد و مراسم مذهبی، اختلافات مذهبی، اعتقاد به جهان اخروی و مسائلی از این دست بررسی خواهد شد. با « نتیجه‌گیری» دفتر این نوشتار را فرو می‌بنیدیم. و به «فهرست منابع و مأخذ» هم در پایان نوشتار اشاره خواهیم کرد. 

واژگان کلیدی:  اعتقادات مذهبی ـ ایران ـ انگلیس ـ سفرنامه 

 انگلستان و لاتاری در ایران

دکتر علی‌اکبر کجباف

پیمان باقری
 

خط مشی سیاسی دولت بریتانیا در قرون اخیرنسبت به ایران ایجاد وابستگی بیشتر به این دولت بود لذا از ایرانیان دست نشانده به حد کافی و وافر بهره می‌برد، یکی از این افراد میرزا ملکم‌خان ــ ارمنی ایرانی ــ بود که به مدت 16سال به عنوان فرستاده ایران دردربار سنت جیمزحضور داشت وحتی بعد از عزل خویش هم چنان در لندن باقی ماند.
ملکم بیشتر توجه خود را پس از آن به  توسعه اقتصادی و نیاز به حضور مشاوران و سرمایه‌گذاران فرنگی در ایران معطوف می‌کرد و با ترغیب نا صرالدین‌شاه  موفق به کسب امتیاز انحصاری تمام عملیات لاتاری (قرعه‌کشي) و وامهای مربوط به لاتاری و برگزاری بازیهای لاطاری عمومی در تمامی قلمرو ایران از تاریخ 1889م / 1306ق  به مدت 75 سال برای فردی به نام دو کاردوئل شد.

در این مقاله برآنیم تا به سؤالات زیر پاسخ گوییم:

ــ چگونگی نقش ملکم‌خان در امتیاز لاتاری در روابط ایران و انگلستان

ــ پیامدهای امتیاز لاتاری در دیپلماسی ایران قرن 19

واژگان کلیدي: ناصرالدین‌شاه ـ لاتاری ـ میرزا ملکم‌خان ـ ایران ـ انگلستان

بررسي سیاستهاي انگلستان در خصوص جزایر سه‌‌‌گانه ايران
گلنار کرنوکر
جزایر تنب و ابوموسی به اندازه تاریخ دیرین خلیج فارس به ایران تعلق داشته و دارد. اما در قرون نوزدهم و بیستم میلادی، انگلستان که به دنبال حاکمیت بلامنازع سیاسی، اقتصادی و نظامی خود بر تمامی پهنای این آبراه بخصوص تنگه هرمز بود با انعقاد قراردادهایی حمایتی با شیوخ عرب در جنوب خلیج فارس موضع گیری جدیدی را تحت عنوان مالکیت بر این جزایر مطرح کرد. ادعایی که به تدریج با دسیسه و چراغ سبز کارگزاران این دولت  توسط شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه و سپس دولت امارات مطرح شد. ادعای واهی که به تبع آن، ایران آن را نپذیرفته و هرگز نخواهد پذیرفت.
نویسندة این مقاله کوشیده است ضمن اشاره‌ای به موقعیت این جزایر در خلیج فارس، چگونگی حضور و گسترش دخالت سیاسی انگلستان در حوزه خلیج فارس و به تبع آن شروع ادعاهای ارضی شیوخ شارجه و کشور امارات را بیان نماید. در واقع هدف، بررسي سياست انگليس در خليج فارس حول مسئله جزایر تنب و ابوموسی است که بعد از خروج انگليسي‌ها از این منطقه، همچنان به عنوان اختلاف ارضی بین ایران و امارات متحده عربی تا به امروز مطرح است.

واژگان کلیدي: خلیج فارس ـ جزایر تنب بزرگ ـ تنب کوچک ـ ابوموسی ـ انگلستان ـ امارات متحده عربی 
تبیین نقش تحولات خارجی با محوریت سیاست انگلیس در بروز کودتای 1299
کیوان کریمی الوار

یکی از مهم‌ترين ویژگیهای تحولات تاریخ معاصر، همبستگی پدیده‌های بین‌المللی مي‌باشد. این امر سبب شده است که تاریخ مستقل ملتها به سمت یک تاریخ یکپارچه جهانی پیش رود. در همین راستا ایران عهد قاجار، به واسطه عواملی چون: ضعف درونی، موقعیت استراتژیکی و بعدها مسئله نفت، عمدتاً به صورت ناخواسته با تحولات جهانی، پیوندی عمیق اما ناخوشایند یافت. ایرانِ سنتیِ ناآشنا به دیپلماسی جهانیِ در حال شکل‌گیری، در کناکنش روابط دول اروپایی که در واقع الفبای آن کسب و حفظ منافع بود، آشکارا بازنده اصلی بود. با این وجود یکی از برهه‌هایی که می‌توان شاهد نوعی تعامل ضمنی و ناخواستة تحولات داخلی و خارجی بود، به سالهای پیش از کودتای 1299 بازمی‌گردد. در جبهه درونی، ناکامی مشروطه و ضعف قاجارها را می‌توان زمینه‌ساز ظهور سربازی گمنام اما پراگماتیست چون رضاخان دانست، ازجمله تحولات خارجی مؤثر بر بروز کودتا نیز می‌توان به جنگ جهانی اول، قراردادهای 1907، 1915 و 1919، و سقوط روسیه تزاری اشاره کرد. بروز کودتا و قدرت‌گیری رضاخان را می‌بایست برآیند تعامل ناخواسته این تحولات دانست، به طوری که فضای فکری جامعه ایرانی و روح سیاست انگلیس در ایران، بر روی ظهور یک قدرت متمرکز داخلی، به نوعی اجماع رسید.

در این مقاله تلاش می‌شود، در هم تنیدگی تحولات درونی و بیرونی و تأثیر آن در بروز کودتای 1299 نشان داده شود. همچنین در این بین، تبیین نقش انگلیس در روند قدرت‌گیری رضاخان مورد نظر ما می‌باشد.

واژگان کلیدی: کودتای 1299 ـ انگلیس ـ رضاخان ـ قرارداد 1919  

نقش انگلیس در ترسیم مرزهای شرقی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران 
مهدی کریمي

محمد قربانیان

انسان برای مشخص ساختن پیرامون فعالیت خود، آنگونه که با گستره فعالیت همسایه تداخلی پیدا نکند، ناچار به تعیین خطوطی قراردادی در بخش پایانی و پیرامون محیط‌زیست یا قلمرو خود است. گونه گسترش یافته این مفهوم خط پیرامونی است که بخش پایانی گستره فعالیت یک ملت را مشخص می‌سازد و جنبه‌ای سیاسی پیدا می‌کند که مرز خوانده می‌شود.
مرزهای سیاسی مهم‌ترين عامل تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی از واحدهای دیگر است. در میان گونه‌های مختلف مرز، مرزهای بین‌المللی به دلیل اینکه در آن بیش از سایر گونه‌ها امکان بروز اختلاف و منازعه سیاسی وجود دارد از اهمیت بیشتری برخودار است. طول مرزهای کنونی ایران در حدود 8 هزار و 731 کیلومتر می‌باشد که از این مقدار در حدود 1923 کیلومتر سهم مرزهای شرقی می​باشد.
این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی نقش انگلیس در ترسیم مرزهای شرقی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران پرداخته است. نتیجه تحقیق حاضر نشان می​دهد که انگليسي‌ها در ترسیم  مرزهای شرقی ایران تأثیر مستقیم داشته​اند به طوری که استقرار مرزهای شرقی ایران نتیجه پنج حکمیت است که چهار مورد آن را انگليسي‌ها انجام داده​اند که مهم‌ترين تأثیر منفی آن را در امنیت ملی ایران می​توان در تعیین مرز سیستان با حکمیت «گلد اسمید» و «مک ماهون» دید که بر اساس این حکمیت شاخه اصلی رود هیرمند حد فاصل دو کشور ایران و افغانستان تعیین شد و حقوق تاریخی ایران نادیده گرفته شد و قرار گرفتن مرز بر دلتای رود هیرمند باعث شد نیمه حاصلخیزتر سیستان که به آب بیشتری نیاز داشت عملاً از آب محروم شود. برای حل این مشکل بین ایران و افغانستان پیمانهای متعددی منعقد شده است ولی هیچ کدام نتوانسته است مشکل را حل کند. در مجموع، این اقدامات در سرنوشت آب‌ هامون و هیرمند و تولید اقتصادی منطقه تأثیر منفی گذاشت و به بروز بحران زیست محیطی و اکولوژیک در این منطقه منجر شد.   
واژگان كليدي: مرز ـ ایران ـ انگلیس ـ افغانستان ـ هیرمند ـ امنیت ملی 


علل، چگونگي و نتايج اشغال ايران به وسيله انگليس در جنگ اول و دوم جهاني
مهدی کریمي

محمد قربانیان

جنگ جهانی اول یک نبرد جهانی بود که از ماه اوت ۱۹۱۴ تا نوامبر ۱۹۱۸ رخ داد و هم‌زمان با حکومت احمد‌شاه قاجار بود و دولت مشروطه ایران ضعیف‌ترین دوران خود را می‌گذراند. علی‌رغم اعلام بیطرفی دولت ایران، نیروهای متخاصم از جنوب و شمال وارد ایران شدند. همچنین پس از آغاز جنگ جهانی دوم،  ایران بیطرفی خود را اعلام کرد، اما این بیطرفی باز هم ناپایدار بود. ارتش متفقین به بهانه حضور جاسوسان آلمانی در ایران به اشغال کشور مبادرت ورزید و نیروهای شوروی از شمال و شرق و نیروهای بریتانیایی از جنوب و غرب، از زمین و هوا به ایران حمله کردند و شهرهای سر راه را اشغال کردند و به سمت تهران آمدند.
 این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی علل، چگونگي و نتايج اشغال ايران به وسيله انگليس در جنگ اول و دوم جهاني پرداخته است. نتیجه تحقیق حاضر نشان می​دهد که علل عمده نقض بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول عبارت بودند از: موقعیت جغرافیایی ایران، مجاورت ایران با دو حوضه بزرگ نفتی (قفقاز، خوزستان و خلیج فارس) و کاهش احتمال درگیری نیروهای انگلیسی در منطقه خلیج فارس. مهم‌ترين پیامد نقض این بیطرفی توسط انگليس، خرید آذوقه مردم ایران توسط ارتش این کشور و به دنبال آن شروع قحطی بزرگ ایران ۱۹۱۷ - ۱۹۱۹ بود که عده زیادی از مردم ایران تقریباً ۴۰ درصد مردم ایران (به عبارت دیگر ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ۲۰ میلیون نفری آن زمان ایران) به کام مرگ فرو رفتند. همچنین علل عمده نقض بیطرفی ایران در جنگ جهانی دوم عبارت بودند از: موقعیت جغرافیایی ایران، ذخایر نفتی ایران، مجاورت ایران با حوضه بزرگ نفتی قفقاز به عنوان هدف مورد معاوضه شوروی و آلمان و حضور مستشاران و کارشناسان آلمانی در ارکان مختلف کشور که منافع متفقین را تهدید می​کرد. مهم‌ترين پیامدهای نقض بیطرفی ایران در جنگ جهانی دوم، ایجاد هرج و مرج در کشور و مشکلات اقتصادی ازجمله تورم، دزدی و قحطی در ایران بود.  
واژگان کلیدی: بیطرفی ـ اشغال ـ ایران ـ انگليس ـ جنگ جهاني اول ـ جنگ جهاني دوم
نقش انگلیس در جعل نام خلیج فارس
اسماعيل كريميان

خليج فارس يکي از مهم‌ترين و حساس‌ترين مناطق جهان به لحاظ ژئوپلتيکي و محاسبات ژئواستراتژيک است. اين منطقه به عنوان يکي از حوزه‌هاي مهم امنيتي، راهبردي و اقتصادي در نظام بين الملل از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. وجود منابع غني از يک سوء و فقدان دولتهاي قدرتمند و نبود اتحاديه‌اي منسجم و کارا که بتواند تصميمات مؤثر و راهبردي را در جهت حفظ امنيت منطقه توسط بازيگران درون منطقه‌اي ايجاد کند اين منطقه را در وضعيت انفعالي قرار داده است. طي دهه‌هاي اول قرن بيستم، انگلستان با  روشهاي امنيتي مختلف ترکيبي استقرار قوا در پايگاههاي مهم، تقويت دولتهاي دست‌نشانده و برقراري رقابت محدود ميان دول منطقه به منظور برقراري سيستم امنيتي با ثبات در خليج فارس اتخاذ کرده بود. تلاشهاي به عمل آمده براي تغيير نام خليج فارس به خليج عربي ارتباط تنگاتنگي با پديدة استعمار و نفوذ آن در جريان ناسيوناليزم عربي دارد كه اين جريان را در مسير اهداف و آرمانهاي خود به كار گيرد. به طوري که نخستين بار «چارلز بلگريو »، يکي از نمايندگان سياسي انگلستان، جعل نام «خليج فارس» را با هدف ايجاد تفرقه بين ايران و کشورهاي عربي و رسيدن به مقاصد استعماري کشورش، در سال ۱۹۶۶ در کتابي درباره سواحل جنوبي خليج فارس منتشر کرد.
واژگان کلیدی: انگلستان ـ خلیج فارس ـ جعل نام ـ استعمار

نفوذ استعمار انگليس در مدارس ایران (با تكيه بر مدارس کرمان) 
پریسا کریمیان‌زاده

رضا واثق عباسی

نهضت مشروطه که تحولی شگرف در تمامی ابعاد به ویژه تحول در نظام آموزشی ایران گذاشت؛ سبب شگل‌گیری آموزش نوین به خصوص تأسیس مدارس گردید. علاوه بر مدارس نوینی که ایرانیان خود مؤسس آن بودند مدارس چندی هم از طرف انگلیسیان، فرانسویان و امریکاییان و در یک کلام استعمارگران به وجود آمد. مسلماً یکی از راههای رسیدن و اجرای هرچه بهتر به سیاستهای مورد نظر این کشورها مي‌توانست از طریق تأسیس مدارس و در اختیار گرفتن روح آموزشی حاکم بر آن صورت گیرد. لذا به دنبال این هدف برنامه‌هایی را طرح‌ریزی و پیاده‌سازی کردند. هرچند که در ظاهر هدفشان پوشیده و پنهان می‌نمود اما واقعیت حکایت از آن داشت که نفوذ و رخنه در آموزش کشور آنها را سریع‌تر به خواسته‌هایشان و در یک کلام به زیر سلطه در آوردن هرچه بهتر و راحت‌تر ایران می‌رساند چرا که پرورش افراد از لحاظ فکری و فرهنگی نیرویی مهم در جهت برآورده شدن نیاتشان می‌توانست باشد. از این‌رو تبلیغ دین مسیحیت و آموزش زبان انگلیسی دو ابزار مهمی بود که در این راستا به کار گرفته شد. این شیوه توسط انگلیسیان در کرمان که به تأسیس دو مدرسه مرسلین و دوشیزگان اقدام کردند به کار گرفته شد تا جایی که سند‌های باقی‌مانده گویای این موضوع است.
واژگان کلیدي: کرمان ـ انگلیسیان ـ مدرسه مرسلین(جم) ـ مدرسه دوشیزگان اتحادیه کرمان
نقش انگلیس در کودتای 28مرداد 1332
علیرضا کشاورزی‌نیا

نفت ایران در جریان جنگ جهانی اول قدرت زیادی به کشور استعمارگر انگلیس در جهت مبارزه با تهاجمات ویرانگر و سریع آلمان هیتلری داد و آنها را بر آن داشت که هرچه بیشتر صنایع نفت ایران را در اختیار داشته باشند. در زمان دیکتاتوری رضاخان طی قرارداد 1933 که بین ایران و شرکت نفتی ایران ـ انگلیس منعقد گردید نفت ایران را برای مدت طولانی در اختیار این شرکت قرار می‌داد که با سقوط وی و جانشینی فرزندش سیاستهای استعماری گذشته انگلیس همچنان روند رو به رشدی پیدا می‌کرد. تصویب قانون خلع ید از  این شرکت در جهت طرح ملی شدن صنعت نفت درادامه راه اقداماتی مانند رد قرارداد‌های قوام ـ سادچیکف و گس ـ گلشائیان بود که در سالهای گذشته شکل گرفته و  باحمایت مردم و رهبری دکتر محمد مصدق و آیت‌اله کاشانی طی همراهی مجلس سنا و ملی در 18ژوئن 1951م / 29 خرداد1330 به ثمر نشسته بود. این اقدام به خودی خود باعث کوتاهی دست این کشور استعمارگر از منابع عظیم نفتی جنوب ایران می‌گردید و آن کشور را در صدد جستجو برای پیدا کردن راه حلی در جهت بازگشت به شرایط استعماری گذشته مجبور به دست زدن بر اقداماتی مانند شکایت به دیوان بین‌المللی لاهه، تهدید ایران با فرستادن ناوهای جنگی به منطفه خلیج فارس و شکایت به دیوان دادگستری بین‌المللی نمود که به نتیجه‌ای نرسید و تنها راه باقیمانده حذف رهبریت این حرکت ضد استعماری بود. کودتای 28مرداد1332که با همکاری مشترک انگلیس و آمریکا و حمایت عمال سرسپرده داخلی آنها پی‌ریزی و به سر انجام رسیده بود باعث آن شد که استعمارگران مجدداً توانستند تا انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357به چپاول این منابع غنی دست یافته و از آن درجهت ادامه دادن به منافع استعماری خود بهره‌برداری نمایند.
واژگان كليدي: انگليس ـ ايران ـ كودتاي 28 مرداد
كودتاي سوم اسفند 1299
وحيد كشاورزيان

یکی از وقایع مهم تاریخ معاصر ایران، کودتای سوم اسفند 1299ش است که دولت انگلیس به دلایلی چند همچون تصویب نشدن قرارداد 1919 در مجلس، جلوگیری از نفوذ روسیه کمونیستی در ایران، نفرت مردم ایران از استعمار انگلستان و حفظ منافع خود در ایران و هندوستان، نقش اصلی را در آن ایفا کرد. دولت انگلیس ابتدا سیدضیاءالدین طباطبایی را به عنوان مهره اصلی در نظر گرفت و مقدمات کودتا را با مشورت و مذاکره با وی فراهم آورد. سپس رضا خان میرپنج را به عنوان فرمانده قزاق‌ها انتخاب کرد. سرانجام در سحرگاه سوم اسفند 1299، قزاق‌ها به فرماندهی رضاخان میرپنج وارد تهران شدند و با مختصر زدوخوردی با ژاندارمری، تهران را براساس تبانی‌های قبلی تصرف کردند. سپس کودتاچیان تصمیم‌های بعدی خود را مثل انتشار اعلامیه‌هایی با مضمون اعلام حکومت نظامی، دستگیری افراد مورد نظر، لغو ظاهری قرارداد 1919 و... به اجرا درآوردند. رضاخان ابتدا در مقام وزیر جنگ، بعضی از ناآرامی‌ها و راهزنی‌ها را از بین برد. در سوم آبان ۱۳۰۲ با فرمان احمدشاه قاجار به نخست‌وزیری منصوب شد او ابتدا تلاشی در جهت جمهوری‌خواهی کرد. ولی در سال ۱۳۰۴ به پادشاهی رسید.

واژگان كليدي: كودتاي سوم اسفند ـ رضاخان ـ انگليس
نقش انگلستان در کودتاهای سوم اسفند 1299 و 28  مرداد  1332

امید کفاشي

لطف‌الله تقی‌زاده

جنگ جهانی اول و انقلاب کبیر روسیه و بازگشت قزاقهای روسیه به کشور خود خلاء قدرتی را در کشور ایران ایجاد کرد که این خلاء باعث شد انگلستان خود را تنها میدان دار قدرت در ایران دانسته و به بسط و نفوذ همه جانبه‌ای دست بزند، به همین منظور قرارداد 1919 را  بر دولت‌مردان ایرانی تحمیل کرد، اما مخالفت عده زیادی از نخبگان سیاسی با این  قرارداد و امتناع احمد‌شاه از امضای آن و لغو کل قرارداد؛ انگلستان را متوجه دو نکته اساسی کرد:

 اول اینکه برای نفوذ هرچه بیشتر سیاسی در ایران نیاز به تضعیف نخبگان مخالف بریتانیا ازجمله روحانیت وگروههای هوادار چپی دارد دوم اینکه برای دیکته کردن سیاستهای خود نیاز به فردی قوی در مصدر امور دارد نه پادشاه ضعیفی مانند احمد‌شاه قاجار، لذا به طرف یک کودتا نظامی رفت تا ضمن محک نخبگان نظامی ایران فرد مورد نظر برای آینده روابط خارجی خود با این کشور را پیدا کند.

 در واقع هدف انگلستان از کودتا سوم حوت در ایران ایجاد یک مدرنیته سیاسی و فرهنگی در آینده ایران و یک سیستم (نظامیگری) جهت به پیش بردن اهداف خود بود، لذا به شناسایی افرادی در ایران دست زدند که پیشینه نظامیگری داشته باشد لذا بریتانیا ژنرال آیرونساید افسر عالی‌رتبه خود را به ایران فرستاد تا از میان قزاقهای تحت امرش شخص مورد نظر را یالفته و به تقویت و سرمایه‌گذاری در آینده او بکنند. 

اما در مورد کودتای 28 مرداد باید گفت با توجه به پایان جنگ جهانی دوم و ضعف ساختاری بریتانیا در واقع بریتانیا به عنوان معاون در کنار امریکا قرار گرفت و نقش اصلی را به ایالات متحده داد. نظم بین‌الملل بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا را متوجه این نکته کرد که بدون همکاری امریکا که به عنوان قدرت فائقه در سطح دنیا عرض اندام می‌کرد نمی‌توان کاری از پیش برد، لذا بعد از شکست پیشنهادات پنج‌گانه و ترفند‌های مختلف راهکار براندازی حکومت ملی را در دستور کار خود قرار داد و دست نیاز به سوی یار دیرین خود دراز کرد. بریتانیا با توجه به شناخت و مطالعاتی که از تاریخ ایران داشت چراغ راهنمایی ایلات متحده امریکا در انجام کودتای 28 مرداد شد اما بعد از مدتی از کودتا بقیه نقش خود را به امریکا سپرد.
واژگان کلیدي: کودتا ـ  انگلستان ـ بریتانیا ـ نقش ـ ایران 

علل ورود نیروهای انگلیس در جنگ جهانی دوم به ایران و پیامدهای اجتماعی آن
                                                             الهام لطفی

ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ بوده است. در زمان جنگ جهانی دوم به همین دلیل و با توجه به سیاستهای که دولت انگلیس دنبال می​کرد، این سرزمین مورد هجوم و اشغال قرار گرفت. اشغال ایران پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال داشت که آثار و نتایج آن سالیان سال در ایران باقی ماند. این پژوهش می​کوشد با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی دلایل ورود نیروهای انگلیس به ایران را بررسی نماید و پیامدهای اجتماعی ناشی از این اشغال را تبیین نماید.

واژگان کلیدي: انگلیس ـ جنگ جهانی دوم ـ قحطی ـ ناامنی 

عهدنامه مجمل
نویدرضا لطیفان علاف

در پی پیمان صلح تیلیست میان فرانسه و روسیه، فرانسه به دلیل تعهداتی که به دربار روسیه داده بود معاهده​  فین‌کنشتاین را که با ایران به امضاء رسانده بود را زیرپا گذاشت و به تبع آن فتحعلی​شاه که حملات روس​ها را برای بلعیدن قسمتی از سرزمین ایران را پیش​بینی می​کرد،روابط خود با فرانسه را ملغی نمود و تصمیم گرفت برای روابط با انگلستان اقدامات لازم را مبذول دارند.

سؤالی که در این مقاله مورد بررسی قرار می​گیرد این است که چرا فرستادة انگلستان (جونز) بلافاصله پس از خروج مستشاران فرانسوی از ایران، عهدنامة مجمل را با دولت ایران به امضا رساند؟
نگارنده معتقد است که انگليسي‌ها در این مقطع به دلیل صلح میان فرانسه و روسیه  موسوم به تیلیست، روسیه را به عنوان کارگزار و عامل نیات توسعه​طلبانة ناپلئون برای دست​اندازی به هندوستان تلقی می​کردند و جهت جلوگیری از نفوذ و توسعة قدرت روسیه و قطع ارتباط تهران ـ​ پاریس این قرارداد را به امضاء رساندند.

واژگان کلیدی: انگلستان ـ فرانسه ـ فتحعلی​شاه ـ عهدنامه مجمل
نقش انگلستان در ایجاد و گسترش فرقه بهائیت در ایران
دکتر فرحناز مایل افشار

مریم هاتفی

بهائیت یکی از فرقه‌های ساخته و پرداخته سرویسهای جاسوسی روس و انگلیس است که در سده اخیر در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است؛ استعمارگران در قرن نوزدهم میلادی با مطالعاتی که در مذهب شیعه داشتند، مسئله «مهدویت و موعود آخرالزمان» را بستر مناسبی برای در هم شکستن سد استوار مذهب جعفری و اقتدار ملی ایرانیان و تحقق منافع نامشروع خویش دانسته و به همین جهت مسئله بابیت و به دنبال آن بهائیت را مطرح کردند. نوشتار حاضر با هدف بررسی نقش انگلستان در شکل‌گیری و گسترش بهاییت در ایران تنظیم گردیده است.

اطلاعات مورد نیاز به شیوه کتابخانه‌ای گردآوری وبا روش توصیفی تحلیلی ارزیابی شده‌اند.

واژگان کلیدی: انگلستان ـ بهائیت ـ فرق ـ ايران
 بررسی راهکارهای انگلستان جهت مقابله با دولت دکتر مصدق
اصغر محمدزاده

زهره صمصامی مزرعه آخوند

در این مقاله قصد بر آن است که به بررسی عملکرد دولت انگلستان در قبال دولت ملی دکتر مصدق پرداخته شود و نشان داده شود که انگلستان  در جهت مقابله با دولت مصدق از چه راهکارهایی استفاده نمود و چه عملکردی از خود نشان داد.
پس از رد قرارداد گس ـ گلشاییان در مجلس شانزدهم، مقدمات ملی شدن صنعت نفت ایران فراهم آمد و در نهایت در اسفند 1329 نفت ایران ملی اعلام شد. همچنین در اردیبهشت 1330دکتر مصدق به نخست‌وزیری رسید. دکتر مصدق چهره کلیدی و اثرگذار در جبهه ملی و از مهم ترین افرادی بود که طی سالهای دهه 1320 نقش اساسی در ملی شدن صنعت نفت ایفا کرد. طبیعی می‌نماید که با چنین پیشینه‌ای و به‌خصوص قاطعیت و جزم  مصدق در ملی شدن نقت، پس از رسیدن به نخست‌وزیری، انگلستان از هر گونه کوششی برای مقابله با دولت مصدق فروگذاری نکند چرا که آن را علیه منافع خویش در ایران می‌دید.
از دید نويسندگان این مقاله، مهم‌ترين اقدامات و راهکارهای انگلستان جهت مقابله با دولت دکتر مصدق عبارتند از: 1) ابتدا دولت انگلستان سعی کرد از طریق ارائه «پیشنهادهای جایگزین» در برابر ملی شدن نفت و دولت مصدق بایستد. بدین منظور پیشنهادهای جکسون (معاون وقت شرکت ایران و انگلیس)، پیشنهاد استوکس (وزیر مشاور در دولت انگلستان)، اولین پیشنهاد مشترک انگلستان ـ امریکا (در دوره چرچیل ـ ترومن )، دومین پیشنهاد مشترک انگلستان ـ امریکا (در دوره چرچیل ـ آیزنهاور) ارائه شد که دولت مصدق هیچ کدام انها را نپذیرفت. 2) انگلستان سعی کرد که روند حقوقی موجود در ادعای ایران (و دولت مصدق) مبنی بر ملی شدن نفت را به چالش بکشد. بدین منظور شرکت نفت ایران و انگلیس به سازمانها و دادگاه بین‌المللی شکایت کرد؛ هرچند که در نهایت ناکام ماند. 3) انگلستان همچنین سعی کرد ایران (و دولت مصدق) را در تنگنا و تحریم اقتصادی قرار بدهد تا از طریق این تحریمهای اقتصادی بتواند دولت مصدق را وادار به عقب‌نشینی کند. 4) در نهایت انگلستان در جریان براندازی و سقوط دولت دکتر مصدق در 28 مرداد 1332 حضور فعال داشت.

واژگان كليدي: دولت مصدق ـ انگلستان ـ راهکار ـ تحریم ـ براندازی
واکاوی ریشه‌های حضور و نفوذ انگلستان در ایران
مجتبی محمدي

در تاریخ معاصر ایران نام انگلستان یادآور دسایس، مکرها و نیرنگهای این دولت از سویی و دردها و محرومیتهای مردمان ایران‌زمین از سوی دیگر است، مردمانی که ندای حق‌طلبی‌شان ریشه در قرون و اعصار دارد، استحکام سیطره بریتانیا در ایران علاوه بر دیپلماسی فعال این کشور ریشه در عوامل درونی چون: فرهنگ خاص ایران و ایرانی در تقابل با حکومتهای استبدادی و استبدادپروری ناشی از آن و همچنین رخت بربستن نگرش و نگاه عقلانی از بطن جامعه ایران در سیر زمان دارد که در این مقاله به تحلیل و بررسی این عوامل پرداخته می‌شود.

واژگان کلیدي: بریتانیا ـ ایران زمین ـ استعمار ـ استبداد

نقش انگلیس در جنگهای دوره اول و دوم روسیه و ایران
فاطمه محمدی ارزه‌ئی سفلی

جدال چندین‌ساله ایران و روسیه از مهم‌ترین و بحرانی‌ترین ادوار تاریخ ایران به شمار می رود، در سالهای نخست قرن 19م، یعنی سال 1800م / 1215ق نقطه‌عطفی در روابط با اروپا به ویژه انگلستان در تاریخ معاصر به وجود آمد. زیرا از آغازین سالها یک تحول اساسی در روابط ایران با کشورهای اروپایی، ازجمله انگلستان پدید آمد. بدين ترتیب تا پایان حکومت زندیان که سیاست تابع تجارت بود، از سال 1800م / 1215ق، سیاست از دیگر جنبه‌های روابط خارجی پیشی گرفت و چرخه استعمار غرب در شرق نیز پیچیده‌تر گردید.

در شمال ایران امپراتوری روسیه در جهت عملی کردن وصیتنامه پیتر کبیر دسترسی به آبهای آزاد و توسعه و نفوذ سیاسی و اقتصاد خود کوششهای بسیاری می‌کرد. دولت فرانسه سعی داشت تا از طریق روسیه و ایران به هندوستان مستعمره انگلیس دست پیدا کند.

در مشرق ایران، انگلیس در برابر دول مقتدر روس و فرانسه حالت تدافعی به خود گرفته بود. انگلیس با دستیابی به هندوستان حیاتش را به عنوان قدرت برتر اقتصادی و سیاسی و نظامی تضمین کرده بود.

بنابراین برای حفظ هندوستان در آسیا و جلوگیری از نفوذ دول بیگانه علی‌الخصوص روسیه دست به زد و بندهای سیاسی می‌زد تا بتواند رقیبان خود را از اهداف سیاسی خود دور نگه دارد. به همین منظور دولت انگلستان گاهی با دولت روسیه وارد مذاکره شده و گاهی همکاری صمیمانه نشان می‌داد؛ گاهی به دولت ایران وعده وعیدهایی می‌داد اما اختلاف داخلی دوره فتحعلی‌شاه از یک طرف و رقابت بسیار سخت میان دولت بزرگ جهانی برای تصرف هندوستان به وجود آمده بود از طرف دیگر بیش از پیش به وخامت اوضاع می افزود.در این مقاله به بررسی نقش انگلیس در جنگهای اول و دوم ایران روسیه پرداخته شده است.

واژگان کلیدي: ایران ـ استعمار ـ انگلیس ـ فرانسه

نقش انگلستان در قرارداد دارسی 

شیدا محمودی گهروئی

شايد در سراسر تاريخ پر فراز و نشيب کشور ما کمتر رويدادی مانند ملی شدن صنعت نفت پا گرفته باشد. جنبشي که در ژرفاي وجودی انسانهای استقلال‌طلب ايران نفوذ کرد و با خلاقيتهای ذهنی آزاديخواهان درآمیخت و سرانجام طوفان سهمگینی در انبار نفت جهان به وجود آورد که کشتيهای دزدان را در خود فرو برد. 

سرچشمه این رویداد از روز هفتم خرداد ۱۲۸۰ که  براي نخستين بار امتياز استخراج، بهره‌برداري و لوله‌كشي نفت و قير در سراسر ايران به غير از پنج استان آذربايجان‌، گيلان‌، مازندران‌، گرگان و خراسان به مدت 60 سال به «ويليام نكس دارسي‌» انگليسي واگذار شد، آغاز گردید. این امتیاز که با پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی پس از آن حق مسلم ملتی را به بیگانگان واگذار می‌نمود، بزرگترین و بهترین امتیازی بود که یک کشور استعماری می‌توانست به دست آورد. دارسی این تبعة بریتانیایی که اصالتش نامعلوم بوده در دوران ‌بی‌ثبات مظفرالدین‌شاه به ایران آمده و با کمک طمعکاران خیانت پیشه‌ای چون امین‌السلطان قرارداد نفتی دارسی را به ازای  حق‌الامتیاز 16 درصد سود شرکت، به دست آورد و با رسیدن به چاه نفت، بریتانیا که دیگر ایران برایش به گنجینه‌ای از انرژی تبدیل شده بود بر آن شد تا این امتیاز بسیار بزرگ را به طور کامل از آن خود نماید. 

نفت ايران ازجمله ثروتهايي است كه به مانند ساير منابع اقتصادي كشور در دوره حاكميت قاجار و پهلوي به تاراج رفت و عاملی برای چپاول ملّت ایران و تسلط کامل انگلستان برایران شد و نیز عاملی در برتری نیروی دریایی انگلیس در جنگ جهانی دوم گردید. با نگاهی به مذاکرات مربوط به نفت ایران در طول تاریخ، مطالب و حقایق بسیاری از تاریخ ایران و جهان برایمان آشکار شده و ریشه بسیاری از رویدادهای معاصر، روشن می‌گردد.

واژگان کلیدي: دارسی ـ نفت ـ انگلستان

نقش انگلستان درشکل‌گیری پیمان عدم تعرض در خاورمیانه 

دکتر مسعود مرادی

 سمیه خانی‌پور

با پايان جنگ جهاني اول نظم جهاني دچار دگرگونی شد. در اين زمان انگلستان سراسر خاورميانه را تحت نفوذ و سلطه خود داشت و با اعمال قیمومیت در عراق، فلسطین و ماوراء اردن زمینه‌های بستر سازی آینده تحولات سیاسی را بر اساس منافعش دنبال می‌کرد. ازجمله سياستهای منطقه‌اي و جهاني انگلستان در اين دوره ايجاد اتحاديه‌هاي دفاعي منطقه‌اي براي مقابله با شوروي در منطقه خاورميانه بود. جهت نیل به این هدف، حکومتهای وابسته به خود را در این منطقه بر سر کار آورد. نتيجه اين سياست انعقاد پيمان عدم تعرض درسال 1316ﻫ ش. بين چهار كشور ايران، تركيه، عراق و افغانستان بود. اين پيمان با آغاز جنگ جهاني دوم و تغيير بلوك‌بنديهاي سياسي و نظامي از هم پاشيده شد اما سنگ بناي پيمان بغداد در ادوار بعدي گردید. این پژوهش در صدد است تا زمینه‌ها و روند شکل‌گیری و دستاوردهای آن را مورد کنکاش قرار دهد.
واژگان کلیدی: انگلستان ـ خاورمیانه ـ شوروی ـ پیمان عدم تعرض ـ ایران
 نقش انگلیس در جنگهای ایران و روس
دکتر ابراهیم مشفقی‌فر

روسیه، انگلیس و فرانسة سه قدرت تأثیرگذار و صاحب نقش در جنگهای ایران و روس (1218-1243ﻫ . ق) بوده‌اند. تفوق سیاسی و نظامی این قدرتها در دنیا و بیش از آن ضعف و انفعال حکومت قاجارها از دورة فتحعلی‌شاه سرنوشت جنگهای ایران روس، بویژه در مرحلة دوم آن (1241-1243) را برای ایران دردناک، شوم و تلخ قرار داد؛ زیرا ایران علاوه بر اینکه قفقاز را از دست داد و تاوان نقدی سنگینی پرداخت، سلطه سیاسی روسیه و انگلیس را هم به جان خرید. هر کدام از قدرتهای فوق، اهداف، مطامع و منافع خود را در کشاکشهای بین‌المللی تعقیب می‌کردند. روسها به عنوان دشمن و طرف درگیر با ایران بودند و فرانسویها به تعهدات خود با ایران در اثنای جنگهای ایران و روس پایبند نماندند اما دردناک‌تر از همه کارکرد انگليسي‌ها بود که در لباس دوست، دولتمردان قاجار که اغلب وابسته و خائن بودند را می‌فریفتند و در موقعیتهای مناسب از پشت بر پیکر ایران و ایرانی خنجر می‌زدند. ‌بی‌تردید اگر خیانتها و نامردیهای این جماعت نبود سرنوشت جنگهای ایران و روس و تاریخ سیاسی ایران در دورة قاجار و پهلوی به گونة آبرومندانه‌تر و شرافتمندانه‌تری رقم می‌خورد.

نقش و تأثیر انگليسي‌ها در جنگهای ایران و روس را در سه بعد می‌توان بررسی و تحلیل کرد. یکی در بعد کلان قضیه که شامل اهداف و کارکرد بین‌المللی آنها در موقعیت زمانی وقوع جنگهای مزبور، دیگر نفوذ و حضور عوامل انگلیس در ساختار قدرت ایران و دیگر نحوة عمل انگليسي‌ها در دو مرحلة جنگ می‌باشد. رقابتهای انگلیس با روسیه و فرانسه در عرصة بین‌الملل و صف بندی مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان انگلیس در مقابل دو قدرت فوق نحوة عمل خیانت‌آمیز و ناجوانمردانة آن را در قبال ایران در جریان جنگها را رقم می‌زد. نزدیکی انگلیس به روسیه در مقابل فرانسه در سال1227، همدستی آنها با روسها و خیانت به ایران را در پی داشت. شکست قوای ایرانی در این سال به ویژه در جنگ اصلاندوز از روسها و انعقاد قرارداد خفت‌بار گلستان کاملاً متأثر از این شرایط بود.
البته همزمان با این اقدامات عوامل انگلیس در دربار و ساختار سیاسی ایران نیز نقش ویژة خود را ایفا کردند. در مرحله دوم نیز استعمار انگلیس نقش تعیین‌کنندة خود را در تحولات جنگ ایفا کرد تا منافع و مطامع خود را تأمین کند که آسیبهای آن به ایران در این مرحله نیز قابل بررسی است. در مقاله حاضر بر اساس یافته‌های منابع دست اول جزئیات و زوایای مسائل طرح شده استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

واژگان كليدي: جنگهاي روس و ايران ـ انگليس ـ فرانسه
نقش انگلیس در جدايی سرزمینهای قفقازی ایران
مصطفی ملایی

در آغاز قرن نوزدهم میلادی/ سیزدهم هجری، انگلیس از نخستین دولتهایی بود که راه پیشرفت و توسعه خود را در مداخلات نظامی، سیاسی و اقتصادی در دیگر ممالک جستجو می‌کرد. یکی از زیانبارترین سیاستهای شوم این دولت در ایران، در جریان جنگهای روسیه علیه کشورمان و اشغال سرزمینهای قفقازی ایران شکل گرفت. شواهد و مدارک موجود بیانگر آنست که این دولت در تهیه مقدمات جنگهای ایران و روس و نیز انعقاد عهدنامه‌های ننگین «گلستان» و «ترکمنچای» نقش برجسته‌ای داشته است. دخالتی که به همراه خیانت عده‌ای وطن‌فروش داخلی به جدايی بخش بزرگی از ولایات ایرانی آن سوی رود ارس انجامید و باعث پیامدهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی برای کشورمان گردید. در این پژوهش سعی برآنست تا با اتکاء بر منابع مستند و دسته اول؛ با بررسی انگیزه‌ها و اهداف اصلی انگلیس از دخالت در جریان جنگهای ایران و روس و نقش این دولت در انعقاد عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای، به پیامدهای متعدد این سیاست شوم که به جدايی ولایات ایرانی آن سوی رود ارس انجامید، نیز پرداخته شود. 
واژگان کلیدی: ایران ـ روسیه ـ انگلیس ـ قفقاز ـ عهدنامه گلستان ـ عهدنامه ترکمنچای 
 نقش انگليسي‌ها به لحاظ نظامی در جنگهای دوره​ اول و دوم روسیه و ایران 
هاشم ملکشاهی

در سال 1219ﻫ . ق الکساندر اول تزار روس، به صورت رسمی جنگ با ایران را آغاز کرد. دولت ایران از نظر نظامی ضعیف بود و با ساختاری سنتی می‌بایست به مقابله روسهایی می‌رفت که دارای ارتشی منظم و تجهیزاتی مدرن بودند. در این زمان، ایران نیاز به یک متحد قوی و پیشرفته داشت تا از توان نظامی آنها علیه روسها استفاده کند و در راستای نوسازی ارتش خود گام بردارد. 

دولت انگلیس قبل از جنگهای ایران و روس، باب روابط دیپلماسی با دولت قاجار را باز کرده و در این خصوص موفقیتهایی نیز کسب کرده بود. طی دو جنگ نیز، انگليسي‌ها همواره با دیدی باز به میدان نبردها می‌نگریستند و اوضاع را مد نظر داشتند و در تلاش بودند تا آن‌گونه که منافعشان ایجاب می‌کند، در دربار ایران نفوذ کرده و طبق اهداف و سیاستهای استعمارگرانه​ شان، در خاک ایران ایفای نقش کنند. آنان طی چندین قراردادی که با دولتمردان ایران بستند، هر بار تعهد می‌دادند که به تقویت و نوسازی سازمان نظامی ایران کمک کنند؛ فتحعلیشاه نیز برای فرار از شکست با روسها به وعده‌های انگليسي‌ها دلخوش کرده و شرایط آنان را بدون چون و چرا می‌پذیرفت. اما دولت انگلیس با توجه به اوضاع سیاسی بین‌الملل، هر بار به نحوی از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کرده و در مواردی چند، آنهم در راستای اهداف توسعه‌طلبانة خویش، با اعزام چند صاحب‌منصب نظامی و فروش اسلحه و مهمات به ایران، تعهدات خویش را در قبال آموزش و تقویت ارتش ایران خلاصه می‌کرد، که از آن نیز به دلیل ‌بی‌برنامه‌گی و ‌بی‌نظمی در امور نظامی ایران، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد.
در این مقاله به نقش انگليسي‌ها به لحاظ نظامی در دوره​ اول و دوم جنگهای روسیه و ایران پرداخته و اهداف و سیاستهای انگلیس را از انجام این اقدامات نظامی در ایران به روش کتابخانه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهیم.

واژگان کلیدی: فتحعلی‌شاه قاجار ـ جنگهای دوره اول و دوم روسیه و ایران ـ انگلیس ـ مستشاران نظامی انگلیسی ـ نوسازی ارتش ایران
اهداف و سیاستهای انگلیس از ایجاد پلیس جنوب (S.R.P)
هاشم ملکشاهي

سمیه خانی‌پور

افزایش نفوذ و گسترش دامنة قدرت روسها، در سایة سرنیزه‌های بریگاد قزاق، در اواخر دوره قاجار بر ایران، انگليسي‌ها را به مخاطرات و تهدیداتی که برای مصالح دولت انگلستان متصور بود متوجه ساخت. آنها در راستای حفظ و حراست از منافع خود، ایجاد توازن در برابر گسترة نفوذ روسیه در ایران و برقراری نظم و امنیت در جنوب ایران درصدد اقدامی قاطع و عملی برآمدند؛ و به همین دلیل طرح تشکیل یک نیروی انتظامی بومی را در جنوب ایران مطرح کردند. 
حضور گستردة روسیه در مناطق شمالی ایران، فقدان نیروی نظامی کارآمد و قابل اعتماد در منطقة تحت نفوذ بریتانیا، فعالیتهای ضد انگلیسی آلمانها در سالهای آغازین جنگ جهانی اول در جنوب ایران و نبود نظم و امنیت در این منطقه در سالهای پایانی حکومت قاجارها، موقعیت سیاسی، نظامی و اقتصادی انگلستان را تضعیف و متزلزل کرده بود.
انگليسي‌ها برای جلوگیری از اقدامات آلمانها و طرفداران آنان علیه خود و همچنین برای اعاده قدرت و نفوذ خویش در جنوب، پس از مذاکراتی که با روسها داشتند در ژانویه 1916/ صفر 1334 متن موافقتنامه‌ای را مبنی بر تشکیل یک نیروی نظامی یازده هزار نفری در جنوب ایران تحت فرماندهی افسران انگلیسی به دولت محمدولی‌خان سپهدار تنکابنی تقدیم کردند. در همین راستا، دولت انگلیس در سال 1335ق/ 1916م نیرویی تحت عنوان «تفنگچیان جنوب ایران»، که به اختصار (S.P.R) و پلیس جنوب می‌گفتند، تحت فرماندهی ژنرال سرپرسی سایکس و یک عده از افسران انگلیسی قشون هندوستان، جهت کنترل سياسي و نظامي منطقه جنوب ايران، تشکيل داد. تشکیل پلیس جنوب ایران اعتراض عامه مردم، جراید، احزاب و سرانجام  دولت ایران را برانگیخته و ایجاد این نیرو را مقدمة تصرف نظامی ایران تلقی کردند؛ این در حالی بود که دولت انگلیس هدف از ایجاد پلیس جنوب را مساعدت و کمک مبنی بر دوستی و صمیمیت نسبت به ایران و تأمین و اعاده نظم  و امنیت جنوب ایران معرفی می‌کرد. 

واژگان کلیدي: توسعه‌طلبی روسها ـ جنگ جهانی اول ـ تشکیل پلیس جنوب ـ توازن قدرت ـ ایجاد نظم و امنیت
اهداف و سیاستهای  انگلیس از تأسیس، تقویت و تضعیف ژاندارمری دولتی ایران در اواخر دوره قاجار
هاشم ملکشاهي

قاسم شفیعی

تشکیلات منظم و قوی بریگاد قزاق در سرزمینهای شمالی ایران و بسط و گسترش نفوذ روسها در سایة سرنیزه‌های نیروهای قزاق در درون خاک ایران که نظم و امنیت منطقه تحت نفوذ روسها را در آغاز قرن بیستم فراهم می‌کردند، این فکر  را در اذهان انگلیسی‌ها تقویت کرد که به ایجاد و تشکیل نیرویی نظامی با هزینة دولت ایران، در راستای برآورده شدن اهدافشان گام بردارند.
همزمان با اوضاع آشفتة ایران در جنوب و بالا رفتن میزان ناامنی در ایالات، دولت انگلیس اصرار داشت که دولت مشروطة ایران در راستای حفظ جریان تجارت و ایجاد نظم و امنیت در مناطق جنوبی کشور، به تشکیل نوعی نیروی نظامی کارآمد مبادرت ورزد. این اقدام انگلیس، پرداخت هر گونه وام مالی را در آینده مشروط به تشکیل نیرویی می‌کرد که بتواند نظم و امنیت را در جاده‌های جنوب برقرار کند؛ و تهدید کرد در صورت عدم موفقیت دولت ایران در انجام چنین امر مهمی خود رأساً دست به ایجاد قوة امنیه‌ای تحت فرمان گروهی از صاحب‌منصبان انگلیسی از قشون هند خواهد زد.
 تقاضا، اصرار و در نهایت التیماتوم دولت انگلیس به دولت ایران سبب شد تا طرح تشکیل نیرویی به نام ژاندارمری در کابینة مستوفی‌الممالک مطرح شود؛ مجلس ایران نیز در سال 1328ق / 1910م. رأی به استخدام عده‌ای از افسران سوئدی برای تشکیل ژاندارمری دولتی و تعلیم و تربیت افراد آن داد. 

تأسیس ژاندارمری دولتی توسط مجلس دوم در 1329ق / 1911م. نشانگر تلاش مهمی بود که در دوره​ انقلاب مشروطه برای ایجاد نوعی سازمان قدرتمند جدید و در عین حال ملی که به طور کامل و تمام وقت در برابر مقامات ایرانی پاسخگو باشد، صورت گرفت. تشکیل ژاندارمری دولتی پایدارترین طرحی بود که در دوره قاجار برای نوسازی نیروهای مسلح به ریاست افسران سوئدی انجام گرفت و نمودار نخستین توفیق واقعی ایرانیان در ایجاد یک نیروی نظامی منظم در اوایل جنگ جهانی جهانی اول بود. ژاندارمری دولتی وابسته به دولت مرکزی ایران و در خدمت اهداف حکومت مشروطه و نقطه مقابل نیروی بریگاد قزاق وابسته به روسیه بود. 

در تشکیل، تقویت و تضعیف ژاندارمری دولتی ایران در دوره قاجار عواملی چند دخیل بودند که در این میان نقش انگلیسیها بیشتر نمایان است. در این مقاله برآنیم تا نقش دولت انگلیس در تشکیل ژاندارمری دولتی ایران و اهداف و سیاستهای آنها از تأسیس، تقویت و تضعیف این نیروی انتظامی مورد بررسی قرار دهیم.

واژگان کلیدی: تاریخ ایران ـ قاجاریه ـ اغتشاشات جنوب ـ منافع انگلیس ـ ژاندارمری دولتی
استعمار بریتانیا و مسئله اروند رود
فیروز منصوری

 از هزاران سال پیش، سرزمین سوریه در غرب رودخانه فرات دروازه مدیترانه به خاور نزدیک بوده، بغداد و بصره نیز در شرق فرات «اروندرود» دروازه خلیج‌فارس به شمار می‌رفت. در شمال شرقی شهر حلب، تنگه باریک «بیره ـ بیره‌جیک» تنها گذرگاه رودخانه فرات بوده که کشور گشایان در زمان جنگ لشکریان را وسیله کلک از آنجا گذر می‌دادند. در زمان صلح و ثبات کاروانهای عظیم بازرگانی در ترمینال بزرگ حلب که پنج هزار شتر در آن آماده بارگشايی و باربندی بودند، کالاهای شرق و غرب را به عرصه فروش و مبادله می‌رسانیدند. 

هلاکوخان پس از تصرف بغداد، به مصر لشکر کشید، برای دستیابی به دروازه مدیترانه، بر روی گذر تاریخی بیره‌ پل بست و به حلب یورش برد. شهر و حومه را  به خاک و خون کشید و ویران ساخت. مدت 130سال آن ‌شهر باستاني بدون سکنه و آبادی ماند. تیمور لنگ نیز در لشکرکشی شام آسیبها بدان رسانید. در سال 838ق، شاهرخ در 18 کیلومتری حلب قدیم بناهای باشکوه و مراکنه بازرگانی ایجاد کرد و رونق بسزا داد.

احمد نکودار پسر هلاکوخان در نخستین سال جلوس (681ق) قاضی قطب‌الدین شیرازی را با نامه به مصر فرستاد، آزادی رفت و آمد بازرگانان و امنیت آنان را درخواست کرد. تقاضای ایشان پذیرفته شد. 

از آن تاریخ تا حضور پرتغالیان در خلیج‌فارس، جامه و ابریشم ایرانی و ادویه، هندوستان از خلیج‌فارس به دریای احمر حمل می‌شد و در بندر اسکندریه مصر و پایانه کاروانها و پایگاه تجارت شهر حلب به بازرگانان اروپائی و عثمانی فروخته می‌شد. 

تعرفه‌های گمرکی، عایدات ترانزیتی شهرستانها، سودهای هنگفت بازرگانی، خزانه دولت‌های مصر و عثمانی و آق‌قویونلو را سرشار کرده حیات اقتصادی و رفاه اجتماعی آفریده بود. 

شاه اسماعیل صفوی، در سال 913ﻫ .ق، با پیروزی بر علاء‌الدوله ذوالقدر، سرزمین‌های وی را متصرف شد که شهر حلب، هم جزو آنها بود. 

در سال 914ق بغداد را فتح کرد و بر شاهراههای تجاری و سوق‌الجیشی منطقه تسلط یافت.

حضور ناوگان و نیروهای پرتغالیان در اقیانوس هند و خلیج فارس مصریان را از درآمدهای کلان بازرگانی و گمرکی محروم ساخت، به دولت عثمانی هم ضربه و ضررهای سنگین زد. بایزید دوم با تهیه وسایل کشتی‌سازی در بحر احمر و تجهیز نیروهای نظامی دریايی به مقابله و مبارزه پرتغالیان پرداخت ولی شکست خورد. سلطان سلیم به آذربایجان لشکر کشید، پس از یک هفته نیروهای خود را به دیار بکر و شام فرستاد و در سال 921ق، حلب را متصرف شد. چون شهرهای بغداد و بصره و شاهراه اروندرود خاک ایران و تحت فرمان شاه اسماعیل بود، تلاشهای سلطان سلیم به ناکامی انجامید. 

سلطان سلیمان در سال 942ق، به بغداد لشکر کشید و چند ماه در آنجا توقف کرد، چون بصره در تصرف صفویان بود، به ایاس پاشا و عبدالرحمن پاشا مأموریت لشکرکشی داد و آن شهر در 945ﻫ ق به دست عثمانیان افتاد، ولی هیچ تأثیری در وضع اقتصادی عثمانیان نبخشید. حضور نیروهای پرتغال در خلیج‌فارس برنامه‌های آنان را تا پایان قرن شانزدهم نقش بر آب کرد. ضعف و زوال اقتصادی آنان روز بروز بیشتر شد.

همین مسیر حلب، بغداد و بصره، نزدیکترین راه بازرگانی و مسافرتی بین دریای مدیترانه و خلیج‌فارس، از آغاز قرن هفدهم میلادی به مدت دویست سال در چنبر رقابتهای تجاری و بهره‌یابی دولتهای انگلیس و فرانسه و هند قرار گرفت و برای سوداگران ادویه و ابریشم اروپايی گنجها فراهم آورد. 

از آغاز که دوره قاجاریه دولت بریتانیا به خاطر یکه‌تازی در صحنه و بهره‌برداری مختصر و منحصر از این شاهراه باستانی، انواع دسیسه‌ها برانگیخت، اختلافات مرزی، تحریک ایلات و عشایر، اختلافات قومی و مذهبی، تهدیدات جنگی، و سایر نیرنگهای سیاسی در کشور ما بکار برد. کتاب این قلمزن به نام استعمار بریتانیا و مسئله اروند رود گوشه‌هایی از آن سرگذشتها را عرضه داشته است. 

واژگان كليدي: بريتانيا ـ اروندرود ـ ايران ـ عثماني
بررسی عملکرد افسران انگلیسی در نوسازی ارتش ایران عصر قاجاریه (با تکیه بر اصلاحات نظامی عباس میرزا)
قباد منصوربخت

جواد شجاعی

تحولات عرصة جهانى در سالهاى آغازين قرن نوزدهم ميلادى موجب شد ایران در مدار سياست كشورهاى اروپايى قرار گيرد. نفوذ سیاسی و نظامی دولتهای روسیه، انگلستان و فرانسه در ایران و متعاقب آن آغاز جنگهای ایران و روسیه، عباس میرزا را به سوی اخذ تسلیحات و آموزشهای نوین نظامی سوق داد. وی به این نتیجه رسید که قشون نامنظم و نیروهای ایلیاتی​اش در برابر ارتش مدرن روسها کاری از پیش نخواهد برد. بدین​ترتیب مسئلة نوسازی نظامی و تشکیل ارتش​ نوین به گفتار اصلی دولتمردان تبدیل شد.
ایرانِ قرن نوزدهم شاهد ورود هیئتهای نظامی گوناگونی از کشورهای اروپایی بود که به صورت فردی یا گروهی وارد ایران شدند. عباس میرزا در پی این راهبرد در ابتدا برای تشکیل ارتش نوین از افسران فراری و اسرای روس استفاده کرد، کمی پس از آن با عهدنامه فین‌کنشتاین هیئت نظامی فرانسوی وارد ایران شد و در پی معاهده تیلسیت و خروج هیئت نظامی گاردان، دربار ایران روی به دانش افسران انگلیسی آورد.
در این جستار سعی شده است با بهره​مندی از روش تاریخی، با رویکردی کیفی، که مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه​ای و آرشیوی است، به معرفی و عملکرد افسران انگلیسی در فرایند نوسازی نظامی ایران در اوایل عصر قاجاریه پرداخته شود. یافته​های این تحقیق نشان می​دهد که هیئت نظامی انگلستان تابع سیاست خارجی کشورشان بود و ارسال آنها به ایران در برابر نفوذ فرانسه صورت گرفت. از سویی طرحهای نظامی و اقدامات آنها در شکل گیری یک ارتش مدرن راه به جایی نبرد و ارتش ایران در این عصر در رویاروییهای خارجی ناکام ماند. از دانش و تخصص این افسران برای تمرکز حکومت در داخل کشور و سرکوب شورش​های داخلی استفاده شد و بیشتر دولت را در برابر جامعه تقویت کرد تا جامعه را در مقابل دولتهای خارجی، نمونه بارز این دخالت انتقال سلطنت به محمدشاه بود که با کمک افسران انگلیسی صورت پذیرفت. 

واژگان کلیدی: قاجاریه ـ نوسازی نظامی ـ افسران انگلیسی ـ عملکرد ـ بحران نوسازی

نقش کنشگران و فعالان سیاسی فارس در جنگ جهانی اول

رحیمه منفرد

با آغاز جنگ جهانی اول منطقه فارس و بنادر جنوب به لحاظ موقعیت جغرافیایی و اهمیت استراتوژیکی آن دست به اقداماتی زدند.گروههایی که در فارس فعالیت داشتند شامل روحانیون، گروههای قومی (ایل خمسه، ایل قشقایی، بختياري) و همچنین کنسولگری انگلیس بود که هر کدام نقش مؤثری ایفا کردند.
روحانيون و علماي فارس به عنوان رهبران فكري، نقش ممتازي در بيداري و حركت مردم ايفا نمودند. شيخ ابراهيم محلاتي مجتهد طراز اول فارس، سيد ابراهيم مدرس اردكاني، سيد عبدالحسين لاري، شيخ جعفر محلاتي و شيخ محمدحسين برازجاني از چهره​هاي شاخص در ميان اين رهبران بودند.

گرايشهاي ايلي و گروهي در فارس، باعث شد اين منطقه پيچيدگي خاصي به خود بگيرد و از ديگر مناطق بحراني در ايران متمايز شود. به همين منظور در تحليل حوادث فارس بايد عامل مهم تضادهاي ايلي را در نظر گرفت. از جمله مسائل مهمي كه انگليسي​ها با آن مواجه بودند، مناسبات با قشقايي‌ها، ايلات خمسه و ديگر قبايل بدوي و چادرنشين بود. البته مهم​ترين آنها قشقايي​ها بودند كه از نژاد تركمان بودند و زبان تركي را هنوز در بين خود نگه داشته بودند.

مقارن با وقايع مشروطه، در فارس به جز چند فرانسوي و تعداد بسيار اندكي اتباع آلماني شعبه اروپائيان مقيم شيراز عموماً انگليسي و از كاركنان ادارات و مراكز انگليسي بودند و كنسولگري انگلستان به سركنسولگري بيل جان هوگو هيپبورن از مراكز كنسولي فعال بريتانيا در جنوب به حساب مي​آمد كه از فرمانفرماي كل هند فرمان مي‌گرفت.

مقاله حاضر بر سیر فعالیت کنشگران و فعالان فارس در جنگ جهانی اول تأکید دارد که مستند به اسناد و نشریات آن زمان می باشد.

واژگان کلیدی: روحانیت ـ ایل قشقایی ـ فعالان سیاسی ـ جنگ جهانی اول ـ فارس ـ انگلیس
     بررسی نقش شیخ‌الشریعه اصفهانی در قیام 1920عراق (ثورة‌العشرین)
 مجید منهاجی
 
ورود دولت عثمانی به جنگ جهانى اول درکنار آلمان بهانه‌ای شد تا انگلیس در 1914م به خاک عراق که جزئی از قلمرو عثمانی بود، تجاوز کند. فتاوای علما درباره مبارزه با اشغالگران موجب درگیریهایی میان مردم وآنان شدکه به علت ضعف منجر به شکست نیروهای مردمی شد. مهاجرت آیت‌الله محمدتقى شیرازی از سامرا به کربلا حرکت مبارزاتى مردم عراق را وارد مرحله تازه‌ای کرد. مردم عراق با پشتوانة علما که اکثراً ایرانى‌الاصل بودند بارها از طرق مسالمت‌آمیز مانند برگزاری اجتماعات در شهرهای مختلف و فرستادن پیامهایی برای مسئولان انگلیسى در عراق و نیز در جریان نظرخواهى عمومى خواستار تحقق وعده‌هاى اشغالگران برای استقلال کامل عراق شدند. اما انگلیس نه‌تنها به این مطالبات توجهى نکرد بلکه در 25 آوریل1920 قیمومیت خود بر عراق را به طور رسمى درکنفرانس سان‌رمو ایتالیا اعلام کرد. این مسائل باعث شد تا آیت‌الله شیرازی فتوای جواز توسل به زور علیه اشغالگران را صادرکند. قیام مردم عراق در 1920 در تاریخ معاصر عراق به ثورهًْ‌العشرین شهرت یافت این قیام هرچند به اهداف خود یعنى استقلال کامل عراق نرسید اما از سویى سبب اتحاد اقوام و مذاهب مختلف عراقى در مبارزه با انگلیسيها شد.
پس از رحلت میرزا محمدتقی شیرازی، مرجعیت شیخ‌الشریعه اصفهانی  مطرح گردید. این مجتهد مجاهد در جنگ جهانی اول که عراق به تصرف انگلستان درآمد، با صدور فتوای جهادی به جبهه شتافت و شخصاً فرماندهی جبهه (قرنه) را عهده‌دار شد. با رحلت رهبر انقلاب عراق حضرت آیت‌اللّه میرزا محمدتقی شیرازی، از سوی رهبران مذهبی نهضت، شیخ‌الشریعه به رهبری انقلاب برگزیده شد و علم مبارزه با متجاوزان هم چنان برافراشته ماند. در همان ایام ویلسون نماینده انگلستان در عراق، با ارسال پیام تسلیتی به مناسبت رحلت میرزا محمدتقی شیرازی به شیخ‌الشریعه، خواست تا با پندار غلط خود، آن عالم مجاهد را بفریبد که نتوانست و انقلاب همچنان ادامه یافت. 
در این جستار سعی شده است به واکاوی جایگاه مهم وکلیدی شیخ‌الشریعه اصفهانی در قیام 1920 عراق پرداخته شود.
واژگان كليدي: انگليس ـ اشغال عراق ـ جنگ جهاني اول ـ قيام 1920 ـ شيرازي دوم ـ شيخ‌الشريعه اصفهاني

انقلاب اسلامی 1920م عراق و بازتاب آن در ایران
منصور موسوی


همزمان با گسترش آتش جنگ جهاني اول به نواحي شرقي اروپا، انگلستان، در سال 1293ش برابر با 1914م به بهانه جلوگيري از نفوذ آلمان در خاورميانه به امپراتوري عثماني اعلان جنگ داد و پس از چند روز تصميم به اشغالِ شهر بصره در جنوب عراق گرفت. عراق به جهت معادن عظیم نفتی و ارزش سوق‌الجيشی آن برای استعمار انگلیس حائز اهمیت فراوانی بود. آشکار بود ملت مسلمان عراق و علمایان طراز اول شیعه هیچگاه این تجاوز استعماری را به عتبات قابل تحمل نمی​دانستند. بنابراین هم صدا با شیخ‌الاسلام عثمانی 28 تن از علمای عراق فتوای جهاد و مقاومت را علیه اشغالگران صادر کردند. در واقع، این عکس‌العمل علما اولین نبرد مسلحانه ضد استعماری، در منطقه خاورمیانه بود که به رهبری و هدایت علمای اسلام، صورت پذیرفت؛ و تأثیر قابل توجهی در تضعیف قدرت استعماری انگلیس در منطقه خاورمیانه داشت. آنچه قابل توجه است فتوای مقابله و جهاد علما با پدیده استعمار تنها به مرزهای عراق محدود نبود و تأثیر مستقیم بر  قیامهای جنوب در ایران داشت که در مقابل استعمار انگلیس قد علم کرده بودند. هرچند این قیام ملت عراق با ترفندها و فریبکاریها و نیز بی‌کفایتی سیاستمداران عثمانی به خاموشی گرایید اما به هیچ‌وجه نمی‌توان از تأثیرات این حرکت اسلامی بر دیگر مناطق همجوار به ویژه ایران غافل بود. بنابراین می‌توان این انقلاب ملت عراق را زمینه‌ساز در نهضت مردمی ایران در سال 1320 شمسی دانست. این نوشتار با دیدگاهی توصیفی تحلیلی  سعی در تشریح  این انقلاب و  بازتاب آن در ایران دارد.

واژگان کلیدي: انقلاب اسلامی ـ عراق ـ ایران ـ استعمار ـ انگلیس ـ شیعه
  بازداشت نظامیان انگلیسی در آبهای اروندرود و بازتاب بین‌المللی آن 
سید مجتبی موسوی‌نژاد

پس از اشغال عراق از سوی نیروهای ائتلاف، نظامیان انگلیسی کنترل بخشهای جنوبی این کشور ازجمله شهر مهم و بندری بصره که هم‌مرز با ایران می‌باشد را به ‌دست گرفتند. ازجمله اقدامات نظامیان انگلیسی در این منطقه گشت‌زنی آنها در آبهای اروندرود بود که طی آن در نخستین روزهای بهار سال 86 سه فروند از رزمناوهای آنها وارد آبهای ساحلی ایران شده و نیروهای سپاه پاسداران قایقهای آنان را متوقف و سرنشینان آنها را بازداشت کردند. این اقدام بازتابهای گسترده‌ای در مجامع بین​المللی داشت و نسبت به آن واکنشهای گوناگونی انجام شد. مقاله حاضر به بررسی این رویداد و بازتاب‌های بین​المللی آن می​پردازد. 
واژگان کلیدی: ایران ـ نظامیان انگلیسی ـ اشغال عراق ـ اروندرود.
نقش انگلیس در طرح ادعاهای امارات متحده عربی نسبت به جزاير سه​گانه ايرانى
سید مجتبی موسوی‌نژاد

رمضان شریفی

جزاير سه‌گانه ايرانى ابوموسى تنب كوچك و بزرگ در طول تاریخ همواره بخشی جداناپذیر از سرزمین ایران بوده است. موضوع حاکميت ايران بر جزاير مذکور و نيز طرح ادعاهاي ارضي مکرر امارات نسبت به اين جزاير، از مسائل و مباحث مربوط به نظام جمهوري اسلامي ايران و محافل سياسي منطقه​اي و جهاني مي​باشد. حمایت  قدرتهای خارجی بویژه انگلیس از ادعاهای امارات نسبت به جزاير سه‌گانه ايرانى و تحریک آن کشور، این موضوع را به يكى از پرهياهوترين مسائل منطقه​ای بویژه در حوزه خلیج فارس و در رابطه ایران با اعراب تبدیل نموده است. در این مقاله به نقش انگلیس در طرح ادعاهای امارات متحده نسبت به جزاير سه‌گانه ايرانى می‌پردازیم.

واژگان کلیدی: ايران ـ جزاير سه​گانه ايرانى ـ انگلیس ـ امارات متحده عربی
رضا‌شاه و یارگیری سیاسی در آستانه جنگ جهانی دوم
                                                             وجیهه‌السادات میرحاج

مجید راستی بروجنی
 
بی‌شک یکی از مهم‌ترين وقایع تاریخ ایران معاصر را باید اشغال کشور توسط قوای روس و انگلیس و نقض ‌بی‌طرفی ایران دانست. (اواخر دهه 1930 میلادی) دنیا تحت تأثیر رویارویی قدرتهای بزرگ اروپا بود و کشورهای خاورمیانه به  میزان  قابل توجهی در تیررس آن تقابلها قرار داشتند.

ایران با توجه به موقعیت استراتژیک خود  از یکسو و حضور روس (به عنوان همسایه شمالی) و انگلیس ــ که در دوران قاجار وپهلوی در مناسبات سیاسی اقتصادی ایران نقشی تأثیرگذار داشتند ــ در جنگ ازسوی دیگر ناگزیر درگیر حوادثی ناخواسته گردید.

رضاشاه به عنوان حاکم وقت ایران با اعلام بیطرفی بر آن بود تا کشور را از آتش جنگ مصون بدارد اما روس و انگلیس به بهانه نزدیکی رضاشاه به آلمانها (دشمن آنها در جنگ) و حضور کارگزاران آلمانی در ایران اما در واقع به دلایل خاص مستعمراتی خود  با نقض بیطرفی از شمال و جنوب ایران را اشغال کردند رضاشاه محکوم به کناره‌گیری و ترک سلطنت شد. 
نویسنده در این مقاله با بررسی منابع و اسناد موجود با طرح فرضیه‌ای مبنی بر اعمال نفوذ انگلیسها بر تصمیمات خاص سیاسی رضاشاه در آن برهه حساس ــ فرمایشی بودن حسن روابط رضاشاه و آلمانها ــ با توجه به معادلات قدرت منطقه میزان استقلال سیاسی رضاشاه در عرصه بین‌الملل و توانایی او در یارگیری سیاسی (در راستای کاهش نفوذ انگلیسها در ایران) در این دوران حساس را به چالش کشیده و به شفاف‌سازی روند اتفاقات پیش آمده بپردازد. 
ایران عصر پهلوی در سفرنامه فردریک چارلز ریچارد
سینا میرشاهی

ایران به علت موقعیت استراتژیک، منابع عظیم و پیشینه تاریخی خود مورد توجه سیاحان غربی به خصوص انگلیسی بوده است. اهمیت موقعیت استراتژیک ایران در قرن نوزدهم میلادی و رشد گرفتن منازعات بین‌المللی دو چندان شد، بنابراین تعداد مسافرینی که از ایران دیدن می​کردنند فزونی گرفت. مقاصد هر یک از این سیاحان متفاوت بود. مسافران انگلیسی پس از مشاهده اوضاع و احوال ایران به نوشتن سفرنامه اقدام کردند. سفرنامه‌ها به مثابه یک منبع دست اول تاریخی از این حیث که به جزئیات زندگی، اوضاع و احوال مردم و حکومت گران ایران پرداخته اند دارای اهمیت فراوانی هستند. در فاصله حکومت قاجاریه و حکومت پهلوی در ایران سفرنامه‌های زیادی توسط سیاحان انگلیسی به نگارش آمد که در مطالعه این دوره تاریخی بسیار مفید هستند.
در این پژوهش به بررسی سفرنامه فردریک چارلز ریچارد و نگاه او به اوضاع عصر پهلوی اول می‌پردازیم. این شخص که هنرمند و نقاش چیره‌دستی بوده در سال1930م/ 1309ش، از سرزمین ایران دیدن کرده است و مشاهدات خود را در سفرنامه‌اش آورده است. سفرنامه فردریک چارلز ریچاردز از این جهت اهمیت دارد که  مصادف با اوایل حکومت رضاشاه پهلوی نگاشته شده است. این سفرنامه اطلاعات مهمی را از مردم  این دوره حساس تاریخ معاصر در اختیار می‌گذارد. روش تحقیق در این پژوهش به روش تحلیل محتواست.

واژگان کلیدی: سفرنامه‌نویسی، انگلیس، فردریک چارلز ریچارد، عصر پهلوی اول
نقش انگلستان در شكل‌گيري مرزهاي شرقي ايران
 (از دورة فتحعلی‌شاه تا زمان ناصرالدین‌شاه قاجار) 
مرتضی میرعرب

داریوش جعفری تمبکی

با پیشروی روسها به شرق دریای خزر و تصرف شهرهای آسیای مرکزی، قلمرو آنها به ساحل رود سیحون رسید. بدین ترتیب، روسها در کنار مرزهای افغانستان تهدید جدی برای هندوستان مستعمره انگلیس به حساب می​آمدند. بنابراین دولت انگلستان سیاست خود را بر پایه حفظ مرزهای هند از خطر تجاوز روسها قرار داد. این دولت، ایران را، به ویژه شرق این کشور را بهترین مانع برای جلوگیری از نفوذ روسها در نظر گرفت. انگلستان از اتحاد ایران با روسیه واهمه داشت؛ بنابراین، این دولت ابتدا در قرارداد پاریس، هرات را از ایران جدا کرد، سپس ده سال بعد در قرار داد گلد اسمیت قسمتی از بلوچستان را از ایران جدا نمود، تا این دو منطقه دیوار دفاعی برای مستعمره انگلیس باشند. هدف این نوشتار تبیین اهمیت شرق ایران برای انگلستان می​باشد، که با روش مطالعة روندی و اسنادی و با استفاده از منابع دسته اول و دسته دوم به آن پرداخته می​شود. 
واژگان کلیدی: شرق ایران ـ انگلستان ـ روسیه ـ دولت قاجار 

بررسی نگاه مسافران انگلیسی نسبت به دوسوگرایی‌ها (دوگانگی‌های) اقشار مختلف جامعه ایرانی دوران قاجار 

زینب نادی

از اوائل سلطنت قاجاریه که اهمیت استراتژیکی ایران برای دولتهای اروپایی شناخته می‌گردد به همان نسبت نیز آمد و شد مسافران خارجی و به خصوص انگليسي‌ها که با عناوین و مناصب مختلف و با اهداف خاص و اغلب سیاسی ـ اقتصادی، به داخل ایران می​آمدند رو به فزونی می‌گذارد، همین امر زمینه‌ساز آشنایی هرچه بیشتر انگليسي‌ها از ایران و ویژگیهای مختلف جامعه ایرانی می‌گردد، یکی از بروندادهای آشنایی انگليسي‌ها  به عنوان یکی از تأثیرگذارترین کشورها  بر امور و حاکمیت ایران، تدوین سفرنامه‌هایی است که حاوی اطلاعات زیادی در خصوص ویژگیهای مختلف جامعه و مردم ایران است، پژوهش فوق در راستای آشنایی با نوع نگاه این مسافران نسبت به ایران و جامعه ایرانی، به بررسی نگاه آنان نسبت به دوسوگرایی‌ها (دوگانگی‌های) در میان اقشار مختلف جامعه ایرانی پرداخته.

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سفرنامه‌هایی است که در دوره قاجار توسط مسافران خارجی تدوین شده و طبق نمونه‌گیری هدفمند 34 سفر​نامه که به دست انگلیسیان در دوره قاجار نگاشته و به فارسی ترجمه شده به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردیده، این پژوهش به مدد نظریه جامعه‌شناختی دوسوگرایی رابرت مرتون و با استفاده از رویکرد روشی نوع‌شناسی و تکنیکهای تحلیل محتوا و بررسی تاریخی پژوهش فوق را رقم زده است.

نتایج حاکی از ان است که مسافران انگلیسی دوره قاجار که در مناصب مختلف وارد ایران شدند، بیشتر دارای مناصب سیاسی و نظامی و مذهبی بودند که به تناسب شغل و منصب خود بیش از همه شاهد نوع 5 و 6 و 2 دوسوگرایی جامعه‌شناختی و به تبع آن شاهد رفتارهای منحرفانه، مقلدانه و سازشکارانه جامعه ایرانی در عرصه فرهنگی ـ سیاسی، در میان اقشار مختلف به خصوص نخبگان مرکزی حکومت، خصوصاً در دوره ناصرالدین‌شاه و فتحعلی‌شاه قاجار بودند.
واژگان کلیدی: مسافران انگلیسی ـ نوع‌شناسی نگاه انگلیسیان ـ سفرنامه‌های انگلیسی ـ دوسوگرایی جامعه‌شناختی ـ دوران قاجار

نقش انگلیس در روند مناسبات سیاسی ایران و آلمان 
در عصر ناصرالدین‌شاه قاجار
زینب ناصری لیراوی

با نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب ایران به آسانی می‌توان به روابط پیچیده دولتمردان ایرانی با دول دیگر پی برد. با روی کارآمدن دولت صفویه در مرزهای باستانی ایران، امید دولتهای اروپایی به ایران دوخته شد. باید به این مهم توجه داشت که در آن هنگام در همسایگی ایران، امپراطوری عثمانی قرار داشت که به عنوان یکی از خطرناک‌ترین دشمنان دولتهای اروپایی به شمار می​رفت. بنابراین ایران به عنوان یک متحد در نظر گرفته شد و بدینگونه روابط سیاسی بین حکومتها برقرار گردید، ولی این روابط دیری نپايید و بین دو دولت عثمانی و صفوی صلح برقرار شد. با تأسیس سلسله قاجاریه، ایران به عنوان یک دولت ضعیف در عرصه بین‌المللی مطرح می​شود. بعد از جنگ ایران و روسیه که منجر به شکست ایران گردید، حضور فعال سیاستمداران انگلیسی و روسی رو به فزونی رفت. دوباره سیستم قدیمی به جریان افتاد. ناصرالدین‌شاه که در این هنگام از سیاستهای دولت انگلیس به ستوه آمده بود به فکر ایجاد ارتباط با دولت آلمان برآمد. در این مقاله سعی برآن است که به نقش انگلیس در مناسبات سیاسی ایران در عصر اول قاجار پرداخته شود و همچنین با مشخص نمودن نقش مخرب انگلیس در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران، آن را به عنوان یک رویکرد در روند ارتباطات دولت ایران و آلمان بررسی نمود.

واژگان کلیدی: انگلیس ـ  ناصرالدین‌شاه ـ روابط سیاسی ـ آلمان
 بررسی دیدگاههای شیخ حسن کربلایی مؤلف تاریخ دخانیه در خصوص نتایج حاصل از مراوده با فرنگستان

دکتر جلیل نائبیان

سجّاد برزگر

با آغاز سده​ نوزدهم مناسبات دست​‌وپاگیر پیشاسرمایه​داری همچنان در ایران تداوم داشت. در این زمان ایران هر روز بیشتر از روز پیش به نظام سرمایه​داری جهانی وابسته می​شود و موقعیت برابری را که در اقتصاد و تجارت جهانی در عصر صفویه و حتی یک سده پس از آن دارا بود را از دست می​دهد. کشورهای صنعتی برای صدور هرچه بیشتر کالاهای صنعتی خود به کشورهایی نظیر ایران به دنبال گرفتن امتیازات تجاری بودند، بر این اساس در ابتدا روسیه و سپس انگلیس و سایر کشورهای اروپایی موفق به اخذ امتیازاتی از حکومت ایران شدند. 
با ادغام اقتصاد ما قبل سرمایه​داری ایران در اقتصاد جهانی سرمایه​داری در دوره ناصری هجوم کالا و سرمایه خارجی به کشور شدت زیادی گرفت. واگذاری امتیازات متعدد تجاری به افراد و کشورهای غربی ورود هرچه بیشتر کالاهای اروپایی را به ایران تسهیل کرد، کالاهایی که با تنوع و قیمت ارزان خود سراسر بازارهای کشور را تسخیر نمود و جای رقابتی برای تولیدات سنتی ایران باقی نگذاشت. در چنین شرایطی دولت نه​تنها حمایتی از صنایع دستی نکرد بلکه با سیاستی غیرمعقول و با اعطای امتیازات گمرکی دروازه​های کشور را به زیان تولیدات داخلی بر روی دنیای سرمایه​داری گشود و امکان هرگونه رقابتی برای تولیدات پیشه​وری را سلب نمود. بدین​ترتیب از اواخر دوره​ ناصری صنایع پیشه​وری کشور ورشکسته و مراکز عمدة پیشه​وری ازجمله اصفهان، کاشان، کرمان و شیراز ویران گردید.

بر این اساس مقاله حاضر، پژوهشی در قلمرو تاریخ اقتصادی ایران عصر ناصری است. که در آن به بررسی آراء و نظرات مطروحه شیخ حسن کربلائی مؤلف تاریخ دخانیه در خصوص تجارت خارجه ایران در دوره ناصری و نتیجة حاصل از صدور کالا و سرمایه خارجی به ایران خواهیم پرداخت. 

واژگان كليدي: شيخ حسن كربلايي ـ انگلستان ـ تاريخ دخانيه
بررسی تلاش عراق برای تصرف جزایر سه‌گانه در نخستین روزهای جنگ با استفاده از خاک عمان
دکتر فرزین ندیمی

اختلافات مرزی ایران و عراق محدود به کرانه‌های اروندرود یا چند پاسگاه مرزی نبود، بلکه تا دهانه خلیج فارس نیز ادامه داشت. همزمان با پایان حضور نظامی بریتانیا در منطقه خلیج فارس، ایران در تاریخ 9 آذر 1350 تفنگداران دریایی خود را در جزایر سه‌گانه پیاده کرد و پرچم ایران را بر فراز آنها برافراشت. عراق بی‌درنگ روابط سیاسی خود را با ایران و بریتانیا قطع کرد و خواستار خروج فوری نیروهای ایرانی از این جزایر «عربی» شد. این جنگ لفظی عراق پس از پیروزی انقلاب ایران و به ویژه در اواسط سال 1359 به اوج خود رسید و رهبر عراق صدام حسین در سخنانی آتشین و تحریک‌آمیز به منظور آماده‌سازی زمینه روانی حمله به ایران، خواستار بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه و مالکیت عربی بر آنها شد، در حالی که هنوز در مورد مقاصد واقعی صدام حسین از این سخنان، حتي میان حاکمان آن زمان امارات عربی متحده، تردیدهایی وجود داشت. 

بنابراین جای شگفتی نبود هنگامی که جنگ عراق با ایران در شهریور 1359 آغاز شد، صدام تخلیه جزایر را یکی از سه شرط اصلی خود برای آتش‌بس قرار داد. عراق به دست گرفتن کنترل جزایر سه‌گانه در دهانه تنگه استراتژیک هرمز را یکی از هدفهای اصلی جنگی خود می دانست تا بدین ترتیب مشکل محدودیت دسترسی خود به خلیج فارس ــ به ویژه در مقایسه با رقیب اصلی‌اش ایران ــ را تا حدی جبران، و امنیت تردد دریایی خود را تضمین کند. این مقاله برای نخستین بار با استفاده از اسناد به تازگی منتشر شده آرشیو ملی بریتانیا سعی خواهد کرد با ذکر جزییات نشان دهد که فراتر از لفاظی و جنگ‌پردازی، صدام حسین گامهایی عملی نیز در قالب زمینه‌سازی برای اجرای اقدامات نظامی از خاک عمان برای رسیدن به این هدف خود برداشته بود.

هرچند که برای عراق که در برابر خود مقاومت روزافزونی از سوی نیروهای رزمنده ایرانی را می‌دید، کم کم روشن می شد که رسیدن به هدفهای اولیه ای که برای رسیدن به آنها جنگ را آغاز کرده بود، دشوار و دشوارتر می شود،  صدام امیدوار بود «بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه» او را دست‌کم به یکی از هدف اصلی جنگ برساند؛ اقدامی که تا پیش از این مقاله به جز چند خبر کوتاه در جراید وقت غربی، چندان به آن پرداخته نشده است.  

البته عوامل استراتژیک و سیاسی چندی ازجمله اقدامات فشرده دیپلماتیک بریتانیا و ایالات متحده باعث شد که صدام حسین از این تصمیم خود منصرف شود که در مقاله به آنها پرداخته شده است. این ماجرا را همچنین می‌توان نمونه دیگری از اشتباه محاسبه رهبران عراق درباره قدرت نظامی این کشور و ضعف تواناییهای ایران به شمار آورد؛ اشتباهی که ظرفیت بالقوه ایجاد ابعادی بین‌المللی برای جنگ در همان ابتدا را داشت. 

این مقاله خواهد کوشید تنها با تکیه بر اسناد دسته اول آرشیو ملی بریتانیا، و همچنین اسناد سازمان ملل متحد، پس از بررسی اجمالی اهمیت جزایر سه‌گانه و اختلافات منطقه‌ای بر سر آنها، به بررسی این ماجراجویی کمتر شناخته‌شدة صدام حسین پرداخته و بحث جدیدی را در زمینه مطالعات جنگ ایران و عراق بگشاید تا شاید در آینده و با انتشار اسناد کاملتر، امکان روشن کردن جزییات بیشتری از آن به وسیله همکاران پژوهشگر فراهم آید.  

واژگان کلیدي: خلیج فارس ـ جزایر سه‌گانه ـ تنگه هرمز ـ صدام حسین ـ عمان ـ اقدام نظامی
انگلیس و نقش شیخ خزعل در حوادث خليج‌فارس طی جنگ جهانی اول (1914-1918م)

فاطمه نصرالهي

افزايش رقابتهاي بين‌المللي در پايان قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم و ورود عثماني به عرصه اين رقابتها، بين‌النهرين و خليج فارس را براي انگلیس و قدرتهاي رقيب در جنگ جهاني اول حائز اهميت سياسي، اقتصادي و استراتژيک نمود سياست انگلستان در قبال عثماني در جنگ جهاني اول استفاده از قدرتهای محلی و اعراب منطقة خليج فارس ازجمله شیخ خزعل بود. اقدامات شیخ محمره (خرمشهر)،  موجبات ضعف دولت عثمانی و در نهایت مسلط شدن دولت انگلیس بر مناطق خليج فارس  و بين‌النهرين را فراهم آورد.  در این بررسي  سعی بر آن است به سياست منطقه‌اي انگلیس و روابط آن با شیخ خزعل پرداخته شود.
واژگان کلیدي: انگلیس ـ  خليج فارس ـ بين‌ا لنهرين ـ عثماني ـ جنگ جهاني اول
نقش انگلیس در ظهور ناسیونالیسم عربی
 (1914-1918م)
فاطمه نصرالهي

سید محمد طاهری مقدم

يكي از علل شكست دولت عثماني در برابر انگليسيان طی جنگ جهانی اول خيانتهاي اعراب مناطق بين‌النهرين و خليج‌فارس بوده است، تمام اسلحه‌هايي كه زمان جنگ در اختیار اعراب نجف و كربلا قرار داشت متعلق به دولت انگليس بود. انگليس پس از مذاكراتي كه به وسيله نمايندگان خود با سران عرب به عمل آورد بالاخره به ماك ماهون کمیسر عالی انگليس در مصر، دستور داد اعلاميه‌اي منتشر كند كه طي آن دولت انگليس متعهد شود شبه جزيره عربستان پس از جنگ به عنوان يك دولت مستقل عربي كه بر اماكن مقدسه اسلامي تسلط داشته باشد شناخته شود ضمناً  آمادگي انگلستان براي به رسميت شناختن خلافت اعراب اعلام گردد. بریتانیا برای برپایی شورش دست به اقدام دیگری زد و آن فرستادن تو ماس ادوارد لاورنس عضو اداره اطلاعات وزارت مستعمرات به میان اعراب بود. به دنبال كارشكنيهاي اعراب منطقه ازجمله اتحاد با بريتانيا و كمك به مخالفين تركها عرصه بر دولت عثماني تنگ گرديد به طوري كه جنگ و درگيري در بين‌النهرين و خليج‌فارس چيزي جز تجزية دولت عثماني به دنبال نداشت.
واژگان كليدي: شریف حسین ـ انگليس ـ عثمانی ـ خلیج فارس ـ ماك‌ماهون 
بررسی دلایل مخالفت انگليسي‌ها با جنگ ایران و عثمانی
مجید نصیری‌نسب

سیدمرتضی ​ضیایی

میلاد جعفری​مقدم

پس از بی​احترامی که عثمانیها در مکه معظمه به زوار ایرانی ابراز داشتند و پناه دادن حاکم ارزنهًْ‌الروم به دو ایل کرد ایران، جنگی بین ایران و عثمانی در 1238ق رخ داد که در این بین روسها این جنگ را در راستای اهداف خود می​دانستند و هیزم آن را می​افزودند ولی انگليسي‌ها مخالف ادامه جنگ بودند.

با توجه به مطالب یاد شده سؤالی که در این مقاله بررسی می​شود این است که چرا انگليسي‌ها برخلاف روسها مخالف ادامه جنگ در منطقة ارزنهًْ‌​الروم بودند؟ فرضیه​ای که در نظر گرفته شده  این است که انگليسي‌ها علاقه​مند نبودند که روحیة ضد روسی از فکر و ذهن مردم و دست​اندرکاران حکومت ایران پاک گردد و همواره در پی آن بودند که ایران به صورت یک قدرت توانمند در مقابل توسعه‌​طلبی روسها محکم و مقاوم باشد.
واژگان کلیدی: ایران ـ انگلیس ـ عثمانی ـ ارزنهًْ‌​الروم
مقایسه سیاستهای آمریکا با انگلستان در دوره پهلوی
سعیده نظری

 با توجه به اینکه آمریکا در بحث نفت طرفدار سیاست درهای باز بود با انگلستان در ایران مشکل پیدا کرد اما زمانی که دولت مصدق با ملی کردن نفت ضربه‌های شدیدی به کمپانیهای نفتی کشورهای غربی وارد کرد سیاستهای آمریکا و انگلستان در بحث نفت و مقابله با دولت مصدق همانگ‌تر شد که این امر به کودتای 28 مرداد و سقوط مصدق و واگذاری نفت ایران به کنسرسیوم نفتی متشکل از کمپانیهای بزرگ نفتی منجر شد اما آنچه که باعث موفقیت آمریکا نسبت به انگلستان در ایران دورة پهلوی شد وقوع جنگ جهانی دوم و ضربة اقتصادی شدیدی بود که انگلستان متحمل شد چرا که بعد از این جنگ کشورهای اروپایی دچار ضعف شدند و آمریکا به عنوان یک ابرقدرت به میان آمد که دیگر انگلستان به تنهایی نمی‌توانست با آن مقابله کند بنابراین برای پیشبرد اهداف خود سیاست هماهنگی را با آمریکا شکل بخشید و آمریکا توانست به عنوان مهم‌ترين کشور خارجی در ایران به مرور دارای منافع زیادی شود و هنگامی که در سال 1968 دولت کارگری انگلستان اعلام کرد که در سال 1971 نیروهای خود را از شرق کانال سوئز که ایران و خلیج فارس نیز جزء این مناطق بود خارج خواهد کرد آمریکا با دادن ژاندارمی خلیج فارس به محمدرضاشاه پهلوی وارث همان منافع بریتانیا در منطقه شد که تنها با انقلاب 1979 آمریکا جای پای خود در  ایران مانند انگلستان از دست داد اگرچه هنوز آمریکا مهم‌ترين و قدرتمندترین کشور فرامنطقه‌ای در خلیج فارس است

واژگان كليدي: امريكا ـ انگليس ـ پهلوي ـ خليج فارس ـ ايران

عکس‌العمل انگلیس در مقابل حمله روسیه به شمال شرق ایران در دوره قاجار
عبدالوهاب نفسی

این مقاله می‌کوشد به بررسی عملکرد انگلیس در پی حمله روسها به شمال شرق ایران بپردازد. در این برهه  انگلیسی‌ها از روسها در غرب پیشی گرفته و روسها نیز برای جبران مافات به شرق روی آورده بودند.انگلیس از دخالت و پیشروی روسیه  هراس داشت چون  نمی خواست بزرگترین مستعمره اش هند رادر خطر ببیند. انگلیسی‌ها  از همة توان خود برای جلوگیری از پیشروی روسها در مناطق شمال شرق ایران و افغانستان استفاده کردند تا هند را از خطر روسیه  حفظ کنند. نمایندگان و سفیران انگلیس با نامه‌نگاری و گفت‌وگو با سران ایران و خانات آسیای میانه و ترکمنها سعی در باز داشتن روسها از پیشروی به مناطق فوق داشتند. در نتیجة این کشمکش، انگلیس  توانست برای مدت کوتاهی از نفوذ و پیشروی سریع روسها به مناطق شمال شرق ایران بکاهد ولی نتوانست در بلند مدت آنان را متوقف کند و این ناشی از بدقولی انگلیسی‌ها در کمک کردن به حکومت ایران و خانات آسیای میانه بود.
 در این مقاله از روش کتابخانه‌ای و با جمع‌آوری اطلاعات از منابع اصلی و تحقیقی و سفرنامه‌ها و اطلاعات اسناد مربوط به این دوره استفاده شده است.
واژگان کلیدی: انگلیس ـ روس ـ شمال شرق ایران ـ قاجار
 پيامدهاي اقتصادي حضور انگليسي‌ها در ايران، در سالهاي جنگ جهاني دوم
نسرين نگاهبان

واحدهاي اقتصادي موجود در هر جامعه و نيز نيروي انساني شاغل در آنها، تا حد زيادي تحت تأثير وضعيت سياسي و اجتماعي آن جامعه، نظم و امنيت و يا بي نظمي و عدم امنيت آن هستند.

مسلماً ميان جامعه‌اي كه در فضايي آزاد، منظم و امن مشغول فعاليتهاي اقتصادي است، با جامعه‌اي كه با فضايي به اشغال درآمده، متشنج، نامنظم، ناامن، تحت تأثير روابط استعماري و قراردادهاي ناشي از آن و اشغال قواي بيگانه درگير است؛ تفاوتي واضح و غيرقابل انكار مشاهده مي‌شود.

با پيدايش پديدة جنگ جهاني دوم در سپتامبر 1939م، وضعيت اقتصادي بسياري از كشورهاي جهان دچار اختلال و تحولاتي بنيادي شد. كشور ما ايران نيز از اين امر مستثني نبود. اين خسارت نه‌تنها در عرصة اقتصاد داخلي كشور، بلكه در روابط اقتصادي بين‌المللي نيز مشهود بود.

حملة آلمان به روسيه در ژوئن 1941م. ضربه‌اي كاري بر اقتصاد بين المللي ايران بود و پس از آن، قواي متفقين به بهانة حضور متخصصان آلماني در ايران، كشور را مورد تهاجم قرار دادند و در شهريور1320ش، ايران به اشغال آنها درآمد و تمامي امكانات ارتباطي كشور ازجمله راه آهن، جاده‌ها، اسكله‌ها و بنادر براي حمل مواد غذائي، اسلحه و تجهيزات به روسيه مورد استفاده قرار گرفت.

به طور كلي، پيامدهاي اقتصادي ناشي از حضور متفقين و ازجمله انگليس را مي‌توان چنين برشمرد: 

1. جان باختن افرادي كه خود به عنوان نيروي كار در خدمت اقتصاد كشور بودند و به جاي ماندن تعداد زيادي مصدوم و معلول كه قدرت كار كردن و امرار معاش را به طور كامل يا جزئي از دست داده بودند. (بر اثر جنگ و يا عواملي چون گرسنگي و بيماريهاي ناشي از جنگ).

2. از بين رفتن كارخانه‌ها، مزارع، زيرساختهاي اقتصادي، ساختمان و تأسيسات، ماشين‌آلات و تجهيزات و مواد و كالا بر اثر جنگ.
3. تشديد قحطي و گرسنگي و كمبود شديد خواربار، غلات، نان، قند و شكر و رواج عادات زشتي چون احتكار مواد غذايي و ارزاق عمومي، اخذ رشوه از سوي كارمندان دولت و ناامني و دزدي.
4. كمبود سوخت و وسايل يدكي براي وسائل نقليه.
5. به كارگيري امكانات حمل و نقل كشور توسط متفقين و نبودن وسيله براي حمل مواد غذايي و كالاها به نقاط قحطي‌زده و نيز به كارگيري آنها براي بهبود وضعيت اقتصادي و داد و ستد كالاها.
6. غارت منابع نفتي.
7. به كارگيري نيروي انساني ايران در خدمت مطامع اشغالگران، آن هم با دستمزدي اندك.
8. موانع موجود در حمل و نقل به علت بروز جنگ و فقدان ارتباط اقتصادي با ساير كشورها براي رفع كمبودها.
9. دخالت سوء انگليسي‌ها در امر انتشار اسكناس و سياستهاي پولي دولت ايران و در نتيجه كاهش ارزش پول كشور.
10. تورم و كميابي كالاهاي خارجي
11. كاهش شديد نقش صنعت در توليد ناخالص ملي به علت مشكلات ناشي از جنگ. ازجمله از بين رفتن اين صنايع در جنگ و عدم امكان جايگزين كردن قطعات يدكي كارخانه‌ها و نصب و راه‌اندازي ماشينهاي جديد.
12. اشغال ساختمان‌ها توسط نيروهاي انگليسي بدون پرداخت هيچ نوع كرايه‌اي. 
در اين مقاله سعي شده است با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي و نيز اسناد مرتبط با اين جريان تاريخي، با اشارة مختصري به اين پيامدها، به مستند كردن آنها پرداخته شود. آرشيو ملي ايران با دارا بودن هزاران برگ اسناد مرتبط با جنگ جهاني دوم و انگلستان و روابط آن با ايران، منبعي قابل اطمينان و مهم براي پژوهشگران اين عرصه است و تلاش در معرفي برخي اسناد ارزشمند موجود در آن مي‌تواند نويدبخش روي‌آوري پژوهشگران، به خصوص در عرصة تاريخ معاصر، علوم سياسي و روابط بين‌الملل، به اين گنجينة در خور توجه، باشد.

واژگان كليدي: انگليس ـ قحطي ـ جنگ جهاني دوم ـ متفقين
بریتانیا و چشم‌انداز اصلاحات اداری در ایران
(1900-1890م / 1318-1308ق)
دكتر مرتضي نورائي

از يك منظر می‌توان گفت حركت مشروطه‌خواهي در سال 1906م /1324ق عكس‌العملي براي نمايش ضرورت اصلاح نظام اداري بود. تا زمان مشروطيت نظام اداري كشور به طور عمده تحت تأثير نيروهاي خودسر و گريز از مركز  اداره مي‌شد كه در هر حال شاخصه اصلي آن ضعف و پراكندگي امور بود. نيروهاي اثرگذار با درجات متفاوت مانند دربار، اشراف و حلقه‌هاي مذهبي کم و بیش عقيده‌اي به قواعد و مقررات اداري نداشتند. شاه خود در صدر اين گروه نقش مؤثري در عدم ثبات اداري داشت. در اين ميان، محور اساسي حركت مشروطه‌خواهي بر اين مدار بود كه شاه و عناصر خودسر در چنبرة  قانون و نظام اداري مقتدر محدود شوند. عزم اصلاحات اداری از زمان امیرکبیر و از آن پس بعد از نزدیک به سه دهه در زمان سپهسالار موجبات اندک دگرگونی را فراهم آورده بود. اما حضور بیگانگان پیوسته یکی از اسباب ناکارآمدی نظام اداری کشور می‌شد. در دهه آخر قرن نوزدهم مسیر دگرگونیها به سمت سویی می‌رفت که  نیاز به دگرگونی اداری حتی برای قدرتهای حاضر در ایران ازجمله بریتانیا مشهود بود.
بدین جهت در سال 1895م /1312ق وابسته نظامی بریتانیا، سرگرد پیکوت در گزارش مبسوطی برای سفیر کشور متبوع خود، سر ام دوراند در تهران، ضرورتها و چگونگی اصلاحات اداری را شرح داده است. وی به صراحت معتقد است که برای جلوگیری از هر گونه «تغییرات رادیکال radical change»  به منظور ایحاد «حکومت بهتر better government» در عرصه‌های مختلف سیاسی  ـ اداری ایران باید دست به اصلاحات کنترل شده زد. بر اساس این سند، در این پژوهش محورهای اصلاحات، چگونگی، چرایی و اهداف آن مورد تحلیل و بررسی قرار خوهد گرفت. منبع اصلی این سند فایل 248 است که در مجموعه اسناد Iran Political Diaries,1881-1965, R. M. Burrell, 1997, 14vols.  موجود می باشد.
واژگان كليدي: اصلاحات ـ نظام اداری ـ بریتانیا ـ اداره‌ها ـ بلديه
نقش استعماری انگلیس در اضمحلال کشت نیل در دزفول 
عباس نوروزی

نگرش منفی آحاد مختلف مردم ایران نسبت به سیاست استعماری انگلستان در ایران تا به آن حد گسترده و وسیع است که این موضوع به حوزه‌های مختلف ادبی و حتی ادبیات عامه و فولکلور هم راه یافته است. در این میان، آنچه که غالباً مطمح‌نظر محققان و اندیشمندان علاقه‌مند به دخالتهای دول بیگانه در امور داخلی ایران واقع شده است، معطوف بودن نگاهها به بخشهایی همچون سیاست داخلی و خارجی، نظامی و صنعتی است و از سایر بخشها غفلت شده است. در حالی که نقش استعماری این کشورها و به ویژه انگلستان در بخشهای دیگر نیز قابل ردگیری و مشاهده است. کشاورزی یکی از این حوزه‌ها است که کمتر مورد توجه اندیشمندان واقع شده است. نیل تا 150 سال قبل از رونق قابل ملاحظه‌ای در منطقه دزفول برخوردار بود تا جایی که بيش از 100 دستگاه نيل‌سازی در کنار بستر رودخانه شهر دزفول داير بود و ارزش سالانه نيل توليدی با در سال 1299قمری معادل 600 هزار تومان (360 میلیون تومان سال 1356) بود. در پی ترفند انگليسي‌ها مبنی بر ورود پودر نیل از هندوستان به نصف قيمت، نيل‌سازان دزفول ورشکست شده و کشت نیل هم مضمحل گردید. در این مقاله که بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای و تا حد ممکن میدانی تهیه شده است، سعی شده که نقش استعماری انگلستان در اضمحلال کشت نیل در دزفول تبیین گردد. 
واژگان کلیدی: انگلیس ـ  نیل ـ دزفول ـ استعمار 
نقش انگليسي‌ها در اختلافات مرزی بین ایران و افغانستان
 (با تکیه بر حکمیتهای سه‌گانه ماکلین، گلد اسمیت و مک ماهون)
معصومه نیرآبادی

فاطمه حاجی‌آبادی

بررسی نقش انگليسي‌ها در تشکیل مرز​های ایران و افغانستان و همچنین سیاستهای استعماری انگلیس در بروز اختلافات مرزی این دو کشور، در دوران قاجاریه و پهلوی اول، محور اصلی این مقاله را تشکیل می​دهد. مرزهای شرقی ایران به دلیل ویژگیهای خاص جغرافیایی و سیاسی، همواره از پرحادثه‌ترین مرزهای این کشور بوده است. از سوی دیگر رقابت دولتهاي فرانسه، روسیه و انگليس بر سر هندوستان، انگليسیها را بر آن داشت تا با جدا کردن افغانستان از ایران به عنوان منطقه حایل، معابر دسترسي به هندوستان را به دست بگيرند. بنابراین عهدنامه پاریس نقطه‌عطفی در شکل‌گیری مرزهای شرقی ایران بود، چرا که حکومت​ ایران که قدرت مقاومت در برابر سياست انگليسي‌ها را نداشت، تن به تشکيل کميسيونهاي مرزي مشترک ماکلین، گلد اسمیت و مک‌ماهون دادند که نتيجه کار، واگذاري بخشهاي وسيعي از بلوچستان و تشکيل بخشي از منطقة حايل براي هندوستان بود. یافته‌های این پژوهش با تکیه بر اسناد و منابع موجود، نشان می​دهد که این حکمیتها هرگز نتوانست رضایت کامل دو طرف را جلب کند و به دلایل متعدد سیاسی که ریشه در استعمار انگلیس داشت، و امنیت کامل مرزی برقرار نشد. چرا که انگليسي‌ها با مقاصد سياسي در تعیین حدود همیشه جای اختلاف باقی می‌گذاشت تا در موقع لزوم از آن بهره گیرند. 
واژگان کلیدی: ایران، افغانستان، اختلافات مرزی، انگليسي‌ها، حکمیت ماکلین، حکمیت گلد اسمیت، حکمیت مک ماهون. قاجاریه، پهلوی اول
جامعه ایران در اوایل حکومت قاجار از دیدگاه سفرنامه‌نویسان انگلیسی
رضا واثق عباسی

پریسا کریمیان زاده

زهیر واثق عباسی

سفرنامه‌ها، توصيف ديده‌ها و شنيده‌ها، همچنین برداشتهاي فكري و شخصي سیاحان، سفرا و میسیونرهای مذهبی از يك سرزمين و آداب و رسوم مردم آن، خلق و خو، پوشاک، صنعت و غیره است.

برای تحقیق در زمینه‌های مختلف اجتماعی و شناخت بهتر زوایای تاریخی یک جامعه بررسی سفرنامه‌ها می‌تواند خدمتی ارزنده باشد. بویژه آنکه نویسندگان سفرنامه‌ها هر یک از دیدگاههای خاص خود اوضاع طبیعی، اجتماعی و یا سیاسی منطقه را مورد بازدید قرار داده‌اند.

مورخان و نویسندگان ایرانی اکثراً وابسته به دربار بودند، بنابراین آنچه را منعکس می‌کردند که خوشایند حاکم وقت باشد و عموماً به نقل تاریخ سیاسی پرداخته‌اند و کمتر به بعد اجتماعی توجه کرده اند. اما سفرنامه‌نویسان انگلیسی علاوه بر ثبت حوادث سیاسی از آنجا که با آداب و رسوم ایرانی و اسلامی آشنایی نداشتند آنها را به طور دقیق و مفصل به رشته تحریر درآورده‌اند و در همه ابعاد به زندگی اجتماعی مردم پرداخته‌اند، هرچند به علت نا آشنایی و درک ناصحیح از بـعضی آداب و رسـوم و گاهی اوقات غرض‌ورزی نویسندگان نمی‌توان همه ی مطالب را درست پنداشت و کاملاً به آن اطمینان کرد.
در این مقاله می‌کوشیم با بررسی چند سفرنامه زمان فتحعلیشاه، که از انگليسي‌ها بر جای مانده، دیدگاه آنان را نسبت به جامعه ایران اوایل حکومت قاجار روشن سازیم.
واژگان کلیدي: سفرنامه ـ ایران ـ انگلیسیان ـ قاجار ـ جامعه ایران 
چگونگی نفوذ و تسلط انگلستان در امور سياسي ايران
رضا واثق عباسی

راضیه واثق عباسی

زهیر واثق عباسی

سرآغاز روابط سیاسی بین انگستان و ایران به زمان صفویه و عهد‌شاه تهماسب بازمی‌گردد که به شکست می‌انجامد اما در دوره‌شاه عباس اول با ورود برادران شرلی به دربار ایران روابط دیپلماتیک آغاز می‌شود و پس از آن در اکثرا تحولات سیاسی منطقه رد پای انگليسي‌ها دیده می‌شود.

هدف دولتهای استعماری جهان بویژه انگلستان از گسیل مأموران مخصوص در غالب سفرا، مسیونرهای مذهبی، سیاحان و هیئت‌های بازرگانی به کشورهای آسیایی بخصوص ایران و هند در ابتدای امر یکی به دست آوردن شناخت بیشتر درباره افکار و مذاهب، روحیه و آداب و رسوم مردم و دیگری شناسایی راههای ارتباطی از لحاظ استراتژیکی و منابع ثروت طبیعی کشورها بوده است. و اینها هر دو در خدمت هدف مهم‌تری بوده‌اند که عبارت بود از: نفوذ در دربار و ارکان دولت و حکومت و همچنین ایجاد تفرقه میان اقشار ملت و دامن زدن به اختلافهای قومی و مذهبی برای رسیدن به منظور نهایی که همانا ایجاد و سلطه سیاسی و به دست گرفتن مقدرات کشورهای آسیایی، استعمار و غارت ثروتهای طبیعی آنها است.
واژگان کلیدي: ایران ـ انگلستان ـ استعمار ـ روابط سیاسی
نفت ایران و جایگاه آن در سیاست بریتانیا در دوره رضاشاه
میکائیل وحیدی‌راد

با روی کار آمدن رضاشاه، دولت بریتانیا سیاست خود در قبال ایران را تغییر داد و با کنار گذاشتن قدرتهای محلی سعی نمود از دولت مرکزی ایران حمایت نماید. در واقع با شکست طرح قرارداد 1919 در ایران طرح بریتانیا برای حضور طولانی مدت صبغه دیگری به خود گرفت که نمود آن در همراهی با کودتای رضاخان در 1299ش بود. از سویی اهمیت خلیج فارس و بویژه اهمیت نفت ایران برای بریتانیا در حدی بود که می‌توان از نفت به عنوان «نگین امتیازات بریتانیا در ایران» یاد کرد.  دولت بریتانیا در ظاهر سعی داشت با دادن امتیازات بی‌ارزش به ایران به هدف خود که تمدید قرارداد دارسی بود دست یابد. پژوهش حاضر در پی آن است تا با بررسی اسناد وزارت خارجه انگلستان ضمن بازسازی روند مذاکرات مربوط به نفت، به دخالتهای بریتانیا در حذف رقبای آن کشور در حوزه نفت، از جمله نفت شمال بپزدازد؛ و در نهایت به نحوه فسخ قرارداد دارسی توسط رضاشاه و چگونگی انعقاد قرراداد 1933 رهنمون گردد. امتیازی که بریتانیا برای به دوست آوردن آن حتی توسل به زور را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت با کسب این قرارداد، امتیاز دارسی در ایران برای 30 دیگر نیز تمدید شد. 
واژگان کلیدی: قرارداد دارسی ـ نفت ـ بریتانیا ـ رضاشاه ـ قرارداد 1933

بررسی نقش سیاستهای انگلستان در خلیج فارس با توجه به نقش شیخ خزعل در خوزستان
غلامرضا وفایی مهر

نیک می‌دانیم که خلیج فارس در قرون 19و20 یکی از مناطق مهم برای انگليسي‌ها بوده است. چرا که همجواری آن با شبه قاره هند به همراه سودهای تجاری فراوان آنکه بعدها با پیدایش نفت چندین برابر شد اهمیت این منطقه برای انگلیس و دیگر ابرقدرتها روزافزون کرد.

ایالت خوزستان ایران نیز به دلیل همجواری درخلیج فارس از این قائده اهمیت خارج نبود. و در تمام دوران حکومت قاجارها دولتمردان انگلیس تلاش می‌کردند تا با پیوند با حاکمان محلی این ایالت بر این تسلط داشته باشند.که یکی از این حاکمان وابسته شیخ خزعل حاکم عرب خوزستان بود. وی در برابر حمایت انگلیس از او در برابر دولت مرکزی قاجارخدمات شایانی به آنان کرد ازجمله در جریان جنگ جهانی اول با کمک به انگلیسها دربرابرامپراطوری مسلمان عثمانی، و یا با اکتشاف نفت در خوزستان نگهبانی از لوله‌‌های نفت انگلیسها و.... و در نهایت با پایان جنگ جهانی اول زمانی که سیاست انگلیس ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر در ایران بود علی‌رغم تضمینهای که درگذشته به او داده بودند با تنها گذاشتن او در برابر رضاخان زمینه‌های سقوط وی را فراهم کردند.

واژگان کلیدي: شیخ خزعل ـ انگلستان ـ خلیج فارس ـ خوزستان ـ قاجاریه
قرارداد 1919 و بازتاب آن در شعر معاصر ايران
دکتر ‌هادي وکيلي
 

جليل قصابي گزکوه

ابوالفضل اسکندري فاروجي

در پايان جنگ  جهاني اول، متفقين به پيروزي نهايي رسيدند و با عهدنامه صلح ورساي (1919) جهان را ميان خود تقسيم کردند. دولت انگليس فرصت را غنيمت شمرد و با بهره‌گيري از خلأ نيروهاي روسيه در ايران،  بعد از انقلاب كبير روسيه (1917) در اين کشور، و شکست رقبايش يعني آلمان و عثماني، در مناطق مختلف جهان ازجمله در ايران به انجام اهداف ديرين خود برخاست. در اين مورد، دولت انگليس به طور محرمانه با وثوق‌الدوله، نخست‌وزير وقت، وارد مذاکره‌اي شد که شباهت بسياري به قرارداد تحت‌الحمايگي داشت. اين قرارداد در ذيقعده 1337/ اوت 1919 بين وثوق‌الدوله و سرپرسي کاکس وزيرمختار انگليس به امضا رسيد.

به موجب اين قرارداد نظارت بر تشکيلات نظامي و مالي ايران منحصراً در دست مستشاران انگليسي قرار مي‌گرفت. با انتشار خبر انعقاد قرارداد ايران و انگليس از منابع خارجي، با اينکه اقليت کوچکي از قرارداد حمايت مي‌کردند؛ بيشتر مردم ايران به مخالفت با آن برخاستند.
در اين ميان قرارداد 1919 بازتاب در خور توجهي در ادبيات ايران بويژه شعر پيدا کرد و شاعران ايراني ازجمله اديب پيشاوري، ايرج ميرزا، عارف قزويني، ميرزاده عشقي و (ديگر شاعران) به عنوان بخشي از بدنه فرهنگي جامعه شرايط اجتماعي ايران که در مخالفت با قرارداد بود را به منصه ظهور گذاشتند. پژوهش حاضر بر آن است تا ديدگاه و نظريات شاعران ياد شده درباره قرارداد مذکور را با شيوه پژوهش تاريخي بررسي کند.

واژگان کليدي: ايران ـ قرارداد 1919 ـ شعر معاصر ـ اديب پيشاوري ـ ايرج ميرزا ـ عارف قزويني ـ ميرزاده عشقي
بررسی نقش  طوایف  ممسنی در تحولات تاریخی سیستان و بلوچستان و کشورهای همسایه در عصر استعمار

ابوذر همتی
 

امپراطوری استعمارگر انگلستان با تسلط تدریجی بر شبه قاره هند، در نیمه اول قرن سیزدهم خورشیدی همسایه جنوب شرقی ایران تحت سلطه حکومت قاجار گردید. انگلستان در راستای حفظ و ادامه سلطه خود بر هندوستان، با دخالت آشکار و پنهان در امور ایران و افغانستان، در سال 1235 خورشيدي ناصرالدین‌شاه قاجار را وادار به پذیرش استقلال افغانستان نمود، و در سال 1250 خورشيدي / 1871م بلوچستان  با مرکزیت کلات و سال بعد نیمی از سیستان را با حکمیت  گلد اسميد از ایران جدا کرد. 

در سرزمین پهناور  سیستان و بلوچستان پیش  و پس از تقسیم به وسیله انگلستان، از دیرباز طوایف جنگجویی می‌زیسته‌اند که خاستگاه قومی آنها ایل لر ممسنی در استان  فارس بوده است و اینک بخش مهمی از جمعیت مناطق همجوار  سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان را تشکیل می‌دهند.   

مأموران سیاسی و نظامی انگلستان در اشاره به ممسنی‌های لر و بلوچ از آنها با عنوان بازماندگان قبیله باستانی ممسنی یاد کرده‌اند که پیشروی سپاه اسکندر در آسیای میانه را متوقف و تلفات سنگینی به آنان وارد کردند، و نوشته‌اند، ممسنی‌ها باوردارند که از نسل رستم قهرمان نامدار ایران بوده‌اند. به استناد گزارشات و سرشماریهای حکومت هند انگلستان، ایل ممسنی براهویی بلوچ  در میان طوایف بلوچ و براهویی از نظر جمعیت در رتبه دوم و از نظر نیروی مسلح رتبه نخست را داشته است. در سیستان طوایف ممسنی سرابندی و شهرکی  همراه با خاندان ملوک کیانی قرنها قدرت را در اختیار داشتند.

   آغاز دخالت انگلستان در مسائل حکومت خانات کلات ( بلوچستان پاکستان) در حدود سال 1215خورشيدي به شورش رستم‌خان ممسنی سردار مقتدر ممسنی بر علیه حاکم کلات  انجامید. ممسنی‌ها از تأمین سهمیه مربوطه در ارتش  کلات خوداری کردند و در روزهایی که کمیسیون تحدید سیستان با حکمیت  گلداسمید در سیستان ادامه داشت، در جهت اخلال در مذاکرات دست به اقدامی زدند که مأموران انگلیسی این واقعه را وارونه گزارش کرده‌اند. با الحاق بلوچستان کلات به هند انگلیس، ممسنی‌های براهویی بلوچ بخشی از سکنه انگلستان گردیدند. 
در سیستان اقدامات سران خاندان ملوک کیانی برای زد و بند با برخی از امرای افغانستان و خوانین بلوچ باعث خلع قدرت از آنها، بوسیله سران طوایف سرابندی و شهرکی گردید. سردار محمدرضاخان سرابندی حاکم  سیستان در سال 1216خورشيدي با وجود عدم نفوذ حکومت قاجار در سیستان از حکومت مرکزی اطاعت نمود و مجدداً در سال 1228به دعوت امیرکبیر جهت گسترش اقتدار دولت ایران در سیستان پاسخ مثبت داد و رسماً فرمان حاکمیت بر سیستان  را دریافت کرد. سردار علی خان برادر و جانشین سردار محمدرضا در جهت پایان دادن به دسیسه‌های انگلستان در سیستان، در سال 1231 رسماً پرچم ایران را بر فراز قلعه سه کوه حاکم‌نشین سیستان برافراشت، در 1235 نیروهایی سیستانی را در حمایت از  ارتش ایران برای تصرف هرات فرماندهی کرد. ناصرالدین‌شاه برای استحکام حاکمیت دولت مرکزی بر سیستان شاهزاده خانمی قاجار را به ازدواج سردار علی‌خان درآورد. دیری نپایید که سردار علی‌خان در جریان کودتای خانوادگی که امیرعلم‌خان حاکم قائن در آن دست داشت، کشته شد. سردار تاج محمدخان جانشین علی‌خان با ادامه فرمانبرداری  از حکومت قاجار تا سال 1246 که در جریان سفر ناصرالدین‌شاه به مشهد بازداشت و به تهران فرستاده شد، حاکم سیستان بود .

پنج سال پس از  دستگیری و تحت نظر گرفتن سردار تاج محمدخان و برخی دیگر از خوانین ممسنی در تهران، امیر افغانستان که سیستان را خالی از سرداران رستم‌تبار دید، به تحریک انگلستان مدعی مالکیت بر سیستان گردید. کمیسیون حل اختلاف با حکمیت ژنرال گلد اسمید و شرکت نمایندگان حکومت قاجار و افغانستان تشکیل گردید و گلداسمید بخش شرقی سیستان را که زادگاه و مقر حکمرانی رستم بود، به افغانستان واگذار کرد و ناصرالدین‌شاه تسلیم حکمیت او گردید. 

بررسی گزارشهای مختلف مأموران حکومت انگلستان و بویژه  اعضای اولین و دومین کمیسیون حل اختلاف ایران و افغانستان نشان می‌دهد، که انگليسي‌ها به خوبی  از نقش طوایف ممسنی در جنوب و جنوب شرقی ایران  اطلاع داشته‌اند و حکومت قاجار آن طور که از گزارش مأموران آن  برمی‌آید از درک کارکرد و نقش سرنوشت‌ساز آنان آگاهی نداشته است، موضوعی که هنوز محققان و پژوهشگران ایرانی از آن ‌بی‌اطلاع‌اند. سیاست ممسنی‌زدائی انگلستان سرانجام به قیام  مسلحانه دو طایفه کوچک ممسنی، یکی در دلوار تنگستان به فرماندهی رئیس علی، و دیگری در بلوچستان به رهبری سردار جمعه‌خان اسماعیل زهی در جنگ جهانی اول  بر علیه ارتش اشغالگر  انگلستان انجامید، و  ارتش انگلستان در نبرد با این طوایف شمار قابل توجهی از سربازانش را از دست داد.
واژگان كلیدي: ایران ـ استعمار انگلستان ـ حکومت کلات ـ افغانستان ـ طوایف ممسنی 
سیاست نه شرقی، نه غربی ورابطه ایران و انگلستان در دهه 1360

جلیل حبیب پاشا همدانی

محمد قادری

سید رضا رحیمی عماد

تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران رابطه ایران وانگلستان به نوعی رابطه وابستگی بود که ایران در این رابطه نقش مستعمره را برعهده داشت. با وقوع انقلاب، روابط طرفین نیز دچار تحول شد. جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره)، شعار نه شرقی، نه غربی را الگوی خود در سیاست خارجی معرفی نمود. بر طبق این سیاست ایران از هرگونه وابستگی به قدرتهای شرقی و غربی اجتناب ورزید. سؤال اصلی این مقاله این است که سیاست نه شرقی، نه غربی چه تأثیراتی را بر روابط ایران و انگلستان در دهه 1360 گذاشت؟ فرضیه مطرح شده این است که سیاست نه شرق، نه غربی به تیرگی روابط ایران و انگلستان در دهه 1360 انجامید.

واژگان كليدي: سیاست نه شرقی، نه غربی ـ جمهوری اسلامی ایران ـ انگلستان ـ رابطه وابستگی
    ميسيونرهاي انگليسي در فضاي مجازي و تبليغ مسيحيت براي ايرانيان
                               ويدا همراز

آنچه در اين مقاله مورد توجه قرار مي‌گيرد موج جديد فعاليت تبليغي ميسيونرهاي انگليسي براي ايرانيان (همپاي ديگر مبلغان مسيحي در ده سال اخير در فضاي مجازي  با تكيه بر امكانات اينترنت) است.
تبليغ مسيحيت به وسيله ميسيونرهاي غربي در ايران سابقه‌اي طولاني دارد. اوج فعاليت ميسيونرهاي مسيحي انگليسي در ايران، در قرون 19 و 20 ميلادي مقارن با حكومت قاجار و پهلوي بوده است و ميسيونرهاي مسيحي از انواع روشهاي تبليغي مستقيم و غيرمستقيم و با بهره‌گيري از ابزارهاي گوناگون مانند مدارس، بيمارستانها، كتب و نشريات براي ترويج عقايد خود استفاده كردند. مبلغان انگليسي ازجمله پيشگامان ترجمه و نشر كتب و رساله‌هاي تبليغي و انتشار نشريات مسيحي  در ايران بودند كه در آن زمان ابزار مهمي براي ترويج مسيحيت بود. اما خروج مبلغان انگليسي از ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تحولات سياسي و اجتماعي پس از آن براي مدتي فعاليت و دسترسي ميسيونرهاي مسيحي به ايرانيان را محدود كرد.
در اين مدت با توجه به تحولات فناوري و رسانه، ابزارهاي جديدي در اختيار گروهها و انجمنهاي تبليغي مسيحي در اروپا و امريكا قرار گرفت كه محدوديتهاي جغرافيايي و مالي و انساني را برا ي ترويج مسيحيت در مناطق دور دست از ميان برداشت به طوري كه در سالهاي اخير شاهد تشكيل گروههاي تبليغي آنلاين و تأسيس كليساهاي اينترنتي به زبان فارسي و انگليسي براي تحت تأثير قرار دادن ايرانيان  و ترويج مسيحيت  هستيم. متأسفانه تاكنون تحقيقي دقيق در اين خصوص انجام نشده است. در اين مقاله با تكيه بر  نظريات رايج در خصوص دين و رسانه‌هاي مجازي، سايتهاي مبلغان انگليسي براي تبليغ در ميان ايرانيان داخل و خارج كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 

واژگان كليدي: تبليغ مسيحيت ـ ميسيونرهاي انگليسي ـ  فضاي مجازي ـ كليساي اينترنتي
 تبیین و بررسی سیاستهای استعماری انگلیس در ایران
(1334-1332ش)
مرضیه یحیی‌آبادي

پس از کودتای مشترک انگلیسی ـ آمریکایی 28 مرداد 1332ش/ 19 آگوست 1953م، یکبار دیگر دولت انگلیس سیاستهای استعماری خود را در ایران دنبال نمود. در اثر اعمال نفوذ سیاستهای استعماری بریتانیا، دستاوردهای نهضت ملی و ازجمله قانون ملی شدن صنعت نفت از بین رفت؛ و همان گروه وابسته به سیاستهای انگلیس همچنان بر اریکة قدرت باقی ماندند. سالهای 1334-1332ش/1955-1953م، دوران استقرار سلطة مجدد انگلیس در ایران بود. در فاصله سالهای مذکور، رد پای استعمار انگلیس در ایران را، می‌توان در موضوعات برقراری روابط مجدد دیپلماتیک با ایران، انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفت، وارد کردن ایران به پیمان منطقه‌ای بغداد، مورد بررسی قرار داد. 

این مقاله درصدد است با تکیه بر اسناد و مدارک آرشیوی و شواهد تاریخی به تبیین و بررسی سیاستهای استعماری انگلیس  و آثار و پیامدهای آن در ایران پس از کودتای 28 مرداد تا سال 1334ش / 1955م، بپردازد.

واژگان کلیدي: محمدرضاشاه ـ ایران ـ انگلیس ـ استعمار ـ روابط سیاسی ـ کنسرسیوم نفت ـ پیمان بغداد 

تأثیر مناسبات انگلیس و عراق و خروجی آن در تنظیم روابط ایران و عراق

زینب یوسفی

ایران و بین‌النهرین از قدیم‌ترین دوره تاریخی دارای ارتباطات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با یکدیگر بوده‌اند. پس از ظهور اسلام دین و هم خوانی مذهب نیز عاملی برای ارتباطات بیشتر به وجود آمد به نحوی که پس از جدایی دو منطقه از یکدیگر از دوره صفویه به بعد، یکی از عوامل اصلی تداوم ارتباط بین ملتهای ساکن در منطقه، اشتراکات دینی و مذهبی بود. بین النهرین به عنوان یکی از مناطق امپراتوری عثمانی، تابع سیاستهای اسلامبول و فاقد روابط سیاسی مستقل با ایران بود. پس از جنگ جهانی اول و متلاشی شدن امپراتوری عثمانی، در مرزهای غربی ایران کشوری به نام عراق موجودیت یافت. ولی موجودیت و تداوم آن در چارچوب مصوبات مجامع بین‌المللی و تحت قیمومیت انگلیس صورت می‌گرفت  و تا زمانی که ایران کشور عراق را به رسمیت بشناسد حدود هشت سال طول کشید و روابط دو کشور دستخوش چالشها (دولت انگلیس، تعیین خط مرزی، مسائل اقتصادی و اجتماعی، اتباع به خصوص اتباع ایرانی، حوزه‌های علمیه ـ روحانیت و اماکن مقدسه عتبات عالیات ـ آبهای مرزی) و تعاملات (مسئله کردستان، کنترل ایلات مرزنشین، همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌ای) بود.

در این مقاله تأثیر مناسبات انگلیس با عراق و تأثیر آن بر روابط ایران و عراق حول محور چالشها و تعاملات بررسی خواهد شد.

واژگان كليدي: مناسبات انگلیس و عراق ـ روابط ایران و عراق ـ چالشها و تعاملات
 استعمار انگلستان و آمريكا در خاورميانه و ايران
همگرايي‌ها و واگرايي‌ها

محمدرضا كلانتري

كشور ايران در دوران تاريخ معاصر خود تا پيروزي انقلاب اسلامي، صحنه تاخت و تاز سياسي دول ذي‌نفوذ در خاورميانه بوده است. همزمان با برآمدن قاجار و قدرت‌يابي آنان، روسيه تزاري كه بر پايه وصيت پتركبير در پي دستيابي به آبهاي گرم خليج فارس بود، نفوذ خود را ميان دربايان ايران گسترانيد. اين روند با تحميل دو معاهده گلستان و تركمنجاي به طور رسمي تثبيت شد.

در اين ميان استعمار بريتانيا كه براي حفظ هندوستان نياز مبرم به كنترل مرزهاي ايران داشت، رقابت استعماري خود با روسيه را آغاز نمود. هرچند تا اوايل قرن بيستم، نفوذ بريتانيا در ايران هيچ‌گاه به قدرت روسيه نرسيد و اين موضوع مذاكرات سري وزيرمختار بريتانيا، اسپرينگ رايس، به واقع پيداست.

اولين گام براي پيشي گرفتن قدرت بريتانيا در ايران در اوايل قرن نوزدهم به وقوع پيوست، زماني كه از پس شورشهاي ضد تزاري در روسيه در سال 1905م، ايران نيز دستخوش انقلاب مشروطه گرديد. در چنين فضايي سياسي دول روس و بريتانيا به سالها رقابت استراتژيك خود در منطقه آسياي مركزي و خاورميانه، خاتمه دادند و به تنظيم قرارداد تفاهم متقابل 1907م پرداختند. از 1907 تا 1919م، روابط بين‌الملل پس از جنگ جهاني اول و وقوع انقلاب بلشويكها در شوروي دستخوش تغييرات بنيادين گرديد و در ايران، نقش بريتانيا به بازيگر درجه اول خارجي تبديل گشت. نفوذ اين كشور در ايران تا بدانجا پيش رفت كه با سقوط كابينه مشيرالدوله و سياستهاي لرد نورمن و بعدها ابتكارات ژنرال آيرونسايد، افسري گمنام چون رضا ميرپنج طومار حكومت قاجار را برچيد و سلسله پهلوي را در ايران بنيان نهاد.

سياستهاي بريتانيا در طي دوره پهلوي اول همزمان با اوج گرفتن هژموني نوظهور آمريكا در همان سالها، بدانجا ختم شد كه با اتمام جنگ جهاني دوم، هرچه چهره استعماري انگلستان در ايران منفورتر مي‌گشت، ايالات متحده به عنوان قدرتي خيرخواهانه‌تر در ديد ملي‌گرايان ايران و منطقه نمود پيدا مي‌كرد. هرچند نطفه اين نگاه مثبت به سياتهاي آمريكا در ايران از دهه‌ها قبل، طي روياروييهاي انگلستان و ايران در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه بسته شده بود.
در اين راستا اين مقاله در صدد آن است كه با گزارشي تحليلي از وقايع تاريخي آن دوران به تفاوت خط‌مشي‌هاي انگلستان و آمريكا درايران و خاورميانه بپردازد و سير تاريخ محو شدن استعمار انگلستان و اوجگيري نفوذ آمريكا در ايران و خاورميانه را مورد بررسي قرار دهد.

واژگان كليدي: استعمار انگلستان ـ هژموني آمريكا ـ ايراني قرن بيستم ـ كودتاي 1332










�. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم تهران.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه علامه طباطبایی.


�.  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم تهران. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی.  


�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی.  


�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی.  


�. كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامي.


�. دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ ايران اسلامي.


�. استاديار گروه تاريخ دانشگاه محقق اردبيلي.


�. مدرس دانشگاه بين‌المللي پيام نور عسلويه. كارشناسي ارشد تاريخ ايران اسلامي.


�. دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، مدرّس دانشگاه. 


�. نويسنده و مدرس تاريخ.


�. دانشجوی دکتری رشته تاريخ ايران دوره اسلامي دانشگاه اصفهان.


�. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا. 


�. كارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مفید.


�. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی. 


�. دانشجوي دكتري تاريخ محلي دانشگاه اصفهان.


�. دانشجوي دكتري تاريخ محلي دانشگاه اصفهان. 


�. كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسلامي.


�. کارشناسی ارشد، رشته تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارس.


�. كارشناس ارشد مطالعات اروپا ـ مدرس دانشگاه آزاد اسلامي آبدانان.


�. دانشجوي دكترا تاريخ.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ.


�. دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش مطالعات خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس، استان بوشهر.


�. عضو مجلس اعلاي اسلامي عراق و مدير «مؤسسه آفاق للدراسات و الابراث العراقيه» در بغداد.


�. مدرس دانشگاه پیام نور مرکز تهران، کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی.


�. معلم آموزش و پرورش و پژوهشگر آزاد.


�. دکترای جغرافیای سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج.


�. استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه بيرجند.


�. دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان.


�. کارشناسی ارشد تاریخ ـ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه اصفهان.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ایی گرایش ایران دانشگاه شيراز. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای گرایش ایران دانشگاه شيراز.. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای ایران دانشگاه شیراز.


�. دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تبریز.


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی.


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز.


�. كارشناسي ارشد تاريخ ايران اسلامي. دبير آموزش و پرورش بابل.


�. دانشجوي دوره دكتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران. دبير آموزش و پرورش بابل.


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی.





�. کارشناسی ارشد رشته تاریخ، دانشگاه چمران.


�. دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران.


�. دانش�آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران.


�. دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين‌الملل دانشگاه فردوسي مشهد.


�. دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين‌الملل دانشگاه فردوسي مشهد.


�. دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين‌الملل دانشگاه فردوسي مشهد.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی.


�. کارشناس ارشد رشته مطالعات منطقه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا.


�. دانشجوی مقطع دکتری تاریخ دانشگاه شهید مدرس.


�. كارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ريزي شهري، مدرس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی.


�. كارشناس ارشد تاريخ مطالعات خليج ‌فارس و مدرس دانشگاه پيام نور مركز ايلام.


1. استادیار گروه تاريخ پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي.


�. عضو تجمع علماي لبنان و عضو شوراي مركزي حزب‌الله لبنان.


�. كارشناس ارشد تاريخ.


�. ارشد علوم سیاسی.





�. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته�ی تاریخ ایران اسلامی. دانشگاه سیستان و بلوچستان.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی.


�. عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین.


�. دانش‌آموخته دكتري تاريخ ايران معاصر.


�. هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه سيستان و بلوچستان.


�. داراي دكتراي تاريخ.


�. دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه تربیت معلم ( خوارزمی) تهران و عضو هیئت علمی  دانشگاه پیام نور کرمانشاه.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ.


�. استادیار علوم سیاسی دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی(ره).


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی.


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی.


�. استاديار گروه تاريخ دانشگاه سيستان و بلوچستان.


� .Trend study


�. Documentary


�. استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران اسلامی.





�. استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان.


�. دانشجوی رشته تاریخ ایران اسلامی.


�. استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان.


�. کارشناسی ارشد رشته تاریخ اسلام.


�. کارشناسی ارشد رشته تاریخ اسلام.


�. صاحب امتياز و سردبير روزنامه بین‌المللی مهدآزادی ـ چاپ تبريز.


�. مدیر مسئول روزنامه بین‌المللی مهدآزادی ـ تبريز.


�. كارشناس ادبيات فارسي ـ نويسنده و روزنامه‌نگار.


�. استادیار گروه تاریخ دانشگاه یزد.


�. دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تبریز.


�. عضو هیات علمی دانشگاه یزد. 


�. کارشناس ارشد تاریخ.


�. پژوهشگر ارشد تاریخ معاصر ایران.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای، دانشکده روابط بین‌الملل.


�. كارشناسي ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبايي.


�. پژوهشگر ارشد تاريخ معاصر ايران.


�. دانشجوی دکنری تاریخ ایران دوره اسلامی.


�. دانشجوی دکنری تاریخ ایران دوره اسلامی.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة تاریخ جهان. 


�. استادیار روابط بين‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.


�. پژوهشگر و کارشناس علوم سیاسی. 


�. دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه اصفهان.


�. دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه اصفهان.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین�الملل دانشگاه فردوسی مشهد.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین�الملل دانشگاه فردوسی مشهد.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین�الملل دانشگاه فردوسی مشهد.


�. مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد بین‌المللی نقده.


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی.


�. دانشیار و عضو هیئت علمی دانشكده معارف اسلامي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق(عليه‌السلام).


�. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام).


  


�. کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شهید بهشتی تهران.


�. دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه المستنصريه در بغداد.


�. دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان.


�. کارشناسی ارشد تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی.


�. کارشناسی ارشد تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی.


�. استادیار دانشگاه ارومیه.


�. استادیار گروه تاریخ دانشگاه ارومیه.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره ی اسلامی دانشگاه ارومیه.


�. استاديار دانشگاه اروميه.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد، تاریخ ایران اسلامی دانشگاه ارومیه.


�. استاديار دانشگاه اروميه.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه ارومیه.


�. استاديار دانشگاه شيراز.


�. دانشجوي دوره دكتري دانشگاه شيراز گرايش ايران اسلامي.


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی.


�. كارشناسي ارشد تاریخ تشیع.


�. دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه.


�. کارشناس ارشد تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشگر بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.


�. کارشناس ارشد تاریخ و تمدن اسلامی،  دبیر و سرگروه تاریخ ناحیه پنج آموزش و پرورش مشهد. 


�. پژوهشگر تاريخ معاصر، مديرعامل مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.


�. دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ ايران بعد از اسلام.


�. کارشناس ارشد و پژوهشگر تاریخ ایران.


�. كارشناس ارشد ايران‌شناسي، دبير تاريخ آموزش و پرورش. 


�. دانش‌آموخته کارشناس ارشد تاریخ مطالعات خلیج فارس. 


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی،  دبیر آموزش و پرورش. 


�. کارشناس ارشد جامعه شناسی دبیر آموزش و پرورش. 


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی،  دبیر آموزش و پرورش.


�. دکتری تاریخ ایران اسلامی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه. 


�. کارشناس ارشد جامعه شناسی دبیر آموزش و پرورش. 


�. دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تهران. 


�. دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تهران.  


�. كارشناس ارشد تاريخ.


�. کارشناسی ارشد علوم سیاسی. 


�. دکترای تاریخ ایران اسلامی از واحد علوم و تحقیقات ـ کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران اسلامی. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی.


�. كارشناس ارشد تاريخ ايران.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین�المللی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد ديپلماسي و سازمانهاي بين‌المللي دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه.


�. کارشناس ارشد علوم سیاسی.


 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی. 


�. استادیار تاریخ.


�. دكتراي تاريخ ايران اسلامي. 


�. کارشناس ارشد علوم سیاسی.


�. کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تبريز. 


�. کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه تبريز. 


�. کارشناس ارشد علوم سیاسی. 


�. کارشناس ارشد علوم اجتماعی.


�. عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه پيام نور تبريز.


�. کارشناسی ارشد ایران اسلامی. 


�. مربي دانشگاه. 


�. کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی.


�. کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی.


�. کارشناس ارشد علوم سیاسی. 


�. کارشناس ارشد علوم سیاسی. 


�. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان. 


�. دانشیارو عضو هیئت علمی گروه تاریخ.


�. دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی.


�. کارشناسی ارشد تاریخ مطالعات خلیج فارس. 


�. دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی. 


�. استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه بیرجند.


�. استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه بیرجند.


�. عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج. 


�. کارشناس جغرافیا و دبیر آموزش و پرورش خراسان جنوبی. 


�. دكتري تاريخ و استاد دانشگاه المستنصريه بغداد. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی. 


�. کارشناس ارشد تاریخ. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه�ای آسیای مرکزی و قفقار.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه�ای خاورميانه و شمال آفریقا.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی.


�. دانشجوی دکتری تاریخ محلي دانشگاه اصفهان. 


�. كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامي و پژوهشگر اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای گرایش ایران.


�. دانشجوي دكتري روابط بين‌الملل واحد علوم و تحقيقات اصفهان.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی. 


�. �دکتری تاریخ دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه. 


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی و پژوهشگر پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.1. ايران.


�. پژوهشگر حوزه تاريخ معاصر ايران.


�. دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشتة تاریخ مطالعات خلیج �فارس.


�. دانشجوي دكتراي تاريخ محلي دانشگاه اصفهان.


�. کارشناس ارشد علوم سیاسی.


�. عضو هیئت علمی دانشگاه  ولایت  ایرانشهر، رتبه علمی مربی.


�. پژوهشگر ارشد تاریخ معاصر ایران.  


�. عضو هيئت علمي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران. 


�. استادیار گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه خلیج فارس.


�. استاديار گروه تاريخ دانشگاه خليج فارس.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خلیج فارس.


�. دانشیار تاریخ عضو  هیئت علمی و مدير گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد. 


�. عضو هیئت علمی گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي.  


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه شهید بهشتی.


�.  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی.  


�. دانشجوی کارشناسی ارشد،رشته تاریخ،گرایش مطالعات خلیج فارس.


�. كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامي دانشگاه الزهرا(س).


�. كارشناس ارشد تاريخ ايران باستان دانشگاه فردوسي مشهد.


�. دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ انقلاب اسلامي.


�. فارغ‌التحصیل تاریخ جهان دانشگاه تبریز.


�. زهرا شبانی ثانی (مدرس دانشگاه پیام نور بردسکن)، کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی.


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی.


�. مربی رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور. 


�. مربي رشته تاریخ ایران اسلامی دانشگاه علوم و تحقیقات فارس. 


�. دانشجوی دکتری علوم سیاسی.


�. دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه المستنصريه بغداد.


�. دكتري آسيب‌شناسي از دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تهران، صور لبنان.


�. کارشناس ارشد تاریخ (مدرس دانشگاه پیام نور). 





�. استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک.


�. دانشجوکارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه اراک.


�. دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ دانشگاه تهران.


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین.


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان. 


�. پژوهشگر ارشد تاريخ معاصر ايران.


�. Sir Anthony Sherley (1565-1636)


�. کارشناس ارشد اقتصاد.


�. کارشناس ارشد مدیریت دولتی.


�. کارشناس ارشد جغرافیا (برنامه‌ریزی شهری).


�. مدرس دانشگاه پيام نور، كارشناس ارشد تاريخ.


�. کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه آزاد تهران مرکز.


�. هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان.


�. کارشناس ارشد تاریخ اسلام از دانشگاه شیراز.


�. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامي شبستر.


�. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (ATASe )


�. دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.


�. دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ماهدشت.


�. دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، مدرّس دانشگاه پیام نور ماهدشت.


�. دانشجوی دکتری رشته تاریخ آکادمی علوم ارمنستان، کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی، مدرس دانشگاه. 





�. عضو هيئت علمی(مربی) گروه تاريخ دانشگاه ولايت.


�. دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد.


�. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد.


�. کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد.


�. دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين‌الملل دانشگاه فردوسي مشهد.


�. دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين‌الملل دانشگاه فردوسي مشهد.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین�الملل دانشگاه فردوسی مشهد. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین�الملل دانشگاه فردوسی مشهد. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین�الملل دانشگاه فردوسی مشهد. 


�. پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز.        


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین.


�. عضو هيئت علمي بنياد دايرهًْ‌‌المعارف اسلامي.


�. عضو هيئت علمي بنياد دايرهًْ‌المعارف اسلامي.





�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران.


�. دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران.


�. کارشناس ارشد علوم ارتباطات.


�. پژوهشگر ارشد تاريخ آذربايجان.


�. استاديار گروه تاريخ دانشگاه پيام‌نور.


�. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه�ای، دانشکده روابط بین�الملل وزارت امور خارجه.


�. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران.





�. استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان.


�. کارشناس ارشد تاریخ.


�. هیئت علمی گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد.


�. عضو هیئت علمی دانشگاه زابل.


�. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز.


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز.


�. دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه شهید چمران اهواز.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز.


�. دانشيار گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز.


�. کارشناس ارشد تاریخ و مدرس دانشگاههای پیام نور کرمان، زرند، بم، راور.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی).





�. دانشجوی دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی. 





�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی.


�. كارشناس ارشد تاريخ.


�. كارشناس ارشد تاريخ.


�. کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی.


�. دکترای تاریخ گرایش ایران اسلامی از دانشگاه شیراز.


�. دانشجوی دکترای تاریخ گرایش ایران اسلامی دانشگاه شیراز.


�. كارشناس ارشد جامعه‌شناسي انقلاب اسلامي. 


�. كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسلامي. 


�. عضو لويه جرگه افغانستان.


�. کارشناس ارشد تاریخ، مربی و مدرس دانشگاه شهرکرد.


�. کارشناس ارشد تاریخ، مربی و مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.


�. کارشناس ارشد جامعه شناسی، مربی و مدرس دانشگاه پیام نور.  


�. كارشناس ارشد تاریخ، عضو انجمن نویسندگان استان گلستان و مدرس دانشگاه.





�. دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شهید بهشتی. 


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه شهید بهشتی.


�. كارشناس ارشد تاريخ.


�. کارشناس ارشد و دبیر آموزش و پرورش.


�. کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، دبیر آموزش و پرورش شهرستان جهرم.


�. دانشجوي دانشگاه فرهنگيان شيراز.


�. عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.


�. هيئت علمي دانشگاه پيام نور لاهيجان، كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسلامي.


�. استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا. 


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی از دانشگاه الزهرا. 


�. استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا(س). 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه الزهرا(س).  


�. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.  


�. کارشناس ارشد تاریخ.


�. کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد.     


�. کارشناس ارشد تاریخ. 


�. کارشناس ارشد تاریخ.


�. دانشجو کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه اراک.


�. کارشناس ارشد روابط بین‎الملل.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ گرایش ایران دوره اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز. 


�. عضو هيئت علمي گروه تاريخ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد.  


�. دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ � ايران. 


�. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد ایران اسلامی دانشگاه اصفهان. 


�. دانشجوی دکترای تاریخ گرایش ایران اسلامی دانشگاه شیراز.  


�. دانش‌آموخته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس.


�. دانش‌آموخته تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه ارومیه. 


�. دانش‌آموخته جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس. 


�. دانش‌آموخته تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه ارومیه.  


�. کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای. 


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی.


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی.


�. کارشناس ارشد تاریخ. 


�. كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامي.


�. كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسلامي.


�. دانشجوی دکنری تاریخ ایران دوره اسلامی.


�. كارشناس ارشد تاريخ ايران دانشگاه اصفهان.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد. 


�. دکترای جغرافیای سیاسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. 


�. دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات. 


�. دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران.


�. کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران. 


�. کارشناس ارشد تاریخ و پژوهشگر. 


�. استاد دانشگاه پیام نور واحد نیشابور.


�. لیسانس تاریخ. 


�. استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان.


�. دانشجوي دكتراي تاريخ دانشگاه تربيت مدرس.


�. دكتري تاريخ، پژوهشگر تاريخ آذربايجان.


�. کارشناس ارشد تاریخ مطالعات قفقاز و آسیای مرکزی، دانشگاه تهران.


�. کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ مدرس دانشگاه علمی ـ کاربردی 


�. کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان. 


�. کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان. 


�. كارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین.


�. مورخ.


�. استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.  


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی از دانشگاه شهید بهشتی.


�. کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی. مدرس دانشگاه پیام نور واحد بیضا.


�. دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ اسلام دانشگاه خوارزمي تهران (تربيت معلم).


�. کارشناسی ارشد (تاریخ ایران اسلامی). 


�. کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی. 


�. کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی تهران.


�. کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران.  


�. کارشناس ارشد تاریخ.


�. کارشناس ارشد تاریخ.  


�. کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه شیراز.


�. کارشناسی ارشد رشته تاریخ اسلام.


�. کارشناسی ارشد رشته تاریخ اسلام.


�. کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا(س).


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شیراز. 


�. عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تبریز. 


�. دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه تبریز.  


�. کارشناس ارشد مطالعات جنگ و دکترای مطالعات خاورمیانه.





�. كارشناس ارشد تاريخ مطالعات خليج ‌فارس و مدرس دانشگاه پيام نور مركز ايلام.


�. كارشناس ارشد تاريخ مطالعات خليج‌فارس و مدرس دانشگاه پيام نور مركز ايلام.


�. دکترای تاريخ ایران اسلامی و ریاست دانشگاه پيام نور استان ايلام.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین�الملل دانشگاه فردوسی مشهد. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین�الملل دانشگاه فردوسی مشهد. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه خلیج فارس.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی.


�. كارشناس رشتة علوم سياسي از دانشگاه تهران و كارشناس ارشد برنامه‌ريزي و بررسي اسناد و مدارك.


�. استاد گروه تاريخ دانشگاه اصفهان، ايران.





�. عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) ـ وزارت جهاد کشاورزی.


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه شهید بهشتی. 


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد. 


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی. 


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد باستان‌شناسی.


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد باستان‌شناسی.


�. دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شهید بهشتی تهران.


�. عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه پیام نور. 


�. استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد. 


�. کارشناس ارشد تاریخ. 


�. کارشناس ارشد تاریخ.


�. عضو هيئت علمي دانشگاه یاسوج. 


�. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه�ای آسیای مرکزی و قفقار دانشگاه علامه طباطبایی.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه�ای خاورمینه و شمال آفریقا دانشگاه علامه طباطبایی.


�. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران.


�. دكتراي تاريخ، هيئت علمي دانشكده صدا و سيما. 


�. کارشناس ارشد تاریخ ایران دورة اسلامی، دانشگاه اصفهان. مدرس دانشگاه.  


�. دانشجوی دوره مجازی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، کارشناسی تاریخ اسلام. 


�. دانشجوي دكتري روابط بين‌الملل كالج رويال هالووي دانشگاه لندن.






